
بــسم الله الرحمن الرحیم

روان شناسی و دین
فصل نامه علمي - پژوهشی

سال نـوزدهم، شـماره سوم، پياپي 75، پاییز 1405

اعضای هیئت تحریریه

محمدرضا احمدي

دانشيار روان شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ؟رح؟

غلامعلي افروز

استاد روان شناسي دانشگاه تهران

محمدكريم خداپناهي

استاد روان شناسي تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي

محمدجواد زارعان

دانشيار علوم تربيتي جامعة‌المصطفي العالمية

عباسعلي شاملي

دانشيار علوم تربيتي جامعة‌المصطفي العالمية

سيدمحمد غروي

دانشيار روان شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

علي فتحي آشتياني

استاد روان شناسي باليني دانشگاه علوم پزشكي بقيةالله ؟عج؟

ــة  ــی، مؤسس ــوری اسلام ــوار جمه ــن، بل ــوار امي ــم، بل ــانی: ق نش
ــام خمينــی؟رح؟ ـــ طبقــه چهــارم، اداره كل  آموزشــی وپژوهشــی ام

ــی ــريات تخصص نش
 تحريريه 32113473 مشتركان 32113471 ـ دورنگار 32934483)025( 

صندوق پستي4333_37185
www.iki.ac.ir & www.nashriyat.ir

فروشگاه اينترنتي
http://eshop.iki.ac.ir

مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی؟رح؟

استناد  به  دين«  و  »روان شناسي  فصلنامة 
شوراي   1387/3/21 مصوب  واحدة  ماده 
عالي انقلاب فرهنگي و بر اساس نامه شماره 
اعطاي  مورخ 1390/3/21 شوراي  104/الف 
مجوزها و امتيازهاي علمي وابسته به شوراي 
عالي حوزه هاي علميه، از شمارة 9 حائز رتبة 

»علمي ـ پژوهشي« گرديد.

سامانه ارسال و پیگیری مقالات:

www.nashriyat.ir

شاپا الكترونیكی: 8472 -2980

مدير مسئول

رحيم ناروئي نصرتي

سردبير
محمدرضا احمدي

مدير اجرايي
علي آقامحمدي

صفحه آر
یوسف آیت اللهی

ناظر چاپ
حميد خاني

چاپ
زمـــزم

ا



نشريۀ روان شناسي و دين فصلنامه‌اي علمي ـ پژوهشي در زمينة روان شناسي است كه با هدف نشر يافته هاي 
روان شناختي بر اساس مباني، آموزه ها و احکام  اسلام و ديگر مطالعات مرتبط با روان شناسي و دين اسلام در موارد 

زير منتشر مي شود:
1. نقد فلسفة روان شناسي معاصر )مباني، اصول، ماهيت، روش(، بر اساس مباني اسلامي؛

2. نقد رويکردها و ديدگاه هاي موجود در روان شناسي معاصر، بر اساس مباني و منابع اسلامي؛
3. تبيين فلسفة روان شناسي اسلامي )مباني، اصول، ماهيت، روش(؛

4. روش شناسي و روش استنباط موضوعات و مسائل روان شناختي از منابع اسلامي؛
5. نظريه‌پردازي به منظور پايه‌ريزي رويکرد روان‌شناسي اسلامي؛

6. بومي سازي دانش روان شناسي با توجه به فرهنگ اسلامي ايراني.

اهداف و رويكردهاي نشريه روان‌شناسي و دين

ضمن استقبال از دستاورد تفكرات و تأمّّلات دين پژوهي، پيشنهادها و انتقادهاي شما را در مسير كمال و بالندگي 
 http://nashriyat.ir/SendArticle :نشريه پذيراييم. خواهشمنديم مقالات خود را از طريق تارنماي نشريه

ارسال فرماييد.



راهنمای تهیه و تنظیم مقالات
الف( شرایط عمومی

مقالات ارسالی باید برخوردار از صبغه تحقیقی ـ تحلیلی، ساختار منطقی، انسجام محتوایی، و مستند و مستدل بوده و با قلمی .1	
روان و رسا به زبان فارسی نگارش یافته باشند.

مقالات خود را در محیط WORD با پسوند Doc از طریق تارنمای نشریه به https://nashriyat.ir ارسال نمایید..2	
حجم مقالات حداكثر در 25 صفحه )300 كلمه‌ای( تنظیم شود. از ارسال مقالات دنباله‌دار جداً خودداری شود..3	
مشخصات كامل نویسنده شامل: نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی / تحصیلات، نشانی كامل پستی، نشانی صندوق الكترونیكی، .4	

شماره تلفن تماس، شماره دورنگار، مؤسسه علمی وابسته، همراه مقاله ارسال شود.
مقالات ارسالی نباید قبلًا در نشریات داخلی و یا خارجی و یا به‌عنوان بخشی از یك كتاب چاپ شده باشند. و نیز همزمان برای .5	

چاپ به سایر مجلات علمی ارسال نشده باشند.
از ارسال مقالات ترجمه‌شده خودداری شود. نقد مقالات علمی و یا آثار و كتاب‌های منتشرشده، كه حاوی موضوعات بدیع یا .6	

نكات علمی ویژه، كه با مقتضیات و نیاز جامعه علمی تناسب داشته باشد، امكان چاپ دارند. البته، چاپ مقالات پژوهشی و تألیفی 
بر این‌گونه مقالات اولویت خواهد داشت.

ب( نحوه تنظیم مقالات
مقالات ارسالی باید از ساختار علمی برخوردار باشند؛ یعنی دارای عنوان مشخصات نویسنده، چكیده، كلیدواژه ها، مقدمه، بدنه اصلی، 

نتیجه و فهرست منابع باشند.
چكیده: چكیده فارسی مقاله)در صورت امكان به همراه چكیده انگلیسی( حداكثر 150 كلمه تنظیم گردد و به اختصار شامل: .1	

بیان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگی پژوهش و اجمالی از یافته‌های مهم پژوهش باشد. در چكیده از طرح فهرست 
مباحث یا مرور بر آنها، ذكر ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری خودداری گردد.

كلیدواژه‌ها: شامل حداكثر 7 واژه كلیدی مرتبط با محتوا كه ایفاكننده نقش نمایه موضوعی مقاله باشد..2	
مقدمه: در مقدمه مقاله، مسئله تعریف، به پیشینه پژوهش اشاره، ضرورت و اهمیت پژوهش طرح، جنبه نوآوری بحث، سؤالات اصلی .3	

و فرعی، تصویر اجمالی ساختار كلی مقاله براساس سؤالات اصلی و فرعی مطرح و مفاهیم و اصطلاحات اساسی مقاله تعریف گردد.
بدنة اصلی: در سامان‌دهی بدنة اصلی مقاله، یكی از شرایط زیر لازم است:.4	

الف ـ ارائه كننده نظریه و یافتة جدید علمی؛
ب ـ ارائه كننده تقریر و تبیین جدید از یك نظریه؛

ج ـ ارائه كننده استدلال جدید برای یك نظریه؛
د ـ ارائه نقد جامع علمی یك نظریه.

نتیجه‌گیری: نتیجه بیانگر یافته‌های تفصیلی تحقیق است كه به‌صورت گزاره‌های خبری موجز بیان می‌گردد. از ذكر بیان مسئله، .5	
جمع‌بندی، مباحث مقدماتی، بیان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذكر مثال یا مطالب استطرادی در این قسمت خودداری شود.

فهرست منابع: اطلاعات كتاب‌شناختی كامل منابع و ماخذ تحقیق )اعم از فارسی، عربی، و لاتین( در انتهای مقاله براساس .6	
شیوه زیر آورده می‌شود:

نام خانوادگی، نام نویسنده، سال نشر، نام كتاب، ترجمه یا تحقیق، نوبت چاپ )بجز چاپ اول(، محل نشر، ناشر.
نام خانوادگی، نام نویسنده، سال نشر، »عنوان مقاله«، نام نشریه، شماره نشریه، صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

آدرس‌دهی باید بین متنی باشد )نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره جلد، شماره صفحه(..7	
ج( یادآوری

حق رد یا قبول و نیز ویرایش مقالات برای مجله محفوظ است..1	
مجله حداكثر پس از شش ماه از دریافت مقاله، نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش را به نویسنده اطلاع خواهد داد..2	
حق چاپ مقاله پس از پذیرش برای مجله محفوظ و امكان نقل مطالب در جای دیگر با ذكر نشانی نشریه بلامانع است..3	
مطالب مقالات مبیّن آراء نویسندگان آنهاست و مسئولیت آن نیز بر عهده آنهاست..4	
مقالات دریافتی، نرم‌افزارها، و... در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نمی‌شود..5	





فهرست مطالب

تحول روان‌شناختی بر اساس حکمت متعالیه: مؤلفه‌ها و روابط بین آنها  / 7
 سیدهادی صبوری / محمدرضا احمدی محمدآبادی

شکل گيري سازمان یافتگی های روانی سلامت محور و بیماری‌زا بر اساس نظریة خودیابی اسلامی و فرایند 
تغییر آنها / 29

رحیم ناروئی نصرتی 

ضرورت تحول در نظام آموزشی به منظور کاربردی سازی روش‌های اجتهادی در علوم انسانی: الگویی 
موردی در روان شناسی خانواده / 51
 مسعود نورعلیزاده میانجی / عبداله رحیمی / فرشته زارعی

بازشناسی و طبقه‌بندی فضایل اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه مصباح یزدی؟رح؟: تحلیل محتوای کیفی / 79
 محمدجواد حمزه پور / رحیم میردریکوندی / محمدرضا بنیانی / سعید هدایت‌شده

مدل متقاعدسازی ازدواج و فرزندآوری بر اساس منابع اسلامی با تأکید بر اندیشة علامه مصباح؟رح؟ / 109  
 سیداسماعیل علوی / علی ابوترابی

اعتباریابی مدل مشاورة پیش از ازدواج مبتنی بر الگوهای تعاملی همسران در قرآن کریم / 131
جواد ترکاشوند

 ـشناختی از سطوح پردازش عقلانی و دلالت‌های آن در  قوة ذکاوت در اندیشة ابن‌سینا: تحلیلی مفهومی 
تبیین نبوغ / 155  
 محمود خلیلیان شلمزاری / محمود صیدی

نقش روزه‌داری در تغییرات خودبازداری و امیدواری نوجوانان پسر 15ـ18 ساله / 175
 محمد درزی





Received: 2025/09/24 - Accepted: 2026/01/31

Abstract
The purpose of this research is to identify the components of psychological 
development based on Transcendent Theosophy (Hikmat al-Muta'aliyah) 
and to explain the interrelations among them. The present study employed 
a qualitative method of content analysis. Data were collected and classified 
through studying and note-taking from books, articles, and electronic 
libraries. According to the research findings, the nature of psychological 
development is the gradual actualization of the potential faculties of the 
human being, the ultimate goal of which is proximity to the Perfect Being 
(God, Almighty). What undergoes change in the process of psychological 
transformation can be divided into three categories: cognitive, including 
objective perception, semi-abstract perception, and universal perception; 
conative (inclinational), including appetitive desire (shawqiyyah) and 
will (irādah); and behavioral (actional), including play-centeredness, 
good-and-evil-centeredness, and expediency-centeredness. From Mulla 
Sadra's perspective, cognition gives rise to inclination, and inclination 
gives rise to action in the human being. This order also exists in reverse; 
that is, action gives rise to inclination, and inclination leads to another 
cognition in the soul. Therefore, each of cognition and action has a role in 
the realization of the other. However, cognition is like the soul, which is 
the principal dimension of the human being, and action is like the body, 
which is considered the instrument. Consequently, the subsistence of 
action depends on knowledge just as the subsistence of the body depends 
on the soul, but the condition for the continuity and increase of cognition 
is the careful guarding of actions.

Keywords: Psychological Transformation, Transcendent Theosophy (Hikmat 
al-Muta'aliyah), Content Analysis.
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چکيده
هدف از این پژوهش، دستیابی به مؤلفه های تحول روان شناختی بر اساس حکمت متعالیه و نیز 
تبیین روابط بین آنهاست. پژوهش حاضر با روش یکفی از نوع تحلیل محتوا بود. داده ها از طریق 
مطالعه و فیش برداری از کتب، مقالات و نیز از کتابخانه های الکترونکی جمع آوری و طبقه بندی 
گردیده است. بر اساس یافته های پژوهش، ماهیت تحول روان شناختی، به فعلیت رسیدن تدریجی 
استعدادهای بالقوة انسان است که غایت آن تقرب به وجود کامل )باری تعالی( میباشد. آنچه که در 
فرآیند تحول روان شناختی در حال تغییر است را میتوان به سه دستة شناختی شامل ادراک عینی، 
ادراک نیم انتزاعی و ادراک کلی؛ گرایشی شامل شوقیه و اراده؛ و کنشی شامل بازیمحوری، حسن 
و قبح محوری و مصلحت‌محوری تقسیم نمود. از منظر ملاصدرا، شناخت موجب شکل‌گیری گرایش 
و گرایش موجب کنش در انسان خواهد شد. همچنین این ترتیب به صورت معکوس نیز وجود دارد؛ 
یعنی کنش موجب شکل گیری گرایش و گرایش نیز منجر به شناخت دیگری در نفس خواهد شد. 
بنابراین هرکدام از شناخت و کنش در تحقق دیگری مدخلیت دارند، اما شناخت مانند نفس که بعد 
اصلی انسان است و کنش مانند بدن که ابزار محسوب میشود؛ درنتیجه، قوام کنش به علم مانند 

قوام بدن به نفس است، اما شرط دوام و ازدیاد شناخت مراقبت از کنش هاست.

کليدواژه ها: تحول روان شناختی، حمکت متعالیه، تحلیل محتوا.

تحول روان شناختی بر اساس حکمت متعالیه: مؤلفه ها و روابط بین آنها*

saborisyyd110@gmail.comسيدهادی صبوری    دکتری روان شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی؟رح؟� /
m.r.ahmadi@iki.ac.ir محمدرضا احمدی محمدآبادی / دانشيار گروه روان شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی؟رح؟�



* اين مقاله در همايش بين المللي »علوم انساني اسلامي بزرگداشت علامه محمدتقي مصباح‌ يزدي« ارائه شده است

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0
http://dorl.net/dor/20.1001.1.20081782.1405.19.3.6.2
https://doi.org/10.22034/ravanshenasi.2026.5002708
https://orcid.org/0009-0008-7507-3948


9تحول روان شناختی بر اساس حکمت متعالیه: مؤلفه‌ها و روابط بین آنها

مقدمه

تحول روان شناختی انسان، عمده مسئله‌‌ای است که روان شناسان تحولی به آن میپردازند. معادل لاتین تحول 
روانی، واژة »Development« است و واژة نزدکی به آن، واژة »Growth« است. واژة دوم عمدتاًً به تغییرات 
فیزیکی مانند تغییر در قد و وزن اشاره دارد، اما واژة »Development« عام تر است و به تغییر کلی انسان در طول 
عمر که عمدتاًً روان شناختی هستند، شامل درک چگونگی و چرایی تغییر افراد از نظر فیزیکی، فکری، عاطفی، 
 .)Good & Brophy, 1990; Walker & Bobola, 2017; Pratima, 2012( اجتماعی و اخلاقی اشاره دارد
روان شناسان برای تغییرات تحولی ویژگیهای همچون ترتیب، ثبات، نظام مند بودن و همگانی بودن را معرفی 

مکینند )شعارینژاد، 1372، ص31 و 99(. 
اما یکی از سؤالات مهمی که در حوزة تحول روان شناختی پیش از ورود به مسئلة مراحل تحول انسانی 
وجود داشته، این سؤال است که اساساًً در فرآیند تحول چه چیزی در حال تغییرات است؟ به عبارت‌دیگر، آنچه 
که در جریان تحول روانی به شکل مرتب، باثبات، نظام مند و همگانی تغییر مکیند چیست؟ در پاسخ به سؤال 
مذکور روان شناسان تحولی با روکیردهای گوناگون پاسخ های مختلفی را مطرح نموده‌اند. روان شناسان تجربی، 
تحولات روانی انسان را بر همان آثاری که در ظاهر جسم انسان بروز ندارد، ولی در لایه های پنهانی مغز و 
سیستم عصبی وجود دارند و میتوان با مطالعات فیزیولوژیکی مغز، به این آثار دست یافت، اطلاق مکینند 

)هوپر، 1372، ص23؛ مورفی، 1391، ص55ـ133؛ کاردان، 1381، ص165ـ167(. 
سایر روان شناسان همچون روان تحلیل گران، جوهر تحولات روان شناختی را ظهور ساختارهای نهاد، من و 
فرامن میدانند که این ساختارها هم هیجانی و هم شناختی هستند. روان شناسان پردازش اطلاعات، تحول 
روان شناختی را همان تحول در راهبردهای پردازش شناختی میدانند. روان شناسان تکاملی، تحول روان شناختی 
را تحول در رفتار های که برای بقای حیاتی هستند، مانند دلبستگی اجتماعی، تسلط ـ تسلیم، خوردن، شناخت 
اجتماعی و مراقبت از نوزاد م‌یدانند، و روان‌شناسان شناختی، تحول روان شناسی را تحول در ساختارهای شناختی 

میدانند )پاتریشیا، 1391، ص165، 381، 439 و 520(. 
بر اساس اندیشه های اسلامی، انسان مخلوقی دو ساحتی است: ساحت فیزیکی و ساحت روحانی )غیرمادی( 
که ساحت روحانی نسبت به ساحت جسم اصالت دارد )ابن سینا، 1404ق، ص408؛ صدرالدین شیرازی، 1981م، 
ص328ـ329؛ مصباح یزدی، 1390، ص73(. روان از دیدگاه منابع اسلامی و فلسفة اسلامی به واقعیت روحانی 
 Psycho غیرمادی( انسان اشاره دارد )کاردان، 1381، ص165ـ167؛ رضایی  هفتادر و همکاران، 1397(. واژة(
به معنای نفس‌شناسی است  فارسی میباشد و در مجموع روان شناسی  به معنای نفس در عربی و روان در 
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)عبدالسلام زهران، 1971م، ص22؛ عوده  الریمانی، 1432ق، ص27؛ ناروئی و عبدی، 1401، ص7(. همچنین 
ملاصدرا بیان میدارد برخی از فلاسفه مانند ابن سینا تصریح کرده اند که روح بخاری را جان و نفس ناطقه را 
روان گویند )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج8، ص251(. درنتیجه، در آثار اندیشمندان اسلامی، بحث از تحول 
روان شناختی انسان را حول مباحث تحول نفس در علم‌النفس میتوان دنبال کرد، مانند »دیدگاه فارابی و ارسطو« 
)فارابی، 1405ق، ص24ـ30؛ مصباح و همکاران، 1374، ص10(، »دیدگاه ابن سینا و غزالی« )ابن سینا، 1404ق، 
ص37ـ41؛ رفیعی، 1381، ج3، ص63ـ65(، »دیدگاه فیض‌ کاشانی« )فیض کاشانی، 1339ق، ج8، ص33ـ35(، 

»دیدگاه نراقی« پیرامون تحول اخلاقی )نراقی، 1383ق، ج1، ص22ـ25(. 
امـا جایـگاه علم النفـس در حکمـت متعالیـه کـه بنیان گـذار آن صدرالدین شیرازی اسـت، به گونـة متفاوت 
از سـایر اندیشـمندان مسـلمان اسـت؛ زیـرا ملاصـدرا حکمـت متعالیـه‌ را در قالـب چهار سـفر ترتیـب داده که 
سـفر پایـانی )چهـارم( آن بـه مباحـث نفـس و احـوال آن اختصـاص یافتـه کـه در آن از مبـدأ پیـدایی نفس تا 
پایـان سیـر آن و کمـالات ممکن الحصـول برای آن در سیر صعـودیاش بحث مکیند )مصبـاح یزدی، 1375، 
ص 27(. از سـوی دیگـر، امتیـاز اسـاسی حکمـت متعالیـه از سـایر علـوم الـهی، ماننـد عرفان نظـری، حکمت 
اشـراق، حکمت مشـاء، کلام و حدیث با اشـتراکاتی که بین آنهاسـت، در این میباشـد که هرکی از آن علوم 
بـه یـک جهـت از جهـات عرفان، برهان، قـرآن و وحی اکتفـا مینمایند و اگـر به جهات دیگر دسـترسی یافت 
آن را مؤیـد فـن خـود میشـمارد نه دلیل، اما حمکت متعالیه کمال خود را در جمع بین ادلة یادشـده جسـت وجو 
مکینـد و هرکـدام را در عیـن لـزوم و اسـتقلال، بـا دیگـری میطلبـد و بـا اطمینان بـه هماهنـگی و جزم به 
عـدم اخـتلاف، همـة آنهـا را گرد هم میبینـد. در مقام سـنجش درونی، اصالت را از آن قـرآن میداند و عرفان 

و برهان را در محور وحی، غیر قابل انفکاک مشاهده مکیند )جوادی آملی، 1389، ج1، ص16(. 
مطالعات معاصر صورت گرفته پیرامون تحول روان شناختی در اندیشه های اسلامی، میتوان به این موارد 
اشاره کرد: پژوهش نوذری )1389( در قالب رسالة دکتری تحت عنوان بررسی تحول ایمان به خدا در دورة کودیک و 
نوجوانی و آغاز جوانی: روکیردی روان شناختی ـ دینی، با تمرکز روی ایمان، تحول آن را در سنین متفاوت مورد بررسی 

قرار داده است. پژوهش دیگر مقالة »بررسی مراحل تحول مؤلفة عاطفی ایمان به خدا در کودیک و نوجوانی« 
)حیدری و همکاران، 1395( که با روش مقطعی روی 198 دانش آموز شهر قم مطالعه صورت گرفت که روند 
تحول مؤلفة عاطفی ایمان به خدا در کودکان و نوجوانان را احساس خدا به عنوان موجودی مهربان، درد دل 
کردن با خدا، داشتن رابطة نزدکی و صمیمانه با خدا، داشتن حس شکرگزاری یا شرمندگی در مقابل خدا معرفی 
مکیند. در مقالة »رشد دین داری در اوائل کودیک: روکیردی روان شناختی اسلامی« )نوذری، 1395(، محقق با 
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تمرکز روی دین داری، تحول آن را در سنین مختلف مورد بررسی قرار داده است. در مقالة دیگر »بررسی مراحل 
تحول بر اساس منابع اسلامی« )قائمی  مقدم و همکاران، 1394(، عمر انسان را به سه مرحلة کلی و نُهُ زیر 
مرحله تقسیم مکیند: دوران ضعف اولیه شامل مراحل حمل، رضاع، قبل از تمیز و مرحلة تمیز است؛ دوران قوت 
شامل مراحل نوجوانی، شباب و کهولت؛ و دوارن ضعف ثانویه شامل مراحل شیخوخیت و ارذل العمر میباشد. 
شجاعی )1399( در مقالة »نظام تحول روانی از تولد تا مرگ بر پایة منابع اسلامی«، با تمرکز روی دوره ها و 
مراحل تحول تلاش کرده است ضمن بیان دوره ها و مراحل تحول از منابع اسلامی به طور متمایز همچنین ابعاد 
تحول را در هر دوره و مراحل تبیین کند. همچنین علم الهدی )1398( در کتاب نظریه‌ای اسلامی رشد انسان، 
به مبانی هستیشناختی، انسان شناختی، مسئلة حرکت، ماهیت، عوامل و نیز معیارهای رشد انسان پرداخته است.
مرور اجمالی پیشینة بحث حایک از این است که مطالعات صورت گرفته در اندیشه های اسلامی پیرامون 
تحول روان شناختی بیشتر با تمرکز روی آیات و روایات صورت گرفته و کمتر به روکیرد فلسفی توجه شده است 
و یا بررسی تحول روان شناختی در بعدی خاص )مانند ایمان و دین داری( در منابع اسلامی )آیات و روایات( دنبال 
شده است. در بین پژوهش های مذکور، پژوهشی که به مؤلفه های تحول روان شناختی بر اساس حکمت متعالیه 
و تبیین روابط بین آنها پرداخته شده باشد، وجود ندارد. اکنون با توجه به وجود مباحثی پیرامون تحول روان‌شناختی 
در حکمت متعالیه در گستره ای از مبدأ پیدایی نفس تا پایان سیر آن و کمالات ممکن الحصول برای آن در سیر 
صعود‌یاش و ابتکار صدرالمتألهین در بررسی مسائل پیرامون نفس انسانی، این فرض قابل طرح است که م‌یتوان 
بر اساس حکمت متعالیه به بازشناسی جوهر تحول روان شناختی دست‌ یافت. تدوین این پژوهش مشتمل بر 
یافته های خواهد بود که بر پایة آنها میتوان کی نظام تحولی که در آن به مراحل تحول بر اساس اندیشه های 

اسلامی پرداخته میشود، بنا کرد. 
بنابراین پژوهش حاضر درصدد است تا با روش تحلیل محتوا در منابع حکمت متعالیه داده هایی که مربوط 
به تحول روان شناختی است را جمع آوری کرده و با چند مرحله کدگذاری به مؤلفه های تحول روان شناختی و 
روابط بین آنها رسیده و در اختیار کارشناسان قرار میگیرد تا با کاربست نظرات کارشناسان به مؤلفه های نهایی 
تحول روان شناختی بر اساس حکمت متعالیه دست‌ یافت. این فرایند پژوهشی، در پژوهش های مذکور در پیشینه 

یافت نشد و محقق در این مسئله، اهداف مذکور را دنبال خواهد کرد. 

روش پژوهش

روش ایـن پژوهـش، یکفی )qualitative research( با روکیرد اسـتقرایی )Inductive Approach( از نوع 
»تحليـل محتـوا« اسـت. ايـن روش شـامل تحليـل يـک سـخنراني، پيام، مقالـه، عقايـد، احساسـات و نظرات 



، سال نوزدهم، شماره سوم، پياپي 75، پاييز 1405  12

اسـت )جعفـري هرنـدي و همـکاران، 1387(. از ايـن روش براي تحليل متـون حکمت متعالیه و روان شـناسی 
اسـتفاده شـده اسـت. در ایـن پژوهـش، جامعـة آماری شـامل کلیة آثـار مکتوب ملاصدراسـت و نمونـة آماری 
شـامل گزاره هـای مشـتمل بـر مفاهیـم مرتبط با تحول روان شـناختی اسـت که از شیـوة نمونه گیـری هدفمند 

)purposeful sampling( به دست  آمده است. 
برای جمع آوری داده ها از آموزه های حکمت متعالیه، محقق با مراجع به آثار ملاصدرا ضمن مطالعة مکرر 
مباحث پیرامون علم النفس، دسته ای از مباحثی که در آنها از کلیدواژه های چون علم، عقل، ادراک حسی، ادراک 
خیالی، ادراک باطنی، ادراک کلی، حس، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، نطق، فکر، شوقیه، میل، شهوت، 
غضب، اراده، کمال، فرح، حزن، فزع، تعجب، ضجر، خجل، خوف و رجا، بازی، حسن و قبح، مصلحت، غایت، 
حرکت، مادی، مثالی، نفسانی، سعادت، طفولیت، صبی، بلوغ، موت، شیخوخه، شباب، کهوله، جنین، عمل، خیر، 
شر، قوه، استعداد، معرفت، محرک، حب و جهالت بهک‌ار رفته بود، استخراج گردید. لازم به ذکر است این کلیدواژه‌ها 
به عنوان واحد تحلیل، ناظر بر مؤلفه های تحول روان شناختی بر اساس حکمت متعالیه و نیز پاسخ سه کارشناس 
در حوزة فلسفة صدرایی، به مفاهیم مرتبط با تحول نفس استخراج گردید. در مجموع با حذف موارد تکراری 

حدود 117 عبارت از آثار ملاصدرا استخراج شد. 
جهت تجزیه و تحلیل داده ها برای دستیابی به مؤلفه  های تحول روان شناختی از فرايند رمز گذاري استفاده 
شده است. در »رمزگذاري باز« )Open coding( به طور تحليلي داده ها شکسته و دسته بندي مي شوند و براي 
هر دسته مفهومي انتخاب مي‌شود )مهرابي و همکاران، 1390(. در اين پژوهش، در »رمزگذاري باز«، از داده‌هايي 

که درصدد تبيين مفاهيم تحول روان شناختی بودند، مفاهيمي استخراج گرديد. 
جدول 1: نمونه  ای از کدگذاری باز پیرامون استخراج مؤلفه  های تحول روان شناختی

مفاهیم / کدهای بازداده ها )عبارات مستخرج از آثار ملاصدرا پیرامون مؤلفه  های تحول نفس(

صدور افعال بر مبنای مصلحت»فاذا صدرت عنه الافعال والاعمال على وجه الروية والمصلحة«

توانایی تمیز خیر از شر»تميّّز الخير عن الشّّر وتعرّّف  المحمود من المذموم«

توانایی درک معقولات»والآثار المخصوصة المترتّبّة عليه هي إدراك المعقولات«

توانایی تفکر فصل ممیزة انسان»ومبدأ فصل به يمتاز عن سائر الحيوانات والنباتات والجمادات، هي قوّّة النّّطق«
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»وهو أن الصبي في أول نشؤه وحركته وتميزه يظهر فيه غريزة بها يستلذ اللعب واللهو، ويكون ذلك 
عنده ألذ الأشياء لقصور نظره«

بازی لذت ترین چیز برای 
کودک

»هي  بمنزلة الصّّبيّّ  الّذّي لا عقل له ولا تمييز، فتشتهي شيبا فتستدعيه  ولا ترضى إلّاّ بتحصيل ذلك 
الشي ء؛ كالصّّبيّّ  إذا أراد اللّعّب بالكعاب أو بالجوز مع الصّّبيان، فإذا دفع إليه ألوف مؤلّفّة، لا يرضى 

بذلك  بدلا عن اللعب بالكعاب والجوز«
میل شدید اطفال به بازی

»ثم حسّّاسا على التدريج من أكثف الحواس إلى ألطفها، فكانت أولا قوة اللمس ثم الذوق ثم الشمّّ ثم 
السمع والبصر«

شکل گیری تدریجی حواس از 
کثیف تر تا لطیف تر

»فأول مراتب الحواس هی حاسه اللمس لأن الحاجه بها أمس ولهذا یعم الحیوانات کلها ویسـري فی 
الأعضاء کلها إلا نادرا«

لامسه اولین مرتبة حواس

در »رمزگذاري محوري« )Axial coding( مؤلفه ها از طريق دسته بندي و مقايسة عناوين استخراج شده در 
مرحلة »رمزگذاري باز« شکل مي گيرند )مهرابي و همکاران، 1390(. در اين پژوهش، در رمزگذاري محوري 

هشت مؤلفه   شناسايي گرديد. 
جدول 2: نمونه  ای از کدگذاری محوری پیرامون استخراج مؤلفه های تحول روان شناختی

کدهای محوریمفاهیم )کدهای باز(

ادراک عینیلامسه اولین مرتبة حواس + شکل‌گیری تدریجی حواس از کثیف تر تا لطیف تر

ادراک کلی )مجرد(توانایی درک معقولات + توانایی تفکر فصل ممیزة انسان

بازی محوریبازی لذت ترین چیز برای کودک + میل شدید اطفال به بازی

مصلحت محوریصدور افعال بر مبنای مصلحت + توانایی تمیز خیر از شر

در مرحلة »رمزگذاري گزينشي« )Selective coding( وجوه مشترک مؤلفه هاي به دست  آمده از مراحل قبلي، 
شناسايي و با توجه به اشتراکات، مؤلفه ها در دسته بندي کلي تر و محدودتري سامان دهي مي شوند )مهرابي و 
همکاران، 1390(. در اين پژوهش در »رمزگذاري گزينشي« مؤلفه‌های به‌دست‌آمده به سه دستة شناختی، گرایش 

و کنشی تقسيم  شده اند. 
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جدول 3: نمونه ای از کدگذاری گزینشی پیرامون استخراج مؤلفه های تحول روان شناختی
 

موضوعکدهای گزینشیکدهای محوری

ادراک عینی
شناختی

مؤلفه  های تحول روان شناختی بر 

اساس حکمت متعالیه

ادراک کلی )مجرد(

کنشیبازی محوری

مصلحت محوری

اقدامات صورت گرفته برای اطمینان پذیری این پژوهش مواردی از این قبیل بود: 1. بهره مندی از آثار دست اول 
حکمت متعالیه برای جمع‌آوری داده ها؛ 2. مقایسه‌های مکرر اصول به‌دست‌آمده با کیدیگر و تطبیق آنها با داده‌ها؛ 
3. استفاده از نظرات پنج کارشناس معارف اسلامی و روان شناسی )با تحصیلات فلسفة اسلامی و تحصیلات 

روان شناسی دکتری یا اشتغال در مقطع دکتری( که در  بخش یافته های به دست آمده. 

یافته های پژوهش 

هدف اين پژوهش دستيابي به مؤلفه  های تحول روان شناختی و روابط بین آنها بر اساس حکمت متعالیه است. 
براي پاسخ به این سؤال، ابتدا داده های پیرامون کلیدواژه های مرتبط با تحول نفس که در  بخش روش ذکر شد، 
آنها  از  بود، تفکيک گرديد و  تغییر در نفس  تبیین کی  بر  ناظر  آنها، داده های که  از ميان  جمع آوري گرديد. 
مؤلفه  های تحول روان شناختی استخراج شد. برای ارزیابی اطمینان پذیری از یافته های به دست آمده، فرمی که 
حاوی مؤلفه  های تحول روان شناختی و مستندات آنها بود، تهیه و بین پنج نفر از کارشناسان توزیع گردید و از 
آنها خواسته  شد میزان تطابق یافته ها با مستنداتشان را با یکی از چهار گزینة )الف( کاملًاً مرتبط؛ ب( مرتبط اما 
نیاز به بازبینی؛ ج( نیاز به بازبینی جدی؛ د( غیر مرتبط( مشخص کنند. مؤلفه‌‌های به‌دست‌آمده و نظرات کارشناسان 

و نتایج آنها در جدول )1( ارائه گردید.
جدول 1: مؤلفه  های تحول روان شناختی از منظر حکمت متعالیه

تأیید یا ردنمرة CVIنظرات کارشناسانمؤلفه  هانوع مؤلفه 

شناختی

تأیید1ببالفبالفادراک عینی

تأیید80/. جببالفالفادراک نیم‌انتزاعی )مثالی(

تأیید1الفبالفالفبادراک کلی )مجرد(
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گرایش
تأیید1الفالفبالفالفشوقیه

تأیید1الفالفالفبباراده

کنشی

تأیید80/. بببالفجبازی محوری

تأیید1الفببالفالفحسن و قبح محوری

تأیید1بالفبالفالفمصلحت محوری

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از نظرات کارشناسان همة مؤلفه‌های پیشنهادی، مورد تأیید قرار گرفته؛ زیرا درصورتک‌‌یه 
نمرة CVI از 79 درصد بالاتر باشد، میزان توافق و روایی محتوا مورد تأیید خواهد بود )حاج‌یزاده و اصغری، 1390(. 
همان طور که در جدول بالا قابل‌ مشاهده است، کمترین نمرة CVI به‌دست آمده از نظرات کارشناسان، 80 صدم 

بوده است. البته قابل ذکر است با پیشنهاد برخی از کارشناسان عناوین برخی از مراحل تغییر کرد. 
فرایند تحول  این سؤال آغاز مکینیم که در  با  را  بیان تفصیلی مؤلفه‌های تحول روان شناختی  اکنون 
روان شناختی از نگاه ملاصدرا چه چیزی تحول مییابد؟ در نگاه صدرایی پاسخ به این پرسش این است که آنچه 
تغییر مک‌یند، نفس است )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج8، ص251(.  انسان  فرآیند تحول روان‌شناختی  در 
ملاصدرا معتقد است نفس سه دورة نباتی، حیوانی و انسانی را پشت سر میگذارد که هرکدام از این دوره ها 
مشتمل بر مراحلی است که ویژگیهای نفس در این مراحل یا به صورت قوه است یا به صورت استعداد و یا اینکه 
به کمال )فعلیت( مبدل شده است )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج9، ص229(. در بیان دیگری ملاصدرا انسان 
در این دنیا را به تاجر تشبیه مکیند و میگوید همان گونه که تاجر برای تجارتش نیاز به سرمایة اولیه دارد، انسان 
نیز نیاز به سرمایة اولیه دارد. این سرمایة اولیه همان قوة استعداد برای دستیابی به درجات بالا و سعادت است 
)صدرالدین شیرازی، 1366الف، ج1، ص445 و 446(. بر اساس حرکت جوهری، حرکت نفس در جوهر ذاتش، 
روبه کمال است )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج8، ص38 و 249(، و از منظر صدرایی کمال به معنای حرکت 
در جهت وجود کامل تر تا تقرب به مسب بالاسباب )خداوند متعال( میباشد )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج9، 
ص194 و 284(. بنابراین میتوان گفت در اندیشة صدرایی، غایت تحول انسانی بازگشت به وجود اکمل و تقرب 
به آن و به فعلیت رسیدن استعدادهای بالقوة انسان در ابعاد گوناگون، ماهيت تحول روان شناختی انسان )تحول 

نفس( را تشکيل میدهد که این استعدادهای بالقوه شناختی، گرایشی و کنشیاند.
1. مؤلفة شناختی

در نگاه صدرایی ساختار شناختی انسان متناظر با مراتب وجودی پیش میرود؛ یعنی همان گونه که عالم، وجود 
ادنی مرتبه اش عالم طبیعت و مرتبة متوسط آن صور مثالی و بالاترین مرتبه اش عالم تجرد است، فرایند شناختی 
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انسان هم سه مرتبه را میپیماید: اولین مرتبه حس است که در این مرتبه نفس بالفعل حساس و بالقوه متخیل 
و متعقل است؛ دومین مرتبه خیال است که در این مرتبه علاوه بر اینکه کمال مرتبة حس را داراست، بالفعل 
متخیل و بالقوه متعقل است؛ مرتبة سوم عقل است که در این  بخش نفس علاوه بر داشتن کمالات سابق، بالفعل 

عاقل است )صدرالدین شیرازی، 1410ق، ج1، ص287؛ 1981م، ج3، ص290(. 
در نگاه صدرایی، حقیقت شناخت در مراتب سه گانه اش عبارت است از: »وجود مدرََک )ادراک شونده( برای 
مدرِِک )ادراککننده( به وجود صدوری نه حلولی« )صدرالدین شیرازی، 1422ق، ص364(. ملاصدرا در جهت 
تبیین بیشتر حقیقت ادراک، نفس را به آیینه تشبیه کرده و معتقد است نفس هنگامی که با یکی از موجودات 
مواجه میشود، به سبب شفافیت و تجردی که دارد، صورت های عقلی، خیالی و حسی حاصل م‌یشود؛ همان‌گونه 
که نقش این اشیا در آیینه منعکس میشود. با این تفاوت که نقشی که در آیینه پیدا میشود، نوعی قبول و 
پذیرش است، یعنی آیینه در برابر آنچه در او منعکس است تنها منفعل و دریافتکننده است؛ درحالکیه آنچه 
برای نفس حاصل میشود، نوعی فعل و ایجاد است، یعنی نفس، نسبت به صورت های عقلی تنها پذیرنده نیست، 
بلکه سازنده و آفریننده نیز است )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج3، ص292(. بنابراین از نظر ملاصدرا شناخت 
پیدایی نوین برای نفس انسان است. این پیدایی نوین به این شکل است که نفس انسانی با توجه به ابزارها و 
تواناییهایی که در اختیار دارد و در نتیجة وضعیت خاصی که برای این ابزار و قوا حاصل میشود، نظیر تماس 
با مادة محسوس آمادة آفرینش میشود. این آفرینش نفسانی که با افاضه و امداد خدای متعال صورت میگیرد، 
به نفس صورتی مجرد از محسوس میبخشد که با نفس متحد است، و درحقیقت افزایش وجودی است که برای 
نفس حاصل میشود. صورت محسوس که همان افزایش وجودی نفس است، خود احساسکننده و خود حس 

و خود محسوس است )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج9، ص83(. 
نکتة قابل ذکر این است که ملاصدرا بر اساس قاعدة »اتحاد عقل، عاقل و معقول« معتقد است در ساختار 
شناختی، قوة مدرکه، ادراککننده و ادراک شونده، سه چیز مستقل از کیدیگر نیستند و نمیتوانند باشند. در هر 
عمل ادرایک حادثه‌ای که اتفاق م‌یافتد این است که وجودی پدید م‌یآید که فعل نفس است. این وجود درعین‌حال 
که نوعی وجود ادراک شونده است، نوعی وجود برای نفس ادراککننده است. نفس ادراککننده این وجود را که 
فعل خویش است، به وسیلة قوة‌ مدرکة خویش آفریده است. این قوة ادرایک درحقیقت چیزی جز خود نفس در 

مرتبة فعل و تأثیر نیست )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج3، ص312ـ321(. 
همان گونه که ذکر شد، مراتب شناختی انسان متناظر به مراتب وجود پیش میرود. بنابراین شناخت های 
انسان در مرتبة نخست از جنس محسوسات است؛ در مرتبة بعد شناخت های نیم انتزاعی )مثالی(؛ سپس در مرتبة 
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اعلی، شناخت های مجرد قرار میگیرند. اکنون لازم است سازوکارهای شناختی متناظر به هر مرتبه را به ترتیب 
از پایین ترین مرتبه تا بالاترین آن را بیان کنیم.

1ـ1. شناخت های عینی )محسوس(

این دسته از شناخت ها شامل ادراکاتی میشود که مدرک )ادراک شونده( در عالم خارج وجودی عینی دارد. ادراك 
حسي به معناي ادراك شيء مادي است كه با همان ويژگي هاي محسوسش همچون مكان، زمان، كيف، كم 
و... نزد ادراككننده حضور دارد و بر ابزارهاي دريافتي تأثير مي گذارد و كيفيت خاصي ايجاد مي كند. بايد توجه 
نمود ويژگي هاي فوق هرگز از وجود خارجي جدايي پذير نيستند و به همين جهت صورتي از آن شيء محسوس 
نزد مدرك حاضر مي گردد نه خود آن )وجود خارجي اش(. اين صورت با خود محسوس متناسب و هماهنگ است، 
وگرنه ادراك حسي محقق نخواهد شد )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج٣، ص٣٦٠ـ361؛ ج٤، ص١٣٨ـ١٣٩(. 
بنابراین به باور صدرایی تأثيرپذيري ابزارهاي حسي از امور محسوس خارجي، تنها معد ادراك حسي اند و اصالتی 
برای ادراک ندارند، بلکه با انشای صورت های مماثلی با امر محسوس خارجی، ادراک حسی محقق میشود 

)صدرالدین شیرازی، 1981م، ج٨، ص٦٩ـ70 و 179ـ180(. 
اولین مرتبة شناخت های عینی که در انسان ظاهر میشود، حس لامسه است؛ چراکه نیاز به حس لامسه 
برای دفع مضرات از نیاز به سایر حواس قویتر است )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج8، ص157ـ159(. حس 
چشایی دومین حس بعد از حس لامسه است؛ چراکه هنگام نیاز به غذا، آگاهی از چیزی که با بدن سازگار 
است تا آن را طلب کند به‌واسطة حس چشایی است؛ اگرچه خود حس چشایی مشروط بر حس لامسه است 
)صدرالدین شیرازی، 1981م، ج8، ص165(. سپس حس بویایی است که لطیف‌تر از حس چشایی است؛ همان‌طور 
که حس چشایی از لامسه لطیف تر است )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج8، ص167(. سپس کودک انسانی به 

دو حس شنوایی و بینایی مجهز میشود )دغیم، 2004م، ص260(. 

2ـ1. شناخت های نیم انتزاعی )مثالی(

شناخت های نیم‌انتزاعی نه متعلق به عالم تجرد کامل است و نه داخل در عالم طبیعت و ماده، بلکه از تجردی مثالی 
بهره مند است )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج8، ص114(. بنابراین این شناخت ها، از آن‌رو نیم‌انتزاعی شمرده میشود 
که ادراک شونده در این نوع شناخت ها اگرچه در عالم خارج وجود ندارد، اما برخی از ویژگیهای امور محسوس همچون 

شکل و صورت داشتن یا جزئی بودن را دارند که در ادامه به این نوع ادراک ها و ویژگیهای آنها اشاره خواهد شد.

الف( ادراک خیالی 

پس از احساس و برقراری تماس حسی بین دستگاه های حسی ادراک با شیء محسوس، ذهن آدمی صورتی از 
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این احساس را نزد خود نگه میدارد. این صورت پس از قطع رابطة حسی با شیء محسوس همچنان در ذهن 
باقی میماند. این صورت که از آن به صورت خیالی تعبیر میشود، همة خصوصیات شیء محسوس را جز مادة 
آن داراست. صدرالمتألهین بیان مکیند انسان ابتدا براي درك امور جزئی نیازمند کسب صور جزئی است و به 
مجرد غفلت صورت جزئی دركشده محو میشود و براي درك دوباره نیازمند کسب مجدد است، اما به تدریج 
نفس انسان کامل تر میشود و داراي توانمندیی میشود که توسط آن میتواند صور جزئی محسوس را در عدم 
حضور ما بازاي خارجی آنها دوباره ادارك کند و این توانمندی که زائد بر توانایی ادراک محسوساتی است که در 
مرتبة اول شناخت بیان شد و در مرتبه ا ي بالاتر از آن است، همان ادراک خیالی میباشد که در واقع، مرتبۀ 

مثالی نفس است )مصباح یزدي، 1380، ج1، ص2(. 
همچنین در این مرتبه از سطوح شناختی، امکان تریکب صورت ها و معانی جزئی فراهم خواهد شد؛ یعنی 
فرد انسانی، قادر خواهد بود در مدرکاتش تصرف کند و از تریکب آنها با کیدیگر صورت های جدیدیی را پدید 
 آورد؛ مثلًاً بخشی از صورت کی پرنده را با قسمتی از صورت کی انسان تریکب مکیند و صورت انسان بالدار 

را تصویر مکیند )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج8، ص214(. 

ب( ادراک باطنی

این ادراکات از ادراکات امور محسوس لطیف تر و برتراند )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج8، ص130( و شامل درک 
اموری میشوند که در خارج از فرد وجودی قابل حس ندارند. همچنین نیازی به اندام های ظاهری همچون چشم و 
گوش و دیگر اعضا ندارند )حسین‌زاده یزدی، 1385(. شناخت های باطنی به‌حسب اینکه چه چیزی را ادراک مک‌ینند به 
دو نوع تقسیم میشوند )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج8، ص130(: نوع اول، شامل ادراک صورت های جزئی است که 
در عالم خارج وجود ندارند، مانند صورت‌های مشاهده شده در خواب، حالت ترس و بیماری )صدرالدین شیرازی، 1981م، 
ج8، ص209ـ210(؛ نوع دوم، ادراک معانی جزئی است. مقصود از معانی جزئی، اموری همچون دوستی و دشمنی که 

در ذهن در قالب کی صورت منعکس نمیشود )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج6، ص7(. 

3ـ1. شناخت های انتزاعی ـ کلی )مجرد(

پـس از توانمنـدی نفـس انسـان بـر ادراکات نیم انتـزاعی اکنـون بـرای مرتبة جدیـدی از وجود آماده میشـود. 
در ایـن مرتبـه نفـس بـا آفرینـش صـور عقـلی کـه درحقیقـت مرتبـه ای از مراتـب وجود خـود نفس اسـت، بر 
وجـود خـود میافزایـد. در ایـن مرحلـه نفـس قـادر خواهد بود صـور کلی را درک کنـد که از همـة خصوصیات 
مـادی و حالـت جـزئی بـودن خالی باشـد و صـور ادرایک اینجـا نه تنها بر مدرک )ادراک شـده( محسـوس قابل 
انطبـاق اسـت، بلکـه بـر اشیـای دیگـری کـه با آن مـدرک محسـوس در ایـن صـورت کلی مشـترک اند قابل 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%87%D9%86
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انطبـاق اسـت. بنابرایـن نفـس انسـان در این مرتبـه از تواناییهای شـناختی، قادر بـه ادراک کلیـات و مفاهیم 
انتزاعی خواهد بود )صدرالدین شیرازی، 1389، ج1، ص368؛ 1981م، ج8، ص136 و 327(. 

بـر اسـاس توانـایی بـر شـناخت های کلی و انتـزاعی، انسـان بـه یـیک از خصوصیـات منحصر به فـرد خود 
کـه او را از ديگـر حيوانـات، نباتات و جمادات امتياز میبخشـد، دسـت مییابد و آن خاصیت نطق اسـت. آثارى 
كـه بـه آن اختصـاص دارد و بـر آن مترتب میشـود ادراك معقولات و تصرف شـناختی به مقتضاى فكر اسـت 

)صدرالدین شیرازی، 1371، ص133ـ134(. 
2. مؤلفة گرایشی

ملاصدرا از گرایشات با واژه   های چون »حال« یا »میل« تعبیر مکیند. وی معتقد است در پی شناخت نسبت به 
هر امری در انسان حال یا میلی ایجاد میشود. بنابراین آنچه که حال افراد را نسب به هر امری تعیین مکیند، 
شناخت های وی میباشد و از پس احوال انسان اعمال وی صادر میشود )صدرالدین شیرازی، 1366ب، ج1، 
ص426؛ 1981م، ج4، ص151؛ ج9، ص80(. ازاین رو صرف شناخت نسبت به اینکه این شیء مضر است یا 
نافع، موجب دوری یا روی  آوردن انسان به آن شیء نمیشود، مادامی که در فرد میلی نسبت به آن وجود نداشته 
باشد. بنابراین میتوان گفت سازوکار گرایشی مستقل از سازوکار شناختی است )صدرالدین شیرازی، 1918م، 
ج8، ص159؛ 1354، ص214(. اما بااین وجود، امیال و گرایش های انسانی تابع شناختیهای اوست؛ یعنی ابتدا 
باید نسبت به مضر یا نافع بودن شیء شناختی و لو ظنی وجود داشته باشد تا امکان تمایل یا رویگردانی فرد 
نسبت به آن فراهم شود )صدرالدین شیرازی، 1918م، ج6، ص342؛ ج8، ص75ـ76؛ حسین زاده یزدی، 1385(.

ملاصدرا پیرامون اهمیت جایگاه سازوکار گرایشی انسان، خاطر نشان مکیند که سازوکار گرایشی منجر 
میشود تا سازوکار شناختی انسان از بیهودگی خارج شود؛ چراکه اگر بر همین ادراک های مانند ادراک غذاها و 
دواهای سازگار یا ناسازگار با نفس، اکتفا میشد و میل و شوقی در نفس به سوی آنها ایجاد نمیشد، لازم میآمد 
کار مدرک ها بیهوده باشد. ازاین رو در انسان گرایش هایی به سمت چیزی که موافق با اوست و رویگردانی از 

چیزی که مخالف با اوست، قرار داده شده است )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج8، ص158ـ159(. 
ملاصـدرا بـرای انسـان احـوالی چـون 1. فرح: شـادی، یکفیتی نفسـانی که در طلـب امـر لذت بخش پدید 
میآیـد )صدرالدیـن شیـرازی، 1918م، ج4، ص149(؛ 2. حـزن: غم، یکفیتی نفسـانی کـه در پی ترس از اذیتی 
ـ150(؛ 3. فزع: یکفیتی  کـه بر نفس وارد میشـود، حاصل میشـود )صدرالدین شیرازی، 1918م، ج4، ص
نفسـانی کـه از تـرس اذیتی واقـعی یا تخیلی صـورت میگیـرد )صدرالدیـن شیـرازی، 1918م، ج4، ص150(؛ 
4. تعجـب: یکفیـتی نفسـانی کـه در پی ادراک اشیـای کمیـاب رخ میدهـد و بـه دنبـال آن خنـده خواهـد آمد 
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)صدرالدیـن شیـرازی، 1918م، ج9، ص80(؛ 5. ضجـره: بیقـراری، یکفیـتی نفسـانی کـه در پی ادراک اشیای 
مـوذی رخ خواهـد داد و بـه دنبـال آن گریـه میآیـد )صدرالدیـن شیـرازی، 1918م، ج9، ص80(؛ 6. خجـل: 
خجالـت، یکفیـتی نفسـانی اسـت و زمـانی در انسـان پدیـد خواهد آمد که فـرد آگهی پیـدا کند کـه دیگری از 
فعل قبیح وی مطلع اسـت )صدرالدین شیرازی، 1918م، ج9، ص81(؛ 7. خوف: ترس، یکفیتی نفسـانی اسـت 
کـه در پی گمـان بـر اینکـه امـری در آینـده حـادث خواهد شـد و برای فـرد مضر اسـت، رخ میدهـد؛ 8. رجا: 
اگـر گمـان بـر ایـن باشـد کـه امـری در آینـده حـادث خواهد شـد و بـرای فرد نفـعی دربـر خواهد داشـت، در 

انسان امید پدید خواهد آمد )صدرالدین شیرازی، 1918م، ج9، ص81(، برمیشمارد. 
از نگاه صدرایی انگیزة اصلی تحول و حرکت در انسان حب به کمال )کمال‌طالبی( است. کمال دوستی که 
خود ناشی از حب به ذات است، در همة موجودات از جمله انسان توسط باری تعالی نهاده شده است و همین 
حب موجب حرکت در موجودات میشود )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج7، ص147(. بنابراین میتوان گفت 
حب به کمال به عنوان موتور محرک ذاتی، انسان را به حرکت وامیدارد، اما تعیین مصادیق افعال و جهاتی که 

انسان را به کمال میرساند از نگاه صدرایی با دو سازوکار گرایشی ذل مشخص میشود.

1ـ2. شوقیه

اولین سطح از سازوکار انگیزشی انسان، مربوط به عملکرد قوة شوقیه است که با ایجاد امیالی در انسان، وی را 
به سمت کنش خاصی سوق میدهد. خود این قوه بر اساس نوع میلی که در فرد ایجاد مکیند، به دو نیروی 
شهوانی و غضبیه تقسیم میشود. شهوت و غضب از جمله نیروی نفسانی است که توسط آنها، آنچه سازگار با 
نفس باشد طلب میشود و آنچه که مضر است برای نفس از آن دوری م‌یشود )صدرالدین شیرازی، 1981م، 
ج8، ص158ـ159(. در این سطح از سازوکار انگیزشی، ابتدا شهوت سپس غضب در نفس آدمی غالب میشود 

و آن را فراگرفته است و نفس با آنها مأنوس شده است )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج9، ص93(. 
ملاصدرا معتقد است نیروهای شوقی اعم از شهویه و غضبیه محدود به زمان حال اند؛ به این معنا که قلمرو 
دعوت و رویگردانی آنها نسبت به شیء، مربوط به وضعیت فعلی است و نسبت به عاقبت سنجی امور که ناظر 
بر آینده است، کارایی نخواهند داشت )صدرالدین شیرازی، 1918م، ج8، ص159؛ 1354، ص214(. دلیل این 
محدودیت میتواند این باشد که قوة شوقیه تحت تأثیر شناخت های حسی و عینی است )صدرالدین شیرازی، 
1981م، ج8، ص159(؛ همچنین با ادراکات خیالی همکاری نزدیکی دارد. هرگاه صورت شیء مطلوب یا منفور 
نقش بندد، این صورت خیالی موجب میشود که نیروهای شهوانی و غضبی بهکار افتد و انسان را برای انجام 

کنش مناسب تحرکی کند )حسین زاده یزدی، 1385(. 
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2ـ2. اراده

همان گونه که گذشت، شهوت و غضب از جمله نیروهای نفسانی است که توسط آنها، آنچه سازگار با نفس باشد 
طلب میشود و آنچه که مضر است برای نفس از آن دوری میشود. اما ملاصدرا بر این باور است که این میزان 
از سازوکار انگیزشی جهت‌ دستیابی به کمال برای موجودی همچون حیوان کافی است، ولی برای کمال انسان 
داعی دیگر غیر از شهوت و غضب لازم است که آن را اراده گویند و درحقیقت این سازوکار انگیزشی تکمیلک‌نندة 
سازوکار قبلی است )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج8، ص158ـ159(؛ چراکه اراده تحت اشارة عقلی است که 
به عاقبت سنجی شناخته میشود؛ بنابراین محدودیت شوقیه که مدرک وضعیت فعلی ماست با سازوکار انگیزشی 

اراده کامل میشود )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج8، ص159؛ 1354، ص214(. 
درحقیقت، اراده بر میل و عزمی اطلاق میشود که اقتضای ترجیح انجام یا ترک عملی را بر اساس اعتقادی 
عقلی یا ظنی به اینکه کی طرف فعل یا ترک مصادف با واقع است را دارد )صدرالدین شیرازی، 1363، ص269( 
و منشأ اراده تصور است. بنابراین وقتی ما امری را لذت بخش و شادیبخش تصور کنیم، اعضای بدن به سمت 
آن تهییج میشوند و هنگامی که ما امری را ترس‌آور تصور کنیم، از آن دوری مک‌ینیم؛ اگرچه این امر لذت‌بخش 
و ترس آور حقیقت خارجی نداشته باشد. همچنین ملاصدرا متذکر میشود اطاعت از تصورات امری غریزی است 
همچون احتلام در خواب )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج2، ص184(. بنابراین عملکرد اراده را از منظر ملاصدرا 
این گونه میشود بیان کرد که انسان برای انجام عملی، ابتدا لازم است سودمند بودن آن را تصدیق کند، خواه 
به صورت یقینی، ظنی، خیالی یا جهلی باشد )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج6، ص342؛ ج8، ص75ـ76(، و از 
این تصدیق شوقی نسبت به آن عمل ایجاد میشود و هنگامی که این شوق، شدت پیدا کند اراده‌ نسبت به آن 
عمل حاصل میشود؛ بنابراین شدت یافتن شوق سبب شکل گیری اراده میشود. دلیل بر تغایر بین شوق و اراده 
این است که گاه شوق حاصل میشود، اما اراده تحقق پیدا نمکیند )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج6، ص354ـ355(.
از همیــن جــا یــیک دیگــر از تمایــزات اراده بــا شــوقیه مشــخص میشــود و آن ایــن اســت کــه اراده میل 
اختیــاری اســت، امــا شــهوت میــل طبیــعی اســت؛ بنابرایــن مشــاهده مک‌ینیــم در بــرخی افــراد بــا وجــود 
ــه آن  ــه ب ــد ک ــزی را اراده مکینن ــراد چی ــرخی اف ــد و بالعکــس ب ــا آن را اراده نمکین ــزی، ام ــه چی ــل ب می
ــا قــوای  ــاط اراده ب ــه آنچــه از ارتب ــا توجــه ب ــرازی، 1981م، ج4، ص113(. ب ــد )صدرالدیــن شی ــلی ندارن می
ادرایک گفتــه شــد، مراحــل شــکل گیری فعــل ارادی را میتــوان چنیــن دانســت: 1. تصــور فعــل؛ 2. تصدیــق 
ــا  ــه انجــام دادن فعــل؛ 4. اراده ی ــا دفــع ضــرر؛ 3. شــوق ب ــه فایــدة آن، خــواه در جلــب منفعــت باشــد ی ب

شوق مؤکد؛ 5. نیروی حرکتی بدن )صـدرالدین شیرازی، 1410ق، ج4، ص114(. 
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3. مؤلفة کنشی

همان گونه گذشت، از نگاه صدرایی در پی شناخت نسبت به هر امری، در انسان حالی ایجاد میشود. وی همچنین 
معتقد است این احوال تعیینکنندة کنش های انسان‌اند؛ به این معنا که نوع رفتاری که فرد نسبت به هر امری اتخاذ 
خواهد کرد متناسب با حال ایجادشده‌ در وی تعیین میگردد )صدرالدین شیرازی، 1366ب، ج1، ص426(. نوع 
کنش های انسانی متناسب با سطح شناختی و گرایشی انسان مشخص میشود. بنابراین کنش‌های انسانی نیز همانند 

دو مؤلفة قبل از ساده به پیچیده در حال تحول است. در ادامه به انواع کنش های انسانی اشاره خواهد شد.

1ـ3. کنش وری بازی محور
ملاصدرا معتقد است پایین ترین مرتبة کنش انسانی با محوریت بازی ظاهر میشود و فرد انسانی از آن لذت 
میبرد. در این مرتبه از کنش اگر فرد انسانی میل به بازی با چیزی داشته باشد، تا به آن نرسد راضی نمیشود 
و این عدم رضایت و اکتفا به لذت ناشی از بازی، به خاطر قصور ادرایک و اکتفا به ادراکات حسی و عینی است 

)صدرالدین شیرازی، 1366الف، ج5، ص73ـ74؛ 1381، ص121(. 

2ـ3. کنش وری حسن و قبح محور
ملاصدرا در بیان خواص انسانی از کنش وری با محوریت حسن و قبح کی عمل یاد مکیند و معتقد است با 
افزایش سطح ادراک انسان، این نوع کنش وری از سنین پایین در انسان در جهت حفظ نظام بشری به عنایت 
الهی ظاهر میشود. به مقتضای آن، معیار ترک و فعل عملی، قبح یا حسن آن تعیین میگردد. مراد از حسن و 
قبح در اینجا، یعنی نافع و ضار بودن عملی است، البته ناظر بر منفعت و ضرر زمان حال فرد است نه ناظر بر 
آینده و دستیابی به کمال فرد. همچنین ملاصدرا معتقد است ممکن است مشابه چنین کنش وری در حیوانات 
نیز باشد، اما این کنش وری در حیوانات از روی غریزه، عادت و انس با آن عمل است نه از باب قبح یا حسن 

عمل )صدرالدین شیرازی، 1981 م، ج9، ص80(. 

3ـ3. کنش وری مصلحت محور
نوع دیگری از کنش‌وری در فرایند تحول انسانی مربوط به افعال و رفتارهای است که بر اساس اقتضای مصلحت از 
انسان صادر میشوند. ملاصدرا از این نوع کنش‌وری به عقل عملی یاد مک‌یند )صدرالدین شیرازی، 1302ق، ص314(. 
عقل عملی مرتبط است با ادراک اموری که متعلق به اعمال جزئی اعم از اعمال اخروی مانند مصادیق عدل و احسان و 
اعمال روزمره مانند ساخت خانه‌‌ که از آثار مطلوب برخوردار باشد است. در اینجا منظور از مصلحت یا مفسده همان نافع یا 
ضار بودن کی عملی است، اما تفاوت آن با سطح کنش‌وری قبلی در این است که این نفع و ضرر ناظر بر آینده و در جهت 

دستیابی به کمال، تشخیص گذاری میشود )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج9، ص82؛ 1302ق، ص314(. 
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پیرامون رابطة مؤلفه‌های تحول روان شناختی با کیدیگر، ملاصدرا معتقد است هر شناختی موجب شکل‌گیری 
گرایشی در نفس خواهد شد و هر گرایشی موجب کنشی )گفتار یا رفتار( در انسان خواهد شد. همچنین این 
ترتیب به صورت معکوس نیز وجود دارد؛ به این معنا که هر عملی موجب شکل گیری گرایشی در نفس شده و 
هر گرایشی در نفس منجر به شناخت دیگری در نفس خواهد شد. برای مثال در فرایند شکرگزاری، ملاصدرا 
معتقد است گام اول معرفت نسبت این مطلب خواهد بود که نعمت موجود از سوی منعم است؛ در گام دوم و در 
پی این شناخت کی حالی در انسان مانند فرح ایجاد میشود؛ و در گام سوم و در پی این حال کنش های که 
مطلوب منعم است از فرد صادر میشود. خود این کنش منجر به حال جدیدی در فرد و این حال جدید منجر به 
شناخت دیگری غیر از شناخت پیشین میشود )صدرالدین شیرازی، 1366ب، ج2، ص203؛ 1366الف، ج5، 

ص93(. اکنون میتوان تحول روان شناختی را از نگاه ملاصدرا در قالب نمودار ذیل ترسیم نمود.
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نمودار 1: مؤلفه  های تحول روان شناختی و رابطة آنها با کیدیگر از منظر حکمت متعالیه
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بر اساس نمودار فوق، تحول روان شناختی از منظر حکمت متعالیه شامل کلیة تغییرات عمدتاًً یکفی در طول 
حیات پیرامون به فعلیت رسیدن استعدادهای بالقوه که جهت رسیدن به سعادت )تقرب به باری تعالی( ضرور‌یاند، 

میشود که این استعدادها شناختی، گرایشی و کنشی هستند. 

نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های تحول روان شناختی و تبیین روابط بین آنها بر اساس حکمت متعالیه 
انجام گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد، ماهیت تحول روان شناختی از منظر صدرایی، به فعلیت رسیدن 
تدریجی استعدادهای بالقوة انسان است و آنچه که در فرآیند تحول روان شناختی در حال تغییر است را میتوان 
به سه دستة شناختی شامل ادراک عینی، ادراک نیم انتزاعی و ادراک کلی؛ گرایشی شامل شوقیه و اراده؛ و کنشی 

شامل بازیمحوری، حسن و قبح محوری و مصلحت محوری تقسیم نمود. 
از منظر حکمت متعالیه، آنچه که در جریان تحول روان شناختی به شکل مرتب، باثبات، نظام مند و همگانی تغییر 
مکیند، نفس است، و تغییرات نفس را همان‌گونه که گذشت میتوان در سه بعد شناختی، گرایشی و کنشی مطرح کرد. 
در مقایسه با روان شناسان با روکیردهای مختلف، روان شناسان پردازش اطلاعات و شناختی تغییرات تحولی را عمدتاًً 
در بعد شناختی مطرح کرده‌اند. تکاملیها نیز با تمرکز بر کی بعد معتقد ند تغییرات تحولی، تغییرات در رفتارهای است 
که برای بقا حیاتی است، اما روان تحلیل گران، جوهر تحولات روان شناختی را ظهور ساختارهای نهاد، من و فرامن 

م‌یدانند که این ساختارها هم هیجانی و هم شناختی هستند )پاتریشیا، 1391، ص165، 381، 439 و 520(. 
از منظر ملاصدرا، شناخت موجب شکل گیری گرایش و گرایش موجب کنشی در انسان خواهد شد. همچنین 
این ترتیب به صورت معکوس نیز وجود دارد؛ یعنی هر عملی موجب شکل گیری گرایشی در نفس شده و هر 
گرایشی در نفس منجر به شناخت دیگری در نفس خواهد شد؛ بنابراین هرکدام از شناخت و کنش در تحقق 
دیگری مدخلیت دارند. اما در نگاه صدرا شناخت مانند نفس که بعد اصلی انسان است و کنش مانند بدن که 
فرع و ابزار محسوب میشود، درنتیجه، قوام کنش به علم مانند قوام بدن به نفس است، اما شرط دوام و ازدیاد 

شناخت مراقبت از کنش هاست )صدرالدین شیرازی، 1366ب، ج2، ص203؛ 1366الف، ج5، ص93(. 
ملاصدرا پیرامون ارتباط بین شناخت و کنش معتقد است، نفسی که با اعمال سیئه و اخلاق پست آلوده شده 
باشد، ادراک حقایق اشیا برای آنها پنهان میماند، درنتیجه، از وصل به غایت تحول )باری تعالی( عاجز میشود 
و نعمت های آخرت را از دست خواهد داد )صدرالدین شیرازی، 1981م، ج1، ص362(. همچنین وی مقصود تمام 
طاعات و اعمال جوارحی را تصفیة قلب و تطهیر آیینة نفس برای کسب استعداد دریافت انوار عقلی میخواند. 
الهی م‌یشود )صدرالدین  نور معرفت  اشراق  ایمانی و  انوار  آمادة تحصیل  بعد کنشی،  از طریق اصلاح  نفس 

شیرازی، 1981م، ج9، ص139؛ 1366الف، ج1، ص174(. 
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Abstract
The present study aims to investigate how health-oriented and pathogenic 
psychological organizations are formed based on the Islamic theory of 
self-discovery and the process of their change (therapy). To this end, 
the researcher, by posing the question, "How do health-oriented and 
pathogenic organizations, based on Islamic sources—particularly the 
Quran—emerge within the human being, and how do they dissolve?", 
turned to the Quran. Through careful examination of Quranic verses 
using a descriptive-analytical method, as well as consulting authoritative 
exegeses through the method of ijtihādī interpretation, it was found that 
every individual, from birth until death, continuously transforms their 
inner organizations through acknowledgments (faith-engendering), dhikr 
(mental review and activation), action, disbelief (denial), and avoidance. 
If the change that occurs is formed on the basis of health-engendering 
acknowledgments, health-oriented organizations emerge and produce a 
state and feeling that is interpreted as health. If the change is formed on 
the basis of pathogenic acknowledgments, which lead to pathological 
organization, then the individual—if they adopt health-engendering 
acknowledgments and avoid pathogenic acknowledgments in relation 
to each reality—moves along the path of therapy, eliminating the 
pathological organization and installing a health-oriented organization, 
and therapy is realized in this manner.

Keywords:Self-Discovery, Islamic Self-Discovery, Acknowledgment (Faith-En-
gendering), Mental Review and Activation (Dhikr), Action, Denial (Dis-
belief), Avoidance, Organization.
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چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی شکل‌‌گیری سازمانی‌افتگ‌‌یهای روانی سلامت‌‌محور و بیمار‌‌یزا 
بر اساس نظرۀی خودیابی اسلامی و فرایند تغییر آنها )درمان( است. بدین منظور پژوهشگر با طرح این 
سؤال که »سازمانی‌افتگ‌یهای سلامت‌محور و بیمار‌‌یزا بر اساس منابع اسلامی به‌ویژه قرآن چگونه 
در درون انسان پدید میآیند و چگونه از بین میروند؟«، سراغ قرآن رفت. با دقت در آیات قرآن به 
شیوة توصیفی ـ تحلیلی؛ همچنین مراجعه به تفاسیر معتبر به روش تفسیری اجتهادی به دست آمد 
که هر فرد بر اثر اذعان  ها )ایمان  آوری(، ذکر )مرور و فعال  سازی ذهنی(، عمل، کفرورزی )انکار( و 
اجتناب، از بدو تولد تا هنگام مرگ سازمانیافتگیهای درونی خود را بیوقفه تغییر میدهد. تغییر 
ایجادشده درصورتکیه بر پاۀی اذعان  های سلامت  آور شکل بگیرد، سازمانیافتگیهای سلامت    آور 
پدید میآیند و حالت و احساسی را به وجود میآورند که از آن به سلامت تعبیر میشود. اگر تغییر بر 
پایة اذعان‌های بیمار‌‌یآور شکل بگیرد که سازمانی‌‌افتگی بیمارگون را به دنبال دارد، فرد درصورتک‌یه 
اذعان  های سلامت  آور را اتخاذ و از اذعان  های بیماریآور در ارتباط با هر واقعیت اجتناب کند، در 
مسیر درمان و حذف سازمانیافتگی بیمارگون و نصب سازمانیافتگی سلامت  محور حرکت مکیند 

و درمان این گونه تحقق مییابد.

کليدواژه ها: خودیابی، خودیابی اسلامی، اذعان )ايمان آوری(، مرور و فعال‌سازی ذهنی )ذکر(، عمل، انکار )کفرورزی(، 
اجتناب، سازمانی‌افتگی.
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مقدمه 

اين سؤال بنیادین همواره برای اندیشمندان مطرح بوده است که سازمانیافتگیهای بیماریزا چرا و چگونه در 
انسان پدید میآیند؟ سازمانیافتگیهایی مانند اضطراب، افسردگی، وسواس ـ   بیاختیاری، اسیکزوفرنی و مانند 
آن چرا و چگونه بر سازمان روانی انسان عارض میشوند؟ در صورت ابتلای فرد چه راهکار یا فرایند روان شناختی 
را باید طی کرد که سازمانی‌‌افتگی بیمار‌‌یزا از درون وی برطرف و یا تضعیف شود و دوباره به سازمانی‌‌افتگ‌‌یهای 
 Halgin & Krauss Whitbourne, 2010, xvii; Kring and et al., 2012,( سلامت  محور دست یابد؟
p. 2; Comer, 2015, p. 1(. این دست مشکلات فراروی انسان و دست‌وپنجه نرم کردن مدت طولانی با 

آنها، اندیشمندان را واداشته است تا مدل  های متعدد و بسیار متفاوتی را در شخصیت  پردازی، آسیب  شناسی روانی 
 .)Beck, 2021, ix؛ Corsini, 2001, xi؛Sharf, 2012, p. 5 ( و درمان ارائه کنند

ديوشناسي آغازین )early demonology( اولین نظریه و مدل درمانی در علت  شناسي بيماري  هاي رواني 
و شخصیت پردازی بوده است. ورود موجودي خبيث مانند شيطان )ديو( در درون فرد و کنترل روان و بدن او، 
 Seligman & Rosenhan,( اولين فرضيه در علت شناسي و پدیدآیی سازمانیافتگیها و رفتار نابهنجار بود
 )somatogenesis( نظریة بدن‌‌زاد .)1998, p. 2; Davison & Neale, 2001; Abramowitz, 2008, p. xvii

دومین نظریه‌‌ای است که در تبیین شکل‌‌گیری حالت‌های روان‌شناختی اعم از سلامت و بیماری توسط بقراط ارائه 
شد. بقراط معمولًاً از اولين كساني شناخته  مي شود‌‌ كه در سبب‌شناسي بر اختلالات بدني به‌ويژه اختلالات مغزي 
 .)Seligman, 1998, p. 5 Davison & Neale, 2001; Kaplan & Sadock, 1085, p. 904;( تأكيد كرد
اين نظريه کارکردهاي عادي مغز را ريشة‌ حالت ها و رفتار عادي و بهنجار فرد به حساب مي آورد. نظرية‌ مزاج  هاي 
)temperament( بقراط و ريخت هاي بدني )constitutionl types( کرچمر و شلدون در همين راستا قرار 

دارد. همین روکیرد در دوران معاصر با عنوان پارادایم زیستی، در روان  شناسی و روان  پزشیک رواج دارد. 
یا  روانی و درمان نظرية روان‌‌تحليل گري سنتی  سومین نظرۀی عمده در شخصیت‌‌پردازی، آسیب‌شناسی 
روان  تحلیل  گری فرویدی بود. طبق نظر فرويد، بنيان گذار روان تحليل گري، ساختار روان انسان را سه نيروی نهاد 
)id(، من )ego( و فرامن )superego( شکل مي دهند. رفتار انسان محصول تأثیر و تأثر پیچیدۀ این سه ساختار 
روان است که هرکی برای رسیدن به اهداف خود با دیگری به طور دائم به رقابت میپردازند. از تأثیر و تأثر این 
 Seligman, 1998, p. 38; Davison and et al, 2004. P.( نیروها به روان  پویایی شخصیت یاد میشود
Jenike, 1998, p 28 ;26.(. به باور فروید، شکل  های مختلف اختلال  های روان  شناختی بر اثر سائق  های قوی 

یا غزائز نهاد ناشی میشوند. این سائق  ها یا غرائز هستند که زمینه را برای تعارض  های ناهشیار فراهم میآورند 
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که با کی مرحله از مراحل روانیجنسی ارتباط دارند )Davison, 2004, p. 29(. روکیرد انسان  گرایی و وجودی 
دو چارچوب فکری همانند درمان  های روان  تحلیل  گری بر بینش افراد متمرکز شده  اند. هر دو بر این فرض مبتنی 
هستند که رفتار مختل از نبود بینش ناشی م‌یشود و درصورتکیه سطح آگاهی فرد نسبت به انگیزه‌‌ها و نیازهایش 
افزایش یابد، اختلال درمان م‌‌یشود )Davison, 2004, p. 37(. این روکیرد به‌منزلة مدل چهارم در آسیب‌‌شناسی 
پاسخ‌‌های  را  نابهنجار  رفتارهای  رفتارگرایی است که  به حساب م‌‌یآید. روکیرد عمدۀ دیگر مدل  و درمان 
آموخته   شده  ای میداند که همانند رفتار بهنجار آموخته میشوند )Davison and et al, 2000, p. 68(. در 
زمينة رفتارهاي مرضي نظر روان  شناسان يادگيري در ابتدا به ترس هاي مرضي معطوف شد. نقش سازوكارهاي 
جابه جاسازي و اجتناب در اين رويداد ها موجب شد كه نظريه پردازان يادگيري آنها را در چارچوب شرطي  سازي 

 .)Kaplan & Sadock, 1985, p. 912( اجتنابي و يادگيري از طريق كاهش   سائق توجيه كنند
نظریة شناختی، نظرۀی عمدۀ دیگر در تبیین شکل‌‌گیری حالت‌ها، آسیب‌ها و درمان روانی است که توسط 
آرون تی بک پایه‌گذاری شد. طبق مدل شناختي، سازمانی‌افتگ‌یهای تنش‌زا مانند افسردگي، اضطراب، خشم، 
پرخاشگری و وسواس بر اثر الگوهاي فكري مبالغه‌آميز و يا انحرافي )ناهنجار( آغاز مي گردند، ادامه مي‌يابند 
و تشديد مي‌شوند. اين الگو بر نقش محوري شناخت بر هيجان و پردازش طرح‌واره‌اي به‌عنوان عامل تعيين‌كننده 
در پردازش اطلاعات تأكيد مي‌ورزد )Leahy, 1996; in Leahy, 2003, p. 109(، به تدريج مکتب رفتاري 
با رويکرد شناختي تلفيق شده و رويکرد رفتاري شناختي که دربر گيرندة نظـريه و عمـل است به وجود آمد 
  Jana,؛ ویل و ويلسون، ۱۳۸۵، ص3ـ5؛ Simos, 2002. p. 1-3؛ Jenike, 1998 Leahy, 2003, p. 1-5;(
p. 146-147 ,2008(. اين نظريه در علت  شناسي حالت هاي روان و درمان اختلالات رواني تلفيقي از دو نظريه 

 Yaryura-Tobias and Neziroglu,( است و بر پاية علت شناسي و تكنيك‌هاي درماني دو نظريه بنا شده است
jana, 2008, p. 146; Masters & et al, 1979, p. iii ;1997(. امروزه مدل رفتاری شناختی به صورت‌‌های 

.)Beck, 2021( مختلف بر فضاهای تغییر روانی اعم از آموزش و درمان به دلیل اثربخشی بیشتر سایه افکنده است
از دیگــر مدل  هــای شــایع در شــکل  گیری حالت  هــای روان  شــناختی و درمان، مــدل روکیــرد آسیب  پذیری 
ارثی ـــ فشــار روانی )diathesis- stress theory( اســت. ایــن نظریــه میــان عوامــل زیســتی، روان  شــناختی 
و محیــطی ارتبــاط برقــرار مکینــد. طبــق ایــن چارچــوب   فکــری میــان زمینه  هــای وراثــتی بــرای اخــتلال 
و عوامــل محیــطی، یعــنی زنــدگی فــرد تعامــل برقــرار میشــود. واژة diathesis بــه آمــادگی افــراد بــرای 
بیمــاری به طــور سرشــتی اشــاره دارد، ولی بــه معنــای گســترده‌تر هــر خصوصیت سرشــتی یــا مجموعــه‌‌‌‌ای 
از ویژگ‌یهــا را دربــر م‌یگیــرد کــه احتمــال اخــتلال را در فــرد افزایــش م‌یدهــد. فــرد دارای زمینه‌هــای 
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ــز  ــای ضربه‌آمی ــد رویداده ــاصی مانن ــترس‌های خ ــرض اس ــه در مع ــتلال درصورتکی ــرای اخ ــتی ب وراث
)بیــکار شــدن، طلاق، مــرگ همســر و...( قــرار گیــرد، اخــتلال در فــرد آغــاز و به صــورت فعــال 

 .)Davison & et al, 2004, p. 58-60(درمیآید
اینهـا نظریه‌هـا و تلاش هـاي عمـدۀ ارزشـمندی اسـت که تـا كنون ارائه شـده و بـر اسـاس آن راهکارهای 
زیـادی برای برطرف‌سـازی اختلال‌های گوناگون پیشـنهاد شـده اسـت. بااین همـه، نظريه‌اي جامـع دربارة نحوة 
دگرگـون شـدن روان آدمـي، شـکل‌‌گیری سـازمانی‌افتگ‌یهای سلامت‌محور و تنش‌‌زا تا کنون در دسـت نیسـت 
 ،)Wulff, 1997, p.؛ Frank, 1993, p. 146-147؛ Carruthers, 2004, p. 6 ؛Jackson, 2004, p. 29-30(
بلکـه همـۀ روان  شناسـي امـروز مجموعـه اي از نظریه  هـا و روش هـا دربـارة روان اسـت كه بسـياري از آنها در 
 Hergenhahn, 1997, p. 1؛ Bunge & ( مقابـل همديگـر و بـراي ابطال ديگـري پا به ميـدان گذاشـته اند
O’Boyle, 2006, p. 20؛Ardila, 1987, P. 26(، البتـه نظرياتـي هـم وجـود دارد كـه صـورت تكميلـي و 

 .)Hergenhahn, 1997؛O’Boyle, 2006 ( تراكمي دارند
بنابرایـن وجـود نظریـه  ای کـه بتوانـد مؤلفه  هـای سـازمانیافتگیهای روانی و فراینـد شـکل  گیری ایـن 
سـازمانیافتگیها و نحـوة تغییـر آ  نهـا، دگرگـونی، حالت  هـا و کنش  هـای روان )نفـس( را به دقت شـرح دهد، 
به ویـژه نظریـه  ای کـه مبتنیبـر آیـات قرآن و دیگـر آموزه  های اسلامی باشـد، ارائه نشـده اسـت؛ نظریه  ای که 
بتوانـد سـامانیابی و پـرورش سـازمانیافتگی سلامت  محـوری ماننـد آرامـش روانی را بیـان کنـد و فراینـد از 
بین  بـری سـازمانیافتگیهای نابهنجـار مانند وسـواس ـ بیاختیاری و افسـردگی را تبییـن و رابطة روان و بدن 
را نیـز در ایـن زمینـه بیـان کنـد. نظریـة خودیـابی اسلامی به منظـور پرداختـن به همیـن دغدغه  ها بـه جامعة 
علـمی معـرفی شـده اسـت. بنابرایـن ایـن پژوهـش به دنبال آن اسـت که به سـه سـؤال اسـاسی پاسـخ دهد: 
الـف( سـازمانیافتگیهای سلامت  محـور و بیمـاریزا بـر اسـاس منابـع اسلامی به ویژه قرآن چگونـه در درون 
انسـان پدیـد میآینـد؟ ب( مؤلفه  هـای تغییر روان  شـناختی بر اسـاس منابـع اسلامی به ویژه قـرآن کدام اند؟ ج( 

بر اساس منابع اسلامی به ویژه قرآن تغییر روان  شناختی طی چه فرایندی در درون انسان رخ میدهد؟ 

روش پژوهش

به منظور پاسخ دهی به سؤال  های فوق و با توجه به سطح بنیادین پرسش  ها، دین اسلام و به ویژه قرآن کریم 
به منزلۀ برنامۀ جامع تربیتی انسان مدنظر قرار گرفت. فرض بر این بود که برنامۀ دین اسلام که برای سعادت 
و کمال انسان طراحی شده است، بر قواعد تغییر روان‌شناختی مبتنی است که بدون تردید بر نفس انسان حاکم‌اند 
و نفس انسان در چارچوب آنها عمل مکیند و فراز و فرودش در آن ساختار رخ میدهد. اگر پژوهشگر بتواند 
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مؤلفه‌های اصلی و بنیادین برنامة دین اسلام را کشف کند و رابطۀ این مؤلفه‌‌ها را به‌دست آورد، یکی از پیچیده‌‌ترین 
مسائل انسانی که چگونگی تغییر روان است، حل خواهد شد. بدین منظور به قرآن به عنوان کی برنامة نجات‌‌بخش 
برای زندگی انسان به روش استنطاقی ـ کشفی مراجعه شد. مؤلفه  های مورد تأیکد در کل برنامه استخراج و به 
شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی بررسی گردید و سپس رابطۀ این مؤلفه  ها به عنوان فرایند تغییر نیز با رجوع به آیات 
مشعر به فرایندهای روانی و همچنین تفاسیر معتبر به همین شیوه استنباط شد. با کشف مؤلفه  ها و فرایندهای 
روان  شناختی نظریة خودیابی اسلامی طراحی گردید که کارآمدی خود را درمان اختلال  ها، به ویژه درمان وسواس 

ناخودداری نشان داده است )ناروئی نصرتی، 1398(. 

یافته  های پژوهش

مبـانی و اندیشـه  های بنیادیـن نظریـه: مبـانی انديشـه هاي کلی و بنیادیـنی هسـتند کـه هر پژوهشـگر دربارة 
ماهيت هسـتي، ماهيت انسـان، سـازمان شـناختی انسـان، ارزش  هـا و مبانی ارزش  شـناختی به عنـوان پایه  های 
پژوهـش خـود اتخاذ کرده اسـت )نـاروئی نصـرتی و همـکاران، 1404(. در این پژوهش به دلیـل نقش کلیدی 
مبـانی انسان  شـناختی، مبـانی قـرآنی و دین  شـناختی بـرخی مبـانی در سـاماندهی مؤلفه  ها و فرایندهـای تغییر 

صرفاًً به این دسته از مبانی اشاره شده است. 
الف( مبانی انسان  شناختی

1. انسان مرکب از دو جوهر)essence( نفس و بدن است )زمر: 42؛ بقره: 154(. 
2. تمام حقیقت انسان نفس اوست و تغییرات درون انسانی اصالتاًً مربوط به نفس )روانی( هستند )صدرالدین 

شیرازی، 1981، ج8، ص51(.
3. نفس با بدن رابطۀ تعلقی ـ   ابزاری دارد )ناروئی نصرتی و عبدی، 1403، ص84(. 

4. نفس به دلیل رابطة تعلقی ـ ابزاری با بدن، هماهنگ با تغییرات خود بدن، به ویژه فعالیت  های مغزی ـ 
نخاعی را تغییر میدهد )ناروئی نصرتی، 1398؛Hebb, 1949 ؛ ولف، 1997(. 

5. نفس نیز به دلیل رابطۀ تعلقیش با بدن، بر اثر تغییرات بدن، به ویژه تغییرات در سیستم اعصاب مرکزی 
به عنوان مرکز تعلق خود، دگرگون میشود که سبب چنین تغییراتی رابطۀ تعلقی نفس به بدن است، نه تغییرات 

بدنی به عنوان تغییرات بدنی )ناروئی نصرتی، 1398(. 
ب( مبانی قرآنی و دین  شناختی

1. قرآن برنامه  ای هدایتگر است که بر پاۀی واقعیت  های انسانی و فطرت وی نازل شده است )بقره: 2؛ اسراء: 9(.
2. قرآن در سطح توصیف، بیانگر عمیق  ترین و پیچیده  ترین واقعیت  های انسانی است )اسراء: 9 و 106(. 
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3. قرآن عالیترین برنامة تربیتی است که بر پایة واقعیت  ها و قواعد حاکم بر روان و بدن انسان نازل شده 
است )اسراء: 106؛ فرقان: 32(. 

4. قواعد روان  شناختی را میتوان از گزاره  های توصیفی و دستوری دین اسلام اعم از آیات قرآن، روایات و 
سیرة پیامبر؟ص؟ و دیگر معصومان؟عهم؟ کشف کرد. 

اصول و گام  های تغییر روان  شناختی در نظریة خودیابی اسلامی

گام اول: تلاش برای آگاهییابی و انباشت شناخت

انسان در اولین گام مواجهه با واقعیت‌ها تلاش مکیند شناخت  های لازم در ارتباط با کی موضوع را پیدا کند. 
شناخت ترجمۀ cognition است که به‌ معنای عمل دانستن یا فرایند دانستن و همچنین آنچه که دانسته شده 
یا تصورشده میباشد )Random House, 1999, p. 126(. در زبان فارسی نیز شناخت، اسم مصدر از شناختن 
و به معنای آگاهی، علم، معرفت، شناسایی و آشنایی میباشد )دهخدا، 1377، ج10، ص14509(. همچنین این 
واژه به‌ معنای ادراک، فهم، اندریافت و دریافت بهکار میرود. شناختن در معانی اقرار کردن و دوستی داشتن نیز 
استعمال میشود )معین، 1379، ج2، ص2079ـ2080(. شناخت در اصطلاح روان شناسی به دو شکل استعمال 
فعالیت‌های ذهنی شامل دریافت و  به مجموعه  )VandenBos, 2015, p. 201(: در کی کاربرد،  م‌یشود 
پردازش اطلاعات، شناخت گفته میشود )Andrew, 2009, p. 143(. به تعبیر جامع تر، منظور از شناخت در 
اصطلاح روان شناسی، همة اشکال مختلف دانستن و آگاهی مانند ادراک، پنداشت، یادآوری، استدلال، قضاوت، 
تصور و حل مسئله است )VandenBos, 2015, p. 201(. در واقع cognition در این موارد، توسط بیشتر 
روان شناسان به‌ معنای غیر دقیق کلمه استعمال شده و برای اشاره به هر طبقه ای از »رفتارهای« ذهنی استفاده 
میشود )Reber & Reber, 2001, p. 128(؛ در اصطلاح دوم cognition برای اشاره به دریافت ادرایک، 
ایده، خاطره و مواردی از این قبیل، بهکار میرود )VandenBos, 2015, p. 201(. در این پژوهش شناخت به 
معنای عام دانستن اعم از دانستن عامیانه، تخصصی، منطقی بهکار میرود که به معنای دوم نزدکیتر، بلکه بر 

آن انطلباق دارد. شناخت همچنین شناخت یقینی، ظنی و احتمالی را نیز دربر میگیرد. 
در نظرۀی خودیابی اسلامی شناخت  ها به منزلۀ مقدمه و زمینه  ساز برای گام دیگری به حساب میآیند که از 
آن به ایمان یاد میشود. این در حالی است که شناخت  گرایان از جمله روان  درمانگران شناختی فعالیت درمانی 
خود را بر این پیش  فرض استوار ساخته‌اند که حالت  های تنش  زا از جمله افسردگی، اضطراب و خشم اغلب بر اثر 
شیوه  های تفکر مبالغه  آمیز یا سوءگیرانه استمرار مییابند یا روبه وخامت میگذارند. در روکیرد شناخت  درمانی 
وظیفۀ درمانگر آن است که به بیمار کمک کند تا سبک خاص تفکر خود را تشخیص دهد و آن را به کمک 
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شواهد و منطق اصلاح کند )Leahyb, 2003, p. 1(. در طرح درمانی آلبرت الیس که به درمان منطقی هیجانی 
شهرت دارد، الیس چارچوب سادة ABC را در نظر میگیرد، تا مشکلات مراجع را مفهوم  سازی کند. وی در این 
طرح A نشان دهندة رویداد فعال  ساز، B نشان دهندة باوری است که مراجع دربارة آن رویداد دارد و C نمایانگر 
 .)Dryden, 1991, p. 9( واکنش  های هیجانی یا رفتار ویا نتایجی است که بر آن باور خاص مترتب میشود
در نظریة خودیابی اسلامی شناخت  ها در هر مرتبه و میزانی صرفاًً به عنوان امور زمینه  ساز برای واقعیتی دیگر در 
نفس آدمی هستند که از آن به ایمان یاد میشود. به عبارت دیگر، شناخت  ها نقش ورودی یا همان اینپوت را برای 

نفس دارند و باعث میشوند نفس انسان به تولید یا برون  دادی برسد که از آن به ایمان یاد میشود. 
گام دوم: اذعان به یک امر یا ایمان  آوری به یک چیز )شکل  گیری اذعان  های پايه(

اذعـان واقعیـتی روان  شـناختی اسـت کـه بر اثر مواجهـه با واقعیت بـه دنبال انباشـت شـناخت  ها، و گاهی تدبر 
و تفکـر طـولانی مـدت از نفـس صادر میشـود و با محتوای هسـت، نیسـت، و شـاید باشـد، فـرد آن را تجربه 
مکینـد. اذعـان تولیـد و فعـل نفس اسـت کـه نفس وقـوع آن را به شـکل حضوری تجربـه مکینـد؛ واقعیتی 
کـه در منابـع دیـنی از آن بـه ایمـان یـاد میشـود. بنابرایـن ایمـان را نبایـد با تسـلیم شـدن و برخـورداری از 
اسـتدلال قطـعی اشـتباه گرفـت؛ چنانکـه علامـه طباطبـائی معتقد اسـت کـه ایمان مرتبـۀ بالاتـر از تصدیق 
منطـقی اسـت. بـه تعبیـر دیگـر، عقـد دوم قلـب اسـت. بر ایـن اسـاس هرجا ایمـان حقیـقی هسـت، ضرورتاًً 
تصدیـق منطـقی نیـز حضـور دارد؛ چراکه تصدیـق منطقی موجـب پیدایش ایمـان حقیقی اسـت، ولی این طور 
نیسـت کـه هرجـا تصدیق منطقی باشـد، ضرورتاًً ایمان حقیقی نیز وجود داشـته باشـد. شـاهد ایـن مطلب کفر 
و جهـود فراعنـه بـا وجود تصدیق منطقی اسـت )فیـاضی، 1384 ص66ـ19؛ زمخشـری، 1407ق(؛ چنانچه در 
ا وََاسْْـتََيْْقََنََتْْهََا أَنَفُُسُُـهُُمْْ  َ ـحْْرٌٌ مُُِّبِيـنٌٌ × وََجََحََدُُاْوْ ب�هَِ ـرََةًً قََالُوُاْْ هََاذََا ِسِ ـمْْ ءََايََاتُُنََا مُُبِْْصِ قـرآن نیـز آمـده اسـت: »فََلَمَََّا جََاءََُ�هُْت
تِِ الَأَعْْرََابُُ  ينََ« )نمـل: 13-14(. در جـای دیگـر میفرماید: »قََالـ� ـِدِ بََِقِةُُ الْمُُْفِْْسِ ظُُلْمًًْـا وََعُُل�ـوًًّا فََانظُُـرْْ كََي�ـفََ كاَنَََ عََ

ءََامََنَّاَ قُُل لَّمَْْ تُُؤْْمِِنُُواْْ وََلاكِِن قُُولُوُاْْ أَسَْْلَمَْْنََا وََ لَمَََّا يََدْْخُُلِِ الايمََانُُ فىِِ قُُلُُوبِكُُِمْْ« )حجرات: 14(.
در نظرية خودیابی اسلامی، ایمان یا اذعان قلبی آن چیزی است که نفس به‌منزلة سنگ‌‌بنا یا مصالح ساختمانی 
خود تولید مکیند و به منزلۀ دهلیزی است که نفس در بستر آن شروع به تغییر مکیند. اذعان به اینکه عالم 
هستی خدایی دارد، کی نوع سنگ  بناست و اذعان به اینکه عالم هستی خدایی ندارد یا معلوم نیست که وجود 
داشته باشد یا وجود نداشته باشد، سنگ  بنایی دیگر با جنسی متفاوت است. چنانکه اذعان به اینکه هر چیزی را 
نمیدانیم نجاست به آن رسیده قطعاًً پاک است با اذعان به اینکه هرچه را که احتمال میدهیم نجاست به آن 
رسیده شاید نجس باشد و باید از آن پرهیز کرد، بسیار متفاوت است، و دو بستر تغییری به شدت مقابل همدیگر 
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را برای نفس به وجود میآورد: یکی سلامت روانی و دیگری بیماری روانی را در پی دارد. ایمان آن واقعیت 
پنهانی است که در درون همة ما تحقق می‌یابد، ولی از نظر اندیشمندان به دور مانده و با شناخت و سازمانی‌‌افتگ‌‌یهای 
شناختی به هم آمیخته است. همین باعث شده است که اندیشمندان علل کام  ها و ناکامیها از جمله شکست  ها 

در درمان  های روان  شناختی را به درستی متوجه نشوند. 
گام سوم: فعال سازي اذعان  ها )ذکر( 

در درون هرکی از ما اذعان  های بیشماری از اول عمر تا کنون شکل گرفته است که در هروقت هر عمل، تنها 
برخي از آنها در سطح هشیار ذهن فعال اند. در نظرية خودیابی اسلامی نفس انسان پیوسته در دهليز و کانال 
اذعان  های فعال و یادآوریشدة روی ذهن، نه همة اذعان  های موجود درونیشده، حرکت مکیند و دگرگون 
میشود. به عنوان مثال، در نفس ما کم  وبیش این اذعان وجود دارد که ما از آن خداییم و به سوی او باز میگردیم، 
ولی این اذعان همیشه در سطح هشیار ذهن ما فعال نیست. به همین دلیل خداوند مي فرمايند اين اذعان را در 
وقت مصيبت بر زبان جاری کن و بگو: »إِنَِّاَ ��لِلَّهِِ وََإِنَِّاَ إِلَِيَْْهِِ راجِِعُُونََ« )بقره: 156( تا این اذعان فعال شود. این همان 
سازوکاری است که در منابع اسلامی به ویژه قرآن از آن به ذکر یاد شده است. در واقع نفس به کمک ذکر دهلیز 

حرکت خود از میان دهلیزهای بیشمار را انتخاب مکیند. 
گام چهارم: عمل کردن به مقتضاي اذعان فعال

نفس با عمل کردن به اذعان  های فعال، در درون خود تغییر ایجاد مکیند. در واقع، با هر بار عمل کردن به 
اذعان  های فعال، انرژی اذعان  ها را به خود میافزاید و این گونه سازمانیافتگیها را در خود پدید میآورد. با عمل 
كردن كه گاهي فقط نمود ذهني و گاهي نمود خارجي و قابل مشاهده هم دارد، قدم  های روبه جلوی خود را 
برمیدارد. نفس با عمل کردن است که انرژي نفسانی توليدشده در درون اذعان  ها را در درون ذات خود جای 
مي‌دهد و ذات را يک قدم به پيش مي برد. عمل كردن محتواي اذعان را در تمام ابعاد شناختي، عاطفي، انگيزشي، 
هشيار و ناهشيار در درون نفس جاي مي دهد و با هر عمل، نفس در دهليز اذعان  های پايه دربارة کی واقعیت 
یا رویداد دگرگون مي شود. اگر اذعان  های فعال سلامت  بخش باشند، در مسير سلامت به پيش مي رود و با هر 
بار عمل کردن سالم تر مي شود. اگر اذعان  های فعال بيماري  زا باشند، نفس در مسير بيماري به پيش مي رود و 

با هر بار عمل کردن بيمارتر مي شود. 
به دلیل آنکه تنها و یگانه عامل تغییر نفس، عمل است و اذعان سنگ  بنا و نقش مصالح ساختمانی را دارد، 
در قرآن با اینکه در موارد زیادی ايمان با عمل ذکر شده، لکین آياتي وجود دارد که نشان‌ مي دهد تمام ثواب 

براي عمل است. خداوند مي فرمايند: 
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مسلماًً کساني که ايمان آوردند و کارهاي شايسته انجام دادند، ما پاداش کساني که عمل نکيو به 
انجام رسانند را ضايع نخواهيم کرد. اين افراد کساني هستند که بهشت جاودان براي آنان است، 
باغ هايي از بهشت که نهرها از زير درختان و قصرهايش جاري است، در آنجا با دستبندهايي از 
طلا آراسته مي شوند، و لباس هايي ]فاخر[ به رنگ سبز از حرير نازک و ضخيم دربر ميک‌نند؛ 

درحاليکه بر تخت ها تيکه کرده اند. چه پاداش خوبي، و چه جمع نکيويي )کهف: 30ـ31(. 

علامه طباطبائي )1390ق( در تفسیر آیه مي فرمايند: »در اين آيه پاداش براي ايمان و عمل صالح قرار داده شده 
است. از آيه استفاده مي شود براي ايمان خالي بدون عمل هيچ پاداشي وجود ندارد، بلکه چه بسا آيه اشعار دارد 
که ايمان بدون عمل، خود نوعي ظلم است« )طباطبائی، 1390، ج13، ص305(. در آية ديگري مي خوانيم: »اما 
کسي که ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، پاداشي نيکوتر خواهد داشت و ما دستور آساني به او خواهيم داد« 
)کهف: 88(. از آیات قرآن نیز به روشنی به دست میآید که برای تغییر نفس هر دو عنصر ایمان و عمل لازم اند، 

ولی عمل عامل تمامکننده و پیش  بر است. 
این قاعده  ای است که نظرۀی خودیابی اسلامی بر آن استوار است و حاصلش آن است که هر سازمانیافتگی 
اعم از هنجار و نابهنجار که در فرد شکل گرفته است، حاصل عمل  هایی است که فرد تا همان لحظه انجام داده 
عَََ��ل���ي«  است و این رابطه به شکل تساوی ریاضی برقرار است و مو نمیزند که بر آۀی »وََأَنَْْ لَيَْْسََ لِلِِإِنْسْانِِ إِ

)نجم: 39( منطبق است. همچنین آۀی 49 سورۀ کهف که میفرماید: 

از آنچه در آن است، ترسان و  و کتاب در آنجا گذارده م‌‌یشود، پس گنهکاران را م‌‌یبینی که 
هراسانند و م‌یگویند ‌ای وای بر ما این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته 
مگر اینکه آن را به شمار آورده است؟ آنها در این لحظه همه هر آنچه را که عمل کرده  اند حاضر 

میبینند و پروردگار تو به هیچکس ستم نمکیند )کهف: 49(،

م‌یتواند اشاره به این واقعیت باشد که کتاب هرکس نفس خودش است که هر آن مساوی با اعمال خود است. 
به عبارت‌دیگر، طبق این نظریه نفس انسان نامة اعمال خود است. آیه‌های سیزدهم و چهاردهم سورة اسراء با وضوح 
بیشتری بر این واقعیت انسانی دلالت مک‌ینند که نفس هرکس نامة عمل فرد نیز است. علامۀ طباطبائی م‌یفرماید: 

ــهِِ«، ایــن اســت کــه خواســت  مَـاهُُ طََئــرِِهُُ فــىِِ عُُنُق� َـانٍٍ أََ���ل� بنابرایــن مــراد از جملــۀ »وََكُُلََّ إِنِس�
ــال دارد،  ــه دنب ــرای آدمی ب ــه آنچــه ســعادت و شــقاوت را ب ــوده اســت ک ــه ب خــدا این گون
همیشــه بــر گردنــش آویختــه اســت، خــدا عمــل او را این طــور بــه امــری لازم و جداییناپذیر 
از او تبدیــل کــرده اســت. بنابرایــن معنــای آیــه این اســت کــه خداونــد آدمی را چنــان آفریده 
کــه هــر عمــلی قائــم بــه عاملــش بــوده و خیــر و شــر آن بــه خــود او برمیگــردد، و از خــود 

او به کس دیگری گذر نخواهد کرد )طباطبائی، 1390، ج13، ص54(. 
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گام پنجم: تکرار عمل و تثبیت سازمان  یافتگی

وقتی فرد عمل را تکرار مکیند با هر بار عمل کردن، سازمانیافتگی خاصی را در خود پدید میآورد که همان 
چیزی است که در منابع دینی از آن به ملکات نفسانی یاد میشود. بعد از شکل  گیری ملکات نفسانی فرد دیگر 
در چارچوب همان ملکات عمل مکیند و چنان اقدام مکیند که گویی گزینة دیگری در اختیار ندارد. خداوند 
عَََ��ل���ي«؛ »كُُلٌٌّ يََعْْمََلُُ عََلَيَ شاكِِلَتَِهِِِ« و آيات  مي فرمايند: »كُُلُُّ نَفَْْسٍٍ بِمِا كََسََبََتْْ رََهِِينََةٌٌ«؛ »وََأَنَْْ لَيَْْسََ لِلِِإِنْسْانِِ إِ
ديگر که دلالت ميکنند آدمي هر آنچه را در درون خود دارد، خود به وجود میآورد و برای همیشه در درون 
خود جایگزین مکیند. همین واقعیت انسانی را آیات 21ـ36 سورة نبأ نیز نشان میدهند. طبق اين نظريه وزن 
وجودي هر فردي در همة ابعاد اعم از معنوي، عقلاني، اخلاقي، خلقي و... به دقت برابر با عمل هايي مي باشد 
که تا همان لحظه انجام داده است، با يک تساوي رياضي بدون کم و زياد. مراد از عمل همة عمل  هاست اعم 
از جوارحی و جوانحی و واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. همۀ عمل  ها جزئی از نفس انسان میشوند اعم 
از نماز خواندن، روزه گرفتن، خوردن و آشامیدن و حتی دستشویی رفتن که رفتاری با سرمایه  گذاری روانی اندک 

در زندگی انسان به شمار میآید. 
گام ششم: صدور خودبه خودی عمل

درست همانند آنچه در مهارت رانندگی، مهارت خوردن و آشامیدن و راه رفتن رخ میدهد، همینکه عمل را 
اراده مکینیم چارچوب و کم و یکف آن نیز فعال میشود و ساختار عمل به گونه  ای خاص رقم میخورد که رابطۀ 

تعاملی عمل و سازمانیافتگی و برعکس را نشان میدهد. 
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درمان بيماريهاي رواني بر اساس نظریة خودیابی اسلامی

بر اساس نظرۀی خودیابی اسلامی بيماري‌هاي رواني كه در منابع آسیب‌شناختی و روان‌‌پزشیک توصيف شده‌اند، حالت‌ها و 
سازمانی‌افتگ‌یهای نفس انسان هستند كه نفس آنها را طي فرايند پیشین، یعنی تراکم شناخت‌‌ها، اذعان )ايمان‌‌آوري(، یادآوری 
)ذکر(، عمل، تکرار عمل و صدور خودبه خودی عمل به وجود م‌‌یآورد. اگر نفس بخواهد خود را تغییر دهد، یعنی طبق اصطلاح 
مسیر درمانی را طی کند، باید سامانی‌افتگی بیمار‌یآور را حذف و سازمانی‌افتگی سلامت‌‌آور را در درون خود نصب کند که 
درمان واقعی این گونه تحقق می‌یابد. طبق این نظریه، فردي را كه طبق معياري خاص افسرده یا مبتلا به وسواس ـ ناخودداری 
مي ناميم، خود در زماني خاص اذعان‌های افسرده‌ساز و وسواس‌‌آور را به عنوان اذعان‌های صحيح پذيرفته و به آنها عمل كرده 
و با هر بار عمل کردن به آن اذعان‌ها چنان تغيير همه جانبه‌اي در خود پديد آورده که ما در لحظة مراجعه به او افسرده یا 
مبتلا به وسواس ـ اجباری مي گوييم. اين فرد در کنار اذعان‌‌های افسرده‌ساز، به تدریج اذعان‌‌های شادي‌بخش و نشاط‌آور و 
همچنین اذعان‌های چارچوب‌مند و قاطعانه را انکار و از عمل به آ‌‌نها اجتناب مک‌یند و این‌گونه سازمانی‌‌افتگی سلامت‌‌آور را 
از درون نفس حذف و سازمانی‌افتگی افسردگی و وسواس ـ اجباری را در درون خود جای م‌‌یدهد )ناروئی نصرتی، 1398(. 
در اینجا لازم است برای اینکه قدری معلوم شود که افراد چه‌بسا با دانش کیسان، ولی در ارتباط کی واقعیت مانند نحوة 
سرایت نجاست، اذعان‌های متفاوت داشته باشند، مثالی عملی و کاربردی ارائه شود. این افراد درست در وقت عمل با اینکه 
مثلًاً هر دو روحانی هستند و درس کیسانی خوانده‌‌اند و شناخت‌‌های کیسانی دارند، ولی به دلیل اینکه ایمان‌‌ها یا اذعان‌‌های 
متفاوت دارند، یکی در خط سلامت و دیگری در خط بیماری و وسواس ناخودداری حرکت مک‌یند. این رویداد به این دلیل 

واقع میشود که اذعان‌ها یا ایمان هایشان در جهت مخالف هم قرار دارند. 



41شکل گيری سازمان یافتگی های روانی سلامت محور و بیماری‌زا بر اساس نظریهٔٔ خودیابی اسلامی و فرایند تغییر آنها

بـا ایـن بیـان معلـوم میشـود کـه اذعان  هـا میتواننـد هماهنگ بـا شـناخت  ها و یـا در مقابـل و برخلاف 
آنهـا شـکل بگیرنـد. در افـراد بیمـار معمـولًاً اذعان  هـا بـه میـزان زیـادی با شـناخت  ها فاصلـه دارنـد، بلکه در 

مقابل آنها هستند )ناروئی نصرتی، 1398(

فرایند تغییر روان  شناختی و درمان

در نظریة خودیابی اسلامی درمان به معنای حذف تدریجی سازمانیافتگی بیماریزا و نصب سازمانیافتگی 
سلامت  محور است که طی هفت گام مرتبط با همدیگر محقق میشود. 

گام اول، تراکم شناخت های مرتبط با سازمانیافتگی بیماریزا و سلامت  آور: در این گام شناخت  های مرتبط 
با سازمانیافتگی بیماریزا مثلًاً وسواس ناخودداری طهارت و نجاست ارائه میشود، به ویژه فرایند تغییر روانی 
به خصوص چگونگی حرکت نفس در خط بیماری، استمرار و تثبیت آن طبق مدل پیشین ارائه میشود. تفاوت 

میان شناخت و اذعان  ها توضیح داده میشود تا مراجع بداند حرکت درمانی چگونه آغاز و پایان مییابد. 
گام دوم، اذعان )ایمان( به باورهای سلامت  آور و انکار باورهای بیماریزا: این مرحله اساسیترین بلکه بنیان 
درمان و تغییر روانی را شکل میدهد. در این گام مراجع باید بداند که او صرفاًً با اینکه چیزهایی را نمیدانسته 
و اکنون دیگر آگاهی یافته است، هیچ تغییری در او ایجاد نمیشود، بلکه تغییر نقطة شروعش اذعان به باورهای 
سلامت  آور و انکار باورهای بیماریآور است؛ مثلًاً در وسواس ناخودداری سرایت نجاست، اذعان کند که هرچه 
را که واقعاًً با چشم ندیده یا با دست لمس نکرده که نجاست به آن رسیده قطعاًً پاک است و در مقابل، اینکه در 
گذشته بنا میگذاشته هر آنچه را که احتمال میدهد نجس است از آن اجتناب مکیرده اذعانی نادرست بوده 
است و او در این زمینه اشتباه مکیرده است. این معنی منطبق بر مفاد آیة شریفة »فََمََن يََكْْفُُرْْ ِبِالطََّغُُوِتِ وََيُُؤِْْمِن 
ِبِاِللهِ فََقََِدِ اسْْتََمْْسََكََ ِبِالْعُُْرْْوََِةِ الْوُُْثْقََْى‏ لا انصََِفِامََ لَهَََا« است که بدون کفرورزی به مسیر نادرست و ایمان به مسیر 

درست حرکت صحیح و پایدار در عرصة خاص از جمله حرکت معنوی تحقق نمییابد. 
گام سوم، مرور ذهنی )ذکر(: فعال‌‌سازی اذعان‌های سلامت‌‌آور و انکار باورهای بیمار‌‌یزا در حین عمل؛ چنانک‌ه در مرحلة 
سوم از مدل اصول و گام‌های تغییر روان‌شناختی ذکر شد، فرد برای تغییر روان‌شناختی در مسیر خاص باید اذعان‌‌های ویژة 
آن مسیر را با آگاهی فعال کند تا نفس با عملی که انجام م‌‌یدهد در درون دهلیزهای سلامت‌محور حرکت کند. اگر چنین 
نکند در واقع نفس در همان دهلیزهای پیشین که بیمار‌‌یآور هستند حرکت مک‌‌یند و در واقع فرد بیمار بیمارتر م‌‌یشود؛ مثلًاً 
کسی که به بیماری سرایت نجاست مبتلاست، باید با مواجهه شدن با آن چیزی که احتمال عقلی نجاست دارد با قاطعیت 
این اذعان را فعال کند که این شیء یا مکان به طور قطعی پاک است و این را هشیارانه روی ذهن خود فعال نگه دارد و آن 

سویش را که شاید نجس باشد را انکار کند تا گام‌‌های درمان به‌درستی برداشته شود. 



 ، سال نوزدهم، شماره سوم، پياپي 75، پاييز 421405

گام چهارم، انکار و اجتناب از اذعان  های بیماریزا: فرد بیمار همواره اذعان  های پیشین و بیماریآورش در 
وقت عمل فعال م‌یشوند و گرایش شدید به عمل به آنها دارد و اگر از عمل به آنها بازداشته شود معمولًاً اضطراب 
و تنش شدیدی تجربه مکیند؛ چنانکه ذکر کردیم با هر بار عمل کردن به این اذعان  ها او در واقع بدتر میشود. 
برای اینکه در مسیر درمان قرار گیرد ضمن اذعان به باورهای صحیح باید علاوه بر انکار باورهای نادرست از 
عمل به باورهای نادرست اجتناب کند. این واقعیتی است که در روکیرد مواجهه و جلوگیری از پاسخ بهکار گرفته 
شده و تا حدودی نتیجه  بخش بوده است. مفاد آیاتی از قرآن که میفرمایند فرد باید به طاغوت کفر بورزد و از 
آن اجتناب هم بکند نیز همین معنی است؛ چنانکه خداوند میفرمایند: »وََالَّذَِِينََ اجْْتََنََبُُواْْ الطََّغُُوتََ أَنَ يََعْْبُُدُُهََوا وََأَنََاَبُوُاْْ 
عُُِمِونََ الْقََْوْْلََ فََيََتَّعُُِبِونََ أَحَْْسََنََهُُ أُُوْْلَئَكََ الَّذَِِينََ هََدََئهُُمُُ الُلهُ وََأُُوْْلَئَكََ هُُمْْ أُُوْْلُوُاْْ  بََِعِاد * الَّذَِِينََ يََسْْتََ مُُ الْبُُْشْْرََى‏ فََبََشِِّرْْ  إِلِىََ اِللهِ ل�هَُُ
« )زمر: 17ـ18(؛ و كسانى كه از عبادت طاغوت پرهيز كردند و به سوى خداوند بازگشتند، بشارت از آن  الَأَلْبََْاِبِ
آنهاست؛ پس بندگان مرا بشارت ده! همان كسانى كه سخنان را مىشنوند و از نيكوترين آنها پيروى مىكنند. 

آنان كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده و آنها خردمندانند. 
گام پنجم، عمل واقعی و قاطعانه به اذعان‌‌های سلامت‌‌آور: طبق آنچه در گام چهارم از فرایند تغییر روان‌‌شناختی 
ذکر شد، موتور حرکت روان انسان عمل اوست. اگر با واقعیتی مواجه شود؛ هرچند اذعان های سلامت  آور را فعال 
کند، تا وقتی به این اذعان  ها عمل نکند، تغییر مثبت در مسیر درمان او تحقق نمییابد. بنابراین اینکه قرآن برای 
انسان ایمان و عمل صالح را ماۀی نجات و سعادت او میداند، به این دلیل است که حرکت نفس انسان با دو 
بال ایمان و عمل تحقق مییابد. این سخت  ترین گامی است که در فرایند تغییر باید برداشته شود که به دلیل 
سازمانیافتگی پیشین مدت طولانی زمان لازم دارد تا آثار مثبت و بعضاًً اعجاب  آور آن نمایان شود. فرض کنیم 
فردی به وسواس سرایت در طهارت و نجاست مبتلاست، و همۀ فرایند سلامت و بیماری به او معرفی شود، و 
او به باورهای صحیح اذعان کند، ولی در وقت عمل طبق آنچه در گذشته عمل مکیرده است، عمل کند، این 
فرد با هر بار عمل کردن به اذعان  های پیشین بدتر میشود و به جای درمان بر یأس و ناامیدیش افزوده میشود.
گام ششم، تکرار عمل سلامت  آور )حذف سازمانیافتگی بیماریزا و بارگذاری سازمانیافتگی سلامت  آور(: 
بر اساس نظرۀی خودیابی اسلامی درمان وقتی رخ م‌یدهد که سازمانیافتگی جدید نصب و سازمانی‌افتگی پیشین 
حذف شود و زمینۀ عود به طورکلی از بین برود یا دستکم بسیار تضعیف شود. این امر وقتی محقق میشود که 
فرد مدت طولانی با باور به اذعان  های سلامت  آور به آنها عمل کند. با هر بار عمل کردن در واقع کی درجه بر 
سازمانیافتگی نو افزوده میشود و کی درجه از سازمانیافتگی پیشین کاسته میشود و این گونه آن حذف و 
نصب فایل‌ها یا سازمانی‌افتگ‌یها رخ م‌‌یدهد. تکرار عمل یکی از امور مطلوبی است که در منابع دینی بر آن صحه 
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گذاشته شده، بلکه بر آن تأیکد شده است؛ چنانکه آۀی »وََوََاعََدْْنَاَ مُُوسىَ‏َ ثَلَاِثِينََ لَيَْْلَةًًَ و أَتَْْمََمْْنََاهََا عََِبِشْْرٍٍ فََتََمََّ ِمِيقََاتُُ رََبِِِّهِ 
ين‏«، مطلوبیت تکرار عمل،  ِدِِسِ يِهِ هََرُُونََ اخْْلُُفْْنِىِ فِىِ قََوِْْمِى وََأَصَِْْلِحْْ وََلا تََتَِّبِعْْ سََِبِيلََ الْمُُْفْْ أَرَْْبَِعِينََ لَيَْْلَةًًَ وََقََالََ مُُوسىَ‏َ لَأَِخِ
بلکه ضرورت آن را نشان م‌‌یدهد. خداوند م‌یفرمایند: »و ما با موسى سى شب وعده گذاشتيم؛ سپس آن را با ده 
شب ]ديگر[ تكميل نموديم، به اين ترتيب ميعاد پروردگارش ]با او[ چهل شب تمام شد« )اعراف: 142(؛ یعنی عمل 
عبادت موسی؟ع؟ باید سی شب طول بکشد و اگر قدری مطابق برنامه انجام نشود، لازم م‌‌یآید ده شب دیگر تکرار 

شود تا سازمانی‌افتگی لازم برای کی دستور مثلًاً تورات برای حضرت موسی؟ع؟ محقق شود. 
گام هفتم، تثبیت سازمانیافتگی سلامت  آور )انجام عمل سلامت محور به صورت خودبه خودی و فعال نشدن 
سازمانیافتگی بیماریزا در حین عمل(: این گام نهایی درمان است که فرد با عمل به اذعان  های سلامت  آور و 
انکار و اجتناب از اذعان  های بیماریآور چنان تغییر کند که در وقت عمل سازمانیافتگی بیماریآور فعال نشود. 
چه بسا این همان مرحله  ای است که از آن به توبۀ نصوح یاد میشود. علامه طباطبائی در تفسیر آۀی 8 از سورۀ 

تحریم میفرماید: 

كلمۀ »نصوح« از مادۀ نصح است كه به معناى جست‌وجو از بهترين عمل و بهترين گفتارى است كه 
صاحبش را بهتر و بيشتر سود ببخشد، و اين كلمه معناىي ديگری نيز دارد که عبارت است از اخلاص. 
وقتى مىگوییم: »نصحت له الود« معنايش اين است كه من دوستى را با او به حد خلوص رساندم، و 
اين معناىي است كه راغب براى اين كلمه آورده است. به گفتۀ او، توبۀ نصوح م‏ىتواند عبارت از توبه‏اى 
باشد كه صاحبش را از برگشتن به طرف گناه باز بدارد، و يا توبه‏اى كه بنده را براى رجوع از گناه خالص 

سازد، و درنتيجه، ديگر به آن عملى كه از آن توبه كرده بر نگردد )موسوی، 1374، ج19، ص563(. 

اگر به روایتی که از امام علی؟ع؟ دربارۀ کسی که در حضور آن حضرت گفت »استغفر الله« دقت شود، به دست 
م‌یآید که حضرت؟ع؟ برای شکل‌‌دهی سازمانی‌افتگی استغفار در درون وی، همین مراحل را به او گوشزد مک‌یند. 
حضرت؟ع؟ به آن فرد فرمود: »آیا میدانی استغفار چیست؟« همانا استغفار، درجۀ والامرتبگان )علیین( است و 
آن اسمی است که شش مرحله را به همراه دارد: اول، پشیمانی از آنچه در گذشته انجام داده ای؛ دوم، تصمیم 
جدی بر اینکه هرگز به آن گناه بازنگردی؛ سوم، اینکه حقوق مردم را به آنان بازگردانی تا زمانی که خدا را 
ملاقات کنی؛ درحالکیه پاک و بدون هیچ دََینی باشی و هیچ حق تضییع شده ای بر عهده ات نباشد؛ چهارم، اینکه 
به سراغ هر واجبی از واجبات الهی که ضایع کرده ای بروی و حق آن را ادا کنی؛ پنجم، اینکه به سراغ گوشتی 
)از بدن خود( بروی که از راه حرام )سُُحت( روییده است و آن را با اندوه و حسرت )و ریاضت و توبه( آب کنی 
تا اینکه پوست به استخوان بچسبد و گوشتی تازه میان آنها بروید؛ ششم، اینکه به بدن خود، درد و رنج طاعت 
)عبادت( را بچشانی، همان گونه که شیرینی معصیت )گناه( را به آن چشانده بودی، آنگاه است که میتوانی 
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بگویی »اَسَتََغفِِرُُ الَلهَ«؛ از خدا آمرزش میخواهم. این روایت در واقع فرایند کی سازمانیافتگی نو را شرح میدهد 
و هم از بین  بری سازمانیافتگی قبلی را که کلمۀ استغفار از آن صادر میشده است. 

  

نتیجه  گیری

بر اساس آیات قرآن و روایات اسلامی، سازمانیافتگیهای نفس اعم از سلامت  آور و بیماریآور طی فرایند 
از بین میروند. این  انکار، اجتناب و تکرار به وجود میآیند و  )ایمان(، ذکر، عمل،  انباشت شناخت  ها، اذعان 
مؤلفه‌های شش گانه و فرایند آن، مدل شکل‌‌گیری و تغییر سازمانی‌افتگ‌یهای روانی اعم از سلامت‌‌آور و بیمار‌‌یزا 
را شکل میدهند. این مدل با فهمی که در آیین کارما )karma( مبنیبر اینکه شرایط کنونی فرد نتیجۀ اعمال 
گذشته اوست )Wulff, 1997, p. 656(، هماهنگ است، لکین در این آیین نحوۀ ارتباط گذشته، حال و آینده 
 )theory of choice( فرد با عمل  های وی شرح داده نشده است. نظرۀی خودیابی اسلامی با نظرۀی انتخاب
ویلیام گلاسر )1998، ص3ـ5( که ریشۀ بدبختی و اختلال  های فرد را انتخاب  های وی میداند، سازگار است، 
ولی نظرۀی گلاسر مؤلفه  ها و فرایند تغییر روان را به نحو مطلوب دستکم‌ آن گونه که در نظرۀی خودیابی آمده، 
بیان نکرده است. نظرۀی خودیابی اسلامی برخلاف روکیرد شناختی در پدیدآیی و دگرگون  سازی طرح  واره  های 
شناختی که شناخت به معناي دانستن و رمزگرداني و ميزان توجه از عوامل دگرگونیها و تفاوت    های روانی 
میداند )Jenike, 1998; Simos, 2002(. اذعان  ها را به عنوان سنگ  بناها، سلول  ها و واحدهای انرژی میداند 
که پیوسته وارد نفس انسان میشوند و نفس را تغییر میدهند. شناخت  ها اعم از باورهای منطقی، عرفی و حتی 
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براهین فلسفی صرفاًً مقدماتی برای اذعان  ها هستند که میتوانند زمینه  سازی شکل  گیری اذعان شوند؛ زیرا تا 
وقتی اذعانی در نفس تحقق نیابد دگرگون شدن نفس آغاز نمیشود. 

نظرۀی خودیابی رفتارها اعم از مشهود و غیرمشهود را صرفاًً ابزار درون‌یسازی اذعان‌ها، چارچوب مشهود اذعان‌ها و 
تجسم سازمانی‌افتگ‌یهای روانی م‌‌یداند و برای آنها نقش مستقلی قائل نیست. این برخلاف روکیرد رفتارگرايي است 
که عمدتاًً بر این باورند که رفتار را متغیرهایی کنترل و اصلاح مک‌ینند که بیرون موجود زنده وجود دارند و در درون آن 
چیزی اعم از فرایند، کشاننده یا هر فعالیت درونی دیگر وجود ندارد )Schultz & Schultz, 2009, p. 385(. خودیابی 
اسلامی برخلاف روان‌تحلیل‌گری بر پاۀی روان‌هشیار و سازمانی‌افتگ‌یهای هشیار پایه‌گذاری شده که در آن ناهشیار 
صرفاًً جنبه‌‌ای بالنسبه کوچک ولی مهم از سازمانی‌افتگ‌یهای روانی است. در مقابل، روان‌تحلیل‌‌گری با ناهشیار آغاز شد 
و فروید آن را انقلابی در نگاه به ساختار روان انسان به حساب آورد و آن را در سطح انقلابی دانست که کوپرنکی در 
فیزکی و داروین در زیست شناسی پدید آوردند )Elliott & Prager, 2016, p. 14(. نظرۀی خودیابی در کنار تأیکد 
بر نقش اختیار و انتخاب‌های فرد در سازمانی‌افتگ‌یهای روانی و دگرگون شدن دائم و معمولًاً روبه رشد که روان‌‌شناسان 
انسان‌گرا نیز از آن سخن م‌‌یگویند )Royce & Mos, 1981; iSchneider and et al, 2015; 1981(، مؤلفه‌‌ها 
و فرایند تغییرات روانی را بر اساس قرآن و دیگر منابع اسلامی با نگاهی کل‌نگر شرح داده است که در هیچکی از 

روکیردهای روان‌شناختی از جمله روکیرد انسان‌‌گرایی نیامده است. 
نظریة خودیابی اسلامی با اندیشۀ بنیادین ملاصدرا، مبنیبر حرکت جوهری نفس هماهنگ است که به باور 
او، نفس مسافری است که سفر را در ذات خود انجام میدهد و منزل  ها و مقام  هایی که در ذاتش جای دارند به 
کمک ذاتش طی مکیند؛ سپس در هر گامی که برمیدارد پایش را روی سرش میگذارد، بلکه سرش را روی 
پایش م‌یگذارد و این امر عجیبی نیست )صدرالدین شیرازی، 1981، ج9، ص290(، لکین نظرۀی خودیابی اسلامی 
چگونگی این تغییر بر اساس مدل اذعان )ایمان  آوری(، یادآوری )ذکر(، عمل، انکار )کفرورزی( و اجتناب را شرح 

داده است که دستکم در آثار ملاصدرا به صورت مدلی کل  نگر طرح نشده است. 
نظرۀی خودیابی اسلامی در دگرگون  سازی سازمانیافتگیهای روانی با فرایند تغییری که در برخی روایات 
از جمله حدیث استغفار که از حضرت امام علی؟ع؟ نقل شده است انطباق دارد. در این روایت حضرت به فردی 
که در حضور ایشان گفت »استغفر الله« فرمودند: »مادرت به عزایت بنشیند آیا میدانی استغار چیست؟« سپس 
برای استغفار واقعی یا سازمانیافتگی استغفار شش مرحله برشمردند که با نگاهی دقیق با مراحل درمان در 

نظرۀی خودیابی اسلامی انطباق دارد. 
در پایان، نظرۀی خودیابی اسلامی نظریه  ای کل  نگر است که همۀ مؤلفه  ها و فرایند تغییر نفس را در خود 
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جمع کرده است. این نظریه از انباشت‌ شناخت  ها آغاز میشود، پس شناخت  درمانی را در خود جای داده است، 
ولی شناخت را عنصر اصلی حرکت نفس نمیداند، بلکه آن را صرفاًً مقدمه  ای برای حرکت میداند. در این نظریه 
اذعان‌ها که همان ایمان‌‌‌‌ها هستند ماۀی تغییر یا سنگ‌بنای تغییر روانی شمرده شده‌‌اند. این عنصر در دیگر نظریه‌‌ها 
از آن سخنی به میان نیامده است. ذکر و یادآوری آگاهانه از دیگر مؤلفه  هایی است که بر آن تأیکد شده، بلکه 
نیامده است. مؤلفۀ دیگر عمل آگاهانه به همراه  ضروری دانسته شده است که در دیگر نظریه  ها به روشنی 
فعال  سازی اذعان  هاست که هرچند در رفتارگرایی بر اصلاح رفتار تأیکد شده، ولی رابطۀ عمل و شناخت شرح 
از  ناهشیاری یکی   .)Simos, 2002, p. 146( این مطلب صحه م‌یگذارد  بر  داده نشده است که سیموس 
جنبه  های اذعان است که چون فرایند درون  سازی شدن آن برای نوع افراد معلوم نیست، تصور مکینند کی 
واقعیت ناهشیار در درون آدمی وجود دارد که روان‌ فرد را به این سو و آن سو حرکت میدهد. بنابراین در واقع 
روکیرد فروید بخشی از عناصر این نظریه است. اختیار و انتخاب نیز از ابعاد این نظریه است؛ چنانکه گفته شد 
فرد اولًاً باید بداند اذعان سلامت  آور کدام است، و اذعان بیماریآور کدام است. به علاوه فرایند بیماری و سلامت 
را قدری آشنا شود؛ سپس میان اینها آگاهانه به انتخاب بپردازد. از اینجا روشن میشود نظرۀی خودیابی نظرۀی 
انسان  گرایی را که مبتنیبر اختیار و انتخاب است را نیز دربر دارد. بنابراین م‌یتوان گفت روان  شنان همواره صرفاًً 
جنبة وجود انسان را در نظر گرفته  اند و کلیت انسان را به آن تقلیل داده  اند، ولی قرآن که دفترچۀ راهنمایی خالق 
برای مخلوق است، همۀ ابعاد او از جمله فرایندهای تغییر وی را به طور کامل در نظر گرفته است. همین است 
ِ��صّالِحاِتِ أَنَََّ لَهَُُمْْ أَجَْْراًً  ِنِِمِؤينََ الَّذَِِينََ يََعْْمََلُُونََ ال يََِهِ أَقَْْوََمُُ وََيُُبََشِِّرُُ الْمُُْ لَِّلِِتِي  ي  که خداوند فرموده  اند: »إِنََِّ هذََا الْقُُْرْْآنََ يََهِْْدِ
كََِبِيراًً« )اسراء: 9(؛ اين قرآن، به راهى كه استوارترين راه هاست، هدايت م‏ىكند، و به مؤمنانى كه اعمال صالح 

انجام مىدهند، بشارت مىدهد كه براى آنها پاداش بزرگى است . 
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Abstract
This study was conducted with a qualitative approach using Design-Based Research 
(DBR), aiming to present a systematic transformational model for teaching and 
applying ijtihādī methods in the humanities, with a case study of family psychology. 
The main framework was based on the ijtihādī method in Islamic sciences, with 
its step-by-step updating and adaptation to the humanities and psychological 
sciences. Its practical goal was to empower researchers to understand, extract, 
and psychologically analyze Quranic and hadith texts based on methodological 
evidence. The research findings were obtained in three axes: 1. Formulation of a 
"comprehensive educational blueprint" in the form of a six-step hierarchical model 
that begins with textual-linguistic literacy (Arabic literature, Quran, and hadith) and, 
after ijtihādī literacy (principles of jurisprudence and inference) and specialized-
psychological analytical literacy of Islamic texts, culminates in evidence-based 
applied analytical literacy (para-jurisprudential and jurisprudential analysis of texts) 
to provide the groundwork for scientific explanation and theorization; 2. Formulation 
of "ijtihādī analytical course plans for Islamic texts," including para-jurisprudential 
analysis and jurisprudential analysis of family texts with a psychological approach, 
emphasizing practical training in the application of literary, semantic, exegetical, 
hadith-jurisprudential (fiqh al-ḥadīth), and inferential principles; 3. "Implementation 
of the model" on the case sample of the family, which demonstrated the feasibility 
of objectively extracting psychological patterns and its effectiveness in creating a 
learning ecosystem. This model provides a transformational framework for method-
oriented education that, by integrating multi-layered literacies, offers a systematic 
path for the application of ijtihādī methods in psychology and other humanities, and 
for redesigning targeted curricula.

Keywords:Ijtihādī Method, Educational Transformation, Family Psychology, Analysis of 
Islamic Texts, Jurisprudential Analysis, Para-Jurisprudential Analysis.
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چکيده
این پژوهش با روکیرد یکفی و با روش مبتنیبر طراحی )DBR(، با هدف ارائۀ کی الگوی تحولی 
با مطالعۀ موردی  نظام مند برای آموزش و کاربردیسازی روش های اجتهادی در علوم انسانی، 
روان شناسی خانواده انجام شد. چارچوب اصلی مبتنیبر روش اجتهادی در علوم اسلامی، روزآمدسازی 
و متناسب سازی گام به‌ گام آن در علوم انسانی و روان شناختی بود. هدف کاربردی آن، توانمندسازی 
دانش پژوهان برای فهم، استخراج و تحلیل روان شناختی از متون قرآنی و حدیثی مبتنیبر شواهد 
روش شناختی بود. یافته های پژوهش در سه محور حاصل شد: ۱. تدوین »نقشۀ ‌جامع آموزشی« در قالب 
مدلی شش گامی و سلسله مراتبی که از سواد متنی ‌ـ ‌زبان شناختی )ادبیات عرب، قرآن و  حدیث( آغاز شده 
و پس از سواد اجتهادی )اصول فقه و استنباط( و سواد تحلیل تخصصی ـ روان شناختی متون ‌اسلامی، 
به سواد تحلیل کاربردی شواهد محور ) تحلیل پیرافقاهتی و فقاهتی متون( منتهی میشود تا بستر  تبیین 
و نظریه پردازی علمی را فراهم کند؛ ۲. تدوین »طرح های درسی تحلیل‌ اجتهادی متون اسلامی« شامل 
تحلیل پیرافقاهتی و  تحلیل فقاهتی متون خانواده با روکیرد روان شناختی، با تأیکد بر آموزش عملی 
شیوه‌های بهکارگیری قواعد ادبی، معناشناختی، تفسیری، فقه‌الحدیثی و اصول ‌استنباط؛ ۳. »پیاده‌سازی 
الگو« روی نمونۀ موردی خانواده که امکان پذیری استخراج عینی الگوهای روان‌شناختی و ک‌ارایی آن در 
ایجاد کی اکوسیستم یادگیری را نشان داد. این الگو چارچوبی تحولی برای آموزش روش محور است 
که با کیپارچه سازی سوادهای چندلایه، مسیری نظام مند برای کاربردیسازی روش های اجتهادی در 

روان شناسی و دیگر علوم انسانی و بازطراحی برنامه های درسی هدفمند را فراهم مکیند.

کليدواژه ها: روش اجتهادی، تحول آموزشی، روان شناسی خانواده، تحلیل متون اسلامی، تحلیل فقاهتی، تحلیل 
پیرافقاهتی.
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مقدمه

کارآمدسازی علوم و کاربردیسازی آموخته ها، یکی از ضروریات نظام آموزشی است. اسلامیسازی علوم انسانی در 
عال‌یترین سطح خود نیازمند توانایی استخراج آن از متون دینی است )Iqbal & Skinner, 2021؛ شریفی، ۱۳۹۳(. 
این مهم نیز در گرو متناسب سازی و روزآمدسازی روش های اجتهادی برای علوم انسانی و آموزش صحیح آن به 
اسلامی کردن علوم در درجۀ اول کی مسئلۀ  دانش پژوهان است )اعرافی، ۱۳۸۵؛ علیدوست، 1392(. اساساًً 
روش شناختی است )رجب، 1996، به نقل از: عانی، 1385(، و آن نیازمند روش معتبر و متناسب و روزآمد اجتهادی 
برای استخراج مفاهیم، اصول، قوانین و نظریه ها از منابع دینی و پیوند آن با واقعیت های انسانی و اجتماعی است 
)گرامیپور، ۱۴۰۴(. نظام کنونی آموزشی علوم انسانی اسلامی با چالشی ساختاری و بنیادین مواجه است که در قالب 
کی دوگانگی اساسی خودنمایی مکیند: از سویی با برنامه های درسی طولانی، با روکیرد هنجاری و تجویزی و 
غیرمنطبق و منفک از سطح معرفت شناختی تبیین علمی روبه‌رو هستیم؛ و از سوی دیگر، برنامه‌های آموزشی ناکامل 
و غیرتوانمندساز علوم اسلامی در مراکز آموزش عالی که هر دو ناکامک‌ننده‌اند. این دوگانگی به شکل دو مشکل 
عینی و ملموس بروز یافته است: نخست آنکه دوره های آموزشی موجود، به‌ویژه در حیطۀ روش‌ اجتهادی، اغلب 
دوره هایی طولانی، هنجاری و غیرمنطبق با دانش روان شناسی معاصر طراحی شده‌اند؛ و دوم آنکه مراکز آموزش 
عالی در ارائۀ دروس علوم انسانی، از جمله روان شناسی اسلامی، با کاستیهای جدی در بازدهی و کارآمدی مواجه 
هستند. این شکاف ساختاری باعث بروز مشکل اساسی در توانمندسازی دانشجویان شده است؛ به طورکیه آنان 

معمولًاً فاقد قابلیت لازم برای انتقال مفاهیم و معارف دینی به دانش نظری و عملی روان شناختی هستند. 
مشکل اصلی را میتوان در وجود شکاف عمیق میان نظریه و عمل و همچنین ارائۀ آموزش های جزیره ای 
و غیرکیپارچه دانست. در وضعیت کنونی مراکز آموزش عالی علوم‌ انسانی با روکیرد اسلامی یا مراکز تخصصی 
حوزوی مرتبط با رشته های علوم انسانی، از جمله مشاوره و روان شناسی، مفاهیم و مباحث به صورت مجزا و 
بدون ایجاد ارتباط نظام‌مند ارائه میشوند، بین آموخته‌های دانش‌پژوهان پیوند عملیاتی و کاربردی برقرار نم‌یشود، 
و مطالب درسی فاقد »جایگذاری مناسب« در کی ساختار منسجم علمی ـ عملیاتی هستند. بررسی وضعیت 
موجود در مراکز آموزشی با روکیرد اسلامی، آشکار میسازد که این مراکز از فقدان متون و برنامه های آموزشی 
نظام مند و گام به‌ گام رنج میبرند که بتوانند فرایند استخراج داده ها و یافته های علمی روان شناختی از متون دینی 
را به صورت کاربردی و عملیاتی آموزش دهند. برای مثال، طبق سرفصل‌های ارائه‌شده در دفتر برنامه‌ریزی وزارت 
علوم، در سطح کارشناسی هیچ درس تخصصی با محوریت »روش فهم اجتهادی« و با روکیرد روان شناختی 
ارائه نمیشود. در سطح کارشناسی ارشد، برخی از مراکز مانند مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟ یا 
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رشته  های روان شناسی اسلامی در سایر دانشگاه ها، تنها برخی واحدهای محدود با عنوان »روش تخصصی« 
وجود دارد که به آشنایی اجمالی با قواعد تفسیر و روش فهم تخصصی روان شناختی از متون دینی میپردازد و 
معمولًاً کاربردیسازی نظام مند، جایگذاری مناسب هر علم در کنار علم دیگر و روکیرد تحلیلی ـ فرایندی را به 
همراه ندارد. درعین حال، درس های موجود در حوزة علمیه نیز، از روکیرد توصیفی ـ تبیینی مسائل انسانی و 
روان شناختی برخوردار نبوده و عمدتاًً با روکیرد هنجاری و تجویزی فقهی ارائه میشوند. ازاین رو طلبۀ حوزۀ 
علمیه نیز که وارد مراکز دانشگاهی برای تحصیل علوم انسانی میشود، نم‌یتواند به‌صورت نظام‌مند علوم اسلامی 
و روش های اجتهادی یادگرفته را با علوم انسانی مرتبط کند. این مشکل بیش از هر چیز به کاستی در نظام 
آموزشی موجود در این مراکز و توانمندسازی آنها در نحوة برقراری پیوند نظام مند میان آموخته های پیشین و 

اکنون و ایجاد انسجام معرفتی، روش شناختی و کاربستی برمیگردد. 
عصر کنونی، شاهد پیشرفت های خیرهکننده در روش های تحقیق در سراسر حوزه های دانش است. اساساًً دانش 
با استفاده از روش های کارآمد به ثمر م‌یرسد و پیشرفت های کنونی در علوم، از جمله روان شناسی معاصر، مرهون 
این روش ها میباشد )ایمان، 1392؛ ساروخانی، ۱۳۹۳(. در این میان، روش اجتهادی به عنوان روش ممتاز و بنیادین 
علوم اسلامی، از سرمایه های غنی و پویای تمدن اسلامی به شمار میآید. بااین‌حال، این روش به‌رغم ظرفیت های 
نیاز فزاینده‌ای به  ازاین‌رو در میان پژوهشگران، احساس  بالای ذاتی، به طور مطلوب روزآمدسازی نشده است. 
نوین سازی روش اجتهاد، چه در حوزۀ فقه و استنباط احکام هنجاری شرعی و چه در شاخه های دیگر علوم مانند 
اخلاق و علوم انسانی شکل گرفته است )واسطی، ۱۴۰۳؛ علیدوست، 1403(. این ضرورت، محققان را بر آن داشته 

تا اقدامات متنوعی را در این زمینه به انجام رسانند. این تلاش ها را میتوان در سه محور اصلی دسته بندی نمود.
۱. روزآمدسازی کلان روش اجتهاد

برخی از این کوشش ها معطوف به بازسازی و نظام مندسازی کلیت روش اجتهاد است. یکی از نمونه های این 
روکیرد، کتاب الگوریتم اجتهاد )واسطی، ۱۴۰۳( است که مکیوشد با ارائۀ الگویی ساختاریافته، گامی در جهت 
نوین سازی روش های اجتهاد در حوزۀ فقاهت بردارد. تلاش نگارنده در این پژوهش، تبیین چگونگی فهم متن 
در نظر متخصصان و بیان قدم به قدم مراحل این فهم است، تا در نتیجۀ آن، علاوه بر تدقیق روش فهم متن 
و برطرف شدن انحراف و نقص های احتمالی و تسهیل آموزش و تمرین اجتهاد، نقطۀ کمبود اطلاعات در فقه 
اجتماعی و نظام سازی نیز به صورت دقیق تعیین شود. جلد دوم این کتاب که به طور خاص به مراحل »استظهار« 
میپردازد، میتواند به منظور استخراج علوم انسانی مبتنیبر متون دینی نیز راهگشا باشد. عل‌یپور و حسنی )1394( 
در کتاب پارادایم اجتهادی دانش دینی »پاد« ، در مقابل پارادایم های پوزیتیویستی، تفسیری و انتقادی، پارادایم 
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اجتهاد دینی را مطرح کرده و آن را قابل کاربرد برای تولید علوم انسانی اسلامی میدانند. از دیگر مطالعات 
انجام شده در روش اجتهادی در تولید علوم انسانی میتوان به درآمدی بر اجتهاد تمدن ساز )اعرافی و بخشی، 
1395(، »روش اکتشاف نظریه از منابع و متون دینی« )شریفی، 139۷(، »نقش اجتهاد در تدوین علوم انسانی 
انسانی  تولید علوم  اجتهادی در روش‌شناسی  ارزیابی مدل های  و  استخراج، تحلیل  )معلمی، 1389(،  اسلامی« 

اسلامی )عبدلی مسینان، 1397( اشاره کرد. 
۲. تک جزئینگاری و کاربردپذیری اجزای روش

دستة دیگری از پژوهش ها، نه به کلیت روش، بلکه به اجزای تشیکل دهندة آن پرداخته اند. این محققان با تمرکز 
بر  بخش های خاصی از روش اجتهاد ـ مانند قواعد حدیثی، قواعد تفسیری، یا قواعد ادبی و رجالی ـ درصدد 
برآمده اند تا این مؤلفه ها را بازتعریف و کاربردی سازند. برای مثال، منابع فهم قرآن، مراحل مشخصی را برای 
مواجهه و درک صحیح آیات در پیش روی پژوهشگر ترسیم مکینند؛ مراحلی چون قطعه بندی متن و تعیین 
معنای کانونی، قواعد تفسیری تبیین مفردات و ساختار ادبی آیات، شناخت کاربردها، اصطلاح ها و ساختار متن، 
توجه به قراین متصل مثل سیاق یا فضای نزول آیات و ویژگیهای گوینده و مخاطب آیات، توجه به قراین 
منفصل مثل توجه به همة آیات مرتبط و روایات مرتبط و معلومات عقل نظری و دانش بشری و در نهایت 
سامان‌دهی یافته ها )بابایی، 1395؛ مسعودی، 1399(. همچنین در زمینة فهم احادیث، گام‌هایی چون فهم مفردات 
و واژه شناسی، فهم تریکبات، تشیکل خانوادة احادیث، بهره گیری از قراین و اسباب ورود حدیث، ارزش گذاری 
متون، راهکارهای حل تعارض احادیث و معرفی موانع و آسیب شناسی فهم حدیث به عنوان مراحل درک بهتر 

روایات معرفی میشوند )مسعودی، 1384؛ طباطبایی، 1390(. 
۳. توسعة روش های اجتهادی به عرصه های علوم دیگر

محور سوم، معطوف به بسط و توسعة روش های اجتهادی به حوزه هایی فراتر از فقه است. در این راستا، پژوهشگران 
کوشیده‌اند تا این روش ها را در قلمرو علوم انسانی، پیاده سازی و عملیاتی کنند. از جملة این تلاش ها میتوان به 
کتاب نظریه‌سازی دینی در علوم اجتماعی با تطبیق بر جامعه شناسی خانواده اشاره کرد. بستان )1392( در این کتاب، 
مدلی نظری در باب خانواده و با روکیرد جامعه شناختی ارائه کرده که بر پایة دو روش اجتهادی )استخراج مفاهیم و 
گزاره های نظری از متون دینی( و تجربی )استفاده از یافته های دیگر محققان علوم اجتماعی( بنا شده است. کتاب 
درآمدی بر روش شناسی اجتهاد در علم اخلاق اسلامی نوشتة همدانی )۱۴۰۲(، تلاش دیگری در کاربست روش 
اجتهادی، این‌ بار در علم اخلاق است. در این کتاب منابع روایی، مصادر رجالی، روش آمایش آیات قرآنی و روایات، 
تحلیل دلالت های عقلی و نقلی، روش های فقه‌الحدیث، روش های حل تعارض و در نهایت بحث تحلیل ادلة عقلی 
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مطرح شده و به تفاوت های روش اجتهادی در فقه و اخلاق نیز پرداخته شده است. شفیعی )1400( در مقاله‌ای با 
عنوان »امکانیابی کاربست روش اجتهادی در علوم انسانی )مورد مطالعه: رهبری در مدیریت اسلامی(« ‏با بهک‌ارگیری 

روش اجتهادی، کوشیده است »رهبری در مدیریت اسلامی« را از منابع دینی استخراج کند. 
علاوه بر کاربرد عملیاتی روش اجتهادی در علوم مختلف، تمرکز برخی پژوهش ها معطوف به مباحث روشی 
در این زمینه بوده است، از جمله شجاعی )1399( در مقالة‌ »روش تحلیل یکفی محتوای متون دینی: مبانی 
نظری و مراحل اجرا«، که تلاش کرده به توسعة روش فهم متون دینی، به ویژه در روان شناسی بپردازد. روش 
تحلیل یکفی متون دینی، مشتق شده از روش های ادبی، اصولی و تفسیری و بر پایة روش پردازش فعال متن 
به سمت تحلیل های عمیق تر و معنایی پیش میرود.  از تحلیل های عمومی  بوده که در طی آن، پژوهشگر 
پسندیده )1۳۹۹( در کتاب روش فهم عمومی متون دینی، با توجه به روکیرد روان شناختی، علاوه بر روش های 
عمومی )مانند صحت استناد، صحت متن، قواعد فهم مقصود متکلم و تشیکل خانوادة حدیث(، با تمایز دادن 
بین روش فهم متن، فهم موضوع و فهم مسئله به روش ها و مراحل این سه پرداخته است. پسندیده )1398( در 
کتاب روش فهم روان شناختی متون دینی، به روش و مراحل کشف ابعاد روان شناختی متن، بیان انواع متن و 
مراحل تبیین متن و در نهایت فهم تک موضوع پرداخته است. کتاب روش مدلیابی مفهومی از متون اسلامی 
)نورعلیزاده، 1402( تلاش دیگری برای استخراج و مدلیابی سازه های روان شناختی از متون اسلامی در عرصة 

پژوهش های پیشرفته مبتنیبر پارادایم اجتهادی است. 
منابع گفته شده گرچه از مباحث نظری تا روش های عملیاتی برای استخراج مفاهیم را در نظر میگیرند، اما 
هنوز نیاز به حلقة واسطه ای میان آنها تا تربیت پژوهشگران علوم انسانی اسلامی احساس میشود؛ خلأی که 
درس نامه های آموزشی، برای جبران آن تلاش مکینند. در سال های اخیر، تلاش های بیشتری در زمینة تدوین 
این گونه درس نامه ها صورت گرفته است، از جملة آنها درس نامة فهم زبان قرآن مرکز مدیریت حوزه های علمیة 
خواهران )1399( است که کاربرد تطبیقی قواعد علم صرف و نحو و فرآیند تفسیر روشمند و ترجمة قرآن را در 
مباحث سبک زندگی ارائه مکیند؛ امری که موجب شده این درس نامه، مجموعه ای نه صرفاًً نظری، بلکه تبدیل 
به کارگاهی عملی برای درونی کردن دانش تفسیر و مقدمات آن بشود. نمونة دیگر کتاب‌ تحلیل ادبی نهج‌البلاغه 
و صحیفة سجادیه )عشایری منفرد، 1392( است که ابعاد مختلف تحلیل ادبی احادیث، بحث قراین و برخی 
قواعد ادبی را به صورت تطبیقی و کارگاهی ارائه مک‌یند. در کتاب فرآیند تفسیر موضوعی )کریمی، 1402( مراحل 
دََه گانة استخراج کی دیدگاه قرآنی بیان شده است: انتخاب مسئله و عنوان‌سازی، مفهوم شناسی مسئله، تهیة 
ساختار، دستیابی به پیشینة تحقیق و دستاوردهای بشری در مسئله، مرحلة استخراج آیات با مطالعة اکتشافی 
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آیات و  آیات گردآوریشده در جایگاه خود، حدشناسی دلالت  تفسیر  ارائة فرضیه،  آنها،  قرآن و دسته‌بندی 
مرتب سازی آنها، استخراج دیدگاه قرآنی و ارزیابی این دیدگاه. 

کارهای انجام شده، با سه مشکل اصلی و اساسی روبه‌رو هستند: اولًاً برخی از این کتاب‌ها یا برای فهم روشمند 
متون اسلامی با کاربست علوم انسانی و تحلیل و تبیین علمی روان شناختی نگارش نیافته‌اند و یا آن دسته از کتاب‌ها 
)مانند روش فهم روان شناختی متون دینی( نیز که با هدف فهم تخصصی و روان شناختی از متون دینی نگارش 
یافته‌اند، از روش های متداول اجتهادی به صورت کامل بهره نبرده‌اند؛ ثاناًیً این منابع مانند کتاب الگوریتم اجتهاد 
آن قدر عام‌ و مبسوط و نظریه محور هستند که استفادة کاربردی از آنها دشوار است، و یا برخی دیگر از کتاب‌ها )مانند 
روش فهم حدیث( ناظر به قواعد خاصی هستند؛ مثلًاً قواعد حدیثی فقط، یا قواعد تفسیری فقط؛ ثالثاًً آن جامعیت 
لازم )دارا بودن قواعد کامل اجتهاد از ادبیات تا فقه و اصول و حدیث و...(، تحلیل و تبیین متون اسلامی مبتنیبر 
شواهد روش شناختی و جاگذاری مناسب آنها در هر  بخش و از همه مهم‌تر، کاربرد‌یسازی و قابلیت اجرای آن برای 
سطوح عالی و به صورت آموزشی در آنها رعایت نشده است. کتاب روش فهم روان شناختی متون دینی که برای 
آموزش روش فهم تخصصی و روان شناختی متون دینی نگارش یافته‌ است، بیشتر بر سطحی از معارف و به برخی 
از روش های موجود در گسترة اجتهادی با روکیرد روان شناختی متمرکز بوده و از روش های پیرافقاهتی و فقاهتی 
متناسب سازیشده با علوم انسانی، به صورت کامل و سیستماتکی و به شکل کی روش تحقیق نظام مند مبتنیبر 
فهم پژوهی اجتهادی متون اسلامی به هدف توصیف و تبیین کامل از مسائل انسانی و روان‌شناختی بهره نبرده است. 
روش‌های پیرافقاهتی یا پیشافقاهتی و به تعبیر علیدوست )1392؛ ۱۴۰۳( »پیرافقه« )Parafiqh( در مقابل »اصول 
فقه«، به مجموعه دانش ها و روش ها‌یی مانند علوم حدیث، اشتقاق، تریکب، درایه، تفسیر و معانی و بیان، و به‌عنوان 
ابزارهای کمیک در فهم و تفسیر عمیق‌تر اطلاق میشود که به تبیین و تحلیل مسائل دینی در حیطه های مختلف 

پرداخته و به بسط و توسعة فقه و اصول نیز کمک مکینند. 
بنابراین ضروری است که نظام ها و متن های آموزشی طراحی شود که سه کارکرد اصلی را به صورت هم‌زمان 
محقق سازد: نخست آنکه جامع باشد و کلیة قواعد لازم در حوزه های ادبیات، فقه، اصول، حدیث و تفسیر را 
به صورت کیپارچه و کاربردی پوشش دهد؛ دوم آنکه آموزش محور و درس‌نامه‌ای باشد و سیر آموزش را به‌درستی 
و به صورت گام به  گام نشان دهد؛ و سوم آنکه توانمندساز و مهارت آفرین باشد و به صورت کاربردی قابلیت فهم 
روشمند متون اسلامی برای استخراج و از آن مهم تر توانایی تحلیل و تبیین مسائل و مباحث علمی روان شناختی 
را به صورت مجتهدانه در فراگیران ایجاد کند؛ چراکه مجتهد تنها »شارح الفاظ« نیست، بلکه مفسر کی منظومة 
معنایی در بستر جامعة انسانی است )گرامیپور، ۱۴۰۴(. به‌ویژه درس نامه‌های تألیف شود که طراحی آن به‌گونه‌ای 
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باشد که ضمن مباحث روزآمد مرتبط با رشته و مستخرج از متون اسلامی، فرایند تحلیل و چگونگی دستیابی به 
نتایج و قواعد تحلیل، استنباط و تبیین ها را به صورت عملیاتی، مشخص و مبتنیبر شواهد نشان دهد. این خلأ 
آموزشی مانع اصلی در تحقق هدف کارآمدسازی علوم انسانی اسلامی و کاربرد‌یسازی آموخته‌ها شده و ضرورت 

پرداختن به این موضوع را بیش از پیش آشکار میسازد. 
ازاین رو هدف از این پژوهش، بررسی و ارائة الگوی تحولی در کاربردپذیری و آموزش روش های اجتهادی 
برای علوم انسانی و روان شناختی است؛ ارائة کی نظام آموزشی شامل فرایندی از روش های کاربردیسازیشده 
اجتهادی در علوم انسانی جهت توانمندسازی دانش پژوهان و دانشجویان رشته های مرتبط از جمله روان شناسی 

خانواده برای فهم و تبیین روان شناختی متون قرآنی و حدیثی مبتنیبر شواهد روش شناختی. 

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع پژوهش در عمل و توسعه‌ای است، کی پژوهش نوآورانه با روکیرد یکفی که با روش تحقیق 
مبتنیبر طراحی )Design-Based Research( انجام شد. پژوهش مبتنیبر طراحی )DBR( نوعی روش تحقیق 
 DBR است که توسط محققان در علوم یادگیری که زیرمجموعه‌ای از آموزش است، استفاده م‌یشود. فرآیند اساسی
شامل توسعة راه حل ها برای مشکلات و بهبود وضعیت موجود است. هدف از آن تولید نظریه ها و چارچوب های 
جدید برای مفهوم سازی یادگیری، آموزش، فرآیندهای طراحی و اصلاحات آموزشی است. این روش تحقیق با دربر 
گرفتن چرخه های تکرارشوندۀ طراحی، بررسی، طراحی مجدد، در پنج مرحله توأمان بازگشتی شامل تحلیل نیازها 
و زمینه، طراحی مفهومی چارچوب، ساخت نمونه‌های آموزشی، و تحلیل و پالایش نهایی نظام‌‌آموزشی و چارچوب‌های 

 .)Anderson & Shattuck, 2012؛ Johnson & et al, 2017( درسی دنبال شد

یافته های پژوهش

یافته های این پژوهش بر سه‌ بخش متمرکز است: معرفی و ترسیم نقشه ای جامع، تحولی و نظام مند آموزش 
روش های اجتهادی در مسیر فهم و تحلیل روشمند متون اسلامی؛ ارائة دو طرح درسی متناسب با این نظام 
آموزشی؛ و ارائة کی نمونه مثال از متون اسلامی در حوزة روان شناسی خانواده، با تحلیل اجتهادی منطبق با 

الگوی آموزش روش شناختی این پژوهش. 
1. نظام تحولی آموزش یکپارچة روش های اجتهای در مسیر فهم و تحلیل روشمند متون اسلامی

کارآمدسازی علوم و کاربردیسازی آموخته ها و تحول در نظام آموزشی، پاسخی است به یکی از اساسیترین 
نیازهای عصر حاضر در عرصة‌ علوم انسانی اسلامی؛ نیازی که در تقاطع »متون دینی«، »روش های اجتهادی« 
نوین روان شناختی  برای گشودن دانش‌‌های  از متون دینی  بهره مندی  و »دانش روان شناختی« معنا مییابد. 
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مستلزم برخورداری از »روش« و »ابزار«هایی است که بتواند فاصلة میان نص کهن و مسئلة نو را به پلی برای 
گفت وگو تبدیل کند. 

رسیدن به کی نظام آموزشی مطلوب برای تربیت دانش پژوهانی با توانمندی کشف و تبیین مسائل روان‌شناختی 
به شیوه ای استنباطی از متون اسلامی، نیازمند پیمودن مسیری مرحله ای و اصولی است. این نظام آموزشی بر 
اساس کی طراحی ساختاریافته و سلسله مراتبی سامان یافته است. منطق حاکم بر این طراحی، حرکت مرحله‌به مرحله 

از کسب مهارت های پایه ای فهم متن به سوی تحلیل تخصصی و استنباط و تبیین روشمند است. 

12 

 

 

 
 اسلامی متون  روشمند و تحلیل  فهم  مسیر در  اجتهای  هایروش  آموزش یکپارچة تحولی : نظام ۱شکل

در ابتدا روندی .  است   «یمراتب هدفمند آموزشبر »سلسله   یجد  دیتأک،  ینظام آموزش  نیا  ةزیاز وجوه مم  یکی

 سواد تبیین علمی یکپارچه

متون  از شناختی روان تبیین

 اسلامی

 شناسی اسلامیپردازی در رواننظریه

 ادبیات عرب  
 کاربردی 

  روش فهمقرآن و 
 آن 

روش   و حدیث
 آن فهم 

اصول فهم و 
 استنباط

 فقه استدلالی
 کاربردی 

سواد متنی و زبان  

 شناختی

 اجتهادی و فقاهتیسواد 

روش فهم تخصصی  

 روانشناختی متون اسلامی

 سواد تحلیل تخصصی

 

سواد تحلیل 

 کاربستی
تحلیل پیرا فقاهتی  

 متون اسلامی

تحلیل فقاهتی  
 متون اسلامی 

سواد مرزهای  

 دانش 

شکل۱: نظام تحولی آموزش کیپارچة روش های اجتهای در مسیر فهم و تحلیل روشمند متون اسلامی
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یکی از وجوه ممیزة این نظام آموزشی، تأیکد جدی بر »سلسله مراتب هدفمند آموزشی« است. در ابتدا روندی 
آموزشی برای آماده سازی دانش پژوهان مقطع کارشناسی ارشد برای ورود به درس های اصلی طراحی شده است. 
در این وهله، علوم پیش نیاز به دانشجویان ارائه میشود. در مرحلة نخست، آنان با مهارت های بنیادی مواجهة 
علمی با متون اسلامی آشنا میشوند. این مهارت ها شالودة لازم برای هرگونه تحلیل روشمند و معتبر در سطوح 
بعدی را فراهم میآورند. ابتدا »ادبیات عرب« با شیوة کاربردی در رشته های مرتبط ارائه میشود. این درس 
به منزلة زیرساخت زبانی برنامة آموزشی، توانایی فهم دقیق ساختارهای صرفی، نحوی و بلاغی متن عربی را 
فراهم کرده و زمینة تفسیر علمی متون را ایجاد مکیند. قالب های درسی، یکفیت و میزان واحدهای آن در 
جدول های )۲ و ۳( خواهد آمد؛ در گام بعدی، »قرآن و روش فهم آن« و »حدیث و روش فهم آن« متمرکز بر 
داده  به عنوان دو حوزة محوری در روش‌شناسی مطالعات دینی آموزش  کاربردی در رشته،  نمونه مثال های 
میشوند. این درس ها، با ارائة ظرفیت‌های علمی و یکفیت زبان قرآن و حدیث، چارچوب های معتبر برای فهم 
پایه‌ای متون وحیانی و روایی را در اختیار دانش پژوه قرار م‌یدهند و از قرائت های ذوقی، تقلیل‌گرایانه یا غیرروشمند 
پیشگیری مکینند؛ در مرحلة بعد، نوبت به مباحث کاربردی »اصول فهم و استنباط« به همراه مباحث کاربردی 
»فقه استدلالی« مرتبط با حوزة روان شناسی و خانواده و نیز قواعد فقهی منتخب م‌یرسد. این مجموعه، دانش‌پژوه 
را با منطق استنباط هنجاری از متون دینی خانواده آشنا کرده و قابلیت های آنها برای اجتهاد روان شناختی از 
متون اسلامی را ارائه میدهد؛ سپس »روش فهم تخصصی )روان شناختی( متون اسلامی« به عنوان کی حوزة 
میان رشته ای، امکان تحلیل تخصصی متون دینی را فراهم میسازد. به منظور توانمندسازی دانش پژوهان در 
کاربست کیپارچه نگر روش های اجتهادی فراگرفته و افزایش سواد تبیین علمی و زمینه سازی برای حرکت در 
مرزهای دانش علوم انسانی اسلامی، در این پژوهش، دو طرح درس پیشنهاد گردید: کی درس به تحلیل متون 
با تمرکز بر آموزش عملی چگونگی استفاده از اصول واژه شناسی و قواعد ادبی )صرف، نحو و بلاغت(، علوم 
قرآن و تفسیر، و علوم حدیث، یعنی گام های اول و دوم )جدول ۱( میپردازد. از این درس به »تحلیل پیرافقاهتی 
متون اسلامی خانواده با روکیرد روان شناختی« تعبیر مکینیم؛ درس دیگر به تحلیل روان شناختی متون با تمرکز 
بر آموزش عملی چگونگی استفادة قواعد اصولی و فقهی، به اضافة مباحث اعتبارشناختی سند )رجال و درایه( 
اختصاص دارد. در این درس، آموزه های استخراج شده از متون دینی، به صورت نظام مند طبقه بندی شده و با 
روکیرد روان شناختی مورد توصیف و تبیین قرار میگیرند. از این درس به »تحلیل فقاهتی متون اسلامی خانواده 
با روکیرد روان شناختی« تعبیر مکینیم. البته در صورت نیاز و محدودیت واحدهای درسی، این دو درس قابل 
تلفیق در کی سرفصل و درس نامه هستند که در این صورت از آن به »تحلیل اجتهادی متون اسلامی خانواده 
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با روکیرد روان شناختی« تعبیر میآوریم. یادآوری میشود که عبارت »خانواده« در عنوان این درس ها میتواند 
در رشته ها و گرایش های دیگر متمایز باشد. 

جدول۱: الگوریتم نظام تحولی آموزش کیپارچة روش های اجتهای در مسیر فهم وتحلیل روشمند متون اسلامی
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 ساز نهیو زم  و استظهار متن  یزبان رساخت یز 
 ی علم ر یتفس

مطالعات   یشناسدر روش  ی محور  هایحوزه
 مندسازی متون دینی ی و چارچوب ضابطه نید

 یاسلام  شناختیای روش رشتهان یم  ایه نقش واسط
 )فهم علمی(  یشناسو روان 

و    هنجاری  ی هازاره استخراج گ  یلازم برا  ی ابزارها
 های تکوینی غیرهنجاری تعمیم آنها به گزاره

 سواد تلفیق علوم ابزاری اجتهادی 

سواد تلفیق علوم فقاهتی، با کاربردپذیری انسانی 
 شناختی آن و روان 

ویژگی ممتاز این نظام آموزشی، »توانمندسازی کیپارچة نظامند« که پژوهشگر را به صورت تدریجی از فهم 
زبان و متن، به تحلیل مفهومی، استنباط علمی و کاربردهای روان شناختی متون اسلامی هدایت مکیند. ویژگی 
دیگر »تلفیق محتوا و روش« است. دستیابی به مهارت تحلیل تلفیقی، مستلزم تسلط بر حوزه های پیش نیاز است 
که یا باید پیش از ورود به دورة اصلی گذرانده شده باشد، یا به عنوان دروس جبرانی در خود دوره ارائه گردد. در 
ادامه الگوریتم کاملی )جدول ۲( برای این نظام آموزشی ارائه میشود که هم گام به‌ گام موارد را در نمونه مثال 

روان شناسی خانواده توضیح میدهد و هم تمایز واضح بین دو تحلیل فقاهتی و پیرافقاهتی را نشان میدهد. 



 ، سال نوزدهم، شماره سوم، پياپي 75، پاييز 621405

 اسلامی متون روشمند   وتحلیل فهم مسیر در اجتهای هایروش یکپارچة  آموزش تحولی نظام تفصیلی الگوریتم :۲جدولجدول۲: الگوریتم تفصیلی نظام تحولی آموزش کیپارچة روش های اجتهای در مسیر فهم وتحلیل روشمند متون اسلامی
 

 

 
 
 
 
 

 گام اول: ادبیات عرب کاربردی

  هدف کلی:
خوانش، درک و  ییکسب توانا

به  یمتون عرب هیاول بیکروتهیتجز
 یاساس ازینشیعنوان پ

 اقدامات لازم و محتوای آموزشی:
  ؛آموزش صرف )ساختار کلمه(

 نحو )نقش کلمات در جمله(آموزش 
  آموزش بلاغت )درک مقصود متکلم(

 آموزش لغت )شناسایی واژگان و معناشناسی(
 آموزش شیوه تجزیه و ترکیب کاربردی

 

 ملاحظات اجرایی: 
 یبه جا یبر جنبه کاربرد دیتأک -

 محض  نظریقواعد 
 در ینیع یهااستفاده انبوه از مثال -

 خانواده های اسلامیگزاره

گام دوم: بخش اول: قرآن و روش فهم 
آن

 هدف کلی:
شناخت زبان قرآن و توانایی تدبر و 

به صورت فهم ظاهر و مقصود قرآن 
محور و کشف و موضوع مندنظام

 آن ییمعنا یهامنظومه

 : اقدامات لازم و محتوای آموزشی
 آموزش قواعد علوم قرآن و تفسیر

 آموزش روش تدبر و فهم قرآن کاربردی
آموزش تطبیق این قواعد بر متون تخصصی 

 خانواده

 :ملاحظات اجرایی
 نیشتریکه ب یبر قواعد کاربرد دیتأک -

 استفاده را دارند
تسلط استاد بر قواعد تفسیر و علوم  -

 شاختی برای قدرت بر تطبیقروان

 اسلامی متون روشمند   وتحلیل فهم مسیر در اجتهای هایروش یکپارچة  آموزش تحولی نظام تفصیلی الگوریتم :۲جدول
 

 

 
 
 
 
 

 گام اول: ادبیات عرب کاربردی

  هدف کلی:
خوانش، درک و  ییکسب توانا

به  یمتون عرب هیاول بیکروتهیتجز
 یاساس ازینشیعنوان پ
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 آن ییمعنا یهامنظومه
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 آموزش قواعد علوم قرآن و تفسیر
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جدول 3: عنوان و مشخصات کلی درس های پیش نیاز و اصلی کاربردپذیری روش های اجتهادی برای علوم انسانی

عنوان درس
پیش‌نیاز

اصلی
تعداد واحد

نوع واحد

نظری ـ عملی

تعداد 

ساعات
توضیح

۱

ادبیات عرب کاربردی ۱

ادبیات عرب کاربردی ۲

)تجزیه و ترکیب(

پیش‌نیاز

۲

۲

 * 

*   * 

۳۲

۳۲

تحلیل ادبی متون قرآنی و حدیثی 

روان شناختی )خانواده( با بازآموزی مباحث مهم 

علم اشتقاق و لغت شناسی، صرف و نحو

بسته به شرایط این دو درس  می تواند در ۲ 

واحد ارائه شود. 

۳

۱. قرآن و روش فهم قرآن

۲. حدیث و روش فهم آن

پیش‌نیاز

۲

۲

* 

* 

۳۲

۳۲

بسته به شرایط این دو درس  می تواند در ۲ 

واحد، به صورت تلفیقی تحت عنوان »روش 

فهم عمومی قرآن و حدیث« برگزار شود. 

۳۲ * ۲پیش‌نیازفنون فهم و استنباط۴

بازآموزی مباحث مقدمات اصول استنباط، 

الفاظ، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید 

به صورت کاربستی در مسیر فهم متون 

اسلامی

۳۲ *۲پیش‌نیازفقه استدلالی کاربردی۵
مباحث مرتبط باب نکاح و طلاق 

و احکام فقهی خانواده و مشاوره 

۶
روش فهم تخصصی 

روان شناختی متون اسلامی
۳۲ + ۱۶ *   *۲اصلی

۷

۱. تحلیل پیرافقاهتی متون 

اسلامی خانواده با رویکرد 

روان شناختی

۲. تحلیل فقاهتی متون اسلامی 

خانواده با رویکرد روان شناختی

اصلی
۲

۲

*   *

*   *

 ۱۶ + ۳۲

۱۶ + ۳۲

این دو درس بسته به شرایط می تواند در ۲ 

واحد درسی تحت عنوان »تحلیل اجتهادی 

متون اسلامی خانواده با رویکرد 

روان شناختی« برگزار شود. 
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۸ الی ۱۲ واحدجمع واحدهای پیش‌نیازی
مخصوص دانشجویان بدون سوابق علوم 

اسلامی یا تحصیلات حوزوی

۴ الی ۶ واحدجمع واحدهای اصلی
برای همة دانش پژوهان رشته های روان شناسی 

با رویکرد اسلامی

با توجه به اهداف )تربیت دانش پژوهان با قابلیت های ویژه در تولید علم و یا در جنبه های کاربردی آن( و 
محدودیت های واحدهای آموزشی، این برنامه از »انعطاف پذیری ساختاری« برخوردار است. کی روند حداقلی 
برای مراکزی با محدودیت واحدهای درسی یا دانش پژوهانی با پیش زمینة تحصیلات حوزوی مانند مؤسسة 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟ یا واحدهای مشابه گذرانده در دوره های کارشناسی، مانند دانشگاه شهید 
مطهری؛ و کی روند حداکثری برای مؤسساتی که امکان ارائة دوره های مفصل تر و عمیق تر را دارند، پیش بینی 
شده است. این امر، امکان بهره‌گیری طیف وسیعی از مراکز آموزشی )از دانشگاه ها تا حوزه های علمیه و مؤسسات 

تخصصی( از این نظام آموزشی را فراهم میسازد. بنابراین این برنامة آموزشی در دو الگو قابل ارائه است:

 الگوی حداقلی )فشرده( و الگوی حداکثری )جامع(.

 
 

(فشرده)الگوی حداقلی 
می در دانش پژوهانی با پیش زمینه نسبتاً قوی علوم اسلا: مخاطب•

درس های پیش نیاز
روش فهر  تصصصری مترو )تمرکز برر درس هرای ایرلی : ساختار•

« شرردهکارگاه هرای ف»و ارائره ( اسلامی و تحلیل پیرافقاهتی و فقاهتی
برای بازآموزی و کاربردی کرد  درس های دیگر

واحد درسی۶تا ۴: حجم•

(جامع)الگوی حداکثری 
دانش پژوها  با هر سطحی از پیش زمینه: مخاطب•
و ادبیات، روش فهر  قررآ )ارائه کامل درس های پیش نیاز : ساختار•

و  روش فه  تصصصی متر)به همراه درس ایلی ( حدیث، فقه و ایول
«تلفیقیپروژه پایانی»و یک ( اسلامی و تحلیل پیرافقاهتی و فقاهتی

واحد درسی۱۸تا ۱۲: حجم•

لازم به یادآوری است که گاه دغدغه های طولانی نشدن دوره های آموزشی در تعارض با اهداف آموزشی 
خاص قرار میگیرد که در این صورت میتوان از الگوهای فشرده‌ بهره مند شد. بدین  منظور، میتوان برخی 
واحدهای پیش نیازی را معادل سازی و برخی دیگر را به صورت کارگاهی کاربردی اجرا کرد. برخی درس ها مثل 
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»روش فهم تخصصی متون اسلامی« را بسیاری از مراکز دانشگاهی یا رشته های با گرایش اسلامی از پیش 
تعریف شده‌ دارند و یا امکان جایگزینی برخی از این درس ها به جای برخی از سرفصل های غیرضروری عمومی 
یا معارفی، حتی تخصصی موجود نیز وجود دارد. البته میتوان این گونه نظام آموزشی را در برخی از دوره ها به 
شکل ویژه تر برگزار کرد. برای مثال میتوان رشتة روان شناسی با گرایش »بنیان ها و کاربردهای روش شناختی 
در جهت تولید علم« را تعریف کرد. آن وقت برای تنظیم کی سیر درسی روشی در ابتدای کار واحدهای درسی 
دیگر، از جمله »مبانی و پارادایم استفاده از روش اجتهادی در علوم توصیفی روان شناختی« نیز نیاز خواهد بود. 

2. طرح های درسی تحلیل پیرافقاهتی و فقاهتی متون اسلامی

کار اساسی و نوآورانة این پژوهش در ارائة دو طرح درسی تخصصی و مکمل متجلی است که هرکی ناظر به 
سطحی متفاوت از تحلیل روش شناختی متون اسلامیاند.

1ـ2. درس نامة »تحلیل پیرافقاهتی متون اسلامی خانواده با رویکرد روان شناختی«

این طرح، آموزش عملی و مرحله به مرحله روش های »پیرافقاهتی« فهم متون اسلامی است؛  محور اصلی 
به گونه اکیه مخاطب، بدون ورود به مباحث استنباط فقهی به معنای خاص، با لایه های زبانی، دلالی، تفسیری 
و فقه الحدیثی متن آشنا شده و توانایی فهم روشمند و معتبر متون دینی در حوزة روان شناسی خانواده را به دست 
آورد. در این طرح، تحلیل متون اسلامی از رهگذر کی فرآیند فهم پژوهی تفسیری و فقه الحدیثی انجام میشود. 
متون قرآنی و روایی خانواده به صورت موضوعی و مسئله محور انتخاب شده و با روکیردی ساختاری، ادبی و 
معناشناختی بررسی میگردند؛ سپس برداشت های علمی، مستند به شواهد دلالی، قراین سیاقی و روابط معنایی، 
توصیف و تبیین شده؛ و در نهایت، یافته ها در قالب مفاهیم و تبیین های روان شناختی صورت بندی میشوند. 
ویژگی متمایز این متن درسی آن است که ضمن انتقال مباحث روزآمد روان‌شناسی خانوادة برآمده از آموزه های 
اسلامی، قواعد و ابزارهای روش شناختی پیرافقاهتی ـ با تأیکد بر علوم ادبی، معانی و بیان، قواعد تفسیری و 
فقه الحدیثی ـ به  شیوه ای ارائه میشود که دانش پژوه متوجه میشود که تحلیل ها و تبیین ها با کاربست کدام 

روش و چگونه به دست میآید. 
روند تدوین و اجرای این طرح آموزشی نیز در قالب چهار مرحله سامان مییابد: مرحلة اول، ساختاردهی و 
انتخاب متون: چارچوب مفهومی و ساختار محتوایی درس تعیین میشود؛ سپس آیات و روایات منتخب مرتبط 
با روان شناسی خانواده، به صورت موضوعی و مسئله‌محور، از منابع معتبر اسلامی گردآوری و طبقه‌بندی م‌یگردند؛ 
مرحلة دوم، تحلیل مفهومی و ادبی متن از طریق مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی واژگان کلیدی: بیان نکات 
ضروری ادبیات عرب، شامل دانش صرف، نحو و بلاغت، متناسب با نیاز فهم متن؛ مرحلة سوم، توصیف، تبیین 
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و تحلیل تفسیری و فقه‌الحدیثی و تحلیل اطلاعات؛ به گونه‌اک‌یه مراد گوینده و دلالت‌های متن، از طریق بررسی 
روابط معنایی )سمانتیکی(، سیاق و شواهد درون متنی مشخص گردد؛ مرحلة چهارم، تحلیل تخصصی با استفاده 
از فنون روش فهم تخصصی متون اسلامی که بر پایة این فهم روشمند، تبیین های روان شناختی متناسب با 
با تمرکز بر لایه های زبانی، تفسیری و معناشناختی متون  ارائه میشود. این طرح مکیوشد  موضوع خانواده 
اسلامی، الگویی آموزشی برای پیوند روشمند میان متون دینی و روان شناسی خانواده ارائه دهد و زمینة ارتقای 

مهارت فهم و تبیین علمی و روشمند متون اسلامی را در مخاطبان فراهم سازد. 

۲ـ2. درس نامة »تحلیل فقاهتی متون اسلامی خانواده با رویکرد روان شناختی«

ویژگی شاخص این متن، آموزش ضمنی روش‌شناسی اجتهادی در تحلیل متون اسلامی است؛ به‌گونه‌اکیه مخاطب، 
هم‌زمان با آشنایی با تحلیل های روان شناختی خانواده، با قواعد و مراحل فهم فقیهانة متون دینی نیز آشنا میشود. 
منظور از »تحلیل فقاهتی متون« در این طرح، ورود به اجتهاد به معنای خاص و استنباط مستقیم احکام الزام آور 
فقهی نیست، بلکه بهکارگیری اصول و قواعد پذیرفته شدة اصول فقه، فقه و علوم حدیث، به منظور دستیابی به فهم 
معتبر، روشمند و علمی از متون اسلامی است. تمرکز اصلی در این متن، ارزیابی اعتبار سند با بهره‌گیری از قواعد 
علم رجال و درایه، مباحث اصولی مرتبط با روش های فهم و تطبیق گزاره های قرآنی و حدیثی در حوزة خانواده، 
مبانی فقهی و شیوة بهره‌گیری از گزاره‌های دینی در سامان‌دهی سبک زندگی خانوادگی، تحلیل علمی و فقیهانة 

متون اسلامی و استخراج منظم و روشمند محتوای روان شناختی خانواده از آیات و روایات است. 
روند تدوین این کتاب آموزشی نیز در قالب پنج مرحله طراحی شده است: مرحلة اول، ساختاردهی و گردآوری متون: 
چارچوب مفهومی و دسته بندی محتوایی مباحث خانواده تعیین میشود؛ سپس آیات و روایات متمایز با کتاب اول، 
به صورت موضوعی و مسئله محور، از منابع معتبر اسلامی ـ به‌ویژه با محوریت کتاب »النکاح« از مجموعه الکافی ـ 
گردآوری و طبقه بندی میگردند؛ مرحلة دوم، بررسی اعتبار سند با اشاره به مباحث رجالی و درایه‌ای به صورت هدفمند 
و غیرتکراری؛ مرحلة سوم، تحلیل زبانی و مفهومی متن از طریق واژه شناسی مفردات کلیدی نکات ضروری ادبیات 
عرب در حد فهم دقیق مضمون )چون قواعد آن در کتب اول بیان میشود، در این مرحله در حد نیاز مطرح میشود(؛ 
مرحلة چهارم، تحلیل فقاهتی و اصولی به صورت کاربردی و هم‌زمان با تحلیل متن؛ مرحلة پنجم، استخراج یافته ها و 

تبیین روان شناختی مبتنیبر شواهد درون متنی و برون متنی از طریق دسته بندی یافته‌ها. 
3. موردپژوهی »تحلیل اجتهادی متون اسلامی خانواده با رویکرد روان شناختی« 

مطابق با دو طرح درسی، البته به‌صورت تلفیقی )به دلیل محدودیت در حجم پژوهش و منطبق با الگوی دوره‌های فشرده 
برای مراکز با محدودیت واحدهای درسی( گلچینی از روش های پیرافقاهتی و فقاهتی در نمونه مثال ذیل ارائه م‌یگردد. 
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متن پایه: 

لا غِِنَیَ بِاِلزََّوْْجِِ عََنْْ ثَلَاثَةَِِ أَشَْْیاءََ فِِیمََا بَیَنَهَُُ وََبَیَنََ زََوْْجََتِهِِِ وََهِِی الْمُُْوََافََقََةُُ لِیِجْْتَلَِبََِ بِهََِا مُُوََافََقََتَهَََا وََمََحََبَّتََهَََا وََهََوََاهََا 
وََحُُسْْنُُ خُُلُقُِِهِِ مََعََهََا وََاسْْتِعِْْمََالُهُُُ اسْْتِمََِالَةَََ قهبلا بِاِلْهََْیئَةَِِ الْحََْسََنَةَِِ فِِی عََینِهََِا وََتَوَْْسِِعََتُهُُُ عََلَیَهََا؛ وََلا غِِنَیَ بِاِلزََّوْْجََةِِ 
فِِیمََا بَیَنَهَََا وََبَیَنََ هجوزا الْمُُْوََافِِقِِ لَهَََا عََنْْ ثَلَاثِِ خِِصََالٍٍ وََهُُنََّ صِِیانَةَُُ نفهسا عََنْْ کلِِّ دََنَسٍٍَ حََتَّیَ یطْْمََئِنََِّ 
قََلْبُْهُُُ إِلَِیَ الثِّقََِةِِ بِهََِا فِِی حََالِِ الْمََْحْْبُوُبِِ وََالْمََْکرُُوهِِ وََحِِیاطََتُهُُُ لِیِکنََو ذََلِکِ عََاطِِفاًً عََلَیَهََا عِِنْدََْ زََلَّةٍٍَ تَکَونُُ مِِنْهََْا 
وََإِظِْْهََارُُ الْعِِْشْْقِِ لَهَُُ بِاِلْخِِْلابَةَِِ وََالْهََْیئَةَِِ الْحََْسََنَةَِِ لَهَََا فِِی عََینِهِ )‌اهبعشنب رحانی، ۱۴۰۴ق، ج1، ص315(؛

شوهر در روابط خود با همسرش از سه چيز بینياز نيست: ۱. همراهی و سازگاری‌ با همسر برای 
جلب توافق و همراهی متقابل، محبت و دل بستگی و تمایل او؛ ۲. خوش خلق‌ی و خوش رفتاری با 
همسر؛ همچنین دل انگیزی و به دست آوردن دل او با خوش پوشی و آراستگی؛ ۳. گشاده دستی و 
فراهم کردن زندگی راحت برای او. زن نیز در زندگی مشترک با شوهر همراهش، از سه ویژگی 
بینياز نيست: ۱. حفظ و صیانت خود از هر پليدی‌ و آلودگ‌ی تا شوهرش با اعتماد به او در هر 
شرایط‌ خوشايند يا ناخوشايندی در اطمینان و آرامش به سر برد؛ ۲. رسیدگی به شوهر تا اگر 
لغزش‌ی از او سر زند، با مهربان‌ی و عطوفت با او برخورد کند؛ ۳. اظهار عشق به شوهر با عشوه‌گری، 

دلبری، آراستگی و زيبا جلوه دادن خودش در نظر همسرش. 

این حدیث در کتاب تحف العقول حرانی نقل شده است. این کتاب جزو کتاب های درجة ۲ حدیثی محسوب 
میشود. اگرچه ممکن است در بررسیهای رجالی دقیق، طریق این حدیث مورد بحث باشد، اما انسجام و موافقت 
محتوایی آن با آیات قرآن )مانند آیة 21 روم دربارة مودت و رحمت، و آیات سورة نساء دربارة معاشرت به معروف( 
و سایر روایات خانواده، سبب تقویت مضمون آن میشود. با توجه به مطالبی که در توضیح روایت بیان خواهد 
شد، از این روایت استفاده میشود که امام؟ع؟در پی ترسیم زیرساخت های روانی بقا و ثبات ازدواج است، نه صرفاًً 

فضایل اخلاقی یا آداب ظاهری. 
این حدیث با عبارت »لا غِِنََی بِاِلزََّوْْجِِ...« آغاز شده است. ساختار این جمله که دلالت بر نفی جنس دارد، 
ساختاری خبری، اما با دلالتی قوی بر »ضرورت وجودی« بر نهی از ترک کیسری امور در روابط همسران 
این سه ویژگی، هستة مرکزی  این ساختار م‌یرساند که  بیان کیسری توصیة اخلاقی، پس  نه صرفاًً  دارد، 
نقش های زن و شوهر و عناصر شرط بقای رابطه‌ هستند )شرط لازم(. این الزام، ناظر به »حفظ موضوع حکم« 
)بقای زوجیت سالم( است، پس این عناصر، مقوِِّم موضوع اند. همچنین حرف »الباء« که به معنای الصاق است، 
بیانکنندة این است که این سه ویژگی، ذاتی همسری هستند و چسبیده به این جایگاه و نقش هستند نه چیزی 
که از بیرون اضافه شده باشد. همچنین استفاده از »لا غنی« نوعی حصر ادعایی ایجاد مکیند که گویا این امور، 
حداقل های ضروری و غیر قابل چشم پوشی هستند. سپس متن این حدیث با استفاده از فن تقسیم که یکی از 



69ضرورت تحول در نظام آموزشی به منظور کاربردی سازی روش های اجتهادی در علوم انسانی ...

فنون علم بدیع است، کی ساختار سه گانه ارائه میدهد. این ساختار و تقارن »ثلاثة أشیاء / ثلاث خصال« نشان 
میدهد رابطة زناشویی دارای چند مؤلفة هم زمان و مکمل است و حذف هر مؤلفه، تعادل سیستم را مختل 
مکیند. این ساختار موازی و متقابل روایت نشان میدهد اسلام رابطة زناشویی را کی شراکت عاطفی متعادل 

بین زن و شوهر میداند که هر دو طرف در قبال یکفیت آن مسئولیت پذیر هستند. 
سه‌گانة وظایف مکمل زوج و زوجه در این روایت عبارت‌اند از: ۱. مدیریت مقتدرانه / مراقبتک‌نندگی )الموافقة 
ـ الصیانة(؛ ۲. حمایتگری / پرورش دهندگی )حسن الخلق ـ الحیاطة(؛ ۳. مهیاکنندگی / مهرورزی )توسعته ـ 
اظهار العشق(. از این سه محور، کی الگوی متناظر سه گانه از سبک ارتباطی همسران به دست میآید که در آن 
هرکی از زن و مرد لازم است مطابق با نقش ها و کارکردهای اختصاصی خود، شیوه های رفتاری خاصی را در 

روابطشان بهکار گیرند تا ارتباط زناشویی سازنده ای داشته باشند. 
بخش مربوط به زوج سه مؤلفة کلیدی دارد: 

جْْیِلِتََِلِبََ هََِبِا مُُوََافََقََتََهََا وََمََحََبَّتَََهََا وََهََوََاهََا«. »الموافقۀ« از ریشة  »الْمُُْوََافََقََةُُ« )همدلی و همراهی فعال(: »الْمُُْوََافََقََةُُ 
به معنای هم‌رأیی، هم جهتی و تطابق است )مصطفی و همکاران، ۱۹۸۹(. صیغة »مفاعلة« در  »و ف ق« 
»الموافقة« بر تعامل دوسویه دلالت دارد. این نشان میدهد »همراهی« مرد، کی فرآیند تعاملی با همسرش 
است، نه کی کار مقطعی. لام در لیجتلب تعلیل تحصیلی است، یعنی موافقت باعث ایجاد این هدف خاص 
خواهد شد، و جالب اینجاست که به جای فعل ثلاثی مجرد در جلب، از باب افتعال استفاده شده است. این صیغه 
دلالت بر مطاوعه دارد که به معنای اثر پذیری است، و این یعنی اثر موافقت، جلب خودبه خود موافقت زن است. 
از کلمة »لام« استفاده میشود که مرد با موافقت خویش، کی جهت دهی آگاهانه به رابطه میدهد. پس موافقت 
به مثابة کی مدیریت مقتدرانة رابطه است. از این جهت که موافقت مرد: ۱. کاری هدف دار است: او همسرش را 
جهت‌دهی مکیند؛ ۲. راهبرد دارد: راهبرد او »موافقت« است؛ ۳. فرایندی فعال است نه منفعل: موافقت سازگاری 
منفعلانه نیست، بلکه کی هماهنگی و همراهی فعال است؛ زیرا به‌جای باب تفاعل )توافق( از باب مفاعله استفاده 
شده که دلالت بر شروعکنندگی مرد دارد که بیانگر کنشی بودن موافقت است نه واکنشی بودن. همچنین با 
توجه به معنای لغوی وفق، موافقت که دلالت به همراهی دارد، با پیروی که دلالت به تبعیت دارد و دلالت بر 
واکنشی و منفعلانه بودن دارد، متفاوت خواهد بود. علاوه بر اینها، موافقت )که دلالت بر مدیریت مقتدرانه دارد(، 
وجه تمایز بین مدیریت مقتدارانه با مدیریت مستبدانه خواهد بود. آیة ۳۴ سورة نساء، و حدیث »نِْْمِ سََعََادََِةِ الرََّجُُِلِ 
« )کلینی، 1365(، قرینة منفصل بر معنای مدیریت بوده و آن را تأیید مکینند، و حدیث  ِهِِلِ يََِعِا أَنَْْ يََكُُونََ الْقََْيِِّمََ عََلَىَ 
يََِلِصْْفُُوََ عََيْْشُُك«‏ )شیخ صدوق،  ِنِِسِ الصُُّحْْبََةََ لَهَََا  قََِبِهْْرََمََانَةٍٍَ فََدََاهََِرِا عََلَىَ كُُلِِّ حََالٍٍ وََأَحَْْ »فََإِنََِّ الْمََْرْْأَةَََ رََيْْحََانَةٌٌَ وََلَيَْْسََتْْ 
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۱۴۱۳ق(، قرینه بر مقتدرانه و غیرمستبدانه بودن مدیریت دارد. این یافته با قوانین وجودی زن و مرد نیز سازگار 
است. نیاز به قدرت در مردان بیشتر و اساسیتر از زنان بوده و طبق برخی پژوهش ها، در روابط با تسلط مرد بر 

زن، رضامندی زناشویی بیشتر است )زارعی و همکاران، ۱۳۹۲(. 
»حُُسْْـنُُ خُُل�ـقِِ« )خوش رفتـاری در حمایتگـری(: »وََحُُسْْـنُُ خُُلُُق�ـهِِ مََعََهََـا«. »خُُلُُق« به معنای خـو و اخلاق، 
و طبیعـت و سـجیه اسـت )فراهیـدی، ۱۴۰۸ق؛ جوهـری، ۱۴۰۴ق؛ شـرتونی، ۱۳۷۴(. رفتارهـای نکیـو نمـود 
بیـرونی خلـق و خـوی اسـت و لازمة حسـن رفتـار، حمایتگـری خوب اسـت. بنابراین حسـن خلـق را میتوان 
به صـورت التـزامی بـر حمایتگری منطبق دانسـت و از مهم تریـن جنبه های حمایتگری مـردان، حمایت عاطفی 
ِهِ وََأَنََاَ  ِبِأََهْْلـ� اسِِ إِيِمََانـاًً أَحَْْسََـنُُهُُمْْ خُُلُُقـاًً وََأَلَْطََْفُُهُُمْْ  اسـت. در همیـن راسـتا رسـول خـدا؟ص؟ فرموده اند: »أَحَْْسََـنُُ النـ�
لِي« )شیـخ صـدوق، ۱۳۷۸(. فرد خوش خُُلق با همسـر و دیگر اعضای خانواده بـا لطف و مهربانی  ِبِأََهْْ ُ�كُمْْ  أَلَْطََْفُُ

رفتار مکیند و همین باعث ایجاد امنیت روانی در آنها میشود. 
در ادامة روایت یکی از مصادیق مهم حمایتگری را مطرح مکیند: »وََاسْْتِعِْْمََالُهُُُ اسْْتِمََِالَةَََ قلبها بِاِلْهََْئََیةِِ الْحََْسََنََةِِ فِیِ 
عََنِیهََِا« )دل‌انگیزی از طریق آراستگی(. »استمالة القلب«، یعنی میل دادن دل به سمت خود و از باب استفعال و به 
معنای طلب میل است. قلب، کنایه از عمق وجود و مرکز عواطف است. بنابراین این عبارت، بیانگر »کسب عشق 
و علاقة عمیق« است و این یعنی هدف تنها رضایت ظاهری نیست، بلکه جلب محبت باطنی است. تأیکد روایت 
بر »استمالة القلب« از طریق آراستگی، اشاره به تلاش آگاهانه برای حفظ جذابیت دارد. این کی مهارت رابطه‌ای 
پیشگیرانه برای مبارزه با »عادت شدگی« و »غفلت از رابطه« است. در کنار همة اینها، روایت معیار آراستگی را »در 
نظر همسر« شمرده، نه نظر شوهر یا جامعه. این یعنی مرد باید علایق زیباییشناختی خاص همسرش را بشناسد و 
به آن پاسخ دهد. این امر یکی از مهم ترین مصادیق حمایتگری عاطفی از زن است؛ میل و علائقة او را دانستن و 
مطابق با آن در پیش او ظاهر شدن. در تأیید این فقره، امام رضا؟ع؟ در حدیثی فرمودند: »زنان بن‌یاسرائیل از عفت 

و پایک دست برنداشتند جز به این دلیل که شوهرانشان خود را نمیآراستند« )مجلسی، ۱۴۰۴ق(. 
»تََوْْسِِعََتُُهُُ عََلَهََیا« )گشاده دستی در مهیاکنندگی(: توسعه به معنای فراخی است )شرتونی، ۱۳۷۴(. در منابع 
اسلامی سفراش شده است که افرادی که بهره مند هستند، باید بر افراد تحت تکفل خود گشایش دهند )ابن شعبه 

حرانی، ۱۴۰۴ق(. این موارد دلالت التزامی بر وظیفة مهیاکنندگی در مرد دارد. 
بخش مربوط به زوجه نیز سه مؤلفة کلیدی است: 

»صِِیانَةَُُ نَفَْْسِِهََا عََنْْ لِِّک دََنَسٍٍَ حََتَّیَ طْْیمََئِنََِّ قََلْبُُْهُُ إِلَِیَ الثِِّقََةِِ بِهََِا« )صیانت در مراقبتکنندگی(: »صیانة« از ریشة 
»ص و ن« به معنای حفظ و نگهداری از آسیب است و »دنس« به هرگونه آلودگی اخلاقی، رفتاری و حتی 
ظاهری اطلاق میشود )مصطفی و همکاران، ۱۹۸۹(. غایت »صیانة النفس« با »حتی« بیان شده است: »حََتَّیَ 
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طْْیمََئِنََِّ قََلْبُُْهُُ«. این ساختار، کی حصر غایی ایجاد مکیند، یعنی تمامی تلاش زن برای حفظ خویشتن، باید در 
جهت ایجاد »اطمینان قلبی« در شوهر باشد. این نشان میدهد هدف نهایی، کی حالت روان شناختی )اطمینان 
و آرامش( است. همچنین این عبارت نشان میدهد که قلب مرد باید »مطمئن« شود، یعنی رابطه برای او محل 
تهدید نباشد. همچنین با استفاده از قاعدة »تنقیح مناط«، میتوان دریافت که مناط و علت حکم )ضرورت صیانت 
نفس برای زن(، ایجاد »اطمینان قلبی« در شوهر است. بنابراین هر عملی از زن )حتی اگر به ظاهر عادی باشد( 
که این اطمینان را خدشه دار کند، تحت شمول این حدیث قرار میگیرد )مانند ارتباطات نامناسب در فضای 
مجازی که ممکن است عفت عملی هم نقض نشود، اما اطمینان را از بین ببرد(. از طرف دیگر، هر عملی هم که اطمینان 
قلبی در شوهر را افزایش دهد، مطلوب قلمداد میشود. همچنین صیانت از دنس، دلالت بر کی حفاظت فعال و همه جانبه 
دارد. این امر، تنها منحصر به عفت جنسی نیست، بلکه شامل پایک در تمام جوانب و ابعاد میشود، مانند گفتار، رفتار، 
نیت و حتی ارتباطات اجتماعی. این امر، چیزی فراتر از مفهوم فقهی عفت است. این کی سازة روان شناختی کلیدی به 
نام اعتماد است. از این مطالب میتوان دریافت که مراقبت کردن از موضوع عشق و مسئولیت‌پذیری نسبت به دیگران 
»هستة اصلی اخلاقیات« زنان بوده و هویت زن را نقش مراقبتکنندگی و محافظتکنندگی او تشیکل م‌یدهد. در 
روایات دیگر نیز مراقبتکنندگی زن، مورد تأیکد قرار گرفته شده )ورام، ۱۴۱۰ق( و داشتن چنین همسری برای مرد، 

نهایت سعادت مردان معرفی شده است )کلینی، ۱۳۶۵(. 
کََ عََاطِِفـاًً عََلَیَْْهََا عِِنْْدََ زََلَّةٍٍَ« )رسیـدگی در پرورش‌دهندگی(: »حیاطة« از ریشـة »ح و ط«  لـ� »حِِیََاطََت�ـهُُ لِیََِکُُـونََ ذََ
بـه معنـای احاطـه کردن، مراقبت کردن، رسیدگی و پشـتیبانی اسـت؛ رسیـدگی تمام عیار )جوهـری، ۱۴۰۴ق(. 
واژة »حیاطـة« بـار معنـایی قویتـری از »خدمـت« دارد. زن، شـوهر را در همة ابعاد )جسـمی، عاطفی، روانی( 
در حلقـة مراقبـت خـود قـرار میدهد. این همـان مفهـوم »پرورش دهندگی« اسـت. در روایات دیگـر نیز جهاد 
زنـان را خـوب شـوهرداری معـرفی کرده انـد )کلیـنی، ۱۳۶۵(، و ایـن خصلت مطابق بـا گرایـش ذاتی زنان در 
امـر پرورنـدگی اسـت. یـیک از عمیق‌تریـن مفاهیـم این متن این اسـت که رابطـه در خطا رها نمیشـود، بلکه 
محافظـت میشـود. زن بـا حمایـت عاطفی سـرمایة عاطفی در رابطـه ایجاد مکینـد. ازآنجاکه هیچ انسـانی از 
خطـا مصـون نیسـت، امـا مرد دارای سـرمایة عاطـفی انباشته شـده از طریق »مراقبـت«، در مواجهـه با خطای 
همسـر خویـش، به جـای پاسـخ تلافیجویانـه، تمایل به بخشـش و جبـران رابطه پیـدا مکینـد؛ درنتیجه، این 
چرخـه، یـک سیسـتم خودتثبیتکننـده بـرای رابطـه ایجـاد مکینـد: مراقبـت باعث ایجـاد سـرمایة عاطفی، و 
سـرماۀی عاطـفی باعـث افزایـش احتمـال بخشـش در مواقـع خطـا، و احتمـال بخشـش در مواقع خطـا باعث 

ترمیم رابطه، و ترمیم رابطه باعث تقویت تمایل به مراقبت بیشتر میشود. 
ةِِ وََالْهََْئََیةِِ الْحََْسََـنََةِِ« )دلربایی در مهـرورزی(: »الْخِِْلابَةَُُ« به معنـای ناز و اظهار  هُُ بِاِلْخِِْلابـ� »إِظِْْهََـارُُ الْعِِْشْْـقِِ لـ�
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محبـت، جلوه گـری عاشـقانه، مفهـومی فراتـر از آراسـتگی ظاهری صـرف و شـامل رفتارهای جـذاب عاطفی 
اسـت. »إظهـار العشـق« بـر ابراز عشـق کلامی و غیرکلامی تأیکـد دارد. »خِِلابـة« )جلوه گری عاشـقانه(، این 
مفهـوم، مهـارت حفـظ جاذبـة جنـسی و عاطـفی را در زن پررنـگ مکینـد. ایـن رفتارهـا )که میتواند شـامل 
زبـان بـدن، نوازش، مکالمة صمیمی و... باشـد( شـور و اشـتیاق را در رابطه زنده نگـه میدارد. در برخی روایات 
نیـز بهتریـن زنـان را، زنان مهرورز دانسـته‌ اسـت )کلیـنی، ۱۳۶۵(. آنچه در این حدیث برجسـته اسـت، تفاوت 
در گونه هـای ابـراز محبـت و اظهـار عشـق و تفاوت هـایی اسـت کـه زن و مـرد بـه آن نیـاز دارنـد. اگـر نیـاز 
عشـق ورزی در زنـان به صـورت کلامی و شـنیداری اسـت، نیازهـای مـرد بیشـتر دیـداری و جنسی اسـت. به 
همیـن دلیـل در روایـت، بـه خلابـه و هیئت حسـنه، آن هـم در نظر مـرد، تعبیر کرده اسـت؛ یعـنی جلوه گری 

زن بایستی به گونه ای باشد که نیاز دیداری مرد را تأمین کند و مورد پسندش باشد. 

بحث و نتیجه گیری

نظام  آموزشی ارائه شده در این پژوهش، به ویژه طرح های درسی تحلیل فقاهتی و پیرافقاهتی، مکیوشد الگویی 
آموزشی برای پیوند روشمند میان متون اسلامی و علوم انسانی، با موردپژوهی روان شناسی خانواده ارائه دهد و 
توانایی تحلیل علمی و فقیهانة متون دینی را به صورت عملی در مخاطبان تقویت کند. این نظام  آموزشی در 

کاربردپذیری روش های اجتهادی، بر پایة چند اصل کلیدی از علوم تربیتی و روش شناسی استوار است: 
ـ ساختار سلسله‌مراتبی: حرکت از سطوح پایین‌تر شناختی )دانش، درک( به سطوح بالاتر )تحلیل، تریکب، ارزیابی(.
 ـیادگیری سازنده گرا: دانش پژوه به‌طور فعال، دانش جدید را بر اساس دانش پیشین خود م‌یسازد. هر گام، بنای گام بعد است. 
 ـفهم و استنباط: روش های فهم و استنباط مرسوم در علوم حوزوی )اما با جهت‌گیری بین‌رشته‌ای و قالب های روزآمد علمی(. 

در ادامه، هر  بخش از الگوریتم ارائه شده در این پژوهش را با توجه به اصول فوق تبیین مکینیم. 

تبیین گام های ۱ و ۲: پایه گذاری »سواد متنی و زبان شناختی«

گام اول: ادبیات عرب کاربردی

علت تقدم این گام آن است که زبان، واسطة غیر قابل اجتناب فهم است. بدون تسلط بر ساختار زبان عربی، 
هرگونه تفسیر از متن، متیک بر ترجمه های ثانویه و غیردقیق خواهد بود و استقلال علمی پژوهشگر را از بین 
میبرد. این گام پایه ایترین سطح در طبقه بندی دانشی را پوشش میدهد. مکانیسم اجرایی این گام به این 
شکل است که آموزش به شیوة »کاربردی ـ موقعیتی« ارائه میشود؛ مثلًاً به جای حفظ جدول ابواب صرف، 
دانش پژوه از روز اول با متون واقعی حوزة تخصصی خود )خانواده( مواجه میشود. این کار، انگیزه را افزایش 

داده و »کاربرد« قواعد را به طور ملموس نشان میدهد. 
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گام دوم: »قرآن و روش فهم آن« و »حدیث روش فهم آن«

دلیل ضرورت روش تدبر و فهم قرآن آن است که قرآن کی کتاب »خطی« نیست، بلکه کی »شبکة معنایی« 
به هم پیوسته است. فهم آیات بدون توجه به بافت سیاقی، تاریخی و سوره‌ای، منجر به »تفسیر به رأی« و استنباط‌های 
ناقص میشود. بنابراین ضروری است برای فهم استاندارد و معتبر از قرآن، این گام مورد آموزش جدی قرار گیرد. 

این گام از طریق یادگیری قواعد تفسیری کاربردی و تطبیق آن بر آیات ناظر به خانواده اجرا میشود. 
دانش پژوهان، با آموزش قواعد فهم حدیث قادر خواهند بود به فهم ظاهر متن و پس از آن به فهم مراد 

جدی گوینده مبتنیبر شواهد و قرائن معتبر برسد. 
تبیین گام ۳: سواد اجتهادی و فقاهتی

مباحث کاربردی اصول فهم و استنباط

این علم در حکم »نرم افزار استدلال« است. تا اینجا، دانش پژوه »داده« جمع آوری کرده و اکنون نیاز به »کی 
ابزار« برای پردازش آن دارد. قواعد اصولی، این امکان را ارائه میدهند. این گام آگاهی از فرآیندهای فکری 
خود در حین استنباط را آموزش میدهد. در خلال آموزش این گام، از دانش پژوه خواسته میشود خود را در 

جایگاه کی مجتهد فرض کند که با کی مسئلة مدرن غیرهنجاری مواجه شده است. 

مباحث کاربردی فقه استدلالی

این علم در نقش »عملگاه« قواعد اصولی ظاهر میشود. دانش پژوه م‌یبیند که قواعد نظری چگونه در پرونده‌های 
واقعی فقهی بهکار گرفته شده اند. دانش پژوه به جای حفظ کیسری قواعد اصولی و فقهی، آن قواعد را در قالب 
مسائل حوزة خانواده بهکار میگیرد. مکانیسم آن استفاده از مطالعة موردی است که در آن کی مسئلة فقهی ـ 

خانوادگی از ابتدا تا انتها با ردیابی استدلال های مختلف تدریس میشود. 
تبیین گام  ۴: سواد تحلیل تخصصی

این گام )روش فهم تخصصی روان شناختی متون(، نقش »پل ارتباطی« بین دو جهان‌بینی )دینی و روان شناختی( 
را ایفا مکیند. بدون این پل، یا متون دینی به شکل خشک تفسیر میشوند، و یا یافته های روان شناسی به صورت 
التقاطی به دین نسبت داده میشوند. این مرحله آغاز فرآیند »تریکب« است. دانش پژوه یاد میگیرد چگونه 
مفاهیم از دو حوزة کاملًاً متفاوت را به هم مرتبط کند. در این گام دانش پژوهان باید بیاموزند با مطالعة انبوهی 
از آیات و روایات، خود به استخراج مفاهیم روان شناختی از دل آنها بپردازند، نه اینکه صرفاًً مفاهیم از پیش 

تعریف شدة روان شناسی را بر متون تحمیل کنند. 
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تبیین گام  ۵ و ۶: توسعة سواد تلفیقی و تحلیل کاربستی

گام ۵: تحلیل پیرافقاهتی متون

بهکارگیری این علوم و روش ها در ضمن بررسی متون اسلامی روان شناختی، از کیسو زمینه ای برای تطبیق 
و تمرین عملی روش های اجتهادی در متون دینی است؛ و از سوی دیگر، زمینه‌ای برای فهم صحیح و برداشت‌ها 
و تحلیل های این متون با روکیرد علمی، ادبی، حدیثی و تفسیری است که منجر به افزایش و توسعة دانشی 
خواهد شد. در این گام در کی فرایند فهم‌پژوهی تفسیری و فقه‌الحدیثی، متون اسلامی خانواده به شکل موضوعی 
و مسئله محور، تجزیه‌و تحلیل ساختاری و ادبی شده و مفردات و تریکب آن مشخص م‌یشود؛ سپس برداشت‌های 
علمی با ذکر شواهد دلالی و معناشناختی آن توصیف و تبیین میشود. ذیل هر آیه و روایت و در ضمن ترجمة 
توضیحی )معانی و مفاهیم آنها(، ابتدا مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی واژگان کلیدی مورد نیاز بیان میشود؛ 
سپس تجزیه و تریکب و مباحث ادبی )اعم از صرف، نحو و بلاغت( ذکر میشود؛ دست آخر، با اشاره به مباحث 
و قواعد تفسیری و فقه الحدیثی، متون مذکور توصیف و تبیین روان شناختی میشوند. تحلیل متون به گونه ای 
خواهد بود که مراد صاحب سخن با بیان دلالت های متن و روابط معنایی )سمانتیکی( مشخص  شود. تحلیل و 

تفهم ها با بهره گیری از روش های موجود فهم عمومی و تخصصی روان شناختی انجام میگیرد. 
گام ۶: تحلیل فقاهتی متون

این گام به روش های اجتهادی به معنای عام و تحلیل ها و تبیین های روان شناختی متون اسلامی به صورت 
فقیهانه میپردازد؛ یعنی کاربست قواعد اصولی و فقهی و شیوه های استظهار و استنباط به هدف یافتن توانایی 
فهم صحیح متون اسلامی و در خدمت کشف بنیان های علمی آنها و کاربردیسازی و صورت بندی علمی به 
یافته هاست. ذیل آیات و روایات محوری، ابتدا با اشاره به مباحث علوم قرآنی و حدیثی مورد نیاز، اعتبار سند 
احادیث مورد بررسی قرار میگیرند و نکات رجالی و درایه ای مورد نیاز نیز بیان میشود. مباحث و قواعد فقهی 
و اصولی در فرایند متن پژوهشی فقاهتی با تحلیل های روان شناختی مطرح میشود. شیوة استنباط از گزاره های 
قرآنی و حدیثی به صورت کاربردی آموزش داده میشود؛ سپس یافته های توصیفی و تبیینی به صورت دسته بندی 
و کوتاه بیان میشود. در انتها با استفاده از یافته ها و مباحث تحلیلی فوق و در صورت نیاز با اشاره به فلسفة 
احکام، تبیین های روان شناختی نسبت به متون مذکور ارائه میگردد. این امر نیازمند اشاره به شواهد و قراین 

درون متنی و برون متنی در کی فرایند استدلال برهانی است. 
این الگوریتم به دلایل متعددی از اثربخشی علمی برخوردار است: هماهنگی با ساختارشناختی مغز انسان که 
به طور طبیعی از ساده به پیچیده یاد م‌یگیرد؛ ایجاد انگیزة درونی از طریق تمرکز بر حوزة تخصصی مورد علاقة 
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دانش پژوه از همان آغاز؛ پرورش تفکر انتقادی و خلاق که دانش پژوه را از کی »مقلد« به کی »محقق منتقد« و 
سپس به کی »نظریه پرداز خلاق« تبدیل مکیند؛ و در نهایت، مهندسی معکوس فرآیند علم‌دانی که دوره های 
طولانی تحصیل را به شکلی فشرده و هدفمند بازمهندسی کرده است. دانش پژوه باید در راستای مقاصد عالی علم 
اسلامی؛ یعنی گام برداشتن در جهت مرزهای دانش و تولید و نظریه پردازی علم اسلامی )که در سطح های عالی 
و دکتری و پسادکتری انتظار م‌یرود« تربیت شود؛ یعنی برنامة آموزشی به گونه‌ای باشد که بتوان زمینه‌ها و مهارت‌های 
لازم را در او ایجاد و او را با این مسیر آشنا ساخت تا بتواند در آینده در مسیر مرزهای دانش حرکت کند. اساساًً 
هدف، توانمندسازی دانش پژوه برای عبور روشمند از سطح الفاظ و معانی ظاهری به سطح تبیین و تفسیر متن دینی 

و از آن به سطح نظام معرفتی و نظریه پردازی در عرصة علوم انسانی است )گرامیپور، ۱۴۰۴(. 
این الگوریتم، نه فقط کی برنامة درسی، بلکه کی اکوسیستم یادگیری است که در نهایت، پژوهشگر را 
برای تولید علم ناب و حل مسائل پیچیدة جامعة امروز مجهز میسازد. این نظام  آموزشی در رشته های مختلف 

علوم انسانی و روان شناختی قابل اجراست. 

محدودیت ها

ـ جدید بودن و نیاز به بسترسازی: این الگوریتم کی نوآوری آموزشی محسوب میشود و فقدان پیشینة قوی و 
اساتید مجرب در تمامی گام ها، به‌ویژه »تحلیل پیرافقاهتی«، میتواند چالش بزرگی برای اجرای سراسری آن باشد.

ـ فشرده و طاقت فرسا بودن دوره: تراکم مطالب و سطوح بالای شناختی مورد نیاز، ممکن است برای برخی از دانش‌پژوهان 
بدون پیش‌زمینة قوی، دشوار و فرسایشی باشد و به طراحی کی نظام پشتیبانی و مشاورة تحصیلی قوی نیاز دارد. 

ـ وابستگی به یکفیت اجرا: موفقیت این الگوریتم به شدت به یکفیت تدریس، مهارت مدرسان در تلفیق دو 
حوزه و کاربردی بودن مثال ها وابسته است. اجرای ضعیف حتی با وجود طراحی دقیق، به شکست میانجامد. 

ـ تعارض با سیاست های کوتاه کردن طول آموزش: اجرای هدفمند واحدهای درسی پیش‌بینیشده در 
نظام تحولی جدید، به‌ویژه در دوره های جامع آن، با برخی سیاست های کاهش دادن واحدهای درسی و کوتاه 
کردن طول دور‌ه های آموزشی در عمل چالش برانگیز است که نیازمند برنامه‌ریزیها و اجرای حساب شده و 

حل مسئلة فراگیر دارد. 

پیشنهادها

آموزشی و  پیشنهاد م‌یشود مؤسسات  ارائه‌شده:  الگوریتم  بر اساس  آموزشی کوتاه مدت  ـ طراحی دوره های 
پژوهشی، دوره های فشرده ای مبتنیبر این الگوریتم طراحی و اجرا نمایند تا پژوهشگران حوزة علوم انسانی ـ 

اسلامی در زمان کوتاه تری به مهارت های ضروری دست یابند. 
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ـ تألیف منابع درسی کاربردی برای هر گام: با توجه به نظری بودن بسیاری از منابع موجود، تهیه و تألیف 
کتاب ها درسی و راهنماهای عملی که مثال های عینی و موردی از حوزة خانواده را محور قرار داده اند، برای 

هرکی از هشت گام پیشنهاد میگردد. 
ـ ایجاد »کارگروه های تلفیقی« متشکل از فقها، روان شناسان و مشاوران خانواده: برای غنیسازی محتوای 
دروس، به ویژه در گام های چهارم به بعد و تضمین صحت علمی و عملیاتی بودن خروجیها، تشیکل گروه های 

کاری مشترک بین رشته ای ضروری است. 
ـ اجرای پایلوت و مطالعات طولی: پیشنهاد میشود این الگوریتم در کی بازة زمانی مشخص )مثلًاً پنج ساله( 
بر روی کی گروه از دانش پژوهان اجرا و نتایج آن از نظر کمی و یکفی )مانند تعداد مقالات تولیدی، تأثیرگذاری 

در محیط های مشاوره ای( مورد ارزیابی قرار گیرد. 
اندیک تعدیل، برای دیگر  با  این چارچوب را میتوان  انسانی:  الگوریتم به سایر حوزه های علوم  ـ تعمیم 

عرصه های روان شناختی نیز بهکار برد. 
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Recognition and Classification of Moral Virtues Based on the View of 
Allameh Mesbah Yazdi: A Qualitative Content Analysis

Abstract
This study was conducted to identify and classify moral virtues 
based on the view of Allameh Mesbah Yazdi. Data were collected 
and analyzed using a mixed method (qualitative-quantitative). In the 
qualitative section, after obtaining the criterion of moral virtue from 
the perspective of Allameh Mesbah Yazdi, his writings were examined 
line by line using the qualitative content analysis method, and 43 moral 
attributes were extracted. In the quantitative section, to assess content 
validity, the Content Validity Ratio (CVR) index based on Lawshe's 
method was used. At this stage, nine experts in Islamic sciences and 
psychology evaluated the necessity of each attribute, and based on the 
results, 41 attributes were confirmed and classified into three axes: 
"divine ethics," "individual ethics," and "social ethics." The findings 
showed that, from the perspective of Allameh Mesbah Yazdi, moral 
virtues play a fundamental role in human transcendence and the mental 
health of the individual and society, and the main criterion of virtue 
is servitude ('ubudiyyah) and its relationship to divine perfection. This 
study emphasizes the necessity of revising moral education based on the 
epistemological and cultural foundations of Islam in order to provide the 
ground for the effective cultivation of moral virtues in society.

Keywords: Moral Virtues, Classification, Allameh Mesbah Yazdi, Positive 
Psychology.
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چکيده
این پژوهش با هدف شناسایی و طبقه‌بندی فضایل اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه مصباح یزدی؟رح؟ 
انجام شد. داده ها با روش آمیخته )یکفی ـ کمی( گردآوری و تحلیل شدند. در  بخش یکفی، پس از 
به دست آوردن ملاک فضیلت اخلاقی از دیدگاه علامه مصباح یزدی؟رح؟، تألیفات ایشان با استفاده 
از روش تحلیل محتوای یکفی، به صورت خط به خط بررسی گردید و 43 صفت اخلاقی استخراج 
بر   )CVR( از شاخص نسبت روایی محتوا  برای سنجش روایی محتوایی،  شد. در بخش کمی، 
اساس دیدگاه لاوشه استفاده شد. در این مرحله نُهُ متخصص علوم اسلامی و روان شناسی میزان 
ضروری بودن هر صفت را ارزیابی کردند که بر اساس نتایج، 41 صفت تأیید و در سه محور »اخلاق 
الهی«، »اخلاق فردی« و »اخلاق اجتماعی« طبقه بندی گردید. یافته  ها نشان داد که از نظر علامه 
مصباح یزدی؟رح؟ فضایل اخلاقی نقش بنیادی در تعالی انسان و سلامت روانی فرد و جامعه دارند و 
معیار اصلی فضیلت، عبودیت و ارتباط آن با کمال الهی است. این پژوهش بر ضرورت بازنگری در 
آموزش وپرورش اخلاقی بر پایة مبانی معرفتی و فرهنگی اسلام تأیکد دارد تا زمینة پرورش مؤثر 

فضایل اخلاقی در جامعه فراهم شود.

کليدواژه ها: فضایل اخلاقی، طبقه  بندی، علامه مصباح یزدی؟رح؟، روان شناسی مثبت.

دريافت: 1404/10/03 - پذيرش: 1405/03/02

بازشناسی و طبقه بندی فضایل اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه مصباح یزدی؟رح؟: تحلیل 
محتوای کیفی
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مقدمه

پیش از ظهور روان شناسی یا روان شناسی مثبت، فلاسفه به طور جدی به مسائل اخلاقیات و رفتارهای اخلاقی 
میپرداختند )Peterson & Seligman, 2004, p. 139(. این پژوهش ها در سه حیطه دسته بندی میشوند: 
بررسی دستورات؛ ب( سازمان‌دهی فضایل؛ ج( تحلیل سب‌کهای زندگی مبتن‌یبر دستورات و فضایل  الف( 
)Yearley, 1990, p. 169(. تأیکد بر دو حیطة مرتبط با فضایل نشان دهندة اهمیت ویژة فضایل در فلسفة 
اخلاق است )Peterson & Seligman, 2004, p. 85(. این اهمیت به فضایل، با تلاش روان شناسان مثبت 

به حوزة روان شناسی نیز وارد شده است )تبکی و همکاران، 1392، ص2(. 
روان شناسی مثبت نگر، روکیردی جدید است که توسط سلیگمن در سال 1998 برای تحقق اهداف ناتمام 
روان شناسی شکل گرفت )خانجانی، 1396، ص138(. روان‌شناسان مثبت‌نگر طی دو دهه، پژوهش‌های گسترده‌ای 
در سه حوزة هیجانات مثبت، صفات و فضایل مثبت، و نهادهای مثبت انجام داده و آثار متعددی ارائه کرده‌اند 
)پیرانی، 1392، ص339؛ Seligman & Csikszentmihalyi, 2000(. فضایل اخلاقی از حوزه های کلیدی 
روان شناسی مثبت است )مقصودی و حسین ثابت، 1395، ص2؛ قادری، کجباف و شکرالهی، 1396، ص2(. 
شلدون و یکنگ این رشته را مطالعة علمی فضایل و نقاط قوت )توانمندیهای( افراد عادی معرفی مکینند 
)Sheldon & King, 2001, p. 216(. سلیگمن )2002( برای دستیابی به شادی حقیقی، کسب فضایل اخلاقی 
را پیشنهاد مک‌یند و بر اهمیت نقاط قوت و فضایل در زندگی مطلوب تأیکد دارد )حسینی مطلق و میردرکیوندی، 
1397، ص2(. او به همراه پترسون )2004( بیان مک‌یند که برای رسیدن به هدفمندی، معنا و خوش‌‌بینی، 
و  توانمند‌‌یها  زمینة  در  بیشتری  تحقیقات  که  است  بنابراین ضروری  است.  کلیدی  فضایل  تقویت  به  نیاز 
فضایل انسانی انجام شده و فضاهایی در خانواده، مدرسه و جامعة دینی برای پرورش این فضایل ایجاد گردد 
)Seligman & Csikszentmihalyi, 2000(. به همین دلیل در زمینة معرفی و شناساندن فضایل و انواع 
آن، دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. بسیاری از دانشمندان اخلاق در غرب و اسلام، در این باره مطالبی بیان 
کرده و فضایل مختلفی را برشمرده‌اند )دانا‌ییفرد و همکاران، 1394، ص3(. ازاین‌‌رو سلیگمن و پترسون با مطالعة 
گسترده در آثار روان شناسان، آیین ها و فلسفه های باستانی و ادیان مختلف، شش فضیلت جهانی و توانمند‌یهای 
شخصیتی )Character strengths( یا نقاط قوت )Values in Action( مربوط به هر فضیلت را بررسی کرده 
 Peterson & Seligman, 2004, p. 38;( و با استفاده از ده ملاک، آنها را وارد ادبیات روان شناسی کردند
Haslam et al., 2004, p. 3; Dahlsgaard et al., 2005, p. 2(. این طبقه بندی گامی مهم در ایجاد زبان 

مشترک برای صفات مثبت قابل اندازه‌گیری بود و به روان شناسان امکان تحقیق آسان تر در این صفات را داد 
 .)Peterson & Seligman, 2004, p. 5(
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در این زمینه، پژوهش های متعددی انجام شده است. در دوره های اولیه، بنجامین فرانکلین )1790( و شارلمن 
)1880( فهرست هایی از فضایل تهیه کردند. در دهة 1970، گرین برگر و همکاران الگویی چندبعدی از بلوغ 
روان شناختی ارائه دادند که با توانمندیهای شخصیتی مرتبط بود. در دهة 1990، کاولی و همکاران )2000( با 
روش روانی ـ واژگانی به طبقه بندی فضایل پرداختند؛ سپس سلیگمن و همکارانش )2004( شش فضیلت اصلی 
را معرفی کردند، اما نقدهایی از سوی پژوهشگرانی چون هاسلم و همکاران )2004( و دیراد و ون اودنهوون 
)2011( بر این طبقه بندی وارد شد. پژوهش های بعدی مانند روچ و پرایر )2015( نیز چالش هایی را در این زمینه 
برجسته کردند. در ایران پژوهش هایی همچون حقانی )1377( به طبقه بندی فضایل بر اساس دیدگاه ارسطو 
پرداخته و جان گداز )1390( و رعنا‌ییپور )1391( فضایل را از دیدگاه اندیشمندانی همچون علامه جعفری و 
ارسطو بررسی کرده اند. همچنین رستمی )1393( و مظاهری )1398( به مقایسة دیدگاه دو اندیشمند در زمینة 
فضایل اخلاقی پرداخته و بدری )1390( و نائل  صالحی )1391( فضایل مطرح در روان شناسی مثبت نگر را در 
آثار ادبی همچون بوستان و گلستان سعدی تحلیل کرده اند. در سال های اخیر، گرایش پژوهشگران به سمت 
استخراج مفاهیم مثبت از منابع دینی افزایش یافته است. برای نمونه، اسماعیلی و یزدانی )1396( در پژوهشی 
با عنوان »مطالعة تطبیقی فضایل اخلاقی شش گانه در روان شناسی مثبت و نهج البلاغه«، به مقایسة فضایل 
انسان‌محور سلیگمن با روکیرد خدامحور امام علی؟ع؟ پرداختند. قضاوی )1400( در رسالة دکتری خود، طبقه‌بندی 
فضایل و توانمندیهای شخصیت در قرآن کریم را با طبقه بندی فضایل و توانمندیهای شخصیت )CSV(، در 
روان شناسی مثبت مقایسه کرده و بر ضرورت استخراج نظام فضایل مبتنیبر قرآن تأیکد نموده است. رشیدی 
)1400( با تیکه بر منابع اسلامی، بسته ای آموزشی برای تقویت فضایل شخصیتی تدوین کرده است. همچنین 
نادی )1400( در پژوهشی با محوریت دیدگاه دیوید هیوم، به سیر تطور مفهوم فضیلت و کارکرد اخلاقی آن 
پرداخته است. در حوزة ادبی نیز رسولیپور )1398( به طبقه بندی فضایل و رذایل در مثنوی معنوی پرداخته و 
تأثیر قرآن و روایات بر اخلاق مولوی را تحلیل کرده‌ است. اگرچه بیشتر پژوهش های اخیر یا در قالب تطبیق با 
روان شناسی مثبت انجام شده اند یا صرفاًً به تحلیل فضایل در متون دینی پرداخته و فاقد نظام مندی مفهومی در 
این پژوهش‌‌ها نشان م‌یدهد که فرهنگ نقش  اما  از دیدگاه متفکران اسلامی هستند،  طبقه بندی فضایل 
تعیینک‌ننده‌‌ای در شکل‌‌گیری نظام فضایل اخلاقی دارد و روان شناسی مثبت باید به دیدگاه‌های فرهنگی حساس‌تر 
باشد )رائو و دونالدسون، 2015، ص4؛ اسنو، 2019، ص2(. در واقع، کمتر پژوهشی به استخراج و بازسازی نظام 

اخلاقی بومی بر اساس آثار کی فیلسوف اخلاق اسلامی پرداخته است. 
از میان اندیشمندان معاصر مسلمان، آثار علامه محمدتقی مصباح یزدی  از جایگاه ویژه ای در حوزة اخلاق 
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نظری و فلسفة اخلاق اسلامی برخوردار است. ایشان با تریکب روکیرد فلسفی، قرآنی و روان‌شناختی، کوشیده‌اند 
نظام اخلاق اسلامی را به صورت منسجم و استدلالی تبیین کنند. انتخاب دیدگاه او در این پژوهش به  دلیل 
جامعیت، انسجام نظری و تأیکد بر رابطة میان اخلاق، معرفت و عبودیت است. علامه مصباح یزدی  برخلاف 
بسیاری از علمای اخلاق که فضایل را صرفاًً به صورت توصیه های اخلاقی بیان کرده اند، تلاش مکیند فضیلت 
را در چارچوب کی نظام مفهومی مبتنیبر »توحید، اختیار و کمال انسانی« تحلیل کند و برای هر صفت، حدود 

افراط و تفریط آن را نیز مشخص سازد )حمزه پور و همکاران، 1402(. 
در آثار متعددی از جمله اخلاق در قرآن، آموزش اخلاق، در جست‌وجوی تقوا، رستگاران و درآمدی بر علم 
اخلاق، فضایل اخلاقی به صورت منظم و با تبیین عقلانی بررسی شده اند. علامه مصباح یزدی  با تمایز میان 
سه قلمرو »اخلاق الهی«، »اخلاق فردی« و »اخلاق اجتماعی«، معتقد است که ریشة همة فضایل در »روح 
عبودیت« و جهت گیری الهی انسان نهفته است )حمزه پور و همکاران، 1402(؛ ازاین رو ارزش اخلاقی هر صفت، 
به میزان ارتباط آن با قرب الهی وابسته است. این نگاه، الگویی بومی و فلسفی برای طبقه بندی فضایل فراهم 
میآورد که ضمن حفظ مبانی دینی، قابلیت مقایسه با الگوهای روان شناسی جدید را نیز دارد. بر همین اساس، 
بررسی و نظام مند سازی فضایل اخلاقی در آثار علامه مصباح یزدی  میتواند مبنایی نظری برای طراحی مدل‌های 

بومی آموزش وپرورش اخلاق در فرهنگ اسلامی فراهم کند. 

روش پژوهش

به طورکلی، این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات بنیادی است که در پی افزایش حیطة دانش و آگاهی م‌یباشد، 
و روش آن به لحاظ روکیرد، آمیخته از نوع طرح متوالی اکتشافی است. در این پژوهش برای تحقیق یکفی، از روش 
تحلیل محتوای یکفی شیه و شانون به شیوة تحلیل محتوای عرفی و قراردادی، و دستگاه کدگذاری به‌منظور جمع‌‌آوری، 
توصیف، دسته‌بندی و تجزیه‌وتحلیل فضایل اخلاقی در تألیفات علامه مصباح یزدی  و برای تحقیق کمی، از روش 
پیمایشی )میان نظرات کارشناسان( به منظور دستیابی به روایی مفاهیم استخراج‌شده استفاده شد. جامعة متنی پژوهش 
نیز تمامی جملات توصیفی و تبیینی موجود در تألیفات علامه مصباح یزدی  است. جامعة آماری پژوهش را نیز کارشناسان 
خبره‌ای که در حیطة علوم دینی و روان شناسی تخصص داشتند، تشیکل م‌‌یدهد. نمونه‌گیری در این پژوهش نیز، در 
هر دو  بخش »جمع‌‌آوری مستندات متنی بر اساس تألیفات علامه مصباح  به‌منظور استخراج فضایل اخلاقی« و »بررسی 
روایی محتوایی«، غیرتصادفی و از نوع هدفمند بود. در این پژوهش، تجزیه‌و تحلیل داده‌ها )متن تألیفات علامه مصباح 
یزدی ( با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجام شده است. در مرحلة کدگذاری 
باز، 1350 کد باز اولیه به‌دست آمد، در مرحلة کدگذاری محوری، 43 مفهوم استخراج گردید، و در مرحلة کدگذاری 
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گزینشی، وجوه مشترک مفاهیم به‌دست‌آمده از مراحل قبلی، شناسایی و با توجه به اشتراکات، آنها در دسته‌بندی کل‌یتر 
و محدودتری شامل اخلاق الهی، اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی تقسیم شدند. علاوه بر این، در  بخش کمی، برای 
سنجش روایی، از شاخص نسبت روایی محتوا )CVR( بر اساس روش لاوشه )1975( استفاده شد. بر این اساس، 
حداقل مقدار قابل قبول CVR برای نُهُ متخصص برابر با 0/79 در نظر گرفته شد و صفاتی با نمره کمتر از این مقدار 
حذف شدند )فتحی آشتیانی و همکاران، 1395، ص30(. برای این منظور، فرم‌های تحلیل محتوا به همراه تعریف 
مفهومی فضیلت اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه مصباح یزدی  )حمزه پور و همکاران، 1402(، در اختیار نُهُ متخصص 
دارای تخصص هم‌زمان در علوم دینی )حداقل سطح سه حوزه( و روان شناسی )حداقل سطح دکتری( قرار گرفت. از 
آنان خواسته شد میزان ضرورت هر صفت را در مقیاسی سه گزینه‌ای )ضروری، مفید ولی غیرضروری، غیرضروری( 
ارزیابی کنند. در نهایت، تعداد 41 وصف به عنوان فضیلت اخلاقی تأیید شد و در سه محور اخلاق الهی )11 وصف(، 

اخلاق فردی )18 وصف( و اخلاق اجتماعی )12 وصف( طبقه بندی گردیدند. 

یافته  های پژوهش

تحلیل محتوای آثار علامه مصباح یزدی  منجر به شناسایی 43 فضیلت اخلاقی شد که پس از بررسی متخصصان، 
41 فضیلت نهایی در سه محور اصلی اخلاق الهی )11 صفت(، اخلاق فردی )18 صفت( و اخلاق اجتماعی )12 

صفت( طبقه بندی شدند.
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)CVR( جدول 1: نتیجة کارشناسان در مورد فضایل اخلاقی استخراج شده

تایید یا ردCVRنظرات کارشناساناوصافکد انتخابی

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفاخلاص 

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفاعتماد به خدا ـ توکل 

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفایمان ـ یقین 

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفتقوا

تواضع ـ خشوع ـ خضوع ـ 

فروتنی
تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالف

اخلاق 

الهی
تایید1الفالفالفالفالفبببالفتسلیم ـ حق پذیری

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفحب خدا )محبت به خدا(

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفحق شناسی )شکرگزاری(   

تایید1الفالفالفالفالفالفبالفالفخوف ـ خشیت

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفذکر)توجه، التفات(

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفرضایت 
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تایید1الفالفبالفالفالفبالفالفآرامش ـ طمأنینه ـ سکینه 

تایید1بالفالفالفبالفبالفالفامید ـ رجا

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفاعتمادبه نفس ـ خودباوری 

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفاستقامت ـ ثبات ـ پشتکار

استقلال )استقلال رأی ـ 

استقلال فکر(
تایید1الفبالفالفالفالفالفالفالف

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفبلندهمتی

تایید0/88بببالفالفالفبجالفتفکر ـ خردورزی

تایید1الفالفالفالفبالفالفبالفحزن

تایید1الفالفالفبالفالفبالفالفحق جویی

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفحسابگری 

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفدوراندیشی ـ آینده  نگری 

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفزهد

تایید1الفالفبببالفالفالفالفسرزندگی

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفشجاعت

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفصبر

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفغیرت  

تایید1الفالفالفالفالفببالفالفقناعت 

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفنظم و انضباط

رد0/66ببجبببججب تسامح و تساهل
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تایید1الفالفالفالفالفالفبالفالفآراستگی

تایید1الفالفالفالفالفبالفالفالفانصاف

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفبخشندگی ـ سخاوت

تایید1الفالفالفبالفالفالفالفالفحسن ظن ـ خوش‌بینی

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفحلم ـ بردباری 

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفحیا

دلسوزی )رأفت ـ مهربانی 

ـ ترحم ـ عطوفت(
تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالف

تایید1الفالفالفالفبالفالفالفالفراست گویی ـ صداقت

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفعفت ـ پاک‌دامنی 

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفگشاده‌رویی

تایید1ببببالفالفالفبالفمدارا ـ رفق 

تایید1الفالفالفالفالفالفالفالفالفوفاداری

رد0/77الفجببالفالفجبب صراحت

شرح فضایل اخلاقی مورد تأیید کارشناسان )بر اساس طبقه  بندی انجام شده(
1. فضایل اخلاق الهی

شامل 11 مورد ذیل میشود.

1ـ1. اخلاص

اخلاص به مثابــة عصــارة فضایــل اخلاقی، بــه معنــای تخلیــة قلــب از غیرخــدا و تخصیــص اعمــال بــه ذات 
الــهی اســت )مصبــاح یــزدی، ۱۳۸۹پ، ص۲۰؛ ۱۳۹۱ح، ص۱۱۶(. ایــن فضیلــت نه تنهــا بــرای فــرد )کاهــش 
ــر  ــرای جامعــه نیــز ســودمند اســت؛ چراکــه انســان را در مسی اضطــراب و ایجــاد آرامــش خاطــر(، بلکــه ب
هــدفی متعــالی قــرار میدهــد )مصبــاح یــزدی، ۱۳۹۱ح، ص۱۱۸ و ۱۲۱(. نقطــة مقابــل اخلاص، »ریا« اســت 
کــه بــه معنــای خودنمــایی و از موانــع اصــلی تأثیرگــذاری اعمــال عبــادی محســوب میشــود )مصبــاح یزدی، 
ــدی  ــته و پیون ــانی دانس ــف بی ایم ــا را هم ردی ــم ری ــرآن کری ۱۳۸۳پ، ص۲۸۵؛ ۱۳۹۰ث، ج۱، ص۱۹۵(. ق

ناگسستنی بین این دو پدیده ترسیم مکیند )مصباح یزدی، ۱۳۹۱ب، ج۳، ص۳۱۶(. 
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2ـ1. اعتماد به خدا ـ توکل

توحید در استعانت از مظاهر توحید است که با کمال آن، توکل و اعتماد به خدا به عنوان کی صفت نفسانی و 
ارزش اخلاقی شکل میگیرد )مصباح یزدی، 1391الف، ص60؛ 1390ت، ص299(. توکل در فرهنگ اسلامی 
به معنای تیکه بر خداوند به عنوان پشتوانه‌ای مطمئن در همة امور است و انسان را به مقامات معنوی بالا م‌یرساند 
)مصباح یزدی، 1384ت، ص14؛ 1391ت، ص194(. در آیات و روایات، این صفت به‌عنوان ویژگی مؤمنان مورد 
تأیکد قرار گرفته است )مصباح یزدی، 1383ب، ص238؛ 1384ت، ص25(. بااین حال، افراط در توکل که به 
تنبلی منجر شود یا تفریط که تیکه بر خداوند را نادیده بگیرد، نادرست است. راه درست، توکل همراه با تلاش 

است )مصباح یزدی، 1390ج، ج2، ص162(. 

3ـ1. ایمان ـ یقین

ایمان از صفاتی است که در دل جای میگیرد و ریشة کمالات انسانی، اساس فضایل اخلاقی و عامل اصلی 
سعادت است )مصباح یزدی، 1391ب، ج1، ص229 و ص269؛ 1390پ، ص71(. یقین که کامل ترین مرحلة 
ایمان است، به باور راسخ نسبت به آخرت اشاره دارد و به عنوان نشانة هدایت و منشأ رستگاری انسان در قرآن 
مورد تأیکد قرار گرفته است )مصباح یزدی، 1391ب، ج2، ص98(. در این مرحله، مؤمن با واگذاری امور به خدا، 
آسوده خاطر است که خیر او در ارادة الهی نهفته است )مصباح یزدی، 1382ب، ص263(. تفریط در ایمان به کفر 

منجر میشود، و میان کفر و ایمان حد وسطی وجود ندارد )مصباح یزدی، 1384ث، ص320(. 

4ـ1. تقوا

تقوا از مهم ترین فضایل اخلاقی است و به معنای پرهیز آگاهانه از گناه و التزام به فرمان های الهی میباشد. این 
صفت امری اختیاری و اکتسابی است که از طریق اطاعت آگاهانه از دستورات الهی در انسان شکل میگیرد 
)مصباح یزدی، 1391ر، ص۲۶۲(. در مفهوم قرآنی، تقوا به معنای ترس از خطری است که از رفتار اختیاری 
انسان و پیامدهای اخروی آن ناشی میشود، نه ترس از تهدیدهای مادی یا بیرونی )مصباح یزدی، 1391ت، 
ص135(. قرآن کریم تقوا را عامل سعادت و رستگاری انسان دانسته و آن را تنها ارزش مطلق اخلاقی معرفی 
مکیند )مصباح یزدی، 1391ب، ص۶۹ و ۸۴(. از نظر اخلاقی، تقوا حالتی نفسانی است که در اثر تکرار پرهیز 
از گناه در وجود انسان پدید میآید و او را در مسیر بندگی و کمال الهی استوار میسازد )مصباح یزدی، 1388پ، 

ص۳۷(. 

5ـ1. تواضع ـ خشوع ـ خضوع ـ فروتنی

از ارزش های اخلاقی در قرآن هستند که در مقابل تکبر قرار دارند )مصباح یزدی،  تواضع، خشوع و خضوع 
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1391ب، ج1، ص361؛ 1391ب، ج3، ص328(. برخلاف برخی روان شناسان که تواضع را موجب عقدة حقارت 
میدانند )مصباح‌ یزدی، 1391پ، ج1، ص355(، این ویژگیها برای کسانی است که خداوند آنان را دوست دارد 
)مصباح یزدی، 1387پ، ص26(. تواضع در راه خداوند به حقارت نمیانجامد، ولی تواضع افراطی در مقابل 
دشمنان خدا ناپسند است )مصباح یزدی، 1388پ، ص187(. تفریط در تواضع به تکبر میانجامد )مصباح یزدی، 
1388پ، ص169(. در پیشگاه خداوند، هرچه بیشتر خاکساری کنیم، به کمال نزدکیتر میشویم )مصباح یزدی، 

1387الف، ص336(. 

6ـ1. تسلیم ـ حق  پذیری

طبق آیات قرآن، نخستین شرط بهره مندی از هدایت الهی، داشتن روحیة تسلیم است )مصباح یزدی، 1389ت، ص58(. 
امام صادق؟ع؟ تسلیم و اطاعت پذیری نسبت به ولی نعمت را یکی از سه فضیلت اخلاقی ضروری برای دستیابی 
به کمالات انسانی میداند )مصباح یزدی، 1391ت، ص279(. از منظر روان شناسی نیز، انسان‌هایی که معارف 
دینی را تحریف مکینند، فاقد روحیة تسلیم در برابر خداوند هستند )مصباح یزدی، 1391ح، ص205(. در مقابل 
تسلیم، روحیة انکار قرار دارد که در صورت تثبیت، ممکن است به کفر و انکار حقایق دینی منجر شود. بنابراین 
باید تلاش کنیم روحیة تسلیم را در خود پرورش داده و در صورت اشتباه، به‌صراحت به آن اعتراف کنیم )مصباح 

یزدی، 1384ث، ص320(. 

7ـ1. حب خدا )محبت به خدا(

محبت خدا از فضایل اخلاقی است )مصباح یزدی، 1391ب، ج1، ص324(. این محبت در دل موجودات ذ‌یشعور 
نسبت به چیزی که با وجود و خواسته هایشان همخوانی دارد، شکل میگیرد )مصباح یزدی، 1390پ، ص158(. 
محبت به خداوند اصیل ترین محبت است و محبت به دیگران زمانی ارزش دارد که در جهت رضای الهی باشد 
)مصباح یزدی، 1383پ، ص383(. مؤمنان بالاترین محبت را به خدا دارند و هیچ چیزی را به اندازة او دوست 
ندارند )مصباح یزدی، 1390پ، ص159(. خداوند این خصلت را به کسی عطا مکیند که به مقام رضا رسیده 
باشد )مصباح یزدی، 1384ت، ص244(. محبت خداوند میتواند انسان را از دلبستگیهای دنیوی نجات دهد 
)مصباح یزدی، 1391ب، ج1، ص188(، و این محبت تنها در صورتی باقی میماند که با محبت پیامبر؟ص؟ و 

اهل بیت؟عهم؟ همراه باشد )مصباح یزدی، 1391ت، ص309(. 

8ـ1. حق شناسی )شکرگزاری(

شکر و سپاس از خداوند حالتی است که از منعم بودن خدا نشئت م‌یگیرد و به‌عنوان »حس حق شناسی« شناخته 
میشود )مصباح یزدی، 1391ب، ج1، ص333؛ 1382الف، ص15(. این حالت با تکرار به خصیصه‌ای درمیآید که 
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به کمالات معنوی منتهی میشود )مصباح یزدی، 1390ب، ص214(. امام صادق؟ع؟ آن را از فضایل کلیدی برای 
نیل به کمالات انسانی م‌یداند )مصباح یزدی، 1391ت، ص279(. انسان باید در شکرگزاری مراقب باشد که از حد 
افراط در تملق و چاپلوسی به دیگران جلوگیری کند )مصباح یزدی، 1383پ، ص382(. در مقابل، تفریط در شکر 

نعمت های خداوند موجب از دست دادن شرافت ذات انسانی میشود )مصباح یزدی، 1390ج، ج2، ص109(. 

9ـ1. خوف ـ خشیت

تـرس یـک واکنـش روانی اسـت کـه انسـان در برابر تهدیـد یا خطرهـای آینده از خـود بروز میدهـد )مصباح 
یـزدی، 1391ذ، ص146؛ 1391ب، ج1، ص337(. ایـن حالـت به عنـوان یـک واکنـش طبیـعی و غیـرارادی، 
ارزشیـابی اخلاقی نـدارد )مصبـاح یـزدی، 1391ذ، ص146(، اما ترسـو بودن )جُُبن( که در مقابل شـجاعت قرار 
دارد، مذمـوم اسـت؛ درحالکیـه تـرس )خـوف( بـا توجه به هـدف و نتیجـة آن میتواند ممدوح یا مذموم باشـد 
)مصبـاح یـزدی، 1391ذ، ص148(. تـرس از خداونـد به عنـوان صفـتی برجسـته در انبیـا و عـاقلان ذکر شـده 
)مصبـاح یـزدی، 1390پ، ص171؛ 1391ب، ج1، ص344(، و بهتریـن نـوع تـرس زمانی اسـت کـه با امید به 

خدا )رجا( متعادل باشد )مصباح یزدی، 1391ت، ص120(. 

10ـ1. ذکر )توجه، التفات(

یکی از مسائل مهم در رابطة انسان با خود، توجه، هوشیاری و بیداری در مقابل غفلت است )مصباح یزدی، 
1391ب، ج2، ص79(. غفلت از خود انسان مورد نظر است و این غفلت ریشة شقاوت، تباهی و مفاسد اخلاقی 
است )مصباح یزدی، 1390الف، ص95؛ 1391ب، ج2، ص79(. آگاهی و توجه به خود و ذکر خدا، در مقابل 
غفلت، سبب سعادت انسان میشود )مصباح یزدی، 1390ث، ج1، ص141؛ 1391ب، ج2، ص80(. در برخی 
روایات آمده است که برای هر چیزی حدی معین است، جز ذکر خداوند که حدی ندارد و باید با حضور قلب 
انجام گیرد، نه فقط به لفظ )مصباح یزدی، 1391پ، ج1، ص267(. تفریط در این فضیلت به غفلت منجر م‌یشود.

11ـ1. رضایت

رضا به قضای الهی، بهترین مقام و ویژگی انسان است که موجب آرامش و آسایش در دنیا و مقام های عالی در 
آخرت میشود )مصباح یزدی، 1391پ، ج2، ص349؛ 1382ب، ص270(. فرد راضی به رضای خدا هرچه برایش 
مقدر شود، چه عافیت یا مرض، قبول مکیند و شکر میگذارد )مصباح یزدی، 1389ت، ص84(. تفریط در این 

صفت، به نارضایتی میانجامد که ویژگی اهل دنیاست )مصباح یزدی، 1384ت، ص140(. 
2. فضایل اخلاق فردی

شامل 18 مورد ذیل میشود.
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1ـ2. آرامش ـ طمأنینه ـ سکینه 

طمأنینـه و آرامـش یـیک از مـکارم اخلاقی اسـت کـه در قـرآن بـه قلب ها نسـبت داده شـده )مصبـاح یزدی، 
1389پ، ص20؛ 1391ب، ج1، ص228( و »سـیکنه« به عنـوان آرامـش ویـژه ای کـه خداوند بـه قلب بندگان 
صالـح در هنـگام اضطـراب نـازل مکینـد، تعریـف شـده اسـت )مصبـاح یـزدی، 1384الـف، ص142(. علامه 
مصبـاح یـزدی  بـرای دسـتیابی بـه این فضیلـت، یاد خدا را راهـکار اصلی میدانـد )همـان، ص56 و 69(. این 
فضیلـت حـد افـراطی ندارد، ولی تفریـط آن منجر به اضطراب و »دل خالی شـدن« میشـود. این رذیلت ناشی 
از بینش مادی اسـت که اضطراب را جزء جداییناپذیر انسـان میداند، به ویژه در دیدگاه اگزیستانسیالیسـت های 

مادی که اضطراب را ویژگی اصلی و ذاتی انسان میپندارند )همان، ص76(. 

2ـ2. امید ـ رجا

امید و رجا، از ویژگیهای برجستة مؤمنان است که با توکل به خدا و رعایت اعتدال، مسیری ضروری برای کمال 
انسانی محسوب میشود. نبود این صفت، نقصی در خصائل انسانی و روانی است که بر رفتار و سعادت معنوی 
تأثیر منفی دارد )مصباح یزدی، 1391ب، ج1، ص357(. امید واقعی، از خیال‌پرداز‌یهای دور از واقعیت و ناامیدی 
مطلق به‌ دور است )مصباح یزدی، 1390ج، ج2، ص226(. امید به خدا، ثواب اخروی و عنایات الهی از فضایل 
اخلاقی است؛ درحالکیه امید به غیرخدا و آرزوهای طولانی و خیالی دنیوی، ناپسند و افراطی محسوب میشوند 

)مصباح یزدی، 1391پ، ج2، ص21(. 

3ـ2. اعتمادبه نفس ـ خودباوری 

اعتمادبه نفس، به‌ معنای باور به قدرت خود، از گرایش های مرتبط با قدرت طلبی است و متناسب با توان و تصور 
فرد از تواناییهایش میباشد )مصباح یزدی، 1390پ، ص221(. در روان شناسی، اعتمادبه نفس در مقابل تیکه 
به دیگران مطرح شده و به معنای نفی نیاز به خدا نیست، بلکه بر تقویت روحی و عدم وابستگی به دیگران تأیکد 
دارد؛ موضوعی که در اسلام نیز توصیه شده است )مصباح یزدی، 1391خ، ج1، ص259(. افراط در اعتمادبه نفس 
به رذیلت عجب و خودپسندی میانجامد )مصباح یزدی، 1391ب، ج3، ص221( و تفریط در آن، احساس نیاز 

به دیگران را که مذموم است، در پی دارد )مصباح یزدی، 1391پ، ج2، ص325(. 

4ـ2. استقامت ـ ثبات ـ پشتکار

استقامت و پایداری شرط اصلی دستیابی به سعادت است. مهم ترین عامل موفقیت انسان در برابر مشکلات، 
ارتباط با خدا، محبت به او و ترس از عواقب نافرمانی است که به استقامت در دین منجر میشود )مصباح یزدی، 
1387الف، ص183(. استقامت فراتر از اصلاح اولیه بوده و مستلزم تداوم صلاحیت است. دشواری آن در لزوم 
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استمرار صلاحیت نهفته است؛ زیرا اصلاح اولیه به  تنهایی کافی نیست )مصباح یزدی، 1382پ، ج2، ص129(. 
در صورت تحقق این ویژگی، خداوند هیچ خیری را از فرد دریغ نخواهد کرد )مصباح یزدی، 1391ت، ص99(. 

5ـ2. استقلال )استقلال رأی ـ استقلال فکر(

خداوند مؤمن را به استقلال در تشخیص وظیفه و عمل دوست دارد. بااین‌حال، استقلال به معنای مخالفت دائمی 
با دیگران نیست؛ زیرا این امر میتواند به استبداد رأی منجر شود که رذیلتی اخلاقی است. مؤمنان با بهره گیری 
از نظرات دیگران، بهترین تصمیم را میگیرند )مصباح یزدی، 1391چ، ص299(. تفریط در استقلال رأی نیز 
میتواند به تلقین پذیری ناشی از رشد ناکافی عقل منجر شود. اگرچه تلقین‌پذیری در برابر تبلیغات مخرب زیان‌آور 

است، اما در چارچوب تعلیم وتربیت صحیح میتواند بسیار مفید باشد )مصباح یزدی، 1390ت، ص419(. 

6ـ2. بلندهمتی

بلندهمتی از ویژگیهای ارزشمندی است که اسلام مؤمنان را به آن دعوت کرده و آنان را به عدم قناعت به کم 
فراخوانده است. خداوند از مؤمن میخواهد به مقام انبیا بنگرد و برای تأسی به آنها تلاش کند )مصباح یزدی، 
1391پ، ج2، ص102(. بلندهمتی افراد در آرزوهای دنیوی یا اخروی آنان نمایان میشود، و بندگان محبوب 
لقای معبود است )مصباح یزدی، 1390ج، ج2، ص93؛ 1391ح، ص84(.  به  برای رسیدن  خداوند تلاششان 
بلندهمتی در امور دنیا تنها زمانی مطلوب است که ابزاری برای ترویج دین باشد و ارزش ذاتی ندارد )مصباح 
یزدی، 1391ج، ص122(. تفریط در بلندهمتی، فرد را سست، تنبل و سهل انگار مکیند؛ درحالکیه افراط در 

بلندپروازی با آرزوهای نامعقول نتیجه ای ندارد )مصباح یزدی، 1390ج، ج2، ص93(. 

7ـ2. تفکر ـ خردورزی 

ـــزدی، 1391ح، ص62(  ـــاح ی ـــات انســـانی )مصب ـــات حی ـــل و مقوم ـــه فضای ـــق از جمل تفکـــر و اندیشـــه در حقای
و کلیـــد علـــم و بینـــش اســـت و علـــم و بینـــش شـــرط ایمـــان بـــه خـــدا )مصبـــاح یـــزدی، 1391ب، ج1، ص157( 
و از ویژگیهـــای اهـــل آخـــرت م‌یباشـــد )مصبـــاح یـــزدی، 1384ت، ص149(. طبـــق بـــرخی آیـــات، 
ـــدگان اســـت و ســـرانجامي جـــز دوزخ نخواهـــد  ـــدون بهکارگیـــری عقـــل و انديشـــه از بدتریـــن جنبن انســـان ب
ـــت  ـــزه اي اس ـــن انگي ـــدا نيرومندتري ـــای خ ـــدا و اولي ـــت خ ـــزدی، 1391ح، ص62(. محب ـــاح ی ـــت )مصب داش
ـــتادگي  ـــتقامت و ايس ـــدرت اس ـــان ق ـــه انس ـــده، ب ـــاي منحرف كنن ـــان و جاذبه ه ـــة گناه ـــر هم ـــه در براب ك
ـــان  ـــه انس ـــه ب ـــت ك ـــایی اس ـــارة نعمت  ه ـــيدن درب ـــا، انديش ـــن محبت  ه ـــل اي ـــادة تحصي ـــد و راه س میده
ـــل  ـــع او غاف ـــر در صن ـــدا و تفك ـــاد خ ـــزدی، 1391ب، ج1، ص171( و از ي ـــاح ی ـــته اســـت )مصب ـــذول داش مب

نمانیم )مصباح یزدی، 1391ح، ص68(.
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8ـ2. حزن

حزن از حالت های ممدوح در اسلام است و پيامبر اکرم؟ص؟ دیگران را به ایجاد آن در خود ترغیب مکینند؛ زیرا 
موجب آمرزش گناهان میشود )مصباح یزدی، 1391پ، ج1، ص175(. حزن معمولًاً در زمانی که نعمتی از 
انسان گرفته میشود یا خسارتی بر او وارد میآید، ایجاد میشود )مصباح یزدی، 1391ح، ص32(. حزن مطلوب 
در اسلام زمانی است که فرد به یاد خدا، آخرت و مسئولیت های شرعی خود بیفتد و نه حزن بیدلیل و در امور 
مادی )مصباح یزدی، 1384ت، ص72ـ73(. حزن افراطی که مانع از انجام تکالیف شرعی شود یا به کفر و 

افسردگی منتهی گردد، مطلوب نیست )مصباح یزدی، 1391ت، ص130؛ 1391ذ، ص52(. 

9ـ2. حق جویی

این  انسان است )مصباح یزدی، 1390پ، ص189(.  از ویژگیهای کمال خواهی  حقیقت جویی و علم‌دوستی 
جست وجو در نهایت به شناخت خداوند منتهی میشود )مصباح یزدی، 1391ب، ج2، ص96(. انسان اگر در 
بود )مصباح یزدی، 1391ب، ج1، ص151(.  نوعی منافق خواهد  به  برای شناخت حق کوتاهی کند،  تلاش 
بااین حال، افراط در حقیقت جویی نیز مذموم است. خداوند در قرآن، تجسس در زندگی دیگران و کنجکاوی 

افراطی را از رذایل اخلاقی دانسته است )مصباح یزدی، 1391ب، ج2، ص105ـ106(.

10ـ2. حسابگری

پیامبر اکرم؟ص؟ ويژگي حسابگري را از جمله صفات متقين برمي شمارند و مي فرمايند: »باتقوا كسي است كه 
بیمبالات نباشد و خودش را مورد حسابرسي قرار دهد« )طبرسی، ۱۳۸۴، ج1، ص468؛ مصباح یزدی، 1391پ، 
ج2، ص258(. مؤمن در هر ساعتي كه از عمرش مي گذرد، تأمل مي كند و مي انديشد كه آن ساعت را چگونه 
گذراند، ولي كسي كه به جهان آخرت و روز حساب معتقد نيست، در انديشة حسابرسي نفس نيست و نسبت به 

حسابرسی بیمبالات است )مصباح یزدی، 1384ت، ص143(. 

11ـ2. دوراندیشی ـ آینده  نگری

یکی از ویژگیهای اخلاقی مؤمن، دوراندیشی یا حزم است )مصباح یزدی، 1391ج، ص132(. این ویژگی 
به معنای توجه به مسائل آخرت و داشتن همتی بلند است، نه تمرکز صرف بر لذت های مادی و زودگذر دنیا 
)مصباح یزدی، 1391ت، ص211(. عقل انسان باید به آینده و نه تنها به لذت های آنی معطوف باشد )مصباح 
یزدی، 1391ب، ج1، ص273(. در طرف افراط، برخی افراد ممکن است از لذت های آنی غافل نباشند، ولی 
تمرکزشان تنها بر مسائل دنیوی است و از خدا، قیامت و معنویت غافل م‌یشوند )مصباح یزدی، 1391ب، ج1، 

ص292(. این گروه نیز مورد نکوهش قرآن قرار گرفته اند )مصباح یزدی، 1391ب، ج1، ص293(. 
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12ـ2. زهد

زهد، از ویژگیهای برجستة اولیای خدا، به معنای بیعلاقگی به دنیا و عدم وابستگی به آن است )مصباح یزدی، 
1384ث، ص355(. این فضیلت، در تمام زندگی موجب آرامش فکری و نزدیکی به خدا میشود )مصباح یزدی، 
1389الف، ص119(. زاهد فردی است که به دنیا دلبسته نیست، نه اینکه از آن محروم باشد )مصباح یزدی، 
1388ت، ص38(. تفریط در زهد منجر به دنیاگرایی و افراط در آن به رهبانیت و گریز از مسئولیت ها میشود 

که با روح اسلام سازگار نیست )مصباح یزدی، 1391پ، ج1، ص215؛ 1391پ، ج2، ص264(. 

13ـ2. سرزندگی

نياز به شادي و نشاط امري غريزي است )مصباح یزدی، 1391ح، ص40(. اسلام به هيچ روي با شادي و نشاط 
مخالفت نمي ورزد. بدون نشاط نه امور دنيوي انسان به سامان مي رسد و نه امور اخروي )مصباح یزدی، 1391ح، 
ص40(. البته نشاط افراطی که منجر به سرمستی شود مورد مذمت است و اگر چنين حالتي در انسان پديد آمد، 
بايد با آن مبارزه كند و بي ترديد ميراندن شادي هاي كاذب، كودكانه، نابخردانه و سرمستي هاي جاهلانه لازم و 
مطلوب است. پس از اين نظر، دل مردگي به معناي مبارزه با شادي هاي جاهلانه، مضر و خطرناك، مطلوب است 

)مصباح یزدی، 1391ذ، ص45(. 

14ـ2. شجاعت

شجاعت یکی از فضایل اخلاقی و صفات بلند روحی است )مصباح یزدی، 1391پ، ج1، ص108؛ 1391ب، ج1، 
ص316( که بین دو صفت بد »تهور« و »جبن« در دو طرف افراط و تفریط قرار دارد )مصباح یزدی، 1391ت، ص297(. 
شجاع کسی است که با احتمال خطر جزئی از انجام تکالیف دست نکشد، اما درعین حال از خود را به خطر انداختن 
بیمحابا خودداری کند )مصباح یزدی، 1387الف، ص335(. ایمان قوی و اعتقاد استوار باعث تقویت شجاعت میشود؛ 

زیرا تقویت باورها میتواند رفتار انسانی را اصلاح یا به سمت مطلوب هدایت کند )مصباح یزدی، 1391ژ، ص35(. 

15ـ2. صبر

صبـر از جملـه مفاهیم اخلاقی اسـت )مصبـاح یـزدی، 1391پ، ج2، ص320( کـه دارای ارزش مثبت اخلاقی 
بـوده )مصبـاح یـزدی، 1390ت، ص302( و طبـق آیـات و روایـات موجـب رسیدن بـه کمال معنوی میشـود 
)مصبـاح یـزدی، 1383ب، ص64(. صبـر انـواعی دارد: صبـر در مقابـل معصیـت، صبـر در اطاعـت و صبـر بر 
مصیبـت )مصبـاح یـزدی، 1391ب، ج1، ص80(. تفسیـر صبـر به تـن به ذلت سـپردن، تفسیر غلـط و افراطی 
اسـت. در فرهنـگ اسلامی، صبـر بـه معنـای تحمـل سـختی و مقاومـت در برابر عاملی اسـت کـه میخواهد 

انسان را به باطل بکشد )مصباح یزدی، 1391پ، ج2، ص321(. 
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16ـ2. غیرت

غیرت اخلاقی فضیلتی ممدوح است که جامعة آرمانی باید دارای آن باشد )مصباح یزدی، 1391ب، ج3، ص204(. 
استعمارگران با ترویج پلورالیسم تلاش مکینند حساسیت های مذهبی و غیرت دینی را از مردم بگیرند تا منافع 
خود را تأمین کنند )مصباح یزدی، 1391ح، ص201(. در این دیدگاه، احترام به عقاید مختلف ضروری است، اما 
هدف آن کاهش غیرت دینی مسلمانان است )مصباح یزدی، 1391خ، ص159(. بااین حال، باید از افراط در غیرت 
خودداری کرد؛ چون برخی از سنت های غلط مانند حمیت افراطی در عرب های صدر اسلام باید کنار گذاشته 

شوند )مصباح یزدی، 1391ب، ج3، ص204(. 

17ـ2. قناعت

قناعت یکی از فضایل اخلاقی مرتبط با امور مادی است و انسان خوشبخت کسی است که قناعت ورزد. این 
ویژگی، حد اعتدال میان ولخرجی و خست است. به عبارت دیگر، انسان قناعت پیشه فردی است که از افراط در 
ولخرجی و تفریط در خست پرهیز مکیند و قناعت، یعنی رعایت اعتدال و میانه روی )مصباح یزدی، 1390ج، 
ج2، ص326(. مؤمن پرهیزگار با رضایت به تقدیر الهی در امور مادی قناعت مک‌یند و به همین دلیل از مشکلات 

روانیای که دنیاطلبان با آن مواجه اند، دور میماند )مصباح یزدی، 1384ت، ص74(. 

18ـ2. نظم و انضباط

نظم و انضباط یکی از اصول مهم روابط اجتماعی است که رعایت آن مصداق تلاش برای فضیلت ها محسوب 
میشود )مصباح یزدی، 1387الف، ص164(. امیرالمؤمنین؟ع؟ پس از تقوا، اولین سفارش خود را به نظم و انضباط 
داده‌اند )مصباح یزدی، 1388ت، ص109(. ب‌ینظمی به‌عنوان تفریط در نظم، مانع دستیابی به اهداف عالی م‌یشود 
)مصباح یزدی، 1388ت، ص119(. از سوی دیگر، افراط در نظم نیز در برخی از روشنفکران مشاهده م‌یشود. 
آنها ممکن است به نام نظم، اجرای دقیقی از زمان برای عبادات مانند نمازها پیشنهاد دهند که با تغییر زمان 
شرعی و رسمی در تضاد است و این نوع رفتار ممکن است مرز تعبد را بشکند )مصباح یزدی، 1382ب، ص88(.

3. فضایل اخلاق اجتماعی

شامل 12 مورد میشود. 

1ـ3. آراستگی

در اسلام زينت و خودآرايي مطلوب بوده و از فضایل اخلاقي شمرده م‌یشود )مصباح‌‌ یزدی، 1389الف، ص110(؛ 
چراکه اسلام به انس مؤمنان با کیدیگر از طریق تزئین و آراستگی تأیکد دارد )مصباح یزدی، 1390پ، ص278(. 
اگرچه این امر در قرآن، روایات و سیرة معصومین؟ع؟ نیز مستند است )مصباح یزدی، 1391ب، ج2، ص259(، 
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اما افراط و تفریط در آراستگی مذمت شده است. افراط در این زمینه تبرج است که به خودآرایی و خودنمایی 
بیش از حد اشاره دارد )مصباح یزدی، 1389الف، ص113(، و تفریط به ژولیدگی مربوط میشود که در قرآن و 

روایات مورد نکوهش قرار گرفته است )مصباح یزدی، 1382ب، ص313(.

2ـ3. انصاف

انصاف از فضایل اخلاقی ارزشمند است که فطرت انسان به آن تمایل دارد و از بیعدالتی بیزار است )مصباح 
یزدی، 1382پ، ج1، ص130؛ 1391ر، ج1، ص157(. برخلاف مکتب هایی چون لیبرالیسم که آن را ناشی از 
ضعف انسان م‌یدانند و تنها محدودیتی بر آزادی میپذیرند که متوجه منافع خودشان شود )مصباح یزدی، 1391خ، 
ج1، ص225(، نظام ارزشی اسلام، انصاف را یکی از خصلت های ارزشمند برای تقرب به خدا میداند )مصباح 
یزدی، 1388ب، ص214(. معصومین؟عهم؟ نیز انصاف را در کنار صدقه در تنگدستی و خوش رویی، از عوامل ورود 

به بهشت و از والاترین اعمال برشمرده اند )مصباح یزدی، 1387الف، ص167 و 189(. 

3ـ3. بخشندگی ـ سخاوت

بخشندگی و سخاوت از صفات بلند روحی است که مورد تحسین روان شناسان و علمای اخلاق قرار گرفته است 
)مصباح یزدی، 1391ب، ج1، ص316؛ 1384ث، ص74(. سخاوت چنان ارزشمند است که حتی عذاب شخص 
سخاوتمند کافر را کاهش میدهد )مصباح یزدی، 1391ب، ج2، ص292(. بالاترین درجة سخاوت، ایثار است 
که در میان ملل مختلف نیز به عنوان کی ارزش شناخته میشود )مصباح یزدی، 1386الف، ص125؛ 1391ر، 
ج1، ص326(. تفریط در سخاوت به بخل یا شح نفس منجر میشود؛ حالتی که از طبع حیوانی انسان نشئت 
میگیرد و بسیار مذموم است )مصباح یزدی، 1391ب، ج3، ص306؛ 1391ت، ص220(. افراط در سخاوت نیز 

به بذل و بخشش غیرمعقول و اسراف میانجامد که ناپسند است )مصباح یزدی، 1387الف، ص335(. 

4ـ3. حسن ظن ـ خوش بینی 

حسـن ظـن از صفـات مطلـوب در اسلام اسـت )مصبـاح یـزدی، 1388ت، ص149(؛ درحالکیـه تفریط در آن 
بـه سـوء ظن و بدبیـنی منتهی میشـود که در قرآن مذموم اسـت )مصبـاح یـزدی، 1390ج، ج2، ص55(. افراط 
در حسـن ظـن نیـز سـهل انگاری اسـت که منجـر بـه فریب خوردگی میشـود. انسـان بایـد اعتـدال را رعایت 
کنـد و نـه آن قـدر خوشـبین باشـد کـه به آسـانی به همـه اعتمـاد کند، و نـه آن قدر بدبیـن که نتوانـد به کسی 
ـ68(. امیرالمؤمنین؟ع؟ در نهج‌البلاغـه میفرمایند: »در زمان  اعتمـاد کنـد )مصباح یزدی، 1390ج، ج2، ص67
صالـح بـودن جامعـه نبایـد سـوء ظن داشـت، ولی در محیط فاسـد، حسـن ظـن میتوانـد موجب فریب شـود« 

)نهج البلاغه، قصار الحكم، ش114؛ مصباح یزدی، 1390ج، ج2، ص59(. 
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5ـ3. حلم ـ بردباری

حلم و بردباری از ویژگیهای مهمی هستند که انسان را از خسران روز قیامت نجات م‌یدهند )مصباح یزدی، 
1391پ، ج2، ص270(. حلم به معنای کنترل نفس و جلوگیری از خشم است و از صفات پسندیده به شمار م‌یرود. 
تفریط در حلم به غضب منتهی میشود )مصباح یزدی، 1391پ، ج2، ص270(. این فضیلت اخلاقی از کمالات 
نفسانی است )مصباح یزدی، 1391پ، ج2، ص272(. حلم زمانی مطلوب است که در مسیر عبودیت باشد، اما اگر 
باعث تضییع حقوق الهی شود، پذیرفته نیست )مصباح یزدی، 1388پ، ص194(. افراط در حلم موجب وارفتگی 

میشود که منجر به بیتوجهی به انحرافات جامعه و فساد آن میشود )مصباح یزدی، 1390ت، ص404(. 

6ـ3. حیا

حیا در روان شناسی به عنوان یکی از انفعالات روانی معرفی میشود )مصباح یزدی، 1391ت، ص292( و در 
فرهنگ اسلامی از ارزش های مهم و یکی از مؤثرترین اخلاق ها به شمار میرود؛ زیرا مانع انجام کارهای زشت 
میشود )مصباح یزدی، 1391ت، ص302(. حیا به معنای ناراحتی از آشکار شدن زشتیهاست )مصباح یزدی، 
1391ت، ص293( و حیا از گناه نسبت به مردم یا خداوند مطلوب است )مصباح یزدی، 1391ب، ج3، ص92(. 
حیا باید به دور از افراط و تفریط باشد )مصباح یزدی، 1391ت، ص294(. خجالت ک‌شیدن از برخی عیوب به‌عنوان 
نقص تلقی میشود و افراط در آن مذموم است )مصباح یزدی، 1391ت، ص295(. در مقابل، مقاومت در برابر 

غریزة حیا باعث ایجاد بیحیایی و رذیلت بیشرمی میشود )مصباح یزدی، 1391ت، ص295(. 

7ـ3. دلسوزی )رأفت، مهربانی، ترحم، عطوفت(

در اسلام، رأفت، عطوفت و دلسوزی نسبت به دیگران صفاتی ممدوح هستند )مصباح یزدی، 1388پ، ص60(. 
این صفات زمانی ارزش دارند که برای خداوند باشند، اما حتی اگر شخص ایمان نداشته باشد، این ویژگیها 
همچنان نوعی ارزش دارند و ممکن است فرد را به ایمان نزدکی کنند )مصباح یزدی، 1391ب، ج2، ص293(. 
عواطف در اسلام ارزش مطلق ندارند و باید کنترل شوند )مصباح یزدی، 1391ب، ج2، ص293(. محبت و رأفت 
نسبت به دشمنانی که مسیر غیرخدا را انتخاب کرده اند، افراطی محسوب میشود )مصباح یزدی، 1387الف، 
ص305(. قرآن در مواردی مؤمنان را از اظهار محبت به دشمنان خدا برحذر داشته و به برخورد جدی با آنها 
ترغیب مکیند )مصباح یزدی، 1391ب، ج2، ص294(. تفریط در عطوفت نیز به بیرحمی منجر میشود که 

ارزشی منفی دارد )مصباح یزدی، 1382پ، ج1، ص176(. 

8ـ3. راست گویی ـ صداقت

صداقت یکی از فضایل اخلاقی است که به معنای مطابقت عقیده، قول و عمل است )مصباح یزدی، 1391پ، 
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ج1، ص108(. در بسیاری از آیات قرآن، صداقت به عنوان صفتی مفید برای رستگاری در قیامت معرفی شده 
است )مصباح یزدی، 1391ب، ج3، ص330(. کذب و دروغ گویی تفریط در صداقت است و از رذایل اخلاقی 
به شمار میآید )مصباح یزدی، 1388پ، ص170(. همچنین راست گویی در صورت افراط ممکن است ناپسند 

باشد، به ویژه اگر موجب فساد شود )مصباح یزدی، 1390پ، ص454(. 

9ـ3. عفت ـ پاک دامنی

عفت یکی از ارزش ها و فضایل اخلاقی است )مصباح یزدی، 1391پ، ج1، ص108( و از شرایط مهم برای 
رسیدن به فلاح و رستگاری، پاک دامنی و عفت ورزی است که در آیات و روایات تأیکد شده است )مصباح یزدی، 
1388پ، ص71(. انسان میتواند تمايل به لذت های حیوانی را کنترل کند که میل به ارزش های متعالی مانند 
عفت در او وجود داشته باشد )مصباح یزدی، 1387ب، ص146ـ147(. عفاف نه‌تنها مهم‌ترین راهکار حفظ کرامت 
و شخصیت انسانی است، بلکه کی ضرورت اجتماعی برای جلوگیری از آلودگی جامعه میباشد )مصباح یزدی، 
افراط در آن منجر به خمودی میشود  1389الف، ص105(. تفریط در عفت باعث هرزگی و بیبندوباری، و 

)مصباح یزدی، 1391ح، ص127(. 

10ـ3. گشاده  رویی

گشاده رویی یکی از ویژگیهای مؤمن است که امام صادق؟ع؟ آن را زمینه ساز بهشتی شدن معرفی کرده اند 
)مصباح یزدی، 1387الف، ص189(. طبق روایات، مؤمن دارای چهره ای بشاش و خندان است و اندوه خود را 
در دل پنهان میدارد. این خوش رویی و لبخند به معنی قهقهه نیست؛ زیرا خندیدن زیاد با غفلت از یاد خدا و 
آخرت همراه است )مصباح یزدی، 1391پ، ج1، ص322(. همچنین ترش رویی و عبوس بودن نیز ناپسند است 

و زیان های معنوی و اخلاقی به دنبال دارد )مصباح یزدی، 1391ب، ج3، ص224(. 

11ـ3. مدارا ـ رفق

یکی از ویژگیهایی که انسان را از زیان روز قیامت نجات میدهد، نرمش و مدارا با مردم است. مدارا به معنای 
نرمی، ملاطفت در رفتار و حسن معاشرت با دیگران است و در موارد استثنایی مطلوب است )مصباح یزدی، 
1391پ، ج2، ص278(. این صفت گاهی با مداهنه اشتباه میشود که نوعی افراط در مداراست و شامل سازش 
با منحرفان و مخالفان حق میشود )مصباح یزدی، 1391پ، ج2، ص281(. مدارا باید در موارد ظنی و مشکوک 
بهکار رود، نه در امور قطعی اسلام که جایی برای مدارا ندارد )مصباح یزدی، 1389ب، ص40(. از سوی دیگر، 
افراط در مدارا موجب قساوت و تندخویی میشود که ویژگیهای اخلاقی منفی محسوب شده و در قرآن مذمت 

شده است )مصباح یزدی، 1391ذ، ص24(. 
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12ـ3. وفاداری

وفا به عهد از اصول عقلانی است که ارزش آن بدون نیاز به راهنمایی شرع، قابل درک است )مصباح یزدی، 
1390پ، ص359(. در قرآن نیز وفای به عهد به عنوان یکی از مصادیق نیات نکی و شرط فلاح و رستگاری 
مطرح شده است )مصباح یزدی، 1388پ، ص101(. اداي امانت یکی از مصادیق مهم وفای به عهد است که 
در میان ملل مختلف ارزشمند شمرده میشود )مصباح یزدی، 1388پ، ص106(. این اصل هیچ استثنایی ندارد 
و باید همیشه رعایت شود )مصباح یزدی، 1390ج، ج2، ص158(. بیوفایی و خیانت در امانت، تفریط در این 
فضیلت هستند که از مصادیق ظلم و فساد به شمار م‌یروند )مصباح یزدی، 1391ب، ج3، ص189(. پیامبر اکرم؟ص؟ 
به ابوذر هشدار داده‌اند که اولین صفتی که از این امت برداشته م‌یشود، امانت‌داری است )مصباح یزدی، 1391پ، 
ج1، ص185(. البته وفاداری بیش از حد، در صورت نقض عهد دشمن، ممکن است به سوءاستفاده از آن منجر 

شود )مصباح یزدی، 1390ج، ج2، ص158(. 

جمع  بندی دیدگاه علامه مصباح یزدی  و جدول متناظر با دیدگاه ایشان

با توجه به نظر علامه مصباح یزدی  راجع به پذیرفتنیتر بودن الگوی طبقه  بندی فضایل اخلاقی به تناسب تنوع 
متعلقات اوصاف اخلاقي، فضایل جمع  آوریشده با توجه به نظر کارشناسان در سه محور اخلاق الهی، فردی و 
اجتماعی طبقه  بندی شدند. همچنين با توجه به ملاک فضیلت )روح عبودیت( از دیدگاه ایشان و البته أماره و 
نشانه بودن حد وسط برای فضیلت اخلاقی، تمامی حدود افراط و تفریط که در کتب منتسب به علامه مصباح‌ 
یزدی  به آنها اشاره شد در جدول ذیل گنجانده شد )نکته: برخی فضایل برایشان حد افراط یا تفریط متصور 
نیست که در این صورت از عبارت »وجود ندارد« استفاده شد. همچنين فضایلی که برایشان حد افراط یا تفریط 
وجود دارد، ولی محقق در کتب علامه مصباح یزدی  به آن‌ دست پیدا نکرد، با عبارت »موردی یافت نشد« 

مشخص شده  اند(. 
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جدول 2: طبقه  بندی فضایل اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه مصباح یزدی  به همراه حدود افراط و تفریط

حد تفریطیفضیلت اخلاقیحد افراطیمتعلق فضیلت اخلاقی

اخلاق الهی

ریااخلاصموردی یافت نشد

کفر ـ شکایمان ـ یقینوجود ندارد

سخت  کوشی حریصانهاعتماد به خدا، توکلتنبلی ـ تن‌آسایی

بی پروایی در برابر گناهتقواوسواس دینی/رهبانیت

تکبرتواضع، خشوع، خضوع، فروتنیتذلل )در برابر غیرخداوند(

هواپرستیتسلیمموردی یافت نشد

بغض خداحب خداموردی یافت نشد

تملق و چاپلوسي )نسبت به 

غیرخدا(
ناسپاسیحق  شناسی، شکرگزاری

خوف کمتر از رجاخوف، خشیتترسویی )خوف بیش از رجا(

غفلت )از یاد و توجه(ذکر، توجه، التفاتوجود ندارد

نارضایتیرضایتموردی یافت نشد
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اخلاق فردی

اضطراب، دل  خالی شدن، دلهرهآرامش، طمأنینه، سکینهموردی یافت نشد

یأس، ناامیدیامید، رجاخیال  پردازی، امید به غیرخدا

غفلت )از تفکر و اندیشه(تفکر ـ خردورزیوجود ندارد

وابستگیاعتماد  به  نفس، خودباوریعُُجب، خودپسندی

سستی، رخوتاستقامت، ثبات، پایداریموردی یافت نشد

تلقین  پذیریاستقلال رأیاستبداد رأی

بی‌نظمینظم و انضباطانضباط روشنفکرمآبانه

دون  همتیبلند  همتیبلندپروازی ـ خیال  پردازی

کنجکاوی و تجسس )در 

زندگی دیگران(
نفاقحق جویی

بی  مبالاتیحسابگری، حسن تدبیرموردی یافت نشد

سرمستیحزنافسردگی، دل  مردگی

صبر، خویشتن‌داریتن به ذلت سپردن
اهل جزع و فزع ـ

بی صبری

سطحی  نگریدوراندیشی، آینده  نگریموردی یافت نشد

دنیاگراییزهدرهبانیت

دلمُُردگیسرزندگیسرمستی

جُُبنشجاعتتهوّّر

تساهل و تسامحغیرتتعصب جاهلی

ولخرجیقناعتخساست
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اخلاق اجتماعی

ژولیدگیآراستگیتبرّجّ

وفاداری در صورت نقض عهد 

دشمن
بی‌وفایی، خیانتوفاداری

تعصبانصافموردی یافت نشد

بخل ـ شُُحبخشندگی، سخاوتاسراف

خمودگیعفت، پاک‌دامنیهرزگی ـ بی  بندوباری

خجالتحیادریدگی ـ بی  شرمی

قساوت ـ تندخوییمدارا، رفقمداهنه

غضب )پرخاشگری(حلم، بردباریوارفتگی

سوءظن، بدبینیحسن ظن، خوش‌بینیسهل‌انگاری

دلسوزی نسبت به دشمن عنود
دلسوزی )رأفت، مهربانی، ترحم، 

عطوفت(
بی‌رحمی

دروغ  گوییراست    گویی، صداقتراست  گویی فتنه‌انگیز

ترش‌رویی، عبوس بودنگشاده‌روییدائم‌الضحک

نتیجه  گیری نهایی

این پژوهش با هدف شناسایی و طبقه بندی فضایل اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه محمدتقی مصباح یزدی 
انجام شد تا چارچوبی روشن و بومی از اخلاق اسلامی ارائه کند. نتایج نشان داد که در نظام فکری ایشان، 
فضیلت اخلاقی صرفاًً کی ویژگی رفتاری یا روانی نیست، بلکه مرتبه ای از رشد انسان در مسیر عبودیت و قرب 
الهی است. در این نگاه، ارزش هر صفت اخلاقی به میزان ارتباط آن با هدف نهایی آفرینش، یعنی کمال و 
رضای الهی بستگی دارد. بر این اساس، معیار تشخیص فضیلت نه لذت، نه سود اجتماعی، بلکه میزان تأثیر آن 
در جهت دهی انسان به سوی خداوند است. تحلیل آثار علامه مصباح یزدی  نشان داد که فضایل اخلاقی در سه 
محور الهی، فردی و اجتماعی قابل تقسیم اند و این سه حوزه در ارتباطی متقابل و پویا با کیدیگر قرار دارند. 
اخلاق الهی رابطة انسان با خدا را سامان میدهد، اخلاق فردی به تهذیب درونی و اصلاح نیت میپردازد، و 
اخلاق اجتماعی ناظر به رفتار انسان در جامعه است. چنین تقسیم بندیای بیانگر نگاه نظام مند ایشان به اخلاق 
است؛ نگاهی که ریشه در مبانی فلسفی و معرفتی دارد و اخلاق را نه مجموعه ای از توصیه ها، بلکه نظامی 

هماهنگ از صفات و رفتارها میداند. 



103بازشناسی و طبقه بندی فضایل اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه مصباح یزدی؟رح؟: تحلیل محتوای کیفی

در این پژوهش، پس از استخراج 43 صفت از آثار علامه مصباح یزدی ، ۴۱ صفت بر اساس شاخص نسبت 
ایشان،  اندیشة  تمام فضایل در  داد که روح مشترک میان  بررس‌یها نشان  تأیید شد.   )CVR( روایی محتوا 
»عبودیت« است. در واقع، فضیلت زمانی معنا دارد که از ایمان، معرفت و محبت الهی سرچشمه گیرد. ازاین رو 
فضایلی مانند تقوا، اخلاص، توکل، تسلیم و زهد که در نظریه های روان شناسی مثبت جایگاه پررنگی ندارند، در 
نظام اخلاقی اسلامی اهمیت بنیادی دارند. تفاوت اساسی دیدگاه علامه مصباح یزدی  با نظریه های غربی در 

همین نکته نهفته است که او انسان را موجودی الهی و هدفمند میبیند، نه صرفاًً عامل لذت یا رفاه روانی. 
یکی دیگر از یافته های مهم پژوهش، تأیکد بر »حد وسط« در هر فضیلت است؛ یعنی هر صفت اخلاقی اگر از اندازة 
طبیعی خود خارج شود، به رذیلت تبدیل میشود. این نکته نشان م‌یدهد که نظام اخلاقی علامه مصباح یزدی  دارای 
انسجام درونی و قابلیت کاربرد تربیتی است. توجه به حدود افراط و تفریط در رفتار، میتواند در تربیت اخلاقی و پرورش 

شخصیت متعادل مؤثر باشد و الگویی علمی برای طراحی برنامه های آموزشی در حوزة اخلاق اسلامی فراهم آورد. 
از نظر کاربردی، نتایج این تحقیق میتواند مبنایی برای تدوین الگوهای آموزشی و تربیتی در نظام آموزش‌وپرورش 
و مشاورة اسلامی باشد. استخراج فضایل از متون دینی و تأیید روایی آنها با نظر متخصصان علوم اسلامی و 
روان شناسی، نشان م‌یدهد که پیوند میان معارف دینی و علوم انسانی جدید امکان پذیر است، به  شرط آنکه اصول 
و مبانی معرفتی اسلام در تحلیل مفاهیم حفظ شود. بر اساس یافته های این پژوهش، بازشناسی نظام اخلاقی 
متفکرانی مانند علامه مصباح یزدی  میتواند خلأ نظری و فرهنگی موجود در حوزة روان شناسی مثبت را تا حدی 

برطرف کند و زمینة شکل‌گیری روکیردی بومی و انسان شناسانه را در مطالعات اخلاقی فراهم سازد. 
به طورکلی، نتایج این تحقیق بیانگر آن است که پرورش فضایل اخلاقی در جامعة اسلامی باید بر پیوند 
میان اخلاق، ایمان و معرفت استوار باشد. هرگونه آموزش یا ترویج اخلاق، اگر از ریشة الهی خود جدا شود، به 
سطحی از رفتارگرایی و توصیه های سطحی فروکاسته میشود. در مقابل، اخلاقی که بر مبنای توحید و عبودیت 
بنا شود، میتواند به شکل گیری انسان متوازن، آرام و مسئول در برابر خدا و جامعه بینجامد. این دیدگاه، اخلاق 

را از سطح فردی فراتر میبرد و آن را به نظامی جامع برای رشد انسان در تمام ابعاد زندگی تبدیل مکیند. 
پیشنهادهای تحقیق

ـ شناسایی و طبقه بندی فضایل اخلاقی بر اساس دیدگاه دیگر متفکران اسلامی.
ـ مقایسة طبقه  بندی حاضر یا دیگر طبقه  بندیها با دیدگاه فلاسفه و روان شناسان خارجی.

ـ ساخت مقیاس برای هرکی از فضایل اخلاقی. 
ـ ساخت بستة آموزشی بر اساس آموزه  های اسلام برای هرکی از فضایل اخلاقی.
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آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

رسولیپور، ریحانه )1398(. فضایل و رذایل اخلاقی در دفتر پنجم مثنوی معنوی. پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه بیرجند. 
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی. 
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رشیدی، زهرا )1400(. تدوین بستة آموزشی فضایل شخصیتی و توانمندیهای منشی بر اساس منابع اسلامی. پایان‌نامة کارشناسی 
ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکدة علوم اداری و اقتصادی. 

رعناییپور، محمد )۱۳۹۱(. بررسی فضایل اخلاقی از دیدگاه ارسطو و دلالت های تربیتی آن. پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه 
شهید چمران اهواز. دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی.

طبرسی، حسن بن فضل )۱۳۸۴(. مکارم الاخلاق. تحقیق: محمدحسین اعلمی. قم: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
فتحی آشتیانی، علی، محمدی، بهاره و فتحی آشتیانی، مینا )۱۳۹۵(. آزمون های روان شناختی. تهران: بعثت.

قادری، فرزاد، کجباف، محمدباقر و شکرالهی، مژگان )1396(. الگوی ساختاری روابط فضیلت های شخصیتی، اصالت شخصیت 
و اقدام برای رشد شخصی با کسب خرد در دانشجویان. پژوهش در سلامت روان شناختی. 

قضاوی، احمد )1400(. طبقه بندی فضایل و توانمندیهای شخصیت در قرآن کریم و بررسی تطبیقی آن با طبقه بندی فضایل 
و توانمندیهای شخصیت در روان شناسی مثبت )CSV(. پایان نامة دکتری. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکدة الهیات و 

معارف اسلامی شهید مطهری. 
مصباح یزدی، محمدتقی )1382الف(. آذرخشي ديگر از آسمان كربلا. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟. 

مصباح یزدی، محمدتقی )1382ب(. بر درگاه دوست. تحقیق و نگارش: عباس قاسميان. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟. 
مصباح یزدی، محمدتقی )1382پ(. کاوش  ها وچالش  ها. ج1. تحقیق و نگارش: محمدمهدي نادري قمي. قم: مؤسسة آموزشی 

و پژوهشی امام خمینی؟رح؟. 
مصباح یزدی، محمدتقی )1382پ( کاوش  ها و چالش  ها. ج2. تحقیق و نگارش: محمدمهدي نادري قمي. قم: مؤسسة آموزشی 

و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.
مصباح یزدی، محمدتقی )1383ب(. جنگ و جهاد در قرآن. تحقیق و نگارش: محمدمهدي نادري قمي. قم: مؤسسة آموزشی 

و پژوهشی امام خمینی؟رح؟. 
مصباح یزدی، محمدتقی )1383پ(. به سوی تو. تحقیق و نگارش: کریم سبحانی. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.

مصباح یزدی، محمدتقی )1384الف(. یاد او. تحقیق و نگارش: کریم سبحانی. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟ 
مصباح یزدی، محمدتقی )1384ت(. راهیان کوی دوست. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.

مصباح یزدی، محمدتقی )1384ث(. به سوی خودسازی. تحقیق و نگارش: کریم سبحانی. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.
مصباح یزدی، محمدتقی )1386الف(. خودشناسي براي خودسازي. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.

مصباح یزدی، محمدتقی )1387الف(. زينهار از تكبر!. تحقیق و نگارش: محسن سبزواری. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.
مصباح یزدی، محمدتقی )1387ب(. تهاجم فرهنگی. تحقیق و نگارش: عبدالجواد ابراهیمی. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.

مصباح یزدی، محمدتقی )1387پ(. نگاهی گذرا به بسیج و بسیجی. تحقیق و نگارش: حسین ارجینی و علیرضا تاجکی. قم: 
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟. 

مصباح یزدی، محمدتقی )1388ب(. پیش‌نیازهای مدیریت اسلامی. تحقیق و نگارش: غلامرضا متقیفر. قم: مؤسسة آموزشی 
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و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.
مصباح یزدی، محمدتقی )1388پ(. رستگاران. تحقیق و نگارش: محمدمهدي نادري قمي: قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟ 
مصباح یزدی، محمدتقی )1388ت(. پیام مولا از بستر شهادت. تحقیق و نگارش: محمدمهدي نادري قمي. قم: مؤسسة آموزشی 

و پژوهشی امام خمینی؟رح؟. 
مصباح یزدی، محمدتقی )1389الف(. جامی از زلال کوثر. تحقیق و نگارش: محمدباقر حيدري. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟ 

مصباح یزدی، محمدتقی )1389ب(. سیری در ساحل. تحقیق و نگارش: علي احمدي‌خواه. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.
مصباح یزدی، محمدتقی )1389پ(. تماشای فرزانگی و فروزندگی. تحقیق و نگارش: غلامرضا گلیزواره. قم: مؤسسة آموزشی 

و پژوهشی امام خمینی؟رح؟. 
مصباح یزدی، محمدتقی )1389ت(. قرآن در آیینة نهج‌البلاغه. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.

مصباح یزدی، محمدتقی )1389ث(. عبرت  های خرداد. تحقیق و نگارش: علیرضا تاجکی و سیدحسین شفیعی. قم: مؤسسة 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟. 

مصباح یزدی، محمدتقی )1390الف(. به سوی او. تحقیق و نگارش: محمدمهدي نادري قمي. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی؟رح؟.

مصباح یزدی، محمدتقی )1390ب(. در جست‌وجوی عرفان اسلامی. تحقیق و نگارش: محمدمهدي نادري قمي. قم: مؤسسة 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟. 

مصباح یزدی، محمدتقی )1390پ(. انسان سازي در قرآن. تحقیق و نگارش: محمود فتحعلي. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی؟رح؟.

مصباح یزدی، محمدتقی )1390ت(. جامعه و تاريخ از نگاه قرآن. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟. 
مصباح یزدی، محمدتقی )1390ث(. آیین پرواز. تحقیق و نگارش: جواد محدثی. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.

مصباح یزدی، محمدتقی )1390ج(. پند جاويد. ج1. تحقیق و نگارش: علي زينتي. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.

مصباح یزدی، محمدتقی )1390ج(. پند جاويد. ج2. تحقیق و نگارش: علي زينتي. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.
3ـ: خداشناسي، كيهان‌شناسي، انسان‌شناسي. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی  مصباح یزدی، محمدتقی )1391الف(. معارف قرآن 1

امام خمینی؟رح؟.
مصباح یزدی، محمدتقی )1391ب(. اخلاق در قرآن. ج1. تحقیق و نگارش: محمدحسين اسكندري. قم: مؤسسة آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی؟رح؟.
مصباح یزدی، محمدتقی )1391ب(. اخلاق در قرآن. ج2. تحقیق و نگارش: محمدحسين اسكندري. قم: مؤسسة آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی؟رح؟. 
مصباح یزدی، محمدتقی )1391ب(. اخلاق در قرآن. ج3. تحقیق و نگارش: محمدحسين اسكندري. قم: مؤسسة آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی؟رح؟.
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مصباح یزدی، محمدتقی )1391پ(. ره توشه. ج1. تحقیق و نگارش: کریم سبحانی. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.

مصباح یزدی، محمدتقی )1391پ(. ره توشه. ج2. تحقیق و نگارش: کریم سبحانی. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.
مصباح یزدی، محمدتقی )1391ت(. پندهاي امام صادق؟ع؟ به ره جويان صادق. تحقیق و نگارش: محمدمهدي نادري قمي. قم: 

مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.
مصباح یزدی، محمدتقی )1391ث(. عروج تا بینهایت. تحقیق و نگارش: محمدرضا غياثي كرماني. قم: مؤسسة آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی؟رح؟.
مصباح یزدی، محمدتقی )1391ج(. طوفان فتنه و كشتي بصيرت. تحقیق و نگارش: غلامعلي عزيزي كيا. قم: مؤسسة آموزشی 

و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.
مصباح یزدی، محمدتقی )1391چ(. حقوق و سياست در قرآن. تحقیق و نگارش: شهيد محمد شهرابي. قم: مؤسسة آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی؟رح؟.
مصباح یزدی، محمدتقی )1391ح(. بهترين ها و بدترين ها از ديدگاه نهج‌البلاغه. تحقیق و نگارش: کریم سبحانی. قم: مؤسسة 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.
مصباح یزدی، محمدتقی )1391خ(. نظرية سياسي اسلام. ج1. تحقیق و نگارش: کریم سبحانی. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.
مصباح یزدی، محمدتقی )1391خ(. نظرية سياسي اسلام. ج2. تحقیق و نگارش: کریم سبحانی. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.

مصباح یزدی، محمدتقی )1391ذ(. پندهای الهی. تحقیق و نگارش: کریم سبحانی. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟. 
مصباح یزدی، محمدتقی )1391ر(. نظریة حقوقی اسلام. تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی و محمدمهدی کریم‌‌ینیا. قم: 

مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟. 
مصباح یزدی، محمدتقی )1391ژ(. آفتاب مطهر. تدوین و نگارش: غلامرضا گل‌‌یزواره. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.

مظاهری کچ‌یئی، مرضیه )۱۳۹۸(. مقایسۀ تربیت اخلاقی از منظر امام خمینی؟رح؟ و فیض کاشانی و ارائۀ الگوی مفهومی مناسب 
در جهت شکوفاسازی و تثبیت فضایل اخلاقی. پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور اراک.

میانه‌روی.  بر سه فضیلت شجاعت، عدالت،  اثربخشی آموزش صبر  مقصودی مدیح، سمیرا و حسین‌‌ثابت، فریده )1395(. 
روان  شناسی و دین، 35، 69ـ88. 

نائل صالحی، محبوبه )1391(. کار تطبیقی بین بررسی فضایل اساسی انسان در روان شناسی مثبت و مقایسۀ آن با سعدی. 
پایان نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.

نادی، الهام )1400(. طبقه بندی فضایل و کارکرد آن با تأیکد بر دیدگاه دیوید هیوم. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان. 
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی. 
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Abstract
This research aims to design a model for the persuasion of marriage and 
childbearing based on Islamic sources, with emphasis on the thought of Allameh 
Misbah Yazdi. In terms of purpose, it is fundamental, and in terms of approach, 
it is mixed (qualitative-quantitative) of the sequential exploratory design type. 
In the qualitative section, using the method of qualitative content analysis and 
coding (open, axial, and selective), data were collected from Quranic verses and 
narrations found in grade "A" and "B" sources (prior to the fifth century AH, 
including the works of Kulini, Saduq, Mufid, Tusi, and Tabarsi) through purposive 
sampling. In the quantitative section, for validation, the extracted categories were 
presented in the form of a content questionnaire to 14 experts, and the content 
validity index (CVI) was calculated. The findings led to the extraction of four 
main dimensions: awareness-raising (explaining the monotheistic status of 
offspring, the value of marriage, and the station of motherhood); obstacle removal 
(eliminating deterrent beliefs such as fear of poverty and abortion); motivation 
enhancement (stimulating innate instincts of survival, perfection-seeking, and 
transcendent pleasure-seeking); and empowerment (strengthening physical, 
psychological, and social capabilities). These dimensions were explained within 
the theoretical framework of Allameh Misbah's three-dimensional theory of the 
self (cognition, inclination, and power). The conclusion is that a persuasive model 
of marriage and childbearing requires a multidimensional, process-oriented 
approach that simultaneously corrects insights, stimulates inner motivations, and 
strengthens practical capabilities, and it provides a conceptual framework for 
population policies.

Keywords: persuasion, childbearing, marriage, population, Islamic psychology, three-
dimensional pyramid of the self, Allameh Mesbah Yazdi.
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چکيده
این پژوهش با هدف طراحی مدلی برای متقاعدسازی ازدواج و فرزندآوری مبتنیبر منابع اسلامی با 
تأیکد بر اندیشة علامه مصباح یزدی؟رح؟، به  لحاظ هدف، بنیادی و از نظر روکیرد، آمیخته )یکفی ـ 
کمی( از نوع طرح متوالی اکتشافی است. در  بخش یکفی، با روش تحلیل محتوای یکفی و کدگذاری 
)باز، محوری و انتخابی(، داده ها از آیات قرآن و روایات موجود در کتب درجة »الف« و »ب« )تا پیش 
از قرن پنجم هجری از جمله آثار کلینی، صدوق، مفید، طوسی و طبرسی( با نمونه‌گیری هدفمند 
گردآوری شد و در‌ بخش کمی، برای اعتباریابی، مقوله های مستخرج در قالب پرسش نامة محتوایی 
در اختیار ۱۴ خبره قرار گرفت و شاخص روایی محتوا محاسبه گردید. یافته ها منجر به استخراج چهار 
بُعُد اصلی شد: آگاهیبخشی )تبیین جایگاه توحیدی نسل، ارزش ازدواج و مقام مادری(؛ مانع‌زدایی 
)رفع باورهای بازدارنده چون هراس از تنگدستی و سقط جنین(؛ انگیزه بخشی )تحرکی غرایز فطری 
بقا، کمال طلبی و لذت جویی متعالی(؛ و توانمندسازی )تقویت قابلیت های جسمانی، روانی و اجتماعی(. 
این ابعاد در چارچوب نظریة سه بعدی نفس علامه مصباح؟رح؟ )شناخت، گرایش و قدرت( تبیین شدند. 
نتیجه آنکه مدل اقناعی ازدواج و فرزندآوری نیازمند روکیردی چندبعدی، فرآیندمحور و هم‌زمان بر 
تصحیح بینش ها، تحرکی انگیزه های درونی و تقویت توانمندیهای عملی است و چارچوبی مفهومی 

برای سیاست های جمعیتی فراهم میآورد.
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مقدمه 

بررسی تحولات اجتماعی ایران در حوزة ازدواج و فرزندآوری، گویای دگرگونیهای عمیقی در نگرش افراد و 
جامعه است. در گذشته، دیدگاه ها عموماًً مثبت و مبتنیبر ارزش های معنوی ازدواج و فرزندآوری بود. فرزندان 
به عنوان برکت، مایة برون رفت از مشکلات و عاملی برای استحکام نهاد خانواده تلقی میشدند و نقش مادری 
با تقدس و مسئولیت پذیری کامل همراه بود. در مقابل، نگرش معاصر در بسیاری از موارد، فرزند را به چشم کی 
»کالا« مینگرد که تملک آن از منظر منطق اقتصادی مقرون  به  صرفه نیست، از سوی جامعه چندان پذیرفته 
شده تلقی نمیگردد و حتی ممکن است مورد تشویق نزدکیان نیز قرار نگیرد. همچنین این باور که فرزندان 
پشتیبان دوران سالمندی والدین خواهند بود، در دنیای مدرنیتة کنونی تا حد زیادی رنگ باخته است )گلپایگانی، 

۱۳۹۴؛ محمدی و همکاران، ۱۳۹۶(. 
در بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر ازدواج و فرزندآوری، نگرش دینی به عنوان یکی از تعیینکننده های مهم 
شناخته میشود. شواهد پژوهشی متعددی حایک از اثر مثبت و تقویتکنندة اعتقادات مذهبی بر تمایل و عمل 
به فرزندآوری است )کلانتری و همکاران، 1389؛ اوجاقلو و همکاران، 1393(. مطالعات داخلی نشان میدهد که 
با  به گونه اکیه  برقرار است؛  رابطه ای مستقیم و معنادار  آنان  افراد و میزان فرزندآوری  میان سطح دین داری 
افزایش شدت اعتقادات مذهبی، تمایل و اقدام به داشتن فرزند بیشتر نیز افزایش مییابد )پژهان و کمالیها، 
۱۳۹۴(. این الگو نه تنها در نگرش، بلکه در رفتار واقعی باروری نیز مشاهده شده است. به عنوان نمونه، پژوهش ها 
در تهران و سایر نقاط ایران تأیید مکینند که ابعاد مختلف دین داری بر تمایل به فرزندآوری تأثیر مستقیم دارد 
)پیلتن و رحمانیان، ۱۳۹۴(. این ارتباط تنها محدود به بافت ایرانی نیست و در پژوهش‌های بین‌المللی نیز مصداق 
دارد. برای مثال، مشخص شده است زنانی که برای دین نقش محوریتری در زندگی خود قائل هستند، به طور 
متوسط دارای فرزندان بیشتری هستند )Morgan, 2008(. مکانیزم این تأثیر از طریق نقش واسطه‌ای دین‌داری 
در شکل دهی به سایر ارزش ها تبیین میشود. سطوح بالای دین داری معمولًاً با سطوح پایین تر سکولاریسم و 
فردگرایی همراه است و در مقابل، با توجه و اهمیت بیشتر به ارزش های خانوادگی مرتبط است. این مجموعه 

از ارزش ها در نهایت به نرخ بالاتر فرزندآوری منجر میشود. 
اقناع )Persuasion( در حوزة ازدواج و فرزندآوری، فرآیندی هدفمند و هشیارانه است که طی آن از طریق 
انتقال پیام، تلاش میشود نگرش ها، باورها و در نهایت قصد رفتاری افراد نسبت به ازدواج و داشتن فرزند تغییر 
یابد )فرانزوی، 1395، ص152(. بر اساس مدل سه  مؤلفه ای نگرش )ABC Model(، هر نگرش دارای سه 
بُعُد شناختی )باورها و ارزیابیها دربارة هزینه ها و فایده های ازدواج و فرزندآوری(، عاطفی )احساسات مثبت مانند 
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اقدام عملی( است  برای  آمادگی  یا  )تمایل  رفتاری  تربیت( و  از دشواریهای  مانند ترس  یا منفی  شادی و 
)Hogg & Cooper, 2007, p. 100(. بنابراین اقناع موفق در این زمینه باید هر سه مؤلفه را به طور هم زمان 
اقناع« برای این منظور قابل  از منظر مدل کلاسکی ارسطو )در کتاب خطابه(، سه »وسیلة  هدف قرار دهد. 
بهره‌گیری است: لوگوس )Logos( به معنای استدلال عقلانی و ارائة شواهد عینی و آماری از پیامدهای جمعیتی، 
 )Ethos( ؛ اتوس)روان شناختی و معنوی فرزندآوری )مانند نقش فرزندان در سلامت روان والدین یا بقای نسل
به اعتبار و شخصیت منبع پیام اشاره دارد؛ بدین معنا که منبع اقناعکننده )مانند متخصص، روان شناس مورد 
اعتماد یا دولتمرد( باید دارای صلاحیت، صداقت و نیت خیر تلقی شود؛ پاتوس )Pathos( نیز بر انگیختن احساسات 
و عواطف مخاطب تأیکد دارد، از جمله برانگیختن مهر مادری، نشاط و انس خانواده، یا برعکس، ترس از تنهایی 

.)Plato, 2022( و پوچی در سالمندی
در الگوی روان شناختی اسلامی برگرفته از اندیشة علامه مصباح یزدی ، نفس آدمی به مثابة هرمی سه بعدی 
ترسیم میشود )شاملی و یوسفی، 1400، ص11( که سرچشمة تمامی فعالیت های ادرایک، انگیزشی و رفتاری 
انسان است: بُعُد شناختی )ادراک و باور(، بُعُد گرایشی )ریشه در حب ذات فطری و شامل غرایز بقا، کمال طلبی 
و لذت جویی( و بُعُد قدرت )توانمندی عملی برای تحقق رفتار(. از این منظر، هرگونه تغییر پایدار در ازدواج و 
رفتار باروری، بدون توجه هم زمان به هر سه بُعُد نفس ناممکن خواهد بود )مصباح یزدی، 1391، ص182ـ185(. 
درحالکیه مدل های رایج اقناع در روان شناسی غربی اغلب یا بر مؤلفة شناختی )آگاه‌‌یبخشی( یا بر مؤلفة عاطفی 
)تبلیغات احساسی( تأیکد دارند، اما این چارچوب اسلامی با نگاه کل نگر خود، میتواند مبنایی برای طراحی مدلی 

جامع و فرآیندمحور برای متقاعدسازی ازدواج و فرزندآوری فراهم آورد. 
با وجود تأیکد گسترده و متنوع منابع دینی بر موضوع ازدواج و فرزندآوری، بررسی پیشینة پژوهش نشان 
میدهد که تا کنون هیچ مدل اقناعی ویژة ازدواج و فرزندآوری بر اساس منابع اسلامی طراحی نشده است. 
مدل های موجود در روان شناسی غربی، هرچند در حوزة اقناع عمومی غنی هستند، اما به طور مشخص برای 
مسئلة ازدواج و فرزندآوری تدوین نشده اند. از سوی دیگر، در منابع اسلامی نیز الگوهایی مانند ساختار انگیزش 
رفتار از دیدگاه علامه طباطبائی )نوری، ۱۳۹۶( یا مدل مفهومی اراده )قندیزاده و همکاران، ۱۴۰۲( عمدتاًً به 
عوامل انگیزشی یا فرایند اراده به صورت عام پرداخته اند و هیچکی به مؤلفه های اختصاصی اقناع به ازدواج و 
فرزندآوری و روابط میان آنها با روش تحلیل محتوای نظام مند در آیات و روایات با تأیکد بر نظریة هرم سه 
بعدی علامه مصباح  نپرداخته است. این خلأ پژوهشی، به ویژه با توجه به بحران کاهش نرخ باروری در کشور 
و ظرفیت بالای آموزه های دینی برای ارائة راهکارهای مؤثر و مبتنیبر فطرت انسانی، ضرورت طراحی مدلی 
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اقناع به ازدواج و  ازاین رو پژوهش حاضر با هدف استخراج مؤلفه های  بومی و اسلامی را دوچندان میسازد. 
فرزندآوری از منابع اسلامی و تبیین ساختار آنها بر اساس نظریة سه  بعدی نفس علامه مصباح یزدی ، درصدد 
پاسخ به دو پرسش اساسی است: 1. مؤلفه های اقناع به ازدواج و فرزندآوری بر اساس منابع اسلامی کدام اند؟ 

2. ساختار و روابط حاکم بر این مؤلفه ها با تأیکد بر هرم سه بعدی نفس علامه مصباح  چگونه است؟ 

روش پژوهش

این پژوهش به  لحاظ هدف، از نوع تحقیقات بنیادی است که با هدف افزایش حوزه‌های دانش و آگاهی پایه‌ریزی شده است. 
 )Exploratory Sequential Design( از نوع طرح متوالی اکتشافی )ـکمی  از نظر روکیرد، پژوهش حاضر آمیخته )یکفی 
 Creswell & Creswell,( میباشد که مشتمل بر دو روش تحلیل محتوای یکفی و روش توصیفی زمینهی‌ابی است
p. 306 ,2018(. جامعة متنی پژوهش، شامل کلیة جملات توصیفی و تبیینی موجود در قرآن کریم و همة 
روایات کتب پیش از قرن پنجم هجری است که بر اساس طبقه بندی طباطبایی )۱۳۹۰، ص۲65ـ۲86( در سطوح 
»الف« و »ب« قرار میگیرند. منظور از منابع درجة الف و ب، کتب روایی اندیشمندانی چون شیخ کلینی، سید 
رضی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی و شیخ طبرسی است. از متون درجة »ج« نیز به عنوان مؤید استفاده 
شده است. نمونه گیری به روش هدفمند و با محوریت شبکة مفاهیم مرتبط با ازدواج و فرزندآوری انجام شد تا 

نمونه ای غنی و اطلاعات محور از گزاره های مرتبط گردآوری گردد. 
فرآینــد تحلیــل داده هــا مطابــق بــا روش تحلیــل محتــوای یکــفی و در ســه مرحلــه کدگــذاری تکــراری 
و نظام منــد انجــام پذیرفــت: کدگــذاری بــاز )اســتخراج مفاهیــم اولیــه و ایده هــای محــوری به صــورت خــط 
 بــه  خــط(، کدگــذاری محــوری )دســته بندی کدهــای پراکنــده در زیــر مقوله هــای اصــلی و شناســایی چهــار 
بُعُــد کلیــدی مــدل اقنــاعی ازدواج و فرزنــدآوری( و کدگــذاری انتخــابی )تبییــن ارتبــاط منطــقی و ســاختار 
ــر اســاس)Strauss & Corbin, 1990(. در ایــن پژوهــش، مقوله هــای  کلی بیــن مقوله هــای هســته ای ب
ــابی یافته هــا،  ــرای اعتباری نهــایی در قالــب مــدلی ســهبُعُدی )بینــش، گرایــش و قــدرت( ســامان یافتنــد. ب
ــا  ــا نظــر خبــرگان اســتفاده شــد. بدیــن منظــور، مقوله هــا همــراه ب ــررسی اعتبــار محتــوایی ب از تکنیــک ب
ــن از  ــار ۱۴ ت ــاختاریافته در اختی ــوایی س ــب پرســش نامه ای محت ــه در قال ــرآنی و روایی مربوط مســتندات ق
ــا محاســبة  صاحب نظــران حــوزة علــوم اسلامی و مطالعــات خانــواده قــرار گرفــت و میــزان توافــق آنــان ب

شاخص روایی محتوا )CVR, CVI( مورد سنجش و تأیید قرار گرفت. 

یافته  های پژوهش

در این مطالعه، به منظور شناسایی مؤلفه های متقاعدسازی ازدواج و فرزندآوری، فرآیندی نظام مند مبتنیبر تحلیل 
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محتوای یکفی متون دینی طراحی و اجرا گردید.  
بخش اول این فرآیند در چهار گام پیوسته و منسجم به شرح ذیل انجام پذیرفت:

ازآنجاکه عبارت صریح »فرزندآوری« در منابع اسلامی موجود نبود، گام نخست پژوهش با اتخاذ روکیردی 
واژه بنیاد )Terminology-based( انجام پذیرفت که طی آن شبکه ای جامع از کلیدواژه های معنادار مرتبط با 
حوزة مفهومی فرزندآوری )از جمله نکاح، زواج، زنا، لواط، مساحقه، ولد، حمل، ثقل، سقط، نسل، طلق، رضع، 
وضع، طفل، ذریه، غلام، ثمر، إبن، بنت، ارث، حفده، صبیه، نسمه، عقار، وطی( شناسایی و سپس کلیة آیات قرآن 
کریم و گزاره های روایی واجد این واژگان یا مشتقات آنها استخراج گردید تا بانک داده های اولیه تشیکل شود؛ 
در گام دوم، هرکی از گزاره های گردآوریشده به دقت مطالعه و مضمون اصلی و پیام محوری آن استخراج شد 
تا با فشرده سازی و تلخیص داده ها بدون افت معنایی، متون گسترده به ایده های کانونی قابل مدیریت تبدیل 
گردند. حاصل این مرحله، دستیابی به ۱۲۰ کد باز بود؛ گام سوم به مقوله بندی و گروه بندی داده ها اختصاص 
یافت؛ بدین ترتیب که ایده های کانونی بر مبنای اشتراکات موضوعی و قرابت مفهومی در خوشه هایی مجزا 
سازماندهی شدند. این فرایند منجر به پیدایش ۱۴ کد محوری گردید و سنگ بنای اولیه برای مقوله های نهایی 
پژوهش شکل گرفت؛ در نهایت، گام چهارم به استخراج و نام گذاری مؤلفه های نهایی انجامید؛ بدین صورت که 
با تحلیل و تعمق در ماهیت هر خوشة مفهومی و ارتباط درونی مفاهیم آن، ۴ کد هسته ای )به عنوان مؤلفه های 

اصلی مدل متقاعدسازی ازدواج و  فرزندآوری( تبیین و نام گذاری شدند که در جدول )1 و 2( ذکر شده اند. 
جدول 1: بخشی از مستندات و مؤلفه  های استخراج شده از آیات و روایات

ازرش اودزاجآگاهی‌ازفایی

»لوسر الله؟ص؟: مََنْْ تَزَََوََّجََ أَحَْْرََزََ نِصِْْفََ دِِنِيهِِِ« )ا‌نبابیروهمج، 1403ق، ج۳، ص۳۸9(

»لوسر الله؟ص؟: لَعَََنََ الُلهُ المُُتَبََتَِّيلنََ مِِنََ ارِِّلجالِِ وََالمُُتَبََتَِّلِاتِِ مِِنََ انِّلسِاءِِ؛ الَّذَينََ يَنََولوق: لا نَتََزَََوََّجُُ« )رونی، 1408ق، ج۳، ص۴۶1( 

»لوسر الله؟ص؟: خِِيارُُ اُمََُّتِيِ المُُتَأََهَِِّنََول، شِِورارُُ اُمََُّتِيِ اعُُل��ز�« )رونی، 1408ق، ج14، ص156(

»قال لوسر الله؟ص؟: مََا بُنُِيََِ بِنَِاَءٌٌ فِِي اَلَِإِسْْلَاَمِِ أَحَََُبُّ إِلَِىَ اَلَِلهِ تَعَََالَىَ مِِنََ اَتَّلزَْْوِِيجِِ« )ابنباوبیه، 1404ق، ج3، ص383(

گرتسش لسن حوتیدیآگاهی‌ازفایی

»وََإِذِْْ قالََ رََكََُبُّ لِلِْمََْلائِكََِةِِ إِنِِّيِ جاعِِلٌٌ فِِي الَأَرْْضِِ خََلِفََيةًً« )هرقب: 30( 

»قال لوسر الله؟ص؟: ما يَمَنَعَُُ المُُؤمِِنََ أَنَ يَتََّخَِِذََ لًاًهأ، لَعَََلََّ الله نأ يَزُُرقََهُُ نَسَََةًًم تُُقِِثلُُ الَأَضََر بِلِا هََلإ لَاَّإ الله« )ابنباوبیه، 1404ق، ج3، ص382(

»قََالََ رََسُُلُُو الِلهِ؟ص؟: إِّنَّ یُُسُُوفََ بْنََْ یَعَْْقُُبََو لَقَِِیََ أَخَََاهُُ فََقََالََ یَاَ أَخَِِی کََیْفََْ اسْْتَطَََعْْتََ أَنَْْ تَتََزَََجََّوَّ اّنِّلسََاءََ بَعَْْدِِی فََقََالََ إِّنَّ أَبَِیِ أَمَََرََنِیِ وََقََالََ إِنِِِ اسْْتَطَََعْْتََ 

أَنَْْ تَکَُُنََو لَکَََ ذُُهٌٌّیَّّرِّ تْثقِِْلُُ الَأَرْْضََ بِاِسّْْتَّلبِیِحِِ فََافْْعََلْْ« )کلینی، 1407ق، ج5، ص334(

جایگاه ماردیآگاهی‌ازفایی
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»قال لوسر الله؟ص؟: إذََا حََمََلَتَِِ‏ الْمََْرْْأَةَُُ كََانَتَْْ‏ بِمََِنْزِِْلَةَِِ اصََّلائِمِِِ الْقََْائِمِِِ الْمُُْجََاهِِدِِ بِنَِفَْْسِِهِِ وََمََالِهِِِ فِِي سََبِلِِي الِلهِ فََإِذََِا وََضََعََتْْ كََانََ لَهَََا مِِنََ الَأَجْْرِِ مََا لا يَدَْْرِِي 

أَحَََدٌٌ مََا هُُوََ؟ لِعِِِظََمِِهِِ فََإِذََِا أَرَْْضََعََتْْ كََانََ لَهَََا بِكُُِلِِّ مََصََّةٍٍ كََعِِدْْلِِ عِِتْقِِْ مُُحََرََّرٍٍ مِِنْْ وُُلْدِِْ إِسِْْمََاعِِلََي، فََإِذََِا فََرََغََتْْ مِِنْْ رََضََاعِِهِِ ضََرََبََ مََلَكٌٌَ كََرِِمٌٌي عََلَىَ جََنْبِْهََِا 

وََقََالََ: اسْْتَأَْنِْفِِِي الْعََْمََلََ؛ فََقََدْْ غُُفِِرََ لَكَ« )رح عالمى، 1409ق، ج2، ص45، ح2755(

»قال لوسر الله؟ص؟: ذإ‌ا تلمح اهأرمل تستغفر هلا امللائکه فی امسلاء واحلیتان فی ارحبل وکبت الله هلا فی کل یمو فلأ هنسح حموا هنعا فلأ 

سیهئ ذإفا خأذها اقلطل کبت الله هلا وثاب اجملادهین وثواب ادهشلاء واصلاحلین تلسغو نم هبونذا کیمو هتدلوا اهما وکبت الله هلا وثاب 

عبسین هجح نإف تعضرأ هدلوا کبت الله هلا بکل قهرط نم هنبلا هنسح وکفهنعرا سیهئ واتسغفر هلا اروحل اعلین فی نجات اعنلیم« )رحبانی، 

۱۳۷۵، ج1۱، ص۵۲2(

ةعدخ نمشدان آگاهی‌ازفایی

نُْدُّليْا وََيُُشْْهِِدُُ الَلهَ عََلى‏ ما فِِي قََلْبِْهِِِ وََهُُوََ أَلََُدُّ الْخِِْصامِِ وََإِذِا تَوَََلَّىَ سََعى‏ فِِي الَأَرْْضِِ لِيُِفُْْسِِدََ فِِهيا وََيُُهْْلِكََِ  »وََمِِنََ انَّلاَسِِ مََنْْ يُُعْْجِِبُكََُ قََوْْلُهُُُ فِِي الْحََْياةِِ ا

الْحََْرْْثََ وََانَّلسَْْلََ وََالُلهُ لا يُُحُِِبُّ الْفََْساد« )هرقب: 204ـ205(

»عََنْْ زُُرََارََةََ عََنْْ أَبَِيِ جََعْْفََرٍٍ؟ع؟ قََالََ.. الَّلهَُُمََّ إِنَِّاَ نَشَْْكُُو إِلَِيَْكََْ فََقْْدََ نَبَِيِِّنَِاَ.. وََكََثْرََْةََ عََدُُوِِّنَاَ وََقِِلَّةَََ عََدََدِِنَاَ« )اطنباسوو، ج1، ص521(

»وََكََانََ مِِنْْ دُُعََائِهِِِ )امام جساد؟ع؟( لَأَهْْلِِ اغُُُثُّلرِِو:  الَّلهَُُمََّ صََلِِّ عََلَىَ مُُحََمََّدٍٍ وََآلِهِِِ، وََكََثِّرِْْ عِِدََّتَهَُُمْْ... الَّلهَُُمََّ افْْلُلُْْ بِذََِلِكََِ عََدُُوََّهُُ‏م... اهُُّلَّلّمَّ عََمّْْقِّ أَرَْْحََامََ 

نِسََِائِهِِِمْْ، وََیسّْْبِّ أَصَْْلابََ رِِجََالِهِِِمْْ« )لعی‌نباسحلین؟ع؟، 1382، عدای 27(

رهاس از نتگتسدی مادز‌عنایی

»أَلََمَْْ نَجَْْعََلِِ الَأَرْْضََ كِِفااًتً أَحَْْياءًً وََأَمَْْوااًتً« )سرملات: 26(

»وََما مِِنْْ دابَّةٍٍَ فِِی الَأَرْْضِِ إِلَِاَّ عََلَىَ اللهِ رِِِزْْقُُها« )دوه: 6(

؟ص؟ مََا لَكَََ قََالََ خََيْرٌٌْ قََالََ  »رََوََى حََمْْزََةُُ بْنُُْ حُُمْْرََانََ بِإِِسِْْنَاَدِِهِِ أَنََّهَُُ أَتََىَ رََجُُلٌٌ إِلَِىَ انَّلبَِيِِِّ؟ص؟ وََعِِنْدََْهُُ رََجُُلٌٌ فََأَخَْْبَرَََهُُ بِمََِوْْلُدٍٍو لَهَُُ فََتَغَََيَّرَََ لَوَْْنُُ ارََّلجُُلِِ فََقََالََ انَّلبَُِيُّ

؟ص؟ الَأَرْْضُُ تُُقُِِلُّهََا وََاسََّلمََاءُُ تُُظُِِلُّهََا وََالُلهُ يَرَْْزُُقُُهََا« )ابنباوبیه، 1404ق،  قُُلْْ قََالََ خََرََجْْتُُ وََالْمََْرْْأَةَُُ تَمَْْخََضُُ فََأُُخْْبِرِْْتُُ أَنََّهَََا وََلَدَََتْْ جََارِِيَةًًَ فََقََالََ لَهَُُ انَّلبَُِيُّ

ج3، ص482(

»نع بکر نب صاحل: کََتَتُُب لإى أبِیِ الحََسََنِِ؟ع؟: نِّإیِ اجتَنََتُُب طََلَبَََ الوََلَدَِِ مُُذُُن خََسِِم سِِنینََ، ذولِکََِ نََّأ لهأی کََرِِهََت ذلِکََِ وقالَتَ: نَّإهَُُ یَشَتَُدُّ عََلَیَََ 

تَرَبِیَِتَُهُُُم؛ لِقِِِلَّةَِِ اشََّلیءِِ، فََما تَرَى؟ فََکََتَبَََ؟ع؟ لَإیَََ: اُلُطبُِِ الوََلَدَََ؛ فََإِنََِّ الَلهَ لجوزع یَزُُرقُُهُُم« )کلینی، 1407ق، ج۶، ص۳(

»قال امیر املؤنمین؟ع؟: لِکُُِلِِّ ذِِی رََمََقٍٍ قُُتٌٌو كُُلولِِّ حََبَّةٍٍَ آكِِلٌٌ« )ابنباوبیه، 1404ق، ج4، ص406(

»قال امیر املؤنمین؟ع؟: تَنَْزِِْلُُ الْمََْعُُونَةَُُ عََلَىَ قََدْْرِِ الْمََْئُوُنَةَِِ« )رشیف ضری، 1344ق، حکتم 133(

قسط نجین مادز‌عنایی

»لَاَ تَقَْْتُلُُاْوْ أَوَْْلادََكُُمْْ خََشْْيَةَََ إِمِْْلاقٍٍ نَّحَْْنُُ نَرَْْزُُقُُهُُمْْ وََإِيَِّاَكُُم نََّإ قََتْلَْهَُُمْْ كََانََ خِِطْْئًاً كََبِرًًيا« ﴿ارساء: 31﴾

»عََنْْ إِسِْْحََاقََ بْنِِْ عََمََّارٍٍ قََالََ: قُُلْتُُْ لَأَبِيِ اَلَْحََْسََنِِ؟ع؟ اَلَْمََْرْْأَةَُُ تَخَََافُُ اَلَْحََْبَلَََ فََتَشَْْرََبُُ اَدََّلوََاءََ فََتُلُْقِِْي مََا فِِي بَطَْْنِهََِا قََالََ لَاَ فََقُُلْتُُْ إِنَِّمَََا هُُوََ نُطُْْفََةٌٌ فََقََالََ إِنََِّ أَوَََّلََ 

مََا يُُخْْلَقَُُ نُطُْْفََةٌٌ« )رح عالمی، 1409ق، ج29، ص25( 

»جََعََلَ‏َ دِِيَةَََ الْجََْنِنِي‏ِ مِِائَةَََ دِِينَاَرٍٍ.... فََجََعََلََ لُِنُّلطْْفََةِِ خُُمُُسََ الْمِِْائَةَِِ عِِشْْرِِينََ دِِينَاَاًرً وََلِلِْعََْلَقَََةِِ خُُمُُسََيِِ الْمِِْائَةَِِ أَرَْْبَعَِِينََ دِِينَاَاًرً وََلِلِْمُُْضْْغََةِِ ثَلَاثَةَََ أَخَْْمََاسِِ الْمِِْائَةَِِ 

سِِتِّيِنََ دِِينَاَاًرً وََلِلِْعََْظْْمِِ أَرَْْبَعَََةََ أَخَْْمََاسِِ الْمِِْائَةَِِ ثَمَََانِيِنََ دِِينَاَاًرً فََإِذََِا كُُسِِيََ الَّلحَْْمََ كََانَتَْْ لَهَُُ مِِائَةَُُ دِِينَاَرٍٍ« )رح عالمی، 1409ق، ج۲۹، ص۳۱۲(

سدنزرفالاریمادز‌عنایی
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ذِِّلَّينََ آمََنُوُا لا تُُلْهِِْكُُمْْ أَمَْْوََالُكُُُمْْ وََلا أَوَْْلادُُكُُمْْ عََنْْ ذِِكْْرِِ الِلهِ وََمََنْْ يَفَْْعََلْْ ذََلِكََِ فََأُُلَوئَِكََِ هُُمُُ الْخََْاسِِرُُنََو« ﴿نمانوقف: 9﴾ »يَاَ أَّيُّهََا ا

»وََقََالََ امیراملؤنمین؟ع؟ لِبَِعَْْضِِ أَصَْْحََابِهِِِ لا تَجَْْعََلَنَََّ أَكَْْثَرَََ شُُغُُلِكََِ‏ بِأَِهَْْلِكََِ‏ وََوََلَدَِِكََ فََإِنِْْ يَكَُُنْْ أَهَْْلُكََُ وََوََلَدَُُكََ أَوَْْلِيَِاَءََ الِلهِ فََإِنََِّ الَلهَ لا يُُضِِيعُُ أَوَْْلِيَِاَءََهُُ وََإِنِْْ 

كََُمُّ وََشُُغُُلُكََُ بِأَِعَْْدََاءِِ الله )رشیف ضری، 1344ق، حکتم 352( يَكَُُنُووُا أَعَْْدََاءََ الِلهِ فََمََا هََ

»قُُلْْ إِنِْْ کانََ آباؤُُکُُمْْ وََأَبَْنْاؤُُکُُمْْ وََ... أَحَََبََّ إِلَِيَْکُُْمْْ مِِنََ الِلهِ وََرََسُُولِهِِِ وََجِِهادٍٍ ‏يف سََيبلِهِِِ فََتَرَََبَّصَُُوا حََتَّيَ يَأَْتِِْيََ الُلهُ بِأَِمَْْرِِهِِ وََالُلهُ لا يَهَْْدِِي الْقََْوْْمََ الْفْاسِِيقنََ« 

)هبوت: 24(

ورابط آزادمادز‌عنایی

»وََلا تَقَْْرََبُوُا الْفََْوََاحِِشََ مََا ظََهََرََ مِِنْهََْا وََمََا بَطَََنََ« )اعنام: 151(

»وََلُطًًوا إِذِْْ قََالََ لِقََِوْْمِِهِِ أَتََأَْتُُْنََو الْفََْاحِِشََةََ مََا سََبَقَََكُُمْْ بِهََِا مِِنْْ أَحَََدٍٍ مِِنََ الْعََْالَمَِِينََ« )ارعاف: 80(

كُْْذُّلرََانََ  كُْْذُّلرََانِِ ا كُْْذُّلرََانُُ وََلِمََِا فِِي إِتِْيَْاَنِِ ا كُْْذُّلرََانِِ وََالِإِنَاَثِِ لِلِِإِنَاَثِِ لِمََِا رُُكِِّبََ فِِي الِإِنَاَثِِ وََمََا طُُبِعََِ عََلَيَْهِِْ ا كُْْذُّلرََانِِ لِ »نع أَبََاَ اَلَْحََْسََنِِ؟ع؟: عِِلَّةَُُ تَحَْْرِِيمِِ ا

نُْدُّليَْاَ« )ابنباوبیه، 1385، ج2، ص592، ح1( وََالِإِنَاَثِِ الِإِنَاَثََ مِِنِِ انْقِِْطََاعِِ انَّلسَْْلِِ وََفََسََادِِ اتَّلدَْْبِرِِي وََخََرََابِِ ا

»سُُئِلََِ اصََّلادِِقُُ؟ع؟  لِمََِ حََرََّمََ الِّلوََِاطََ قََالََ؟ع؟ مِِنْْ أَجَْْلِِ أَنََّهَُُ لَوَْْ كََانََ إِتِْيَْاَنُُ الْغُُْلامِِ حََلالًاً لاسْْتَغَْْنَىَ ارِِّلجََالُُ عََنِِ انِّلسََِاءِِ فََكََانََ فِِيهِِ قََطْْعُُ انَّلسَْْلِِ وَََ عَْْطِِلُُي 

الْفُُْرُُوجِِ وََكََانََ فِِي إِجََِازََةِِ ذََلِكََِ فََسََادٌٌ كََثِرٌٌي« )ارهشنب آبوش، بیتا، ج4، ص264(

»يلع نب سومى اضرلا؟ع؟: مرحو انزلا ملا هيف نم الفساد نم قلت انلأفس هذواب اسنلأاب كرتو اةيبرتل للأطفال سفواد اوملايرث موا هبشأ 

كلذ نم هوجو الفساد« )ابنباوبیه، بیتا، ج2، ص88(

بح قبا؛ مادنگاری نام و یادانگیشخبهزی

»قََالََ رََسُُلُُو الِلهِ؟ص؟: لا يَدَََع حََأدُُكُُم طََلَبَََ الوََلَدَِِ؛ فََإِنََِّ ارََّلجُُلََ ذإا ماتََ لَوسََي لَهَُُ وََلَدٌٌَ انقََطََعََ اسمُُهُُ« )قتمی دنهی، ۱۴۱۳ق، ج۱۶، ص۲۸۱(

»وََرُُوِِيََ أَنَََّ مََنْْ مََاتََ بِلِا خََلَفٍٍَ فََكََأَنَْْ لَمَْْ يَكَُُنْْ فِِي انَّلاَسِِ وََمََنْْ مََاتََ وََلَهَُُ خََلَفٌٌَ فََكََأَنَْْ لَمَْْ يَمَُُتْْ« )ابنباوبیه، 1404ق، ج3، ص481(

امام کامظ؟ع؟: »سََعِِدََ امْْرُُؤٌٌ لَمَْْ يَمَُُتْْ حََرَ��ت��ى‏ خََلَفَاًً مِِنْْ نَفَْْسِِ‏ه« )کلینی، 1407ق، ج6، ص4(

بح قبا؛ احتسکام خاوناهد انگیشخبهزی

»قََالََ رََسُُلُُو اَلَِلهِ؟ص؟ الوََدُُل كََبِدُُِ املؤمِِن« )ا‌نبابیروهمج، 1403ق، ج1، ص270(

»قالََ اِمِام عََیٍٍّل؟ع؟: اَوَلادُُنا اَکَبادُُنا« )رونى، 1408ق، ج15، ص215(

كُُِ��نّ لِإلِِّ شََجََرََةٍٍ ثَمَََرََةًً، وثَمَََرََةُُ القََبِِل الوََلَدَُُ« )جمیدی، 1383، ص333( »قال لوسر الله؟ص؟: 

»نم ةيصو؟ع؟ نسحلل نب يلع؟ع؟ هبتكا هيلإ حبانيرض دنع ارصناهف نم صفني: وََجََدْْتُُكََ بَعَْْضِِي بَلَْْ وََجََدْْتُُكََ كُُلِّيِ حََتَّىَ كََأَنَََّ شََيْاًئً لَوَْْ أَصَََابَكَََ 

أَصَََابَنَِيِ وََحََتَّىَ كََأَنَََّ الْمََْوْْتََ لَوَْْ أَتََاَكََ أَتََاَنِيِ« )رشیف ضری، 1344ق، ناةم31(

»قََالََ رََسُُلُُو الِلهِ؟ص؟ نِعِْْمََ الْوََْلَدَُُ الْبَْنََاَتُُ مُُلْطِِْفََاتٌٌُ جُْْهََدََاتٌٌ مُُؤْْنِسََِاتٌٌ« )کلینی، 1407ق، ج6، ص5(

رُِِكُّي بَلَْْ  »عََنْْ أَبَِيِ بَصَِِرٍٍي قََالََ أَبَُوُ عََبْدِِْ اَلَِلهِ؟ص؟: إِذََِا أَبَْطََْأََ عََلَىَ أَحَََدِِكُُمُُ اَلَْوََْلَدَُُ فََلْيَْقَُُلِِ اَلَّلهَُُمََّ لا تَذَََرْْنِيِ فََرْْاًدً وََأَنَْتََْ خََيْرُُْ اَلَْوْارِِثِيِنََ وََحِِاًديً وََحْْاًشً فََيَقَْْصُُرََ شُُكْْرِِي عََنْْ تَفَََ

هََبْْ لِيِ عََاقِِبَةَََ صِِدْْقٍٍ ذُُكُُاًروً وََإِنَِاَاًثً آنَسَُُ بِهِِِمْْ مِِنََ اَلَْوََْحْْشََةِِ وََأَسَْْكُُنُُ إِلَِيَْهِِْمْْ مِِنََ اَلَْوََْحْْدََة وََأَشَْْكُُرُُكََ عِِنْدََْ تَمَََامِِ اَنِّلعِْْمََةِِ« )ابنباوبیه، 1404ق، ج3، ص474( 

بح قبا؛ اجسنام لمی انگیشخبهزی
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»وََاذْْکُُرُُوا إِذِْْ کُُنْتُْمُْْ قََلیلًاً فََکََثَّرَََکُُم« ‏)ارعاف: 86(

ةََّرَّ عََلَيَْهِِْمْْ وََأَمَْْدََدْْنَاَكُُم بِأَِمَْْوََالٍٍ وََبَنَِيِنََ وََجََعََلْنَْاَكُُمْْ أَكَْْثَرَََ نَفَِِرًًيا« )ارساء: 6( »ثُُّمَّ رََدََدْْنَاَ لَكَُُمُُ الْكََْ

»وََيُُمْْدِِدْْكُُمْْ بِاَِمَْْوال وََبَيننََ وََيَجَْْعََلْْ لَكَُُمْْ جََيََ�ن���جَْْعََلْْ لَكَُُمْْ اَنَْهْااًرً« )ونح: 12(

»نع أَبََاَ اَلَْحََْسََنِِ؟ع؟: وَلََوَْْ لَمَْْ يَكَُُنْْ فِِي الْمُُْنَاَكََحََةِِ وَاَلْمُُْصََاهََرََة... وَتََكَْْثِرِِي الْعََْدََدِِ وَتََوَْْفِِرِِي الْوََْلَدَِِ لِنَِوَََائِبِِِ ادََّلهْْرِِ وَحَََوََادِِثِِ الُأُمُُرِوِ« )کلینی، 1407ق، ج5، ص374(

بح کمال؛ تکالم و پتخگی درفیانگیشخبهزی

»وََلَنََبَْلُْوََُنَّكَُُمْْ بِشََِيْءٍٍ مِِنََ الْخََْوْْفِِ وََالْجُُْوعِِ وََنَقَْْصٍٍ مِِنََ الَأَمْْوالِِ وََالَأَنْفُُْسِِ وََاثَّلمَََراتِِ وََبَشَِِّرِِ اصََّلابِرِِِينََ« )هرقب: 155(؛ »مأوا ارمثلات فاظلاره هنأا اولألاد، 

نإف ريثأت ابرحل يف قةل السنل تومب اجرلال وابشلان رهظأ نم هريثأت يف صقن رمثات اجشلأار« )بطابطائی، 1417ق، ج1، ص353(

حَََ�ل���إ هِِيفم عِِزٌٌّ لَمَ يَكَُُن« )ربطانی، بیتا، ج7، ص244(  »قََالََ رََسُُلُُو اَلَله؟ص؟: ما وُُلِدََِ يف لِِهأ بَتٍٍي غُُلامٌٌ 

»امام صادق؟ص؟: يُُؤََمِِّلُُ الِإِنْسََْانُُ فِِي وََلَدَِِهِِ مِِنََ الْعِِْزِِّ وََارِِّلفْْدِِ )یاری( وََبَقَََاءِِ اذِِّلكْْرِِ )مفلض، 1342ق، ص115(

نَْْل�� خََلَقَََهُُ مُُؤََمِّلِا« )امیودار( )مفلض، 1342ق، ص68( نَْْل�� خََلَقَََهُُ مُُتَنََاَسِِلًاً وََمََنْْ خََلَقَََ‏ه مُُتَنََاَسِِلًاً إِ »امام صادق؟ص؟: مََنْْ جََعََلََ الِإِنْسََْانََ ذََكََاًرً وََأُنُْثَْىَ إِ

بح کمال؛ هعسوت و تکالم خاونادگیانگیشخبهزی

»قال لوسر الله؟ص؟: تيب لا يبصان لا ةكرب هيف« )قتمی دنهی، ۱۴۱۳ق، ج16، ص274(

»قََالََ رََسُُلُُو اَلَِلهِ؟ص؟: مََا مِِنْْ بَيَْتٍٍْ فِِيهِِ اَلَْبَْنََاَتُُ إِلَِاَّ نَزَََلَتَْْ كُُلََّ يَوَْْمٍٍ عََلَيَْهِِْ اِثِْنَْتََاَ عََشْْرََةََ بَرَََكََةًً وََرََحْْمََةًً مِِنََ اَسََّلمََاءِِ« )آعجلفر، 1413ق، ج1، ص285(

ةِِّدَّ حُُّبِّهِِ لِوُُِلْدِِْهِِ« )کلینی، 1407ق، ج6، ص49( »نع ايب دبع الله؟ع؟ قال: إِّنَّ اَلََلهَ لَيََرَْْحََمُُ اَلَْعََْبْدََْ لِشِِِ

»قََالََ رََسُُلُُو الِلهِ؟ص؟ نِعِْْمََ الْوََْلَدَُُ الْبَْنََاَتُُ... مُُبَاَرََكََات« )کلینی، 1407ق، ج6، ص5(

»وَاَلُلهُ جََعََلََ لَکَُُم مِّنِْْ أَفُُنسِِکُُمْْ أَزَْوَْاَجًًا وَجَََعََلََ لَکَُُم مِّنِْْ أَزَْوَْاَجِِکُُم بَنَِیِنََ وَحَََفََدََةًً )هون( وَرََزََقَََکُُم مِّنََِ اطََّلیِّبَِاَتِِ أَفَََبِاِلْبَْاَطِِلِِ یُُؤْْمِِنُنََو وَبَِنِِعِْْمََتِِ الِلهِ هُُمْْ یَکَْْفُُرُُنََو« )لحن: 72(

»امام صادق؟ع؟ اَبَلنََون نَعَیمٌٌ وََابَلنَاتُُ حََسََناتٌٌ« )رح عالمى، 1409ق، ج۱۵، ص۱۹۹(

بح کمال؛ هعسوت و پیتفرش لمیانگیشخبهزی

امام ‌نيزاعلانيدب؟ع؟: »مِِن سََعادََةِِ ا�ل�لِِر نأ يَنََوك لَهَُُ وُُلْدٌٌْ يَسَتَنُُيع بِهِِِم« )کلینی، 1407ق، ج6، ص2(

»فََقُُلْتُُْ اسْْتَغَْْفِِرُُوا رََبَّكَُُمْْ اِنَِهَُُ كانََ غََ��ً�ف * يُُرْْسِِلِِ اسََّلماءََ عََلَيَْكُُْمْْ مِِدْْرااًرً * وََيُُمْْدِِدْْكُُمْْ بِاَِمَْْوال وََبَيننََ« )ونح: 10ـ12( 

»نع أَبََاَ اَلَْحََْسََنِِ؟ع؟: وََلَوَْْ لَمَْْ يَكَُُنْْ  فِِي الْمُُْنَاَكََحََةِِ وََالْمُُْصََاهََرََةِِ... تَكَْْثِرِِي الْعََْدََدِِ وََتَوَْْفِِرِِي الْوََْلَدَِِ لِنَِوَََائِبِِِ ادََّلهْْرِِ وََحََوََادِِثِِ الُأُمُُرِِو« )کلینی، 1407ق، ج5، ص374(

؟ع؟... وََقََالََ هََلْْ رُُزِِقْْتََ وََلَاًدً قُُلْتُُْ لا. فََقََالََ الَّلهَُُمََّ ارْْزُُقْْهُُ وََلَاًدً يَكَُُونُُ لَهَُُ عََضُُاًدً فََنِعِْْمََ الْعََْضُُدُُ الْوََْلَدَُُ ثُُمََّ تَمَََثَّلَََ  »ارلايدنو:... قََالََ دََخََلََ الْحََْسََنُُ الْعََْسْْكََرُِِيُّ

مََنْْ كََانََ ذََا عََضُُدٍٍ يُُدْْرِِكُُ ظُُلامََتَهَُُ إِنََِّ اذََّللِلََي الَّذَِِي لَيَْسََْتْْ لَهَُُ عََضُُدٌٌ« )سلجمی، 1403ق، ج51، ص162(

حب لذت؛ نشاط و شادکامی فردیانگیشخبهزی

»وََالَّذَِِينََ يَقَُُلُونََو رََبَّنَا هََبْْ لَنَا مِِنْْ أَزَْْواجِِنا وََذُُرِِّيَّاَتِِنا قُُرََّةََ أَعَْْيُنٍٍُ« )رفقان: 74(

»قََالََ رََسُُلُُو اَلَِلهِ؟ص؟: اطْْلُبُُوُا الْوََْلَدَََ وََالْتَْمَِِسُُهُُو فََإِنَِّهَُُ قُُرََّةُُ الْعََْيْنِِْ« )سربطی،1370، ج1،ص224(

»رََدََدنَاَهُُ اِلَِىَ اُمُِِّهِِ کََى تَقَََرََّ عََینُهََُا وََلاتَزََحنََ« )قصص: 13(

»نْْع أَبَِيِ عََبْدِِْ الِلهِ؟ع؟ فِِي قََوْْلِِ الِلهِ عََزََّ وََجََلََّ وََالَّذَِِينََ آمََنُوُا وََاتَّبََعَََتْهُُْمْْ ذُُرِِّيَّتَُهُُُمْْ بِإِِميانٍٍ أَلَْحََْقْْنا بِهِِِمْْ ذُُرِِّيَّتََهَُُمْْ قََالََ فََقََالََ قََصََرََتِِ الَأَبْنَْاَءُُ عََنْْ عََمََلِِ الآبَاَءِِ 

فََأَلَْحََْقُُوا الَأَبْنَْاَءََ بِاِلآبَاَءِِ لِتَِقَََرََّ بِذََِلِكََِ أَعَْْيُنُُهُُُمْْ« )کلینی، 1407ق، ج3، ح5(

حب لذت؛ گل خوشبوی بهشتی انگیشخبهزی
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»قََالََ رََسُُلُُو اَلَِلهِ؟ص؟: اَلَْوََْلَدَُُ رََيْحََْانَةٌٌَ وََرََيْحََْانَتََاَيََ اَلَْحََْسََنُُ وََاَلَْحُُْسََيْنُُْ« )سلجمی، 1403ق، ج43، ص281(

»قََالََ رََسُُلُُو اَلَِلهِ؟ص؟: رِِحُُي اَلَْوََْلَدَِِ مِِنْْ رِِيحِِ اَلَْجََْنَّةَِِ« )تفال نیشاروبی، 1375، ج2، ص369(

هََا« )ابنباوبیه، 1404ق، ج3، ص482( ؟ص؟ الَأَرْْضُُ تُُقُِِلُّهََا وََاسََّلمََاءُُ تُُظُِِلُّهََا وََالُلهُ يَرَْْزُُقُُهََا وََهِِيََ رََيْحََْانَةٌٌَ تَشَََُمُّ »وََلَدَََتْْ جََارِِيَةًًَ فََقََالََ لَهَُُ انَّلبَُِيُّ

حب لذت؛ هدیة الهیانگیشخبهزی

كُُّذُّلرََو« )روشی: 49( مََّسَّلاوََاتِِ وََالَأَرْْضِِ يَخَْْلُقُُُ مََا يَشَََاءُُ يَهَََبُُ لِمََِنْْ يَشَََاءُُ إِنَِاَثًاً وََيَهَََبُُ لِمََِنْْ يَشَََاءُُ ا »��لِلَّهِِ مُُلْكُُْ ا

ةََّرَّ أَعَْْيُنٍٍُ« )رفقان: 74( ذِِّلَّينََ يَقَُُلُونََو رََّبَّنَاَ هََبْْ لَنََاَ مِِنْْ أَزَْْوََاجِِنَاَ وََذُُّيَّّرِّاتِِنَاَ قُُ »وََا

بح لذت؛ زیتن شخب دنزگیانگیشخبهزی

نّْدُّليَْاَ...« )کفه: 46( »الْمََْالُُ وََالْبَْنَُنََو زِِينَةَُُ الْحََْيَاَةِِ ا

هََوََاتِِ مِِنََ اّنِّلسََاءِِ وََالْبَْنَِيِنََ...« )آرمعلان: 14( »زُُّيِّنََ لِّنَّلاسِِ حُُّبُّ اّشَّل

»وََكََانََ مِِنْْ دُُعََائِهِِِ لِوُُِلْدِِْهِِ: الَّلهَُُمََّ اشْْدُُدْْ بِهِِِمْْ عََضُُدِِي،... وََزََيِّنِْْ بِهِِِمْْ مََحْْضََرِِي« )لعی‌نباسحلین؟ع؟، 1382، عدای 25(

فیزیکیوتاسدنمنازی

ذِِّلَّي خََلَقَََكُُمْْ مِِنْْ نَفَْْسٍٍ وََاحِِدََةٍٍ وََخََلَقَََ مِِنْهََْا زََوْْجََهََا وََبَّثَّ مِِنْهُُْمََا رِِجََالًاً كََثِرًًيا وََنِسََِاءًً« )سناء: 1( »يَاَ أَّيُّهََا اّنَّلاسُُ اقُُّتَّوا رََكُُّبَّمُُ ا

»امام صادق؟ع؟ وََإِنِْْ كََانَتَْْ أُنُْثَْىَ يَبَْقََْى وََجْْهُُهََا نَقَِِيّاًً� مِِنََ اشََّلعْْرِِ لِتَِبَْقََْى لَهَََا الْبَْهَْْجََةُُ وََانَّلضَََارََةُُ الَّتَِيِ تُُحََرِِّكُُ ارََّلجُُلََ لِمََِا فِِيهِِ دََوََامُُ انَّلسَْْلِِ وََبَقَََاؤُُ‏ه« )مفلض، 

1342ق، ج1، ص48( 

»قََالََ رََسُُلُُو اَلَِلهِ؟ص؟: تَزَََوََّجُُوا بِكِْْاًرً وََلُاًدوً وََلَاَ تَزَََوََّجُُوا حََسْْنَاَءََ جََمِِلَيةًًَ عََاقِِاًرً فََإِنِِّيِ أُبَُاَهِِي بِكُُِمُُ اَلَُأُمََمََ يَوَْْمََ اَلَْقِِْيَاَمََةِِ« )کلینی، 1407ق، ج5، ص334(

»قََالََ رََسُُلُُو اَلَِلهِ؟ص؟: دََعُُوا الحََنساءََ اعلاقِِرََ، وتَزَََوََّجُُوا اسََّلدواءََ الوََولدََ؛ فََنِّإيِ اُكُاثِرُُِ بِكُُِمُُ الُاُمََمََ يَمََو اقِِليامََةِِ« )قتمی دنهی، ۱۴۱۳ق، ج۱۶، ص۲۹۳، 

ح۴۴۵۴۵(

ورانیوتاسدنمنازی

ةًًّدَّ وََرََحْْمََةًً« )مور: 21( »وََمِِنْْ آيَاَتِِهِِ أَنَْْ خََلَقَََ لَكَُُمْْ مِِنْْ أَنَْفُُْسِِكُُمْْ أَزَْْوََاجًًا لِتَِسَْْكُُنُوُا إِلَِيَْهََْا وََجََعََلََ بَيَْنَْكَُُمْْ مََوََ

»امام صادق؟ع؟: لَوَْْ رََأَيَْتََْ فََرْْاًدً مِِنْْ مِِصْْرََاعََيْنِِْ فِِ‏هي كََبٌٌوُلُّ أََ كُُنْتََْ تَتََوَََهََّمُُ أَنََّهَُُ جُُعِِلََ كََذََلِكََِ بِلِا مََعْْنًىً بَلَْْ كُُنْتََْ تَعَْْلَمَُُ ضََرُُرََوةًً أَنََّهَُُ مََصْْنُعٌٌو يَلَْقََْى فََرْْاًدً آخََرََ 

فََيُبُْرِِْزُُهُُ لِيَِكَُُنََو فِِي اجْْتِمََِاعِِهِِمََا ضََرْْبٌٌ مِِنََ الْمََْصْْلَحَََةِِ وََهََكََذََا تَجَِِدُُ اذََّلكََرََ مِِنََ الْحََْيَوَََانِِ كََأَنََّهَُُ فََرْْدٌٌ مِِنْْ زََوْْجٍٍ مُُهََيَّأٌٌَ مِِنْْ فََرْْدٍٍ أُنُْثَْىَ فََيَلَْتَْقَِِيَاَنِِ لِمََِا فِِيهِِ مِِنْْ دََوََامِِ 

انَّلسَْْلِِ وََ بَقَََائِهِ«‏ )مفلض، 1342ق، ص69(

عُْْطُّلمِِ وانَّلوَْْمِِ وََالْجِِْمََاعِِ وََمََا دُُبِّرََِ فِِيهََا فََإِنَِّهَُُ جُُعِِلََ لِكُُِلِِّ وََاحِِدٍٍ مِِنْهََْا فِِي اطِِّلبَاَعِِ  »امام صادق؟ع؟: فََكِِّرْْ يَاَ مُُفََضََّلُُ فِِي الَأَفْْعََالِِ الَّتَِيِ جُُعِِلَتَْْ فِِي الِإِنْسََْانِِ مِِنََ ا

نَفَْْسِِهِِ مُُحََرِِّكٌٌ يَقَْْتَضَِِيهِِ وََيَسَْْتَحَُِِثُّ بِهِِِ.... يَقَْْتَضَِِي الْجِِْمََاعََ الَّذَِِي فِِيهِِ دََوََامُُ انَّلسَْْلِِ وََبَقَََاؤُُهُُ... وََلَوَْْ كََانََ إِنَِّمَََا يَتََحَََرََّكُُ لِلِْجِِْمََاعِِ بِاِرََّلغْْبَةَِِ فِِي الْوََْلَدَِِ كََانََ غََيْرََْ بَعَِِدٍٍي 

أَنَْْ يَفَْْتُرََُ عََنْهُُْ حََتَّىَ يَقَِِلََّ انَّلسَْْلُُ أَوَْْ يَنَْقََْطِِعََ فََإِنََِّ مِِنََ انَّلاَسِِ مََنْْ لا يَرَْْغََبُُ فِِي الْوََْلَدَِِ وََلا يَحَْْفِِلُُ بِهِ« ‏)مفلض، 1342ق، ص76( 

امتجاعیوتاسدنمنازی

الِحِِِينََ مِِنْْ عِِبَاَدِِكُُمْْ وََإِمََِائِكُُِمْْ إِنِْْ يَكَُُنُووُا فُُقََرََاءََ يُُغْْنِهِِِمُُ الُلهُ مِِنْْ فََضْْلِهِِِ« )رون: 32( »وََأَنَْكِِْحُُوا الَأَيَاَمََى مِِنْكُُْمْْ وََاّصَّل

»تَعَاوََنُوُا عََلَيَ ابِلرِِِّ واتَّليوق ولا تَعَاوََنُوُا عََلَيَ اثلإمِِ واعُُلودانِِ« )ماهدئ: 2(

﻿
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بخش دوم: به منظور اعتبارسنجی علمی و ارزیابی اعتبار محتوایی مؤلفه‌ها و مستندات استخراج‌شده، از روش 
پیمایشی نظرخواهی از خبرگان استفاده گردید. بدین منظور، ابزار سنجش )پرسش نامة محقق ساخته( در اختیار 
۱۴ نفر از متخصصان و صاحب نظران قرار گرفت که بر اساس معیارهای هدفمند شامل تخصص حوزوی در 
علوم اسلامی )مانند فقه، تفسیر و حدیث( و هم زمان دکتری در حیطة روان شناسی و مطالعات خانواده انتخاب 
شده بودند تا ارزیابی از ابعاد بین رشته ای جامعی برخوردار باشد. مؤلفه های شناساییشده همراه با مستندات قرآنی 
و روایی مربوطه در قالب کی پرسش نامة ساختاریافته ارائه گردید و از خبرگان خواسته شد دو جنبة کلیدی را 
لکیرت  بر روی کی مقیاس  با مستندات اسلامی  ارتباط و مطابقت هر مؤلفه  ارزیابی کنند: نخست، میزان 
چهاردرجه ای )کاملًاً مرتبط، مرتبط، نسبتاًً مرتبط، نامرتبط(؛ و دوم، درجة ضرورت و اهمیت هر مؤلفه در مدل 
نهایی با انتخاب یکی از گزینه های »ضروری«، »غیرضروری اما مفید« و »غیرضروری«. یافته های حاصل از 

این مرحله که روایی محتوایی مؤلفه های استخراج شده را مورد تأیید قرار داد، در جدول )2( آمده است. 

جدول 2: بررسی CVR و CVI مؤلفه ها توسط کارشناسان خبره

نمرة CVIنمرة CVRبخشی از کدهای باز )120(کدمحوری )14(کد هسته )4(ردیف

آگاهی‌افزایی1

عامل تولید نسل، آرامش، عشق و محبت، اکمال دین، هدفمندی ارزش ازدواج

زندگی، نهی از تجرد
11

گسترش نسل توحیدی
تولد با فطرت اسلام، بشارت به فرزند، هدیه بودن فرزند، خلیفة 

خداوند روی زمین، سنگینی زمین به ذکر لا اله الا الله، میراث مؤمن
11

مقام مادری
جهاد در راه خدا، پاداش غیر قابل تصور، ظل توجهات خاصة الهی، 

بخشش همة گناهان
11

0/901نابودی حرث و نسل، نفی سبیلخدعة دشمنان
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مانع‌زدایی2

هراس از تنگدستی
زراقیت الهی، افزایش روزی با عیال و نساء، زرق و روزی به‌اندازة 

مئونه، سوء ظن به وعدة الهی
11

زنده به گور کردن فرزندان به جهت ترس از تنگدستی و یا حفظ سقط جنین

آبرو و حیثیت اجتماعی، حرمت سقط در هر مرحلة شکل‌گیری نطفه
11

تلاش بیش از حد برای فرزندان، خداوند حافظ و یاری‌رسان دوستان فرزندسالاری

خود
0/861

0/861حرمت زنا، لواط، دوستی با جنس مخالفروابط آزاد

انگیزه بخشی3

حب بقا

ماندگاری نام و یاد؛ بقای نسل، حفظ یاد خانوادگی، گریه کن بعد از 

مرگ 
11

استحکام خانواده؛ انس و الفت اعضای خانواده، کمک دوران 

سال خوردگی 
0/861

11انسجام ملی؛ کثرت نفرات، امداد الهی

حب کمال

تکامل و پختگی فردی؛ احساس ثمربخشی، عزت نفس، امیدواری، 

تملک، باقیات الصالحات پس از مرگ 
0/860/93

0/720/93توسعه و تکامل خانوادگی؛ برکت الهی، رحمت الهی، نعمت الهی

توسعه و پیشرفت ملی؛ نیروی انسانی عامل پیشرفت، پیشران 

اقتصادی، مایة استجابت دعا، شفيعى كه شفاعتش پذيرفته است
11

حب لذت

11نشاط و شادکامی فردی؛ روشنی چشم، گل خوشبوی بهشتی

11عشق و تعلق خانوادگی؛ هدیة الهی به والدین

11پویایی و نشاط اجتماعی؛ زینت زندگی، معنای زندگی

توانمندسازی4

11جنسیت زن و مرد، زیبایی زنان، همسر ولودجسمی

0/861شهوت جنسی، آرامش روانی، غریزة مادریروانی

11تعاون و تکافل اجتماعیاجتماعی

طبق قانون محاسبة CVR و CVI درصورتکیه تعداد ارزیابان 14 نفر باشند، حداقل مقدار CVR )سنجش 
میزان ضرورت( قابل  قبول، بایستی 0/51 به بالا باشد و درصورتی که نمرات محاسبه شده برای آنها کمتر از 
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میزان مورد نظر با توجه به تعداد متخصصین ارزیابکینندة پرسش نامه باشد، بایستی از آزمون کنار گذاشته شوند 
 CVI سنجش میزان مطابقت( برابر با 0/79 است و اگر شاخص( CVI و حداقل مقدار قابل  قبول برای شاخص
کمتر از 0/79 باشد آن مؤلفه بایستی حذف شود )فتحی آشتیانی، 1395، ج2، ص30ـ27(. بنابر پاسخ ارزیابی 

کارشناسان و مطابق قانون مذکو ر، تمامی مؤلفه  ها و خرده مؤلفه  ها مورد تأیید قرار گرفتند. 
نتیجة بررسیهای پژوهش، طبقه بندی گزاره های دینی در چهار گروه است که هرکی از چهار مفهوم متمایز 
حکایت مکینند و هرکی از این مفاهیم، نشانگر معیارهای لازم برای مدل فرآیندی اقناعی ازدواج و فرزندآوری 
بر اساس منابع اسلامی میباشند. اولین مفهوم، آگاهیافزایی است که اولین گام برای اقناع در زمینة ازدواج و 
فرزندآوری به شمار میرود و شامل افزایش شناخت در زمینة هدف ازدواج و فرزندآوری و چهار عامل بیواسطه 
مؤثر بر آن، یعنی فرزندان، ازدواج، مادری و نیرنگ دشمنان میشود؛ دومین مفهوم، مانع زدایی است که عبارت 
است از برطرف کردن باورهای غلط ذهنی و خطاهای شناختی در زمینة ازدواج و فرزندآوری، از جمله هراس از 
تنگدستی، سقط جنین، فرزندسالاری و روابط آزاد که موانع جدی در ازدواج و فرزندآوری محسوب میشوند؛ 
سومین مفهوم، انگیزه بخشی است که مجموعه شرایطی را شامل میشود که به رفتار نیرو داده و به آن جهت 
میبخشد. این مفهوم خود دارای سه مؤلفة »انگیزة بقا«، »انگیزة کمال« و »انگیزة لذت« میباشد؛ چهارمین 
مفهوم، توانمندسازی است. توانایی یعنی آنچه مبدأ فعالیت است و فعالیت صرفاًً به کارها و تلاش های جسمانی 

منحصر نمیشود، بلکه شامل تواناییهای روانی، معنوی و اجتماعی نیز میگردد. 
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نتیجه  گیری

هدف غایی این پژوهش، طراحی مدلی مفهومی برای تبیین فرآیند متقاعدسازی ازدواج و فرزندآوری با استناد 
به منابع اسلامی و با تأیکد بر هرم سه بعدی نفس علامه مصباح یزدی  بود. در راستای این هدف، دو پرسش 

اصلی مورد بررسی قرار گرفت: 
۱. مؤلفه های اقناع به ازدواج و فرزندآوری بر اساس منابع اسلامی کدام اند؟ 

۲. ساختار و روابط حاکم بر این مؤلفه ها با تأیکد بر هرم سه بعدی نفس علامه مصباح یزدی  چگونه است؟
در پاسخ به پرسش اول، طی فرآیندی نظام مند از تحلیل محتوای یکفی متون دینی، چهار هستة کلیدی به عنوان 
ارکان اصلی مدل شناسایی شد: آگاهیبخشی، مانع زدایی، انگیزه بخشی و توانمندسازی. هرکی از این هسته ها 

حاوی زیرمؤلفه های تفصیلیای هستند که در  بخش یافته ها ارائه گردید و توضیح آن در ادامه میآید. 
هستة اول، »آگاهی افزایی« است. گام نخست فرآیند متقاعدسازی، افزایش شناخت نسبت به هدف فرزندآوری، 

مطلوبیت ازدواج و مادری است.
گسترش نسل توحیدی: »غرض اصلي آفرینش انسان، تحقق خلافت الهی روی زمین بوده است، اما ازآنجاکه 
خلفای خداوند، غیر حضرت آدم؟ع؟، از نسل ایشان بودند، میبایست قانون توالد و تناسل بر بشر حاکم میشد 
و افراد بسیاری به وجود میآمدند تا صالحان از میان آنان به مقام خلافت برسند. تا پایان خلقت انسان، خلیفة 
خدا بر زمین وجود خواهد داشت؛ زیرا غرض اصلی همین است و اگر توالد و تناسل تحقق نیابد، غرض الهی 
خلقت، نقض خواهد شد« )مصباح یزدی، 1399، ص86(. در بحث های فقهی ناظر به جمعیت شناسی، در اسلام 

اصل تکثیر نسل مطلوب و اولین اصلی است که بر آن تأیکد شده است )مصباح یزدی، 1404، ص17(. 
مطلوبیت ازدواج: اگر کسى بیاندیشد که حکمت الهى اقتضا کرده تا نوع انسان به‌وسیلة ازدواج در روى زمین ادامه 
یابد و همین اندیشه، انگیزة او براى ازدواج و اختیار همسر شود، مسلماًً ازدواج او داراى ارزش مثبت خواهد بود؛ زیرا ارادة 
خودش را تابع ارادة خدا کرده و ازآنجاکه خدا خواسته، او هم اقدام به این کار نموده است )مصباح یزدی، 1391، ص215(. 
اسلام با روکیردی مثبت به ازدواج نگریسته و خواستار تحقق این رویداد مهم در آغازین سال های بلوغ است. از منظر 

قرآن، ازدواج مایة آرامش روان آدمی و یکی از نشانه های رحمت و بزرگی خداوند است )روم: 21(. 
جایگاه مادری: »مخالفت با فرزندآورى درحقيقت مخالفت با مقتضای فطرت انسان است. امروزه در برخى جوامع 
غربی به سبب عوامل مختلف، محبت فطری زن ها به فرزند کم شده است، البته این رویكرد به برخى جوامع ديگر 
نيز سرايت كرده است. آنها دلشان نمیخواهد زحمت بچه‌داری را تحمل کنند، میخواهند آزاد باشند و در سی یا 
چهل  سالگی کی فرزند بیاورند، غافل از اینکه بالاترین شیرینی زندگی در سایة داشتن فرزند اتفاق م‌یافتد و بالاترین 
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ثواب ها در تربیت فرزند تحقق مییابد« )مصباح یزدی، 1404، ص47(. پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند: 

هرگاه زن، باردار شود همانند روزه دار و نمازگزار و مجاهدی است که با جان و مالش در راه خدا 
میجنگد و هرگاه زایمان کند، بزرگی پاداش وی را هیچکس نمیداند و هرگاه شیر میدهد، هر 
مرتبه مکیدن کودک برابر است با آزاد ساختن برده ای از فرزندان اسماعیل و هرگاه از شیردهی 
فارغ میشود فرشتة بزرگواری به پهلویش میزند و میگوید: خدا تو را آمرزیده است، کارت را از 

نو آغاز کن )حر عاملی، 1409ق، ج21، ص451(. 

بیماری فرزند نیز کفارة گناه و تحمل آزارهای کودکان موجب استغفار برای مادر است )مصباح یزدی، 1404، ص211(. 
خدعة دشمنان اسلام: »امروز همة ما م‌یدانیم که ابرقدرت امرکیا تحت سیطرة صهیونیست هاست. با اینکه 
کی عدة کمی هستند، شاید کیصدم جمعيت امريكا را تشكيل نم‌ىدهند، ولی از لحاظ ثروت، از لحاظ قدرت علمى، 
از لحاظ قدرت تبليغاتی، ٧٥ درصد رسانه های امرکیا در اختیار اینهاست. مهم ترین دستگاه های فیلم سازی عالم از 
جمله هالیوود در اختیار دارند. جالب است که يیک از سياست هايشان توسعة و تکثیر نسل است، و ازآنجاکه خوی 
نژادپرستی دارند ديگران را به كمى جمعيت تشويق میكنند. صهیونیست ها تبلیغات مربوط به کاهش جمعیت را 
داهیانه و با ابزارهای مخصوص شروع کردند و در كشورهاى مختلف تبليغ كردند كه كثرت جمعيت شما باعث فقر 
و فلاکتتان میشود، پس کمتر باشید تا بهتر زندگی کنید. متأسفانه در کشور ما هم این تبلیغات ب‌یتأثیر نبوده و حتی 
برخی علما و مسئولان جمهوری اسلامی نیز به طور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و همان طور که م‌یدانید 
سیاست دولت اسلامی در دورانی نیز برنامة تنظیم خانواده بوده ‌است. در دنیا کاملًاً روشن است که بحث کاهش 

جمعیت و مجموع این امور، از نیرنگ های صهیونیست هاست« )مصباح یزدی، 1404، ص34(. 
هستة دوم، »مانع زدایی« است. گام دوم در فرآیند متقاعدسازی ازدواج و فرزندآوری، برطرف کردن موانع 

ذهنی و باورهای غلطی است که مانع جدی ازدواج و فرزندآوری شده اند. 
هراس از تنگدستی: »انسان ها در این دنیا آفریده نشده‌اند که به طور نامحدودی از نعمت های مادی استفاده 
کنند. انسان آفریده شده تا به قدر لازم از نعمت های این عالم استفاده کند و به کمال معنوی برسد. اینجا تنها معبر 
است و دار ابدی نیست. ما آمده‌ایم تا توشه‌ای برای آخرت برگیریم، برای تکامل معنوی به‌اندازه‌ای که میبایست 
از اين نعمت های مادی استفاده کنیم. ما برای زندگی دائم در اینجا خلق نشده‌ایم. هدف ما بهره مندی نامحدود از 
منابع مادی نيست و نباید به بهانۀ کمبود منابع، کنترل جمعیت را بهانۀ جلوگیری از پیشرفت دیگران قرار دهیم. 
بینش اسلامی صرف کم شدن رفاه را، مجوز جلوگیری از رشد جمعیت نم‌یداند. با توجه به مجموعۀ آیات و روایات، 
مشکلات افزایش جمعیت نباید مانع از توالد، تناسل و تکثیر نسل شود. خداوند متعال رزق تمام جنبندگان را تعيين 

کرده ‌است و کمبودها به برنامه‌ریزی غلط دولتمردان برمیگردد« )مصباح یزدی، 1404، ص43(. 
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سقط جنین: »مسئلة سقط جنین شرعاًً مذموم و حرام است« )مصباح یزدی، 1404، ص24( »امروزه 
انسان شناسى منحرف در جوامع پیدا شده است، لذا مىبینیم مىخواهند سقط جنین و خودکشى براى انسان هاى 
مریض را از تصویب پارلمان ها بگذرانند؛ در حالکىه اینها راه غیرخداست و انسان را از ارزش ها جدا مکىند. ما 
یا  یا ماده؟ اخلاق مهم‌تر است  اشیا؟ روح مهم تر است  یا  انسان مهم‌تر است  تعریف کنیم:  مىتوانیم چنین 
تکنولوژى؟ )مصباح یزدی، 1391، ص142( در حال حاضر آمار سقط جنین در ایران را از 250 هزار تا 350 هزار 

نفر در سال میدانند )چراغی کوتیانی، 1397، ص316(. 
فرزندسالاری: در عصر حاضر که توجه از کمیت به یکفیت فرزندان افزایش یافته را مهیا میسازد. نگرانی 
والدین نسبت به فرزندان امری طبیعی است، اما گاهی اوقات نگرانی والدین حالت افراطی و کمال گرایانه پیدا 
مکیند و زمینة آزار و اذیت خود و فرزندان را فراهم مکیند. بنابراین یکی از مسائل بینشی که بر ازدواج و 
فرزندآوری تأثیر بسزایی دارد، توجه بیش از حد افراد به خانواده و فرزندان است. »قرآن كريم در بسياري از آيات، 
به انسان هشدار مي دهد كه علاقه به فرزند نبايد براي او هدف بشود و او را از دستيابي به اهداف اصيل زندگي 
باز دارد« )مصباح یزدی، 1391، ص275(. »اى كسانى كه ايمان آورديد اموال و اولادتان شما را از ياد خدا به 
)منافقون: 9(.  اين چنين  اند«  افرادى  زيان كاران  زيان كار است؛ چون  خود مشغول نسازد و هركس چنين كند 

امیرالمؤمنین؟ع؟ در زمینة اعتدال در توجه به فرزندان و خانواده میفرمایند: 

بيشترين دل مشغولى خود را به خانواده و فرزندان ]و تأمين زندگى آنها[ اختصاص مده؛ زيرا اگر 
آنها از دوستان خدا باشند، خدا دوستان خود را تنها نمىگذارد، و اگر از دشمنان خدا هستند، چرا 

همّّ خود را صرف دشمنان خدا مىكنى؟! )شريف الرضي، 1414ق، حکمت 352، ص536(.

روابط آزاد: یکی دیگر از مسائل بینشی مؤثر بر ازدواج و فرزندآوری، باور به روابط آزاد است که باعث کاهش 
انگیزة برخی جوانان برای ازدواج و قبول مسئولیت خانواده میشود. رواج این گونه رفتارها در کنار کارکرد منفی 
بسیاری که دارد، عاملی مهم در کاهش فرزندآوری است. »در واقع، برخى از حکومت ها و نظام هاى سیاسى 
غربى هستند که با اعلام مفعول قرار گرفتن مردان شان مىخواهند پُُز آزادى بدهند و به اصطلاح، آزادىمنشى 
و آزادىگراىی خود را به دنیا اعلام کنند. درصورتکىه این آزادى کی آزادى افتخارآمیز نیست که بتوان به آن 
بالید، بلکه کی آزادى حیوانى شرم آور است که مردان و زنان سلیم الفطره حتى از شنیدن آن شرمگین مىشوند. 
بنابراین اولین چیزى که در مقام ارضاى این غریزة جنسی باید مراعات شود، همان توجه به مقتضاى فطرت و 

خلقت الهى و عمل بر وفق آن خواهد بود« )مصباح یزدی، 1391، ص209(. 
هستة سوم، »انگیزه بخشی« است. گام سوم جهت دهی و نیروبخشی به سمت عمل ازدواج و فرزندآوری 

است که شامل سه مؤلفة »انگیزة بقا«، »انگیزة کمال« و »انگیزة لذت« میباشد. 
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بر اساس فلسفة اسلامی، تمامی تمایلات درونی انسان ریشه در »حب ذات« یا خوددوستی فطری دارد که 
سرچشمة سایر امیال است و در قالب مجاری گوناگون تجلی مییابد )مصباح یزدی، ۱۳۹1، ص38؛ 1398، 
انسانی  قابل شناسایی است که محرک تلاش های  این مجاری، سه کانال غریزی اصلی  از میان  ص182(. 
محسوب میشوند: گرایش به بقا، گرایش به کمال و گرایش به لذت که همگی جلوه های متکثر حب نفس 
اقناعکنندة  هستند )مصباح یزدی، 1391، ص42؛ 1398، ص184(. مدل پیشنهادی این پژوهش، مؤلفه های 
ازدواج و فرزندآوری را ذیل این سه غریزه تفسیر مکیند. انگیزة بقا و جاودانگی؛ بدین معنا که انسان والاترین 
آرزوی خود را ماندگاری مییابد و ازآنجاکه بقای فیزیکی نامحدود ممکن نیست، به بقای معنوی و اجتماعی 
روی م‌یآورد. تولید نسل و باقی گذاشتن یاد و نام نکی از طریق فرزند، یکی از قدرتمندترین مکانیسم‌های تحقق 
این میل است. انگیزة کمال و تعالی که در طول انگیزة بقا قرار دارد )زیرا شرط هر تکاملی بقاست( و عبارت 
است از خواست افزایش بهرة وجودی و شکوفایی قابلیت های مادی و معنوی )مصباح یزدی، ۱۳۹1، ص77(. 
فرزندآوری در ابعاد کمال فردی والدین )مانند افزایش صبر و مسئولیت پذیری(، توسعة اقتصادی خانواده و تعالی 
اجتماعی، عاملیت رشد بخش دارد و ظرفیت های نهفته را به فعلیت میرساند. انگیزة لذت که انسان فطرتاًً جویای 
لذت و گریزان از الم است )مصباح یزدی، ۱۳98، ص249(، اما در منظومة اسلامی، لذت مطلوب، لذتی پایدار 
و برتر در مفهوم »سعادت« است که در آن یکفیت و دوام لذت ها بر درد و رنج‌ها غلبه دارد )مصباح یزدی، ۱۳۹1، 
ص159(. بنابراین انگیزة لذت در ازدواج و فرزندآوری معطوف به لذت سعادتمندانه ای است که دو ویژگی برتری 

یکفی )عمق عاطفی و معنوی( و دوام نسبی )همراهی در طول عمر و یادگاری پس از آن( را دارا میباشد. 
هستة چهارم، »توانمندسازی« است. گام چهارم توانمند‌یهایی که مبدأ فعالیت است و فعالیت صرفاًً به کارها 
و تلاش های جسمانی منحصر نمیشود، بلکه شامل تواناییهای روانی، معنوی و اجتماعی نیز مربوط میشود. 
توانمندی جسمی: بر اساس منابع اسلامی، ازدواج و فرزندآوری ریشه در حکمت آفرینش جنسیت زن و مرد 
دارد. امام صادق؟ع؟ میفرمایند: »چه کسی آدمی را نر و ماده گردانیده است، مگر کسی که او را برای تناسل 
آفریده؟« )مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۵۸، ص۳۲۰(. همچنین ایشان در تبیین حکمت غریزة جنسی، شهوت را محریک 
برای جماع م‌یدانند که دوام نسل و بقای نوع انسان به آن است و اگر حرکت جماع صرفاًً برای فرزندآوری بود، 
برخی به سبب ب‌یرغبتی به فرزند، سستی ورزیده و نسل کم یا منقطع میگردید )مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۵۸، ص۲۵۵(. 
در همین راستا، هدف از خلقت زیبایی و شادابی زنان، جذب جنس مخالف و در نهایت بقای نسل بشر معرفی شده 
است؛ چنانکه امام صادق؟ع؟ علت بیمو آفریده شدن صورت دختران را ماندگاری زیبایی و شادابی برای تمایل 
مرد و ابقای نسل میشمارند )مفضل، ۱۳۴۲ق، ص۹۰(. از این منظر، اختلاف طبیعی زن و مرد سرچشمة توالد و 
تناسل و قوام جامعه است. اگر چنین اختلافی در میان انسان ها نبود، اصلًاً انسانی باقی نمیماند؛ چنانکه اگر از روز 
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اول نیز چنین اختلافی وجود نداشت، نسل انسان به وجود نمیآمد )مصباح یزدی، 1404، ص59(. 
توانمندسازی روانی: خداوند متعال برای تداوم و تربیت نسل توحیدی، انسان را در دو جنس زن و مرد با 
ویژگیهای فیزیکی و روانی متفاوت آفرید و میان آنان جاذبه ای شدید جنسی و عاطفی قرار داد. ارضای این نیاز 
جنسی و عاطفی به آرامش میانجامد و عدم آن موجب اضطراب میگردد؛ چنانکه خداوند میفرماید: »و از 
نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا به ایشان آرام گیرید و میان شما دوستی و 
رحمت نهاد« )روم: ۲۱(. از آیات شریفة قرآن استفاده مىشود که این دو جنس مخالف براى همدیگر و مکمل 
همدیگر آفریده شده اند و مقتضاى فطرت انسان این است که هرکی از این دو، یعنى زن و مرد نسبت به جنس 
مخالف خود گرایش داشته و او را منشأ آرامش و آسایش خویش قرار دهد و به گونه اى کامجوىی کند که هم 
سلب تولید نسل و بقاى نوع انسان مىشود و هم مفسده‌اى بر آن بار نخواهد شد )مصباح یزدی، 1391، ص210(.
نََیِحِِ��صّالِ   نِْْمِكُُمْْ وََال حُُِكِوا الَأَیامى  توانمندی اجتماعی: ىکی از نکته هاى بسیار مهمى که از این آیة شریفة »وََأَنَْ
...« به دست مىآید، این است که خداوند بزرگ با آوردن  مُُِهِِنِ الُلهُ نِْْمِ فََضِْْهِِلِ باكُُِدِمْْ وََإِمِاكُُِئِمْْ إِنِْْ يََكُُونُوُا فُُقََراءََ يُُغْْ نِْْمِ ِعِ
کلمة »أَنَكِِحُُوا« به جاى »إِنِكِِحُُوا« دستور مىفرماید: گذشته از ازدواج کردن که مطلوب و مستحب است، دختران 
و زنان بىشوهر را شوهر، و پسران و مردان بىزن را زن دهند. تعبیر »أَنَكِِحُُوا« نظیر تعبیر »أَقَِِمُُیوا« و »ولا 
« و مانند اینهاست. در همة این موارد، قرآن نمىگوید ازدواج کنید،  تََحاضُُّونََ« و »تََواصََوا ِبِالحََقِِّ تَوَوََاصََوا ِبِالصََّبِْْرِ
نماز بخوانید، به نیازمندان کمک کنید یا حق بگویید و صبر کنید، بلکه سفارش مک‌ىند که ازدواج، نماز، دستگیرى 
از مستمندان و عمل به حق و صبر را احیا کرده و رواج دهید و همدیگر را به این امور توصیه و تشویق کنید. 
به عبارت‌دیگر، هر فردى دو تکلیف دارد: ىکی مسئولیت عمل کردن به وظیفه؛ و دیگرى مسئولیت به عمل واداشتن 
دیگران. افزون بر اینکه هر مردى یا زنى باید ازدواج کند، لازم است در اندیشة مردان و زنان ازدواج نکرده هم باشد؛ 

یعنى بکوشد تا موانع ازدواج را از پیش پاى آنان بردارد و زمینة ازدواج و فرزندآوری را تسهیل نمایند. 
تبیین مدل نهایی: تلفیق یافته ها با چارچوب نظری

پاسخ به پرسش دوم، با بهره گیری از الگوی هرمی سه بعدی نفس ارائه شده توسط علامه مصباح یزدی  شکل 
گرفت. بر این اساس، رابطة هسته های شناساییشده با ابعاد وجودی انسان به شرح ذیل تبیین میشود: 

مدل متقاعدسازی ازدواج و فرزندآوری بر اساس منابع اسلامی به صورت کی سیستم کیپارچه و پویا عمل 
مکیند که در آن سه بُعُد نفس و هسته های مرتبط با آن، در تعامل با کیدیگر به اقناع نهایی منجر میشوند. 

مسیر منطقی اثرگذاری به این شرح است: 
سطح پایه )شناخت سازی و بازدارنده‌زدایی(: فرآیند با فعال سازی بُعُد شناختی آغاز م‌یشود. هستة »آگاهیبخشی« 
با ارائة بینش های مثبت و ضروری )مانند ارزش ازدواج، گسترش نسل توحیدی، جایگاه مادری و خدعة دشمنان(، 
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زمینة فکری اولیه را فراهم مک‌یند. هم‌زمان، هستة »مانع‌زدایی« به اصلاح یا تضعیف باورها و ترس های بازدارنده 
)مانند هراس از فقر یا اشتباهات تربیتی فرزندسالاری، سقط جنین، روابط آزاد( م‌یپردازد. این مرحله، پایة منطقی 

و فکری برای پذیرش ازدواج و فرزندآوری را ایجاد مکیند. 
سطح میانی )تحرکی محرک های درونی(: خروجی سطح پایه )شناخت اصلاح شده( وارد بُعُد گرایشی میشود. 
هستة »انگیزه بخشی« با تبیین دستاوردهای ازدواج و فرزندآوری، به طور مستقیم سه غریزة اصیل ریشه دار در 
»حب نفس« را هدف میگیرد: 1. حب بقا: از طریق وعدة بقای نام و تداوم نسل؛ 2. حب کمال: از طریق ترسیم 
نقش ازدواج و فرزند در تکامل فردی، خانوادگی و اجتماعی انسان؛ 3. حب لذت و سعادت: از طریق ارائة تصویری 
از نشاط، انس و آرامش ناشی از ازدواج و فرزندآوری. این مرحله، کشش عاطفی و میلی لازم را ایجاد مکیند. 
سطح عملیاتی )تأمین امکان تحقق(: برای تبدیل »شناخت« و »میل« به »اقدام«، بُعُد قوایی نفس باید فعال شود. 
هستة »توانمندسازی« با تمرکز بر ارتقای قابلیت های جسمانی، روانی و اجتماعی افراد و خانواده ها، موانع عملی پیش 

‌رو را کاهش م‌یدهد و احساس کارآمدی و آمادگی برای پذیرش مسئولیت ازدواج و فرزندآوری را تقویت مکیند. 
اقناع پایدار و جامع شکل  نتیجه: تنها در صورت هم نوایی و تعامل زنجیره واری این سه سطح است که 
میگیرد. فقدان یا ضعف در هرکی از این اضلاع )مثلًاً وجود انگیزة قوی، اما عدم توانمندی جسمی یا روانی، 
یا وجود توانمندی، اما فقدان بینش یا انگیزة کافی(، فرآیند اقناع را ناکام یا شکننده خواهد کرد. این مدل چارچوبی 

برای طراحی پیام ها و برنامه های جامع جمعیتی و خانوادگی ارائه میدهد. 
محدودیت ها و پیشنهادها

این پژوهش با تمرکز بر متون اسلامی و دیدگاه های روان شناختی ـ اسلامی انجام شده است. آزمون تجربی 
این مدل در جامعة هدف و همچنین مقایسة تطبیقی آن با نظریه های روان شناسی غربی دربارة متقاعدسازی و 
ترغیب، میتواند زمینة مطالعات آینده باشد. همچنین طراحی ابزارهای سنجش و برنامه های مداخله ای مبتنیبر 
این مدل، و یا بستة جامع آموزشی مبتنیبر این مدل، گام عملی بعدی در مسیر تبدیل این چارچوب نظری به 

راهکارهای کاربردی در سیاست گذاری فرهنگی و جمعیتی است. 
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Abstract
The present study was conducted to validate a Premarital Counseling 
(PMC) model based on the interactional patterns of spouses in the 
Holy Quran. This study was applied one, in terms of purpose, and was 
carried out with a mixed approach. In the theoretical section, the research 
population consisted of all verses of the Holy Quran, and a descriptive-
analytical method was used to extract the interactional patterns of spouses. 
In the second section, after the initial development of the premarital 
counseling protocol, its content validity was confirmed by six experts. In 
the implementation phase, the research population consisted of all clients 
seeking PMC at the Haniyeh Counseling Center in Karaj in 2024, from 
which seven couples were selected through purposive sampling. In the 
final step, the perceptions and behaviors of the applicants were examined 
based on the results presented to them (marriage without impediment, 
marriage requiring education, marriage requiring therapy) in a one-year 
follow-up. The results of the study showed that the Quranic premarital 
counseling model is valid in terms of raising clients' awareness and 
predicting the future interactional patterns of spouses. The use of this 
model by marriage specialists is recommended for raising awareness, 
predicting spouses' interactional patterns, and preventing divorce.

Keywords: Premarital Counseling, Interactional Patterns, Spouses, Holy Quran.
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چکيده
پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی مدل مشاورة پیش از ازدواج )PMC( مبتنیبر الگوهای تعاملی 
همسران در قرآن کریم انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و با روکیردی آمیخته 
به دست  برای  بود و  آیات قرآن کریم  صورت پذیرفت. در‌ بخش نظری، جامعة پژوهش، تمامی 
آوردن الگوهای تعاملی همسران از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شد. در  بخش دوم، پس از 
ساخت اولیة پروتکل مشاورة پیش از ازدواج، روایی محتوایی آن توسط شش متخصص مورد تأیید 
قرار گرفت. در مرحلة اجرا، جامعة پژوهش، تمامی مراجعین متقاضی PMC مرکز مشاورة حانیة 
کرج در سال 1403 بود که هفت زوج با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در آخرین گام، ادراک و 
رفتار متقاضیان بر اساس نتایج ارائه شده به آنها )ازدواج بلامانع، ازدواج نیاز به آموزش، ازدواج نیاز 
به درمان(، در کی پیگیری کیساله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان‌ داد مدل مشاورة 
پیش از ازدواج قرآنی، در بعد آگاهیبخشی به مراجعین و پیش بینی الگوهای تعاملی همسران در 
آینده، معتبر است. بهکارگیری این مدل توسط متخصصین ازدواج، جهت آگاهیبخشی و پیش بینی 

الگوهای تعاملی همسران و پیشگیری از طلاق توصیه میشود.

کليدواژه ها: مشاورة پیش از ازدواج، الگوهای تعاملی، همسران، قرآن کریم.
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مقدمه

خانـواده به عنـوان یـک واحـد اجتمـاعی )Tilden & et al, 2020( بـا پیوند زناشـویی زن و مرد ایجـاد میگردد 
)بئـان و همـکاران، 2020، به نقل از: کاوه و همکاران، 1403(. ارتباط زناشـويي معمولًاً از طریق تعاملات کلامی، 
عاطـفی، جسـمی و جنـسی میان همسـران شـکل م‌یگیـرد. بسیـاري از پژوهش ها نشـان داده‌اند ارتبـاط کارآمد 
همسـران پیش‌بینکیننـدة قـوي یکفیـت زناشـویی )Marital quality( بـوده )Ledbetter, 2009( و نقـشی 
تعیینکننـده در احسـاس امنیـت زوجیـن ایفـا مکیند )بشـارت، 1391(. از سـوی دیگر، مشـکلات ارتباطی، یکی 
از اسـاسیترین ریشـه های مشـکلات خانـوادگی )جاویـدی و همـکاران، 1392(، سرچشـمة نارضایتی زناشـویی 
)گلاسـر، 1398( و از مهم تریـن عوامـل بروز ناسـازگاری زناشـویی به شـمار م‌یرود که بیش از هـر مقولة دیگری 
سـبب ارجـاع و دریافـت خدمـات درمانی و مشـاوره‌ای )فتـوحی و همکاران، 1397( و حتی سـبب جـدایی زوجین 

 .)Basri & Anom, 2023; Guetto & et al, 2021; Stanley & Markman, 2020( میشود
یکی از بااهمیت ترین ویژگیهای روابط زناشویی، الگوهای ارتباطی همسران است که به وفور در يك خانواده تکرار 
میگردد )Jalali & et al, 2019 ؛ کرمانشاهی و شفیع آبادی، 1393؛ ترنهلم و یانسن، 1996، به نقل از: فاتح‌یزاده و 
احمدی، 1384(. ارتباط زناشويي عبارت است از فرايندي كه در طي آن زن و شوهر چه به‌صورت كلامي در قالب گفتار 
و چه به صورت غيركلامي در قالب گوش دادن، مكث، حالت چهره و ژست هاي مختلف با يكديگر به تبادل احساسات 
و افكار مي پردازند )امانی و لطافتی بریس، 1392(. این الگوها مشخص مکینند که زوجین چگونه با کیدیگر ارتباط 
برقرار نمایند )نامدارپور و بلقان‌آبادی، 1397(. ویل )2000( معتقد است که همسران مجموعه‌اي از الگوهاي ارتباطی را 
میان خود به وجود میآورند و رفتارهاي مشکل آفرین، صرفاًً اجراي همان الگوها هستند؛ یعنی آشفتگی ازدواج به نرخ 
بالای تعاملات منفی و نرخ پایین تعاملات مثبت مرتبط است )اپستین و باکوم، 1401(. تحقیقات گاتمن )1993( نشان 
داد که ارتباط زناشویی ناشاد، غالباًً به خاطر الگوهای ارتباطی منفی است و الگوهای ارتباطی سالم و سازنده یکی از 

مهم ترین عوامل رضایتمندی زناشویی به شمار م‌یآید )گاتمن و گاتمن، 1398(. 
 Siffert &( بنابراین با توجه به پیامدهای مخربی که الگوهای ارتباطی آشفته بر سلامت روان زوجین
Schwarz, 2011( و رابطة زناشویی )Donato & et al, 2014( دارد، و با توجه به اینکه با تغییر الگوی 

ارتباطی م‌یتوان به کاهش ناسازگاری زناشویی و افزایش سلامت روان و رضایت زناشویی کمک کرد، روکیردهای 
 Gottman, مختلف خانواده و زوج‌درمانی )نکیولز و شوارتز، 1387؛ گلدنبرگ و گلدنبرگ، 1394؛ مینوچین، 1390؛
1993؛ جانسون، 1401؛ اپستین و باکوم، 1401( تلاش کرده اند به طبقه بندی الگوهای ارتباطی سالم و ناسالم 

زوجین پرداخته و مطابق با آنها مداخلات پیش گیرانه و درمانی طراحی کنند. روکیرد بین نسلی، همجوشی را 
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عامل شکل‌گیری الگوهای ارتباطی م‌یداند )نکیولز و شوارتز، 1387( که عبارت‌اند از: ناکارآیی فیزیکی یا هیجانی 
در یکی از زن و شوهر، اختلاف زناشویی آشکار، مزمن و حل و فصل نشده، اختلال روان شناختی کودک، رابطة 
متقابل باعرضه ـ بیعرضه )گلدنبرگ و گلدنبرگ، 1394(. گاتمن )1993( و فيتزپاتريك )1988( به وجود دو 
نوع الگوي ارتباطي كلي در ازدواج پي بردند: زوجيت باثبات و زوجيت بي ثبات. زوجيت باثبات شامل زوج هاي 
سنتي، زوج هاي دوجنسيتي و زوج هاي اجتنابي مي شود. زوجيت بي ثبات نيز شامل زوج هاي ناسازگار و زوج هاي 
آزاد و مستقل میشود )فاتحیزاده و احمدی، 1384(. در زوج درمانی هیجان‌مدار، رایج ترین چرخه در زوج های 
آشفته، برخی از اشکال تعقیب ـ انتقادگری و کناره گیری ـ اجتناب است و چرخه های گریز ـ گریز و چرخه های 
ناپایدار حمله ـ حمله است )جانسون، 1401(. سنت درمان شناختی رفتاری نیز، پرداختن به تبادلات رفتاری میان 
زوجین است )گاتمن و نوتاریوس، 2000، به نقل از: اپستین و باکوم، 1403(. الگوي مطلوب همسران، الگوی 
سازندة متقابل )كريستنسن و سالاوي، 1991، به نقل از: هنرپروران و همکاران، 1390( و الگو‌یهای آسیب‌رسان 
توقع ـ کناره‌گیری، حملة دوسویه، کناره‌گیری دوسویه، دل کندن کی یا دوسویه هستند )اپستین و باکوم، 1403(. 
از سوی دیگر، حدود پنجاه درصد زوجین، با طلاق به رابطة خود پایان میدهند و مطالعات زمینهیابی نشان 
میدهد حتی در میان زوجینی که به ازدواج خود خاتمه نمیدهند، نزدکی به 20 درصد زوجین روابطی آشفته 
دارند )اپستین و باکوم، 1401(. جامعة ایران نیز در سال‌های اخیر شاهد افزایش نرخ طلاق بوده است؛ به‌طورک‌یه 
در سال 1379 به ازای هر 12 ازدواج کی طلاق، در سال 1389 به ازای هر 5/6 ازدواج کی طلاق و در سال 
1399 به ازای هر 97/2 ازدواج کی طلاق رخ داده است و در هشت ماهة نخست سال 1404 به ازای هر 48/2 
ازدواج کی طلاق ثبت شده است )سایت سازمان ثبت احوال کشور( که نشان میدهد در دوره های اخیر و به 
دلایل گوناگون نهاد خانواده دچار آسیب های متعددی شده‌ است. ضعف در آگاهیهای لازم پیش از ازدواج، 
انتخاب نامناسب در ازدواج و نیز نداشتن مهارت لازم برای زندگی زناشویی نمونه هایی از عوامل آسیب زا برای 

خانواده به شمار میرود )میرمحمد صادقی، 1397(. 
یکی از عواملی که م‌یتواند در حذف یا کم‌رنگ شدن عوامل تهدیدکنندة روابط زناشویی نقش بسزایی داشته 
باشد، مشاورة قبل از ازدواج )Premarital Counseling( است )Stutzman, 2011(. در حال حاضر بیش از 
 Robin,( صد برنامة مشاورة پیش از ازدواج در دنیا وجود دارد که از لحاظ اهداف، روش و محتوا متفاوت هستند
2005(. در ایران نیز پژوهش هایی جهت ساخت و اعتباریابی برنامة بومی مشاورة پیش از ازدواج صورت گرفته 

 است )کریمی  ثانی و همکاران، 1389؛ گلزاری و کمن، 1394؛ اختیاری  امیری و همکاران، 1397؛ کاوه ای  سده 
و همکاران، 1401؛ ثمری  صفا و همکاران، 1401؛  طهرانی و همکاران، 1401(. 
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علیرغم پژوهش های انجام شده، هنوز مدل مدون مشاورة پیش از ازدواج که  بخش قابل توجهی از فرهنگ 
ایرانی، یعنی قرآن کریم در آن لحاظ شده  باشد، وجود ندارد. غالباًً پژوهش های صورت گرفته به صورت کار 
میدانی و با مصاحبه با مردم انجام گرفته و به صورت مستقیم به منابع اسلامی به ویژه قرآن کریم نپرداخته اند. 
این در حالی است که قرآن کریم، آموزه های زیادی در رابطه با ازدواج از لحاظ مبانی ازدواج مانند ارزش برابر 
زن و مرد )نساء: 1؛ انعام: 98(، مطلوبیت ازدواج در نزد خداوند )نور: 32(، تفاوت های جنسیتی )نساء: 32(، اهداف 
ازدواج )روم: 21( و فواید ازدواج مانند تأمین صحیح نیاز جنسی )معارج: 29(، فرزند )بقره: 187( و شرایط ازدواج 
مانند همتایی در ایمان )ممتحنه: 10؛ بقره: 221(، همتایی در پایک )نور: 26(، پسندیدن طرف مقابل )نساء: 3؛ 
احزاب: 52(، اجازه پدر دختر )بقره: 237؛ نساء: 25؛ قصص: 27(، استعداد اقتصادی پسر )نساء: 25؛ نور: 32( و 
ویژگیهای مطلوب مرد مانند استقلال )بقره: 228؛ هود: 72( تیکه گاه بودن )نساء: 34(، مشفق بودن )طور: 26( 
و ویژگیهای مطلوب زن مانند توان باروری )بقره: 223(، پاک دامنی )مائده: 5؛ آل عمران: 15( و تواضع )نساء: 

34؛ تحریم: 5( و همچنین نوع برخورد همسران با ناسازگاری طرف مقابل دارد )ترکاشوند، 1394(. 
از سوی دیگر، برخی از مدل های مشاورة پیش از ازدواج موجود )علاوه بر نپرداختن به منابع دینی( به دلیل 
مؤلفه محور بودن و در نظر نگرفتن تعدیل گرهای این مؤلفه ها، در عمل دچار خطا شده و موجب شده است تعداد 
از ازدواج دریافت کرده اند، افزایش بیابد. همچنین برخی دیگر از  مراجعین زوج درمانی که قبلًاً مشاورة پیش 
مدل ها به جهت کنترل کثرت مؤلفه ها به استفادة بیش از حد از تست ها روی آروده اند که موجب زمان بر و پر 
هزینه شدن مشاورة پیش از ازدواج شده است. بنابراین ضروری است برای دست یافتن به کی پروتکل مشاورة 
پیش از ازدواج متناسب با ویژگیهای ایرانی اسلامی با اجرای آسان و سریع و کم هزینه تلاش شود. در این 
راستا، پژوهش حاضر به منظور تدوین کی مدل مشاورة پیش از ازدواج کوتاه و کم هزینه با توجه به آموزه های 

قرآنی در ارتباط با الگوهای تعاملی همسران انجام شد.

روش پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به هدف »کاربردی« و از نظر جمع آوری و تحلیل داده ها در مراحل استنباط الگوهای 
تعاملی همسران از قرآن کریم، ساخت پروتکل و اعتباریابی نتایج پژوهش، یکفی و در مرحلة بررسی روایی 
محتوایی پروتکل از نوع توصیفی زمینهیابی و کمی بود. جامعة پژوهش، در مرحلة استنباط الگوی تعاملی همسران، 
تمامی آیات قرآن کریم بود و پنج آیه به صورت نمونه گیری هدفمند از این جامعه به دست آمد، و در  بخش کمی، 
مراجعین دختر و پسر مجرد )زوج خواستگار( مراجعهکننده به مرکز مشاورة حانیة کرج جهت دریافت مشاورة 
پیش از ازدواج در سال 1403 بود. نمونة پژوهش هفت زوج از مراجعهکنندگان به مرکز حانیه جهت دریافت 
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مشاورة پیش از ازدواج بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. معیارهای ورود به پژوهش عبارت بود از: 1. 
رضایت کامل از شرکت در این پژوهش؛ 2. مراجعة دونفری به مرکز مشاوره؛ 3. عدم تصمیم قطعی برای ازدواج 
در زمان مراجعه؛ 4. آگاهی خانواده ها )جهت نظارت و آموزش(، و معیارهای خروج از پژوهش عبارت بود از: 1. 
عدم شرکت در جلسات مشاوره؛ 2. رسیدن به تصمیم قطعی برای ازدواج یا عدم ازدواج در طول فرایند مشاوره.

مراحل اجرای پژوهش

اولین مرحله، به دست آوردن الگوهای تعاملی سالم و ناسالم همسران در قرآن کریم بود. در این مرحله جامعة 
پژوهش، قرآن کریم بود. جهت به‌دست آوردن داده های اولیه، قرآن کریم توسط دو متخصص قرآنی و روان‌شناختی 
مورد مطالعة هدفمند قرار گرفت. بررسی، طبقه بندی و تحلیل آیات مذکور نشان داد قرآن کریم در ضمن آیات 
34، 35، 128، 129 و130 سورة نساء به الگوهای تعاملی همسران و در 46 آیة دیگر به تبیین ویژگیهای 
همسران پرداخته است. ترجمه، تحلیل و طبقه بندی آیات مذکور، در نهایت شش الگوی تعاملی را به دست داد. 
در مرحلة دوم، کی پروتکل چهار مرحله ای مبتنیبر الگوهای تعاملی همسران طراحی شد. با توجه به اینکه 
الگوهای تعاملی همسران، تحت تأثیر مدل خانوادة اصلی )از حیث سازمان، ساختار و سبکهای فرزندپروری( و 
تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی همسران و همچنین تحت تأثیر سبکهای مقابله ای آنها در برابر ناملایمات 
مادرنماد / پدرنماد میباشد، پروتکل مذکور به صورت مجموعه ای از ابزارهای مصاحبه، تست شخصیت و ژنوگرام 

طراحی شد تا توان به دست آوردن الگوی احتمالی تعاملات زوجی را داشته باشد. 
مرحلة سوم، برای اطمینان پذیری و بررسی روایی محتوایی الگو، از ضریب شاخص روایی محتوا )CVI( و شاخص 
نسبت روایی محتوا )CVR) (Shultz & et al, 2020( توسط سه متخصص ازدواج و خانواده، جهت ارزیابی میزان 

ارتباط هر مرحله از پروتکل با عوامل مؤثر بر الگوهای تعاملی همسران از نگاه قرآن کریم استفاده شد. 
مرحلة چهارم، اجرای پروتکل و اعتباریابی یکفی نتایج آن بود. پس از آگاهی دختر و پسر نسبت به پژوهش 
و محرمانه بودن اطلاعات و امکان خروج از طرح در هر زمان که بخواهند، پروتکل بر روی هفت زوج متقاضی 
دریافت مشاورة پیش از ازدواج اجرا گردید؛ سپس در کی پیگیری کیساله، از طریق مراجعة متقاضیان، شرایط 
آنها و تطبیق نتایج به دست آمده با اقدام متقاضیان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت که خلاصه ای از آن در‌ 

بخش نتایج اعتباریابی یکفی ارائه شده است. 

یافته های پژوهش

برخی از آیاتی که صریح ترین و بیشترین اشاره را به الگوهای تعاملی همسران دارد، و آیات محوری در تبیین 
این الگوها میباشد، آیه های 34 و 128 سورة نساء است. در آیة 34 سورة نساء، خداوند میفرماید مردان به سبب 
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ویژگیهایی که خود به آنها اعطا کرده است و به سبب تشریع حکم نفقه، مسئول و سرپرست زنان هستند. 
درحقیقت این آیه درصدد تشریع قوامیت مردان است و در ادامه میفرماید زنان در قبال این تشریع، دو نوع 
موضع گیری دارند، و زنان را به دو گروه تقسیم مکیند: گروه اول، »زنان صالحه« که این تشریع را میپذیرند 
و با تواضع و حفظ خود، الگوی »قوام ـ صالحه« را ایجاد مکینند که الگوی سالم و مطلوب است؛ و گروه دوم، 
»زنان ناشزه« هستند که این تشریع را نپذیرفته و باعث به وجود آمدن الگوهای ناسالم در خانواده میشوند. اما 
در آیة 128 همین سوره، صحبت از نشوز یا اعراض مرد است. همان طور که زن ممکن است با نشوز خود موجب 
برهم زدن الگوی سالم گردد، مرد نیز ممکن است با نشوز یا اعراض )رویگردانی، بیتوجهی( خود، الگوی سالم 
را تخریب نماید. اکنون با تأمل و دقت در دو آیة مذکور میتوان الگوهای مطرح شده را به سه گروه تقسیم کرد

1. الگویی که در آن هم زن و هم مرد در وضعیت مطلوب قرار دارند، یعنی الگوی قوام ـ صالحه؛
2. الگوهایی که یکی از همسران در وضعیت مطلوب قرار دارد و دیگری از وضعیت مطلوب خارج شده است، 

یعنی الگوهای قوام ـ ناشزه، صالحه ـ ناشز و اعراض ـ صالحه؛
3. الگوهایی که هر دوی همسران در وضعیت غیرمطلوب قرار دارند، یعنی الگوهای ناشز ـ ناشزه و اعراض ـ ناشزه.

معنی نشوز: نشوز در لغت به معنی ارتفاع، بلندی و علو است )ابن فارس، 1399ق(، اما در اصطلاح نشوز زن، 
یعنی بغض زن نسبت به همسرش )راغب اصفهانی، 1412ق(. طبرسی )1360، ج5( نشوز زن را به معنی تسلط 
بر شوهر و مخالفت آورده است. گنابادی )1372، ج4( نشوز مرد در آیة 128 سورة نساء را بدرفتارى با زنان و 
)ابن منظور،  با همسر است  بد  بنابراین نشوز ناخوش داشتن همسر و معاشرت  از حقوقشان میداند.  آنها  منع 

1414ق، ج5؛ طریحی، 1375، ج4؛ قرشی، 1371، ج7؛ طباطبائی، 1374، ج4(. 
معنی اعراض: مادة »عرض« معنی اعراض و رویگرداندن و پشت کردن م‌یدهد )راغب اصفهانی، 1412ق(. 
گنابادی )1372، ج4( مینویسد اعراض شوهر، يعنى به او توجه نكند درحالىكه حقوقش را مىدهد از قبيل نفقه 
و پوشاك و قسامه؛ زيرا نشوز آن است كه آنچه كه بر او واجب است به آن قيام نكند، و چون اعراض در مقابل 

نشوز ذكر شده است، بايد چيزى غير از آن باشد. 
معنی قوام: قیام مشتق از قوم است و قیام نقیض جلوس است و البته قیام به معنی محافظت و اصلاح نیز 
النِِّساءِِ«  عََلَىَ  قََوََّامُُونََ  آیة 34 سورة نساء که م‌یفرماید: »الرِِّجالُُ  مانند قول خداوند متعال در  بهکار م‌یرود، 
دارند  بر عهده  را  زنان  تدبیر  یعنی مردان ولایت و  زنان هستند،  بر  قوام  )ابن‌منظور، 1414ق، ج12(. مردان 
)طریحی، 1375، ج6(. قوام صيغة مبالغه و به معنی مسلط و قيم است )طبرسی، 1360، ج5(. قوام مبالغه در قيام 

به امر شخصی دیگر است )طباطبائی، 1374، ج4(. 
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جدول 1: الگوهای تعاملی سالم و ناسالم همسران بر اساس آیات سورة نساء

زن

صالحه: نکی رفتار، شایسته، برطرفکنندة 
نفرت بین خود و دیگری، دورکیننده از 

فساد و گناه

ناشزه: ناسازگاری، سلطه گری نافرمانی، 
پرخاشگری، اذیت، همراهی نکردن، 

توجه به دیگری

شوهر

قوام: محافظت، اصلاح، تدبیر، 
ولایت، سرپرست، مسئول

قوام ـ صالحه
الگوی سالم

قوام ـ ناشزه

ناشز: ناسازگاری، تندی، 
پرخاشگری، ظلم، اذیت، 

همراهی نکردن، عدم قیام به 
وظایف خود، منع از حقوق

ناشز ـ ناشزهناشز ـ صالحه

اعراض: بیاعتنایی، رویگردانی، 
پشت کردن، همراه با انجام 

وظایف و ارائة حقوق
اعراض ـ ناشزهاعراض ـ صالحه

همان طور که در جدول )1( مشاهده میشود، سه دسته الگوی تعاملی میان همسران وجود دارد:
دستة اول، الگوی قوام ـ صالحه: در این الگو مرد با ویژگی قوام و زن با ویژگی صالحه مطرح شده است. 
در این الگو مرد در نقش مسئول زندگی مشترک این ویژگیها را دارد: میل جنسی به زن )آل عمران، 14؛ بقره: 
187؛ یوسف، 24(، عدم تمایل به مردان )مؤمنون: 6 و 7؛ نمل: 55؛ عنکبوت: 29(، جسم سالم و قوی )قصص: 
26(، شجاعت و حمیّّت برای محافظت از همسر و احساس مسئولیت )نساء: 34(، دغدغه و تلاش برای تأمین 
رفاه و فراهم کردن شرایط اولیة زندگی )نمل: 7؛ قصص: 29(، توان مالی برای تأمین هزینه های ازدواج )نور: 
32؛ نساء: 4، 24 و 25(، تأمین مایحتاج زندگی )نساء: 34؛ بقره: 233(، پرداختن به معنویت خود و همسر و 
فرزندان )تحریم: 6؛ شعرا: 169؛ طه: 117؛ انبیاء: 76؛ صافات: 134(، تأمین نیازهای عاطفی مثل ابراز محبت 
)روم: 21(، ترحم )روم: 21(، عیب پوشی و حفظ از آسیب )بقره: 187(، شفقت )طور: 26( و بخشش اشتباهات 
دارد:  را  این ویژگ‌یها  به آن »فعال غیرپرخاشگر« میگوییم؛ و زن صالحه  این پژوهش  )تغابن: 14( که در 
فرزندآوری )بقره: 223؛ انبیاء: 90؛ آل عمران: 40؛ مریم: 5 و 8؛ شورا: 50(، فرزندپروری )لقمان: 14؛ احقاف: 15؛ 
بقره: 233(، پاک‌دامنی )مائده: 5؛ نساء: 25 و 34(، عفت )بقره: 25؛ نساء: 57؛ آل‌عمران: 15(، حیا )احزاب: 32ـ33 
و 53؛ قصص: 25؛ نور: 31( اهل مناسک بودن )تحریم: 5؛ احزاب: 33(، حفظ خود و اموال و اسرار )نساء: 34؛ 
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تحریم: 3(، پذیرش جنسیت خود )نساء: 32(، تواضع و پذیرش مدیریت شوهر )نساء: 34؛ تحریم: 5( و اهل مدارا 
و مصالحه )نساء: 128( که در این پژوهش به آن »فعال پذیرا« میگوییم. 

دســتة دوم، الگوهــایی هســتند کــه یــیک از همســران از ویــژگی مطلــوب )کــه در دســتة اول ذکــر شــد( 
برخــوردار بــوده و دیگــری از الگــوی مطلــوب خــارج شــده اســت. در الگــوی قــوام ـــ ناشــزه، زن از الگــوی 
مطلــوب خــارج شــده و بــا عــدم پذیــرش نقــش مــرد و یــا عــدم حفــظ خــود، امــوال یــا اســرار بــه ایــن رابطه 
آسیــب میزنــد. نشــوز ممکــن اســت بــه خاطــر ویژگیهــای شــخصیتی، تربیــت و یــا نگــرش متفــاوت او 
بــه مســئلة زوجیــت باشــد. توصیــة قــرآن در این گونــه مــوارد ســبک مقابلــه ای »فعــال غیرپرخاشــگر« اســت؛ 
یعــنی اینکــه مــرد نبایــد بیتفــاوت یــا پرخاشــگر باشــد، بلکــه بایــد مســئولانه و فعالانــه عمــل کــرده و بــا 
سیــر مراحــلی، بــه حــل تعــارض و حــل مســئله بپــردازد و از آسیــب جلوگیــری نمایــد. در الگوهــای ناشــز ـــ 
صالحــه یــا اعــراض ـــ صالحــه، زن از ویــژگی مطلــوب )کــه در دســتة اول ذکــر شــد( برخــوردار اســت و مرد 
دچــار نشــوز )خــروج از نقــش خــود و عــدم انجــام وظایــف خــود در قبــال همســر( یــا اعــراض )در ظاهــر 
وظایــف را انجــام میدهــد، امــا از زن دل کنــده اســت و حــتی ممکــن اســت بــه دنبــال دیگــری باشــد( شــده 
اســت. نشــوز یــا اعــراض مــرد نیــز ممکــن اســت بــه خاطــر ویژگیهــای شــخصیتی، تربیــت یــا نگــرش 
ــرا«  ــه ای »فعال پذی ــه مــوارد ســبک مقابل ــرآن در این گون ــة ق ــه مســئلة زوجیــت باشــد. توصی متفــاوت او ب
اســت؛ یعــنی اینکــه زن نبایــد بیتفــاوت، منفعــل یــا پرخاشــگر باشــد، بلکــه بــدون درگیــری از در مصالحــه 

وارد شده و مانع از بین رفتن این زوجیت گردد. 
دستة سوم، الگوهایی که در آنها اقدامات همسر سالم بیثمر بوده و یا هر دوی زن و شوهر، از الگوی مطلوب 
خارج شده و نقش و مسئولیت های خود را در قبال این زوجیت و همسر انجام نمیدهند؛ یعنی مرد دست از 
محافظت و تأمین اقتصاد همسر برداشته و یا علیرغم انجام این امور دیگر دل در گرو همسرش ندارد و زن نیز 
دیگر به وظایف خود عمل نمکیند و خودمختارانه عمل کرده و تعهدی به حفظ خود، اموال و اسرار این زوجیت 

ندارد. توصیة قرآن در این گونه موارد، پذیرش حکمیت و مداخلة دیگران )مشاوره( است. 
بنابراین قرآن کریم در آیات مذکور، هم به ویژگیهای مطلوب همسران جهت تشیکل زندگی مشترک اشاره 

مکیند و هم به سبک مقابله ای مطلوب جهت رفع تعارضات پیش آمده بین همسران. 
پس از به دست آوردن الگوهای سالم و ناسالم همسران از قرآن کریم، و ویژگیهای مطلوب همسران جهت 
اهداف  بر اساس  تعارضات  به زندگی مشترک و همچنین سبکهای مقابله‌ای مطلوب جهت مدیریت  ورود 

پژوهش، پروتکل مشاورة پیش از ازادواج مبتنیبر این الگوها طراحی گردید. 
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جدول 2: پروتکل مشاورة پیش از ازدواج قرآنی

تکلیفروشهدفردیف

پذیرش توسط 

منشی

شروع فرایند و 

جمع‌آوری داده ها

پر کردن فرم مشاوره برای احراز شرایط اولیه و برخی داده های 

جمعیت شناختی، اجرای تست شخصیت کتل

جلسة اول، 

مشترک

آشنایی با دختر و پسر، 

معرفی مدل

برقراری رابطه با مراجعین و ترسیم 

ژنوگرام

توصیه به رفت و آمد دختر و پسر و خانواده ها تحت نظر والدین، 

فعال سازی پدر

جلسة دوم، پسر
آشنایی با والدین، 

شناخت عمیق پسر

مصاحبة کوتاه با والدین، 

مصاحبة مبتنی بر ژنوگرام و تست 

شخصیت با پسر

در صورت لزوم، اجرای مصاحبة بالینی و انجام تست های تکمیلی 

)مثل میلون و اس سی ال 90(

جلسة سوم، 

دختر

آشنایی با والدین، 

شناخت عمیق دختر

مصاحبة کوتاه با والدین، مصاحبة 

مبتنی بر ژنوگرام و تست شخصیت 

با دختر

در صورت لزوم، اجرای مصاحبة بالینی و انجام تست های تکمیلی

جلسة چهارم، 

مشترک
گفت‌وگوبیان نتایج مشاوره

ازدواج بلامانع )بر اساس مطابقت الگوی احتمالی با الگوی 

مطلوب(، ازدواج نیاز به آموزش )بر اساس عدم مطابقت الگوی 

احتمالی با الگوی مطلوب به دلیل عوامل محیطی( یا ازدواج نیاز 

به درمان )بر اساس عدم مطابقت الگوی احتمالی با الگوی مطلوب 

به دلیل وجود اختلالات روان شناختی(

همان طور که در جدول )2( مشاهده م‌یشود، ابزارهای اصلی این پروتکل تست شخصیت کتل، ژنوگرام و مصاحبة 
بالینی میباشد. با توجه به اینکه الگوهای به دست آمده از قرآن کریم مبتنیبر تیپ شخصیتی و سبک مقابله ای 
فرد قابل پیش بینی میباشد، بنابراین پژوهشگر درصدد بهکارگیری ابزارها و مسیرهای متفاوت و قدرتمندی 
جهت کشف تیپ شخصیتی و سبک مقابله ای افراد در تعامل با کی عضو غیرهمجنس خانواده بود. تست کتل 
با سنجش برخی از ویژگیهای مؤثر در تعاملات بین فردی مثل عامل های A و E و F و H و I و L و Q1؛ 
همچنین با سنجش برخی از ویژگیهای پایة آسیب شناختی مانند A و C و O و Q4 کمک شایانی به شناسایی 
شخصیت و همچنین سلامت روان مراجع مکیند )شولتز، 1401(. از سوی دیگر، با توجه به اینکه ژنوگرام ابزاری 
قدرتمند در کشف الگوهای خانوادگی )عملکرد، روابط، جایگاه و تعادل یا تکرار نقش ها( است که میتوانند از 
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کی نسل به نسل دیگر منتقل شوند )مک گلدرکی و دیگران، 1398(، ترسیم ژنوگرام از طریق تبیین هماهنگ 
ترتیب تولد، سبک مدیریت والدینی، سبک فرزندپروری، رابطه با دیگران، مثلث ها و آشفته یا گسسته بودن 
خانوادة اصلی و به طورکلی سازمان و ساختار خانواده نیز منجر به تشخیص تیپ کلی شخصیت و سبکهای 
مقابله‌ای فرد در تعامل با جنس مخالف م‌یگردد. در نهایت، بهکارگیری تست شخصیت و ژنوگرام در کی مصاحبه 

و هم گرایی نتایج، به طرز قدرتمندی توان تشخیص و پیش بینی مشاور را افزایش میدهد. 
پس از ساخت اولیة پروتکل مشاورة پیش از ازدواج قرآنی، پروتکل مذکور در اختیار پنج کارشناس مشاورة 

پیش از ازدواج قرار گرفت تا مورد بررسی روایی قرار گیرد و نتیجة ارزیابی، مثبت بود. 
جدول 3: نتایج روایی محتوایی پروتکل مشاورة پیش از ازدواج قرآنی

روش هدف

روایی محتوایی

کاملًاً 
مرتبط

مرتبط
نسبتاًً 
مرتبط

ضروریCVIغیرمرتبط
مفید 

غیرضروری
CVRغیرضروری

جمع آوری 
اطلاعات اولیه

41151پر کردن فرم اطلاعات اولیه

32151انجام تست شخصیت کتل

ارزیابی 
مراجعین

41151ترسیم ژنوگرام

32151مصاحبه با خانواده 

5151مصاحبه با خود دختر و پسر

ارائة نتایج
بیان یکی از سه موقعیت 

)ازدواج بلامانع، ازدواج نیاز به 
آموزش، ازدواج نیاز به درمان(

32151

نتایج اعتباریابی کیفی

پس از ورود تدریجی مراجعین به مشاورة پیش از ازدواج قرآنی و گرفتن بازخورد، با ایجاد برخی تغییرات جزئی 
در محتوا و در شیوة اجرای پروتکل، فرایند ادامه یافت. گزارش‌ مراجعین مبنیبر پذیرش یا عدم پذیرش نتیجة 
مشاوره، و اقدامات انجام شده توسط آنها و تطببیق اقدامات انجام شده با نتایج ارائه شده به مراجعین، نشان از 
قابلیت رشد دهندگی و آگاهیبخشی و پیش بینی بالای پروتکل داشت. بازخورد مراجعین در دو بعد آگاهی یافتن 
از خود، دیگری و فرایند ازدواج و پیش‌بینی الگوهای احتمالی آینده، قابل تحلیل بود. در ادامه، به تطبیق و مقایسة 

نتیجة مشاوره و اقدامات انجام شدة مشارکتکنندگان اشاره میشود. 
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زوج اول، محمد، 27 ساله، لیسانس، نظامی، سابقة دوستی با جنس مخالف و ازدواج ندارد، متولد زنجان، 
فرزند اول کی خانوادة نظامی با تربیتی سخت گیرانه و دقیق. فردی رسمی، وظیفه شناس، خشک، بدون احساس 
که در مدیریت، فردی موفق و بدون اغماض است. مریم، 24 ساله، دانشجو، متولد کرج، سابقة دوستی با جنس 
مخالف و ازدواج ندارد، دختر سوم خانواده که تحت نظارت های پیگیرانه و مضطربانة مادر به تحصیل ادامه م‌یداد. 
دختر و پسر به دلیل نگرانیهای زیاد مادر دختر به مشاورة پیش از ازدواج آمده  بودند. آقا در دقایق اول اعلام 
کرد که خودش توان تصمیم گیری و مدیریت ازدواج را دارد، اما به خاطر راضی کردن خانوادة دختر وارد فرایند 
مشاوره شده  است )البته همکاری خواهد کرد(. ادعای دختر و پسر تشیکل کی خانوادة اسلامی بود که در آن 
مرد سرپرست خانواده است و زن تابع اوست. دختر جذب اقتدار، توان تصمیم گیری و مدیریت آقا و پسر نیز جذب 
گرمی، پذیرش و تابع بودن خانم شده  بود. با توجه به تشخیص اختلال شخصیت وسواسی، یعنی شخصیت 
جزء نگر، دقیق، بدون انعطاف و با سبک مقابله ای »حمله« در مورد آقا و تشخیص اضطراب و وابستگی، یعنی 
شخصیت ناتوان، مردد، ضعیف با سبک مقابله ای »چک و کنترل منفعلانه« در رابطه با خانم که منجر به دعوای 
دائمی و پرخاشگری میشود، الگوی احتمالی به‌دست‌آمده برای این زوج »ناشز ـ ناشزه« بود که با الگوی مطلوب 
و الگوی مورد نظر دختر و پسر مطابقت نداشت و نتیجة مشاورة پیش از ازدواج قرآنی با عنوان »ازدواج نیاز به 

درمان« برای مراجعین تبیین گردید. 
جلسة بعد، دختر به همراه مادر و پدر به مشاور رجوع کرده و با اعتراض نسبت به نتیجة مشاوره، از افزایش 
نگرانی مادر و دختر خبر دادند، اما تأیکد کردند که با توجه به مذهبی بودن خانواده ها و دختر و پسر و تناسب 

اقتصادی و فرهنگی و تأیکد واسطه ها، اصرار بر ادامة سریع روند ازدواج دارند. 
زوج مذکور، یازده ماه بعد، با شکایت اصلی نارضایتی خانم از سختگیری، پرخاشگری )زدن( و بیمحبتی آقا 
و نارضایتی آقا از ناتوانی خانم در ادارة زندگی و دخالت مادرخانم، پا به مشاورة زوج درمانی گذاشتند. آقا اظهار 
داشت که همسرش توان مدیریت خانه را ندارد و همة امور اعم از تمیزی، نظم، تغذیه با مدیریت و نظارت 
مستقیم او باید انجام شود، در غیر این صورت خانه ویرانه ای بیش نیست و از سوی دیگر، مادر دختر جهت کمک 
و مدیریت امور خانه، هر روز به خانة آنها رفت و آمد دارد. خانم نیز معتقد بود که آقا زیادی خشک، عصبی، 

سخت گیر و بسیار بیمحبت است و در همة امور دخالت مکیند. 
زوج دوم، حامد، 28 ساله، لیسانس، مکانکی، سابقة دوستی با جنس مخالف و ازدواج ندارد، متولد کرج، فرزند 
اول خانواده ای مذهبی و کی خواهر دو سال کوچکتر از خود دارد. او در کی خانوادة مرد مدیر مذهبی بزرگ 
شده است، فردی آرام و وظیفه شناس. مریم، 24 ساله، لیسانس، متولد کرج، سابقة دوستی با جنس مخالف و 
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ازدواج ندارد، دختر و فرزند آخر خانواده ای مذهبی و مرد مدیر با دو خواهر و برادر بزرگ تر از خود. چهار ماه است 
نتیجة صحبت‌هایشان تشیکل کی خانوادة  آمد هستند.  از طریق کی واسطه آشنا شده‌اند و در رفت و  که 
دموکراتکی است، و بر اساس پیشنهاد و توافق خانواده ها به مشاورة پیش از ازدواج آمده اند. با توجه به تناسب 
سنی )بزرگ تر بودن آقا(، تناسب ترتیب تولد )فرزند اول و آخر(، تناسب نگرش و عمل در مدیریت خانوادة اصلی 
)هر دو مرد مدیر(، ویژگیهای شخصیتی مکمل دختر و پسر مثل مدیریت، استقلال، اتکا، انحصارطلبی، و سبک 
تربیتی والدین )هر دو تقریباًً مقتدر( و همچنین سبک مقابله ای »فعال غیرپرخاشگر« در آقا و سبک مقابله ای 
»فعال پذیرا« در خانم، الگوی احتمالی به دست آمده برای این زوج »قوام ـ صالحه« بود که با الگوی ادعایی دختر 
و پسر سازگاری نداشت، اما با الگوی مطلوب همخوانی داشت و نتیجة مشاورة پیش از ازدواج قرآنی با عنوان 
»ازدواج نیاز به آموزش« برای مراجعین تبیین گردید. پس از جلب رضایت مراجعین، دو جلسة آموزش الگوها بر 
اساس یافته های پژوهش و یافته های بالینی و آگاهیبخشی به مراجعین در رابطه با روند ناخودآگاه شکل گیری 
الگوها و پیشگیری از شکل گیری الگوهای غلط، برگزار گردید. کی ماه بعد دختر و پسر پس از انجام مراسمات 
مربوطه به عقد هم درآمدند و نتیجة پیگیری شش ماهه، نشان داد که مراجعین به تدریج به الگوی مطلوب 

نزدکی شده و از روابط راضی هستند. 
زوج سوم، امیر، 28 ساله، متولد کرج، فرزند آخر خانواده و در ظاهر بسیار آرام و ب‌یدغدغه است. بسیار مهربان 
و احساساتی در کی خانوادة زن مدیر. خودش معتقد است که مانند پدرش برای دوری از تنش و تعارض خیلی 
زود با دیگران سازگار میشود. درآمد اصلیاش سرمایه گذاری در بورس است. فرشته، 28 ساله، متولد تهران، 
دختر دوم خانواده و بسیار مبادی آداب، خنده رو، حساس و نگران و مراقب است که کسی را از خود نرنجاند و 
در کی خانواده با الگوی مدیریتی حمله حمله. در 21 سالگی مادرش را از دست داده و کی دوره افسردگی را 
سپری کرده  است. پس از آشنایی و صحبت های زیاد، تصمیم به ازدواج گرفته اند، اما با توصیة خانواده فرشته به 
مشاورة ازدواج آمده اند. امیر بیان کرد که در طول دورة آشنایی، فرشته با تمام تصمیمات او موافقت کرده است 
و خانوادة‌ خودش نیز فرشته را بسیار پسندیده اند. مراجعین بیان کردند که چندین ساعت با هم صحبت کرده اند 

و توافقات زیادی داشته اند و قصد دارند خانواده ای با الگوی دموکراتکی بسازند. 
با توجه به عدم تناسب سنی، عدم تناسب ترتیب تولد و عدم تناسب مدل مدیریت خانواده ها و شخصیت 
مضطرب، بیمسئولیت، غیراقتصادی، متیک و احساساتی آقا با سبک مقابله ای سازگاری منفعلانه و کناره گیر و 
شخصیت مضطرب، مردد، وابسته و افسردة خانم با سبک مقابله ای چک و کنترل منفعلانه، الگوی احتمالی 
به دست آمده در این زوج »اعراض ـ ناشزه« بود که با الگوی ادعایی دختر و پسر و الگوی مطلوب مطابقت 
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نداشت؛ بنابراین نتیجة مشاورة پیش از ازدواج قرآنی با عنوان »ازدواج نیاز به آموزش« برای مراجعین تبیین 
گردید. در جلسة بیان نتیجة مشاوره، فرشته تا حدودی مقاوت نشان داد، اما امیر همچنان ساکت و آرام بود. 
جلسة بعد امیر به مشاور رجوع کرد و بیان کرد آنچه که به عنوان نتیجة مشاوره شنیده است، کاملًاً درست بوده 
و در طول دورة آشنایی اتفاق افتاده است. او بیان کرد که از این ازدواج پشیمان شده  است، اما به خاطر مادرش 

و همچنین وضعیت فرشته، توان مخالفت ندارد و سعی مکیند با سکوت اوضاع را آرام کند. 
امیر: فرشته ابتدا خیلی با احتیاط و ترس با من ارتباط برقرار کرد، اما بعد از چند روز خیلی گرم و مهربان 
شد و مدام به من محبت مکیرد، راستش این اواخر دیگه احساس مکیردم داره منو کنترل مکینه؛ چون باید 
همة کارامو بهش گزارش میدادم، اگر یه وقت به هر دلیلی مثلًاً فراموشی، این کارو نمکیردم، حالش بد میشد، 
چندبار فشارش افتاد و سردردهای شدید گرفت و مجبور شدم ببرمش دکتر، یه جورایی انگار گیر افتاده بودم، 
فکر مکیردم این به خاطر محبت و عشقه، و تحمل مکیردم، راستش منم دوستش دارم، اما نمیتونم این 
وضعیت رو ادامه بدم، الانم اومدم پیش شما که یه جوری این داستانو جمش کنید؛ چون میترسم بهش بگم 

که این رابطه تمومه، میدونم خیلی ناراحت میشه، حالش بد میشه، میترسم بلایی سرش بیاد. 
زوج چهارم، علی، 35 ساله، لیسانس، کارمند، سابقة دوستی با جنس مخالف ندارد، سابقة ازدواج دارد، متولد 
کرج، تک فرزند، پس از طلاق از همسر سابقش، با مادرش زندگی مکیند. علت جدایی از همسر سابقش را 
لجبازی و سرسختی و همچنین مشاجرات همسر و مادرش میداند. راضیه، 31 ساله، فوق لیسانس، کارمند، 
سابقة دوستی با جنس مخالف ندارد، سابقة ازدواج دارد، متولد کرج، فرزند اول خانواده، پس از طلاق از همسر 
سابقش، به خانة پدرش برگشته و با آنها زندگی مکیند، اما از وضعیت موجود اصلًاً راضی نیست. علت جدایی 
از همسر سابقش را بیعرضگی و رفیق بازی او میداند. این دو نفر به هدایت و اصرار همکاران، برای همدیگر 
مناسب تشخیص داده شده و وارد دورة آشنایی شده اند، البته واسطة اصلی، آنها را به مشاورة پیش از ازدواج 
فرستاده است. هر دو از تجربة زندگی سابق بسیار آزرده شده و از ازدواج مجدد هراس دارند. چندین نوبت در 
اداره با کیدیگر صحبت کرده اند، اما غالباًً صحبت ها به سمت عیب های همسر سابق کشیده شده  است و بسیار 
با همدیگر همدردی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که باید کی زندگی مشورتی و آرام تشیکل بدهند. در 
نهایت ترس از ازدواج و فشار همکاران آنها را به سمت مشاورة پیش از ازادوج سوق داده‌است. هر دو از خانواده‌های 

فرهنگی هستند و تحت سرپرستی مادر، بزرگ شده اند. 
با توجه به عدم تناسب ترتیب تولد، عدم تناسب الگوی مدیریت خانواده های اصلی و شخصیت وابسته، 
بیمسئولیت همراه با ضعف در استعداد مالی )عدم توان نگهداری پول و مصرف( برای آقا با سبک مقابله ای 
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سکوت و کناره گیری و همچنین شخصیت مقتدر، تصمیم گیر، مدیر و غیرمتواضع خانم با سبک مقابله ای توقع 
و حمله، الگوی احتمالی به دست آمده برای این زوج »ناشز ـ ناشزه« بود که با الگوی ادعایی دختر و پسر و الگوی 
مطلوب مطابقت نداشت و نتیجة مشاورة پیش از ازدواج قرآنی با عنوان »ازدواج نیاز به آموزش« برای مراجعین 
تبیین گردید. در هنگام تبیین الگوی احتمالی، راضیه تا حدود زیادی مقاومت نشان داد و معتقد بود که تشخیص 

مشاور نمیتواند درست باشد و دلایلی هم برای نظر خود ذکر کرد. 
پنج ماه بعد، راضیه به مشاور مراجعه و گفت دو ماه پس از مشاوره همچنان دورة آشنایی را ادامه داده اند و 
با بیشتر شدن وجوه اشتراک و تناسب ها و همچنین با توجه به اینکه خودش احتمال م‌یداده که با توجه به مطلقه 
بودن و سن بالایی که داشته، دیگر چنین موقعیتی برایش فراهم نشود، فرایند ازدواج را ادامه داده اند، بنابراین 

دو ماه بعد، عقد و حدود سه ماه هم در خانة شخصی علی با هم زندگی کرده اند. 
راضیه: تقریباًً میتونم بگم، همة اون چیزایی که گفته بودید، اتفاق افتاد، علی دنبال زندگی کردن نیست، 
فقط یه منبع درآمد و کی کلفت میخواست، یه کسی که مدام  تر و خشکش کنه. تو این مدت چندین بار 
دعوامون شد، اصلًاً باورم نمیشد که جلوی من گریه کنه، بعضی وقتا احساس مکیردم منو با مامانش اشتباه 
گرفته. راستش مطمئن شدم که ما به درد هم نمیخوریم، اما حالا دیگه جدا شدنمون سخته؛ چون من کی بار 
طلاق گرفتم، الان دیگه پای آبروی خانواده م در میونه. اومدم کمکم کنید، همین زندگی رو یه جوری جفت و 

جورش کنم و ادامه بدم. 
زوج پنجم، حسین 27 ساله، لیسانس، شغل آزاد، سابقة ارتباط با جنس مخالف و ازدواج ندارد، متولد کرج، 
فردی در ظاهر آرام و اهل فکر و استدلال، فرزند ارشد و تک پسر خانواده ای مردسالار با پدری پرخاشگر و 
سلطه گر. لیلا 26 ساله، دانشجوی ارشد، معلم، سابقة ارتباط با جنس مخالف ندارد، سابقة طلاق دارد، متولد کرج، 
فرزند ارشد خانواده ای منفعل و ضعیف با پدری غایب که به گفتة خودش در نوجوانی به این نتیجه رسید که 
خودش گلیم خودش را از آب بیرون بکشد. دختر عمو پسر عمو هستند و خانوادة دختر در بیست سال گذشته 
در شهر دیگری زندگی کرده و رفت و آمد کمی داشته اند. دختر و پسر در طول مشاوره اظهار کردند که به دنبال 

تشیکل کی خانوادة دموکراتکی هستند و مشورت در زندگی آینده شان حرف اول را خواهد زد. 
با توجه به عدم تناسب ترتیب تولد، عدم تناسب الگوی مدیریت در خانواده های اصلی، عدم تناسب سبک 
فرزندپروری و شخصیت مضطرب، منفعل، وابسته، غیرتصمیم گیر و عدم استعداد مالی در آقا همراه با سبک 
مقابله ای منفعل توجیه گر و شخصیت غیرمتواضع، نفوذناپذیر، مقتدر همراه با سبک مقابله ای فعال متوقع و حمله 
در خانم، الگوی احتمالی به دست آمده در این زوج »ناشز ـ ناشزه« بود که با الگوی ادعایی دختر و پسر و الگوی 
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مطلوب مطابقت نداشت و نتیجة مشاورة پیش از ازدواج قرآنی با عنوان »ازدواج نیاز به آموزش« برای مراجعین 
تبیین گردید. بیان مثال هایی از زندگی شخصی، خانوادگی و دورة آشنایی دختر و پسر، آنها را متقاعد کرد که 
الگوی آیندة آنها که از اوایل آشنایی شروع به شکل گیری کرده  است، همان الگوی احتمالی خواهد بود و دختر 
و پسر به این نتیجه رسیدند که نیاز به کی دورة آموزشی دارند. دختر، ده ماه بعد دوباره مراجعه کرد و اظهار 

داشت که هشت ماه است که در عقد پسر عمویش است. 
لیلا: پس از مشاوره، من مجاب شده بودم که این ازدواج مناسب نیست، به ویژه اون کی ساعتی که ژنوگرام 
ما رو کشیدید، تازه متوجه شدم خانواده هامون از نظر فرهنگ و آداب ورسوم و نوع برخورد و خیلی چیزها با هم 
فرق داره، خودمون دو تا هم مثل هم نیستیم، اما فشار فامیل و خان عمو )پدر شوهر( باعث شد که ادامه بدیم. 
البته من به خاطر طلاق قبلیم هم تحت فشار بودم. پس از عقد از همون روزای اول جروبحث شروع شد. همسرم 
طبق نظر پدرش عمل مکیرد و من نظرات مخصوص خودمو دارم. الان شش ماهه که خونة بابام هستم. اصلًاً 
قابل اعتماد نیست، تا حالا دوبار گیر کردم و هر بار گفت به بابات بگو. شش ماه قبل وقتی سر ادامة تحصیل 
من بحث کردیم، گفت ما معتقدیم که تو نیازی به درس خوندن نداری و بعد دعوامون شد و وقتی که رفت 
بیرون آشغالا رو بذاره، منم در رو قفل کردم و دیگه راهش ندادم تو خونه. چند روز بعد که رفته بودم بیرون، 

اونم قفل در رو عوض کرد و مجبور شدم برم خونة بابامینا. 
زوج ششـم، رضـا، 28 سـاله، دیپلمه، سـابقة دوسـتی با جنس مخالـف و ازدواج ندارد، خانـواده‌اش اهل تهران 
هسـتند و خـودش متولـد کـرج اسـت. تک پسـر خانـواده کـه دو خواهـر بزرگ تـر و کوچکتـر از خـود دارد و با 
حمایت هـای زیـاد مـادر، فقط توانسـته دیپلم بگیرد. سـال گذشـته به عنـوان مدیر داخلی فروشـگاه پـدر با حقوق 
بـالا، منصـوب شـده ‌اسـت، اما تا کنـون هیچ درآمد مسـتقل، پس‌انداز و سـرمایه‌ای نـدارد. کی خانوادة آشـفته و 
مثلـث مـادر، پسـر، پـدر در ژنوگرام کاملًاً مشـهود اسـت. تسـت شـخصیت و مصاحبه نشـان م‌یدهـد که فردی 
احسـاسی بـا سـبک مقابلـه‌ای اجتنـاب اسـت. فردی وابسـته به مـادر و خانواده کـه خانـواده نیز بسیـار روی او و 
آینده‌اش حسـاب کرده ‌اسـت. زهرا، 20 سـاله، دانشـجوی کارشـناسی، سـابقة دوسـتی با جنس مخالف و ازدواج 
نـدارد، فرزنـد ارشـد یکی از مسـئولین ردة متوسـط کرج اسـت که در نبودهـای متعدد و مکرر پـدر، تحت نظارت 
و مدیریـت مـادرش، بـزرگ شـده ‌اسـت. مادر، زنی مسـتقل و توانمند بـا انضباط بالاسـت و زهرا نیـز همین گونه 
اسـت. زهرا در کنار تحصیل در دبیرسـتان و دانشـگاه، همواره شـغل های پاره‌وقت داشـته و از درآمد خود مقداری 
طلا پس‌انـداز کـرده اسـت. دختـر و پسـر و خانواده هایشـان مذهـبی بـوده و دختر و پسـر به دنبال تشـیکل کی 

خانواده مرد ـ مدیر هستند، هر دو معتقدند که مرد باید مدیر خانواده باشد. 
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با توجه به عدم تناسب الگوی مدیریت در خانواده های اصلی، عدم تناسب ترتیب تولد، عدم تناسب سبک 
فرزندپروری و شخصیت غیرمسئول، وابسته، غیرمدیر، بدون استعداد مالی در آقا همراه با سبک مقابله ای منفعل، 
کناره گیر و شخصیت مستقل، اقتصادی، مدیر، قدرتمند همراه با سبک مقابله‌ای فعال غیرپذیرا، الگوی احتمالی 
به دست آمده در این زوج »ناشز / اعراض ـ ناشزه« بود که با الگوی ادعایی دختر و پسر و الگوی مطلوب مطابقت 

نداشت و نتیجة مشاورة پیش از ازدواج قرآنی با عنوان »ازدواج نیاز به آموزش« برای مراجعین تبیین گردید. 
پس از پایان مشاوره، زهرا در کی جلسة جداگانه بیان کرد که بعد از مشاورة پیش از ازدواج دچار تردید شده 
 است؛ چراکه علائم و نشانه های الگوی احتمالی را در تعاملات و رفت و آمدهای دوران آشنایی و خواستگاری 
مشاهده کرده‌ است و حتی برخی از این موارد را خانواده اش نیز بیان کرده اند و در نهایت با مشورت خانواده اش، 

به این خواستگار جواب رد داده  است. 
زهـرا: رضـا در حـال حاضـر هیـچ چیـزی به جـز گـوشی موبایلـش کـه اونم بابـاش بـراش خریده، نـداره. 
بااین حـال، در مـدت آشـنایی چنـد بـار بـه مـن وعده هـای بسیـار عـالی داده و گفته که قـراره بابـاش یکی از 
آپارتمانـا رو بـه نامـش بزنـه. هـر بـار که سـر موضـوعی توافـق نداشـتیم، و جروبحـث کردیم، قهـر مکیرد و 
بعـد از چنـد سـاعت دوباره پیـام آشـتی میداد، البته چنـد روز پیش فهمیدم کـه مادرش راضیـش مکیرده که 
بهـم پیـام بـده یـا بیـاد دنبالم. تـو این مدت، معمـولًاً من بـرای با هم بـودن برنامه ریـزی مکیـردم، و معمولًاً 
رضـا هـم قبـول مکیـرد، البتـه اگـه یـه چیزی بـاب میلـش نبـود، تغییـر میدادم، اما اگـر رو حرفم پافشـاری 

مکیردم، مثل بچه ها سر و صدا مکیرد آخرشم قهر مکیرد. 
زوج هفتم، علی، 22 ساله، طلبه، اهل کرمانشاه، ساکن قم، سابقة دوستی با جنس مخالف و ازدواج ندارد، 
پسر اول خانواده‌ای تقریباًً مرد ـ مدیر و مذهبی که با فاصلة سنی زیاد، کی برادر و کی خواهر دارد. سابقة اشتغال 
ندارد، اما چند بار از طریق کمک به خرید و فروش خانواده و تدریس عربی درآمدهایی داشته است و البته با 
توجه به نیازهای روزانه اش خرج کرده است. فردی قاطع و کم انعطاف، منطقی و با جسارت است. زینب، 18 
ساله، دانش آموز، متولد کرمانشاه و ساکن آبادان، سابقة دوستی با جنس مخالف و ازدواج ندارد، تک دختر و فرزند 
وسط خانواده ای مرد ـ مدیر، مذهبی و مرفّّح که کی برادر بزرگ تر و کی برادر کوچکتر دارد. رابطة خوب و 
حرف شنوی زیادی از پدر دارد. کی فعال اجتماعی، با اعتمادبه نفس بالا. نگرانیهای اصلیاش کم بودن درآمد 

علی و پوشیدن لباس روحانیت در آینده است. 
ــل همدیگــر را  ــزای فامی ــد و در مراســمات شــادی و ع ــاًً دور دارن ــلی تقریب ــر و پســر نســبت فامی دخت
دیده انــد. اخیــراًً بــه درخواســت پســر، مســئلة ازدواج از طریــق خانــوادة پســر مطــرح شــده و دختــر و پســر 
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چنــد جلســة حضــوری و تلفــنی بــا کیدیگــر صحبــت کرده انــد و هــر دو بــه دنبــال تشــیکل یــک خانــوادة 
مشورتی هستند و ملاک سوم آنها برای رفع تعارضات، مشاور است. 

با توجه به تناسب سنی، تناسب ترتیب تولد، تناسب نگرش و عمل در مدیریت خانوادة اصلی )هر دو مرد 
مدیر(، ویژگیهای شخصیتی مکمل دختر و پسر مثل مدیریت، استقلال، اتکا، انحصارطلبی، و سبک تربیتی 
والدین )هر دو تقریباًً مقتدر( و همچنین سبک مقابله ای فعال غیرپرخاشگر در آقا و سبک مقابله ای فعال پذیرا و 
مصالحه در خانم، الگوی احتمالی به دست آمده برای این زوج »قوام ـ صالحه« بود که با الگوی ادعایی دختر و 
پسر سازگاری نداشت، اما با الگوی مطلوب همخوانی داشت و نتیجة مشاورة پیش از ازدواج قرآنی با عنوان 
»ازدواج نیاز به آموزش« برای مراجعین تبیین گردید. پس از جلب رضایت مراجعین، دو جلسة آموزش الگوها بر 
اساس یافته های پژوهش و یافته های بالینی و آگاهیبخشی به مراجعین در رابطه با روند ناخودآگاه شکل گیری 
الگوها و پیشگیری از شکل گیری الگوهای غلط، برگزار گردید. در کی پیگیری کیساله معلوم شد که زوجین 
پس از گذراندن کی دورة عقد پنج ماهه به صورت رسمی ازدواج کرده و در خانة خود ساکن شده اند. بررسی 

تعاملات زوجین نشان داده الگوی تعاملی غالب آنها، الگوی قوام ـ صالحه است و از روابط راضی هستند. 

بحث و نتیجه گیری

ناسالم  تعاملی سالم و  الگوهای  به  با توجه  ازدواج  از  پژوهش حاضر به منظور تدوین کی مدل مشاورة پیش 
همسران در قرآن کریم، انجام شد. این هدف در دو  بخش کلی انجام گرفت: استنباط الگوهای تعاملی همسران 
از قرآن؛ و ساخت، اجرا و اعتباریابی مدل مشاورة پیش از ازدواج مبتنیبر آن. مدل مذکور کوتاه بوده، قابلیت اجرا 
در چهار جلسة کی ساعته را دارد و فقط از دو ابزار )تست شخصیت کتل و ژنوگرام( استفاده مکیند. مدل مشاورة 
پیش از ازدواج قرآنی، توان ایجاد شناخت از خود، طرف مقابل و الگوی تعاملی احتمالی زوجین )در صورت ازدواج( 

و همچنین ایجاد توان تصمیم گیری در مراجعین را دارد. 
پژوهش حاضر درصدد رفع نقایص و ارتقای مدل های قبلی و همچنین تلاش برای تدوین کی مدل بومی 
با بهکارگیری آموزه های قرآنی بود. در مدل های قبلی که مؤلفه ای هستند، مشاور ویژگیهای عاطفی، شناختی، 
رفتاری و معنوی هرکی از دختر و پسر را در کی فرایند طولانی )مدت زمان حضور در جلسات مشاوره(، تخصصی 
و پرهزینه )از حیث ساعات مشاوره و تست ها( به دست میآورد و به عنوان نتیجة مشاورة پیش از ازدواج، به 
مراجعین اعلام مکیند و همین امر مشاوره های پیش از ازدواج رایج را، فرایندی دشوار، پرهزینه و دور از دسترس 
همگان کرده است. از سوی دیگر، تعداد بسیار کمی از زوج ها وجود دارند که تطابق کاملی از حیث این ویژگیها 
باشند. همچنین اعلام عدم تطابق  با کیدیگر داشته  تفاوت های فردی، جنسیتی و فرهنگی(  )به دلیل وجود 
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ویژگیها به مراجعین، خود عامل برچسب زنی و تعارض است. این در حالی است که عدم تطابق این ویژگیها 
در زن و شوهر با عوامل دیگری مانند مذهب، خانواده، حمایت های اجتماعی و به ویژه الگوهای تعاملی سالم که 

تأمینکنندة نیازهای بنیادین دختر و پسر در ازدواج هستند، قابل تعدیل است. 
همچنین قابل ذکر است که مدل قرآنی، فقط از کی تست‌ )کتل( استفاده مک‌یند و این موجب کاهش هزینة 
مشاوره و همچنین سرعت بالای اجرا و تفسیر میشود. ابزار ژنوگرام، در جلسة اول و در حضور هم زمان مراجعین 
ترسیم میگردد و خود بخشی از فرایند آگاهیبخشی برای مراجعین است. از سوی دیگر، جهت افزاش اعتبار 
مدل، از روش زاویه بندی روش شناختی )دنزین و لینکلن، 2005، به نقل از: محمدپور، 1400( در جمع آوری 
داده ها استفاده شد؛ به این صورت که داده ها از سه طریق کاملًاً متفاوت )تست، مصاحبه، ژنوگرام( انجام میشود 
و هم گرایی نتایج یا تفاوت آنها، بسیار معنیدار بوده و مشاور را در تشخیص کمک کرده و اطمینان  بخش است.
ویژگی دیگر این روش مشاورة پیش از ازدواج، فرایندی بودن آن است. برخلاف اکثر روش های موجود، این 
مدل در چهار جلسة کی ساعته، اما با فاصلة حداقل کی هفته، انجام میگیرد و البته طبق نظر مشاور میتوان 
به مراجعین تکلیف داد و فرایند را طولانیتر نیز نمود. علاوه بر این، نوع جمع آوری داده ها )ترسیم ژنوگرام در 
حضور هم زمان دختر و پسر( سبب آشنایی بیشتر دختر و پسر با خود و کیدیگر و خانواده ها شده و انجام تکالیف 

)مراودات مفید، فعال سازی پدر، تحقیقات مؤثر و...( در طول زمان نیز این فرایند آگاهی را تقویت مکیند. 
همچنین بیان نتیجة مشاوره در این مدل متفاوت است. مشاور بدون برچسب زدن به دختر یا پسر و با 
صحبت کردن راجع به الگوهای تعاملی که نتیجة مراودات طولانی مدت زوجین در گذر زمان هستند، درحقیقت 

بار اختلاف و تعارض را از روی فرد برداشته و بر روی رابطه قرار میدهد. 
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Abstract
Despite advances in experimental findings, contemporary research in the field 
of genius and advanced cognitive functions still faces shortcomings—such as 
insufficient attention to philosophical explanations and to the analysis of the 
fundamental perceptual structures of the mind of the gifted. This article aims to 
re-examine the concept of “power of ingenuity” (quwwat al-dhakā’) in Avicenna’s 
thought and to explain its capacity for enriching discussions in cognitive psychology. 
The study was conducted using a qualitative approach and the method of conceptual–
interpretive analysis. Relevant concepts concerning the degrees of perception 
were extracted from Avicenna’s principal works and then interpreted within the 
framework of contemporary theoretical perspectives. The findings indicate that 
acquired knowledge has stages of sense, imagination, and estimation (as well as 
illusion), culminating in rational cognition. Within the rational level, three distinct 
stages—thinking (fikr), intuition (ḥads), and ingenuity (dhakā’)—are differentiated 
from one another. Fikr is presented as step-by-step syllogistic reasoning; ḥads as 
the immediate apprehension of the middle term; and dhakā’ as the highest level 
of inference, characterized by a more “sacred”/spiritually infused disposition that 
operates with greater speed and compression, enabling the integrated grasp of causal 
relations and the outcomes of multiple syllogisms. Comparative analysis suggests 
that ingenuity (dhakā’) can be understood as a form of highly efficient, integrated, 
and low cognitive-load processing. Its source is further explained in terms of three 
modalities: innate, acquired, and a combined form, with the highest level emerging 
through the interaction of initial aptitude and cognitive development. Overall, the 
study shows that revisiting the concept of dhakā’ can provide a theoretical framework 
for understanding advanced levels of learning and cognitive efficiency, and can create 
a conceptual bridge between the Islamic philosophical tradition and modern cognitive 
science. Such a framework may help develop richer theoretical models for the study 
of genius and for advanced education.
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قوة ذکاوت در اندیشة ابن‌سینا: 
تحلیلی مفهومی ـ شناختی از سطوح پردازش عقلانی و دلالت های آن در تبیین نبوغ

دريافت: 1405/05/07 - پذيرش: 1405/06/29

چکيده
پژوهش های معاصر در حوزة نبوغ و کارکردهای شناختی پیشرفته علیرغم پیشرفت های تجربی، 
با کاستیهایی همچون کم توجهی به تبیین های فلسفی و تحلیل ساختارهای ادرایک بنیادین ذهن 
نابغه مواجه اند. هدف این مقاله بازخوانی مفهوم »قوة ذکاوت« در اندیشة ابن سینا و تبیین ظرفیت 
آن برای غنیسازی مباحث روان شناسی شناختی است. پژوهش با روکیرد یکفی و روش تحلیل 
مفهومی ـ تفسیری انجام شد و مفاهیم مرتبط با مراتب ادراک از آثار اصلی ابن سینا استخراج و در 
چارچوب نظریه های جدید تفسیر گردید. یافته ها نشان میدهد که شناخت حصولی دارای مراتب 
حسی، خیالی، وهمی و عقلی است و در مرتبة عقلانی سه سطح »فکر«، »حدس« و »ذکاوت« 
از کیدیگر متمایز میشوند. فکر به عنوان استدلال قیاسی گام به گام، حدس به مثابة ادراک ناگهانی 
حد وسط، و ذکاوت به عنوان عالیترین سطح استنباط معرفی میشود که با خمیرمایه ای قدسی با 
سرعت و فشردگی بیشتر، روابط علّیّ و نتایج چندین قیاس را به‌صورت کیپارچه درک مک‌یند. تحلیل 
تطبیقی نشان میدهد ذکاوت را میتوان با نوعی پردازش بسیار کارآمد، کیپارچه و کم بار شناختی 
متناظر دانست. همچنین منشأ آن در سه صورت ذاتی، اکتسابی و تریکبی تبیین میشود که مرتبة 
برتر آن در تعامل استعداد اولیه و پرورش شناختی شکل میگیرد. در مجموع، این پژوهش نشان 
میدهد که بازخوانی مفهوم ذکاوت م‌یتواند چارچوبی نظری برای فهم سطوح پیشرفته یادگیری 
و کارآمدی شناختی فراهم آورد و پلی مفهومی میان سنت فلسفی اسلامی و مباحث نوین علوم 
شناختی ایجاد کند. چنین چارچوبی میتواند به توسعة مدل های نظری غنیتر در مطالعة نبوغ و 

آموزش پیشرفته یاری رساند.

کليدواژه ها: قوة ذکاوت، ابن سینا، یادگیری پیشرفته، نبوغ.
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مقدمه

مطالعات روان شناسان در موضوع نبوغ/ Genius بیشتر به بررسی تواناییهای استثنایی شناخت و خلاقیت 
این مفهوم دو هستة »برتری به دست آمده« و »هوش  تعاریف  اواسط قرن بیستم، محور اصلی  تا  میپردازد. 
ب‌ینظیر« را شامل میشود )Simonton, 2016(. گسترة پژوهش های این موضوع در اواخر قرن بیستم به سمت 
تریکب واژة نبوغ با سایر واژه ها مانند »نبوغ خلاق«، »نابغة دیوانه«، »هوش نابغه« و »نابغة برجسته« معطوف 
گشت )Ball, 2014(، تا جایی که تلاش در عرصة شناخت ماهیت نبوغ منجر به تمایز مفهومی میان آن و سایر 
 Araújo Filho & Silva, 2020 Cassandro & Simonton,( سازه ها مانند استعداد، خلاقیت و هوش
تأیکد  افراد  افکار  و  رفتار  بر  بیشتر  اگرچه روان‌شناسان  ;Simonton, 1999 & 2016 ;2003( شده است. 

مکینند، اما هنوز توصیف نبوغ مورد تأیکد آنها قرار دارد و به دنبال برجسته کردن طبیعت غیر قابل‌ پیش بینی 
نبوغ هستند. اما با توجه به پیچیدگی و کمبود ادبیات نظری در این زمینه، ضرورت ارائة تصویری از روایت های 
فلسفی لازم است تا منجر به دریک روشن از مفهوم نبوغ شود. همچنین درک سازوکارهای زیربنایی نبوغ م‌یتواند 

به مداخلات آموزشی و سیاست گذاریهایی که خلاقیت و نوآوری را تقویت مکینند، کمک کند. 
مفهوم نبوغ از نظر تاریخی تحولات قابل توجهی را طی کرده است. در دوران باستان، نبوغ کی امر معنوی در قالب 
خدای درونی یا هدیة الهی به شمار میآمد. تصور اصلی در این دوره این بود که نبوغ یا به عنوان خداوندی درون فرد ساکن 
است و تأثیر عمیقی بر رشد قوای ذهنی و رشد روحانی دارد )Kaufman, 2007(، یا نبوغ کی هدیة فراطبیعی است که از 
سوی خدایان یا نیروهای عرفانی به افراد عطا میشد )Terman, 1940(. به طورکلی، مفهوم نبوغ در این دوره را نم‌یتوان با 
قوانین عادی طبیعت انسانی توضیح داد، اما این تصور در سال 1869 توسط گالتون تغییر کرد و نبوغ به‌عنوان کی توانایی ذاتی 
یا ارثی که در افراد فوق‌العاده نهفته شده، مورد توجه قرار گرفت. گالتون متأثر از نظریة تکامل به دنبال شناسایی »معیار برتری« 
بود و فرض کرد معیار برتری هرچه باشد، »توانایی طبیعی« در اساس آن قرار دارد. او معتقد بود افراد نابغه به‌طور طبیعی مجهز 
به تواناییهای برتر فکری هستند. همچنین اعتقاد داشت عوامل اجتماعی و عوامل محیطی تأثیر چندانی در شکل‌گیری 
تواناییهای طبیعی ندارند، اما برخی عوامل روانی، مانند پایداری، تسهیل گر ضروری برای بارز شدن تواناییها‌ی طبیعی هستند. 
به طورکلی، از نگاه گالتون نبوغ محصول نیروهای تکاملی مثبت و متأثر از طبیعت است و پرورش نقشی در نابغه به دنیا آمدن 
افراد ایفا نمکیند، اما برخلاف گالتون، هربرت اسپنسر معتقد است نبوغ توسط روندهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ساخته 
میشود. از این نگاه راهنمایی و محیط های حمایتی در پرورش نبوغ بالقوه نقش حیاتی دارد )Simonton, 2009(. درست 
در کشمکش میان طبیعت و پرورش دیدگاه جیمز مارک بالدون نقطة میانة مواضع گالتون و اسپنسر قرار دارد. او نبوغ را 

 .)Ball, 2014( به عنوان بیان قضاوت خوب و توانایی اجتماعی معرفی نمود
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اگرچه نتیجة تقابل و راه حل میان طبیعت و پرورش منجر به غیر قابل پیش بینی شدن طبیعت نبوغ گشت 
)Simonton, 1988(، تاجاکییه در نیمة قرن بیستم بهکارگیری مفهوم »استعداد« جایگزین اصطلاح نابغه شد 
)Albett, 1969(، اما در روان شناسی مدرن، نبوغ با دقت بیشتر بررسی و شامل تنوع هایی از ویژگیهای شناختی 
 Change Configuration Theory / و خلاقیت م‌یشود. روان شناسی نوین با بهره‌گیری از نظریة پکیربندی تغییر
 .)Simonton, 1999 & 1988( پیچیدگی تحول و چگونگی تعامل عوامل مختلف نبوغ را تحلیل و بررسی مکیند
بر اساس این نظریه، ویژگیهای متمایز مرتبط با نبوغ معمولًاً شامل هوش زیاد، خلاقیت استثنایی و اشتیاق شدید 
به حوزة‌ کاری فرد میشود. در این روکیرد نبوغ و فرآیندهای آن معمولًاً به محصولات برخاسته از تلاش کی فرد 
نسبت داده میشود که تخصص خاصی در کی حوزه را بازتاب م‌یدهد. همچنین در افراد نابغه نشانه های نبوغ 
مواردی همچون اصالت فکر، شناسایی فرد نابغه توسط جامعه و توافق همتایان متخصص، و برتری دستاوردهای 
استثنایی فرد نابغه که ناشی از کار سخت و مداوم است را شامل میشود )Simonton, 2009(. علاوه بر این، 
تخیل به عنوان عنصر متمایزکنندة نبوغ از استعداد و هوش موجب میشود دارندة این ظرفیت فکری، نگاهی به آینده 
داشته باشد )Araújo Filho & Silva, 2020(. به طورکلی، در چارچوب های روان شناسی مدرن، نبوغ به عنوان 

کی سازة چندبعدی بررسی میشود که غالباًً بر اساس دستاوردها و تأثیرات خلاقانه اندازه‌گیری میشود. 
تعریف نبوغ

از  نبوغ را درجه ا‌ی شدید  تعاریف  ابعاد و جنبه های مختلفی میشود. برخی  نبوغ شامل  از  تعاریف مطرح شده 
تواناییهای فکری یا خلاقانه و شامل سه عنصر اساسی »منحصربه فرد بودن«، »تأثیرگذاری اجتماعی فرد« و 
 .)APA College Dictionary of Psydfology, 2009, p. 457( یکفیت قدرت فکری« توصیف مکینند«
در این تعریف منحصربه فرد بودن به تأثیر ویژه کی فرد بر کی حوزة خاص اشاره دارد. منظور از عنصر تأثیرگذاری 
اجتماعی، توانایی رهبری فرد نابغه و تأثیرگذاری او بر دیگران است. همچنین عنصر سوم به سبک تفکر انحصاری 
 .)Cassandro & Simonton, 2003( فرد نابغه اشاره دارد که غالباًً تمام جنبه های زندگی او را دربر میگیرد
در کی تعریف عملیاتی، نبوغ نمرة بالا و استثنایی از کی آزمون ضریب هوشی است )Terman, 1916(. بر این 
اساس، نابغه »فردی بسیار باهوش تر یا ماهرتر از دیگران« است، دارای ویژگیهای همچون »توانایی فکری 
به ویژه در فعالیت های خلاقانه« و  یا استعداد به شدت مشخص«، »قدرت فکری فوق العاده  بالا«، »ظرفیت 
»سطح بسیار بالایی از مهارت یا توانایی« است )Encyclopaedia Britannica, 2026(. بااین حال، بدون 
توجه به عبارات دقیق، در پژوهش های روان شناسی این کلمه تقریباًً همیشه به هوش یا خلاقیت بالا اشاره دارد؛ 

به طورکیه افراد نابغه به طور قابل توجهی پیشرفته تر از افراد متوسط هستند. 
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چالش های مفهومی و تحولات واژگانی

به روکیردهای  ذاتی  توانا‌ییهای  بر  از تمرکز صرف  ادبیات روان شناسی شاهد حرکت  همان طور که گذشت 
 Simonton, 2016;( چندبعدی شامل تواناییهای شناختی، خلاقیت، انگیزش و عوامل محیطی بوده است
پیچیدگی  نبوغ و  اختلاف‌نظرها در چیستی سازوکارهای  بااین حال،   .)Cassandro & Simonton, 2003

ادبیات آن )Ball, 2014( چند کاستی مهم را آشکار میسازد: 1. نبود اجماع مفهومی دقیق و عدم ارتباط و 
معادل نبودن هسته های مطرح شده در تعاریف نبوغ )Simonton, 2016(؛ 2. ابهام در تبیین سازوکارهای شناختی 
و انگیزشی )Kaufman, 2007(؛ 3. تمرکز بیش از حد بر شناسایی افراد نابغه )Simonton, 2009(؛ و 4. 
کم توجهی به تبیین های فلسفی و ساختارهای ادرایک ذهن نابغه )Runco & Albert, 2010(. این کاستیها 

ضرورت تدوین چارچوب های نظری نوین با نگاهی تلفیقی و تحلیلی را برجسته میسازد. 
افزون بر این، ادبیات روان شناسی در طول کی قرن اخیر شاهد کاهش چشمگیر در کاربرد واژة »نبوغ« 
بوده است. بررسیهای زبان شناختی مبتنیبر پایگاه داده Google Ngram نشان میدهد که بسامد کاربرد این 
واژه در متون علمی و عمومی، به‌ویژه از اواخر قرن نوزدهم به بعد، به طور پیوسته کاهش یافته است )مشاهدهک‌ننده 
تغییر  بازتاب  را م‌یتوان  این روند   .)Wikipedia contributors, 2026:از نقل  به   ،Google Ngram

جهت گیری پژوهش های علمی از تمرکز بر »نبوغ« به سوی مفاهیم دقیق تر و سنجش پذیرتر مانند »خلاقیت« 
و »هوش« دانست )Ball, 2014; Simonton, 2016(. تحلیل های تاریخی نیز تأیید مکینند که اصطلاح 
»نبوغ« به دلیل ابهام مفهومی و دشواریهای سنجش، تدریجاًً جای خود را به اصطلاحات تخصصیتر داده 
به سمت  روان شناسی علمی  تغییر روکیرد در  بازتاب  واژه  این  اگرچه کاهش کاربرد   .)Ball, 2014( است 
مفاهیم دقیق تر و قابل‌ عملیاتیسازی است، اما بازخوانی تحلیلی دیدگاه های فیلسوفانی همچون ابن‌سینا که 
نظری  توسعة چارچوب های  و  مفهوم  این  برای درک  افق های جدیدی  بود، میتواند  برجسته  نابغه‌ای  خود 

نوین در خصوص آن فراهم کند. 
ابوعلی سینا که به نام ابن سینا نیز شناخته میشود )حدود ۹۸۰ـ۱۰۳۷ میلادی(، اندیشمند بزرگ ایرانی در 
فلسفه و در چند حوزة دیگر از جمله پزشیک، ریاضیات و نجوم شناخته م‌یشود. اثر برجستة او، قانون در طب، 
یکی از متون بنیادی در تاریخ پزشیک به شمار میرود و به مدت چندین قرن به عنوان مرجع اصلی در جهان 
اسلام و اروپا استفاده میشود )Nasr, 2006(. آثار فلسفی ابن سینا که شامل تریکبی از اندیشه های ارسطویی 
و نوافلاطونی است، به مباحث متافیزکی، اخلاق و روان شناسی پرداخته و جامعیت آنها تأثیر زیادی بر هر دو 
سنت فلسفی شرقی و غربی داشته است )Gutas, 2022(. با توجه به اینکه روکیرد عقلی ـ متافیزیکی ابن سینا 



1601405 سال نوزدهم، شماره سوم، پياپي 75، پاييز ،

 Lizzini, 2024; McGinnis, 2024; Germann,( ظرفیت پایه‌ای برای توصیف موضوعات روان شناسی دارد
بین‌المللی معرفی م‌یشود  نابغة  به‌عنوان کی  اندیشمند  این  Corbin & Trask, 1988 ;2011(. همچنین 

)Starr, 2023; Nasr, 1974(. این مقاله تلاش مکیند با نگاهی نوآورانه به تحلیل بُعُد شناختی نبوغ از دیدگاه 
کی نابغه بپردازد. رهیافت این پژوهش بر درک ما از روان شناسی نبوغ تأثیر میگذارد. 

در نظام معرفت شناسی ابن سینا، »قوة ذکاوت« از سرعت بالایی در پردازش اطلاعات برخودار است. این 
اصطلاح به توانایی ویژة ذهن در دستیابی سریع و مستقیم به نتایج پیچیده اشاره دارد و قابلیتی است که با 
استفاده از برخی از مقدمات قیاسی حاصل میشود )ابن‌سینا، 1404الف، ص141(. ذکاوت امکان پردازش شناختی 
سریع، انتزاعی و انعطاف پذیر را فراهم مکیند و فهم کارآمد مفاهیم پیچیده را ممکن میسازد. در این چارچوب، 
ذکاوت به عنوان شاخص مرکزی برای نبوغ عمل کرده و با تسهیل پردازش انتزاعی اطلاعات و ادغام سریع 
داده ها، شرایط لازم برای دستیابی به بینش های عمیق را ایجاد مکیند )Nasr, 2006(. از این حیث، تلقی 
ابن سینا از ذکاوت هم پوشانی قابل توجهی با برداشت های روان شناسی شناختی معاصر از نبوغ دارد. همچنین 
ابن سینا مواردی از کاربرد قوة حدس را در معالجات و امور پزشیک برمیشمارد )ابن سینا، 2005، ج3، ص332(. 
با نظر به اینکه قوة ذکاوت مرتبة والاتری از حدس است، تلاش برای فهم دقیق از آن میتواند در راستای 

کاربرد قوة ذکاوت در علوم پزشیک قرار گیرد. 
پیش از ابن سینا، ارسطو )بیتا، ص194( و فارابی )1405، ص38( مباحث مختصری در مورد قوة ذکاوت 
مطرح نموده اند و آن را بالاترین مرتبة شناختی انسان دانسته اند، ولی مباحث این دو فیلسوف بزرگ در این زمینه 
بسیار اندک میباشد و میتوان گفت که به تعریف قوة ذکاوت بسنده نموده و مباحث دیگری در این زمینه مطرح 
ننموده اند. از این جهت به نظر میرسد که ابن سینا اولین فیلسوفی است که به بررسی و تحلیل تفصیلی قوة 
ذکاوت و مرتبة شناختی آن میپردازد. بر این اساس، هدف مطالعة حاضر، ارائة توصیف و تحلیل شناختی از نبوغ 
با تمرکز بر کارکردهای شناختی قوة حدس و ذکاوت )تیزبینی( در آثار ابن سیناست. این مقاله با روایت فلسفی 
ابن سینا از ذکاوت، توصیف دقیق تری از معماری شناختی زیربنای نبوغ ارائه میدهد. چنین روایتی با توصیف و 
تحلیل جنبه های شناختی از نبوغ تحلیلی ارائه مکیند که به روان شناسی تطبیقی و فلسفة ذهن کمک مکیند.

روش پژوهش

در این پژوهش، به منظور بازخوانی مفهوم »قوة ذکاوت« و تبیین ظرفیت آن برای گفت‌وگو با ادبیات معاصر روان شناسی 
 ـتفسیری بهره گرفته شد. در این روکیرد، ابتدا متون اصلی ابن‌سینا با تمرکز بر آثار مرتبط  شناختی، از روش تحلیل مفهومی 
با مباحث نفس، معرفت و مراتب ادراک، به‌صورت هدفمند انتخاب و با خوانش دقیق، گزاره‌های ناظر به سطوح شناخت عقلی 
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)فکر، حدس و ذکاوت( استخراج گردید؛ سپس مفاهیم کلیدی از طریق کدگذاری مفهومی، مقایسة درون‌متنی و تحلیل روابط 
معنایی میان آنها، صورت بندی و از ابهام های اصطلاحی پالایش شدند تا شبکة مفهومی منسجم و سازگار درون‌نظری حاصل 
 ـاز جمله پردازش سریع، کیپارچگی  شود؛ در گام بعد، این شبکة مفهومی در پرتو مفاهیم متناظر در روان شناسی شناختی معاصر 
 ـبه‌صورت تفسیری بازخوانی شد؛ به‌گونه‌اکیه ضمن حفظ انسجام مفهومی متن فلسفی، امکان  شناختی و کارآمدی استنباط 
ترجمة نظری آن به زبان علوم شناختی فراهم آید. در این فرآیند، اصل وفاداری به متن، توجه به بافت مفهومی هر اصطلاح 

در نظام فکری ابن‌سینا و پرهیز از تحمیل پیش فرض های نظری معاصر بر متن رعایت شد. 

یافته های پژوهش

یافته های این پژوهش ذیل هفت عنوان ساماندهی شده است: »سازوکارهای ذهنی تعامل ذهن با جهان خارج 
از نگاه ابن سینا«، »ذکاوت: بالاترین مرتبة حدس و تمایز آن از حدس«، »بلاهت در مقابل ذکاوت«، »عوامل 
مؤثر در پدیدآیی ذکاوت از منظر ابن سینا«، »تشیکیک  بودن قوة ذکاوت از منظر ابن سینا«، »گسترة قوة ذکاوت 

نسبت به ادراکات انسانی از منظر ابن سینا« و »رابطة قوة ذکاوت با آموزش از منظر ابن سینا«.
سازوکارهای ذهنی تعامل ذهن با جهان خارج از نگاه ابن سینا

ذهن، به عنوان یکی از قوای ادرایک نفس ناطقة انسانی، استعداد و توانایی اکتساب علوم را داراست )ابن سینا، 
۱۳۷۹، ص۱۶۹(. انسان از طریق ذهن خود با دو یکفیت ادرایک ـ ادراک ظنی و ادراک یقینی ـ به شناخت عالم 
خارج نائل میشود )ابن سینا، ۱۳۷۹، ص169ـ۱۷۰(. ابن سینا دو سازوکار بنیادین »فکر« و »حدس« را برای 
فرآیند اندیشیدن و تحصیل معرفت در ذهن معرفی مکیند. فکر عبارت است از فرایند ترتیب دادن قیاس های 
برهانی که شامل تشیکل دو مقدمه )مرکب از حدود اکبر، اصغر و اوسط( و سپس حذف حد وسط برای رسیدن 
به نتیجه )مرکب از حدود اکبر و اصغر( است. در این فرایند، حد وسط نقشی حیاتی در پیوند دادن حدود اکبر و 
اصغر و حصول نتیجه ایفا مکیند. در مقابل، حدس، فرآیندی است که در آن، ذهن فرد از طریق دستیابی به حد 
وسط یا حتی حد اکبر، به نتیجة نهایی دست مییابد. بنابراین حدس، انتقال سریع از معلوم به مجهول است و 
نیازی به تشریفات و مراحل پیچیدة قیاسی ندارد. به عنوان نمونه، مشاهدة دگرگونی نور ماه )افزایش یا کاهش( 
در نسبت به خورشید، فرد را قادر میسازد تا نورانی شدن ماه را از خورشید حدس بزند، بدون آنکه نیازمند اثبات 
حرکت دورانی یا وضعی ماه به دور خورشید یا عدم نورانیت بالذات ماه باشد )ابن سینا، ۱۳۷۹، ص۱۶۹(. بر این 

اساس، تفاوت فرایند حدس با فکر در لازم نبودن تشریفات قیاسی برای درک کردن است. 
ذکاوت: بالاترین مرتبة حدس و تمایز آن از حدس

در این صورت بندی ذکاوت به عنوان مرتبه ای والاتر از حدس معرفی میشود. ابن سینا )۱۳۷۹، ص۱۶۹( آن را 
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»قوت و استعداد شدید قوة حدس« تعریف کرده است. اگرچه ابن سینا به تفصیل به تحلیل مصداقی این »قوت 
و استعداد شدید« نمیپردازد، اما میتوان بیان داشت که ذکاوت از نظر زمانی، سرعت بیشتری نسبت به قوة 
حدس دارد و وصول به نتیجه در آن در زمان کوتاه تر رخ میدهد )ابن سینا، 1404ج، ص۲۵۹(. بنابراین یکی از 
وجوه تمایز ذکاوت، توانایی آن در گذر از زنجیره های استدلالی طولانی است. در ادراکاتی که نتیجة کی قیاس، 
مقدمة قیاس بعدی قرار میگیرد و این روند تکرار میشود، قوة ذکاوت با اتکا به یکی از مقدمات اولیه، مستقیماًً 
به آخرین نتیجه دست مییابد؛ درحالکیه در قوة حدس، ممکن است چنین سرعت انتقالی رخ ندهد. به‌عنوان‌مثال، 
در اثبات وجود واجب الوجود از طریق مفهوم »امکان« )نسبت تساوی داشتن به وجود و عدم(، فرآیند نظام فکری 
نهایت »اثبات  به علت«، »ابطال تسلسل« و در  نیاز آن  نیازمند تحلیل مفهوم »ممکن«، »اثبات  قیاسی  و 
واجب الوجود« است، اما در ادراکات ذکاوت، صرفاًً با تصور معنای »ممکن«، وجود »واجب الوجود« نتیجه گیری 
میشود، بدون نیاز به طی کردن مقدمات مفصل. اگر مثال نورانی شدن ماه را با ذکاوت تطبیق دهیم، فرد دارای 
ذکاوت، علاوه بر حدس نورانی شدن ماه از خورشید، میتواند کسوف و خسوف ماه را نیز استنباط کند، بدون 

آنکه نیازی به تحلیل فاصله شدن و مانع گشتن زمین میان ماه و خورشید باشد )ابن سینا، ۱۳۷۹، ص۱۶۹(. 
با نظر به مطالب گفته  شده، ذکاوت کنش ادرایک ذهن است که داشتن آن منجر به حصول نتیجه میگردد 
و تفاوت آن با قوة حدس در سرعت انتقال به حد وسط و نهایتاًً ب‌ینیازی از برخی مقدمات طولانی است. همچنین 
شیخ الرئیس تصریح مکیند که ذکاوت مختص قوة عاقله و مرتبة نفس ناطقه است )ابن سینا، 1400، ص212(. 
این قوه، امکان تحقق چندانی در اکثر افراد ندارد و انسان های نادر به این مرتبه دست مییابند. برخلاف قوة 
حدس که اکثر نفوس ناطقه، حتی در مرتبه ای ضعیف، آن را دارا هستند. ازاین رو ذکاوت بالاترین مرتبة قوة 
حدس محسوب میشود؛ به گونه اکیه شخص دارای این قوه، در بسیاری از موضوعات علمی بینیاز از تفکر 
است. ازاین رو ابن سینا، ذکاوت را قوه ای قدسی معرفی مکیند )ابن سینا، 1371، ص107؛ 1417ق، ص340(؛ 
چراکه داشتن قوة قدسی به معنای ب‌ینیازی از تفکر قیاسی بوده و مقدس و منزه از محدودیت های آن است، و 
ازآنجاکه عالم مجردات مقدس از ماده و نقائص مادی است، تنها قوة انسانی که صلاحیت ادراک کامل آنها را 

دارد، قوة قدسی یا همان ذکاوت است )ابن سینا، 1326، ص66(. 
بلاهت در مقابل ذکاوت

در این چارچوب فکری، ذکاوت در مقابل »بلاهت« قرار دارد )ابن‌سینا، 1404الف، ص71(. بلاهت در حکمت سینوی 
هم در مقام عقل نظری و هم در مقام عقل عملی استفاده شده است. مقصود از بلاهت در مقام عقل نظری، عدم توانایی 
در ادراکات عقلی است. افرادی با این ویژگی ممکن است در ادراکات وهمانی و خیالی قوی باشند، اما در ادراکات کلیات 
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عقلانی ضعیف و بلید هستند. بلاهت در حکمت عملی در مقابل »جربزه« )یعنی افراط و زیاده‌روی( قرار دارد. بر این 
اساس، بلاهت یعنی تفریط و کمکاری )ابن‌سینا، 2007، ص190(؛ چراکه در حکمت عملی رعایت جانب وسط میان 
افراط و تفریط پسندیده است و افراط یا تفریط موجب خروج از اعتدال بوده و حََسََن نیست. با نظر به نکتة فوق، بلاهت 
در مقام عقل نظری به معنای عدم توانایی یا توانایی بسیار اندک ذهنی انسان در ادراک امور کلی و عقلانی است. در 

مقابل آن، ذکاوت قرار دارد که به معنای بالاترین و والاترین مرتبه در ادراک کلیات است. 
عوامل مؤثر در پدیدآیی ذکاوت از منظر ابن سینا

و  از شدت  از حیث ویژگیهای جسمانی و ذهنی واجد مراتب متفاوتی  انسان‌ها  ابن‌سینا،  در منظومة فکری 
ضعف اند. بر این اساس، پدیدآیی قوة ذکاوت معلول مجموعه ای از عوامل انحصاری است که هرکی خود دارای 

درجات و مراتب گوناگون اند و افراد بهره های متفاوتی از آنها دارند )ابن سینا، ۱۳۷۵، ج۳، ص۴۱۶(. 

الف( نقش شدت نفس ناطقه در پدیدآیی ذکاوت

افراد در حوزه های مختلف شناختی و عملی،  انسانی کیسان نیست و  ابن سینا، استعدادهای نفوس  از دیدگاه 
تواناییهای متفاوتی نشان م‌یدهند. ممکن است فردی در اکتساب علوم شرعی مانند فقه و اصول استعداد بالایی 
داشته باشد، اما در علوم ریاضی یا طبیعی ضعیف تر عمل کند، یا شخصی ذوق برجسته ای در سرایش شعر داشته 
باشد؛ درحالکیه در علوم عقلی چون منطق و فلسفه توان چندانی نداشته باشد. افزون بر این، تفاوت‌های چشمگیر 
ـ  یا ترس  ناشیکبایی، شجاعت  یا  تندخویی، صبوری  یا  نظیر مهربانی  ناطقه در ویژگیهای خلقی ـ  نفوس 
نمونه های روشنی از این ناهمسانیها به شمار میروند )ابن سینا، ۱۴۰۰، ص۳۶۳(. بر اساس این مبنا، یکی از 
علل بنیادین تفاوت استعدادها، به ویژه در فراگیری علوم، به حقیقت ذاتی یا وجودی نفس ناطقه بازمیگردد؛ 
نفوسی که از شدت وجودی کمتری برخوردارند یا فاقد قوة ذکاوت اند یا بهرة اندیک از آن دارند. بنابراین شدت 

ذاتی نفس ناطقه یکی از عوامل اصلی در پدیدآیی قوة ذکاوت تلقی میشود. 

ب( اکتسابی بودن شدت نفس ناطقه و نقش آن در پدیدآیی ذکاوت

ابن‌سینا بر این نکته تأیکد دارد که نفس ناطقه در آغاز افاضه به بدن، نسبت به علوم در حالت بالقوه قرار دارد و برای 
فعلیتیابی به اکتساب نیازمند است. بر همین اساس، عالیترین مرتبة ادراک حدسی ـ یعنی ذکاوت ـ نیز در بسیاری 
از موارد اکتسابی است و به تمرین، ممارست و به طورکلی فرایند تعلیم و تعلم وابسته است. وی تصریح مکیند که 
قوة ذکاوت گاه از طریق آموزش و هدایت معلم بشری تحقق مییابد و فرد با اتکا به آموزش و یادگیری به این 
مرتبه دست مییابد؛ هرچند در مواردی نادر، ذکاوت بدون آموزش مستقیم معلم بشری نیز حاصل میشود که این 

حالت در مقایسه با شکل اکتسابی آن از فراوانی کمی برخوردار است )ابن‌سینا، ۲۰۰۷، ص۱۲۲(. 
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ج( نقش برهمکنش عوامل ذاتی و اکتسابی در پدیدآیی ذکاوت
با توجه به دو عامل پیش گفته، میتوان نتیجه گرفت که پدیدآیی قوة ذکاوت غالباًً نه صرفاًً ذاتی است و نه کاملًاً 
اکتسابی، بلکه حاصل تعامل میان استعدادهای ذاتی نفس ناطقه و اکتساب ارادی و آموزشی آنهاست. در اکثر موارد، 
فردی که از استعداد اولیة مطلوبی برخوردار است، با بهره‌گیری از این زمینة ذاتی و از طریق فرایندهای یادگیری و 
تمرین، به مرتبة ذکاوت دست مییابد. ابن‌سینا در تبیین جایگاه اولیای الهی نیز بر همین تعامل تأیکد مکیند و 
بالاترین مراتب ذکاوت در نوع انسانی را نتیجة هم‌افزایی استعداد ذاتی و اکتساب آگاهانه م‌یداند؛ به‌گونه‌اک‌یه فعلیت‌ 

یافتن این قوه، افزون بر آمادگی درونی، مرهون تلاش اکتسابی آنان است )ابن‌سینا، ۱۳۷۵، ج۳، ص۴۱۶(. 
تشکییک  بودن قوة ذکاوت از منظر ابن سینا

از دیدگاه ابن‌سینا، انسان ها از حیث استعداد شناختی برای اکتساب علوم در پیوستاری قرار دارند که از نهایت ضعف 
تا بالاترین مراتب قوت امتداد مییابد. در پایین ترین سطح این پیوستار، افرادی قرار م‌یگیرند که توانایی مؤثر برای 
ادراک و اکتساب ذهنی ندارند؛ مانند افراد بسیار کندذهن، مبتلایان به جنون یا برخی اختلالات شدید روانی، با 
افزایش سطح استعداد شناختی، توان ذهنی افراد به تدریج تقویت میشود و از مرتبة »فکر« عبور کرده، به »حدس« 
و در نهایت به »ذکاوت« م‌یرسد. بااین حال، حتی در میان کسانی که واجد قوة ذکاوت‌اند، شدت و کارآمدی این 

قوه کیسان نیست. در ادامه، گونه های تفاوت افراد در برخورداری از قوة ذکاوت از منظر ابن‌سینا تبیین میشود. 

الف( ضعیف ترین و شدیدترین مراتب قوة ذکاوت
به باور ابن‌سینا، برخی انسان ها اساساًً فاقد قوة ذکاوت‌اند. این افراد هرچند از قوة فکر برخوردارند و م‌یتوانند از طریق 
استدلال قیاسی و تریکب مقدمات به نتیجه برسند، اما توانایی »وصول کیباره« از هرکی از حدود قیاس به دو حد 
دیگر را ندارند. در مقابل، گروهی دیگر دارای بالاترین مراتب قوة ذکاوت‌اند؛ به گونه‌اکیه در کوتاه ترین زمان و با 
بیشترین دقت، صحیح ترین نتایج را از طریق درک حد وسط قیاس به‌دست م‌یآورند )ابن‌سینا، ۱۹۵۳، ج۲، ص۱۴۵(.

ب( تفاوت های کمی و کیفی در قوة ذکاوت
تفاوت هـای مربـوط بـه قـوة ذکاوت، هـم بُعُد کمی دارنـد و هم بُعُـد یکفی. از حیث کـمی، برخی افـراد قادرند 
در مـوارد متعـدد و متنـوع، بـه حد وسـط قیاس دسـت یابنـد؛ درحالکیه دیگران تنهـا در موارد انـدیک از چنین 
توانـاییای برخوردارنـد. از حیـث یکـفی، تفاوت هـا ناظـر بـه سـرعت و دقـت اسـتنباط‌ اسـت؛ به ایـن معنا که 
بـرخی افـراد در زمـان بسیـار کوتاه تری به حد وسـط قیـاس میرسـند )ابن سینـا، ۱۹۵۳، ج۲، ص۱۴۵(. افزون 
بـر ایـن، ایـن تفاوت هـای کـمی و یکـفی حـتی در یـک فرد واحـد نیـز میتواند بسـته به حـوزة دانـشی، نوع 
مسـئله و شـرایط زمانی متفاوت باشـد؛ نکته ای که با یافته های روان شـناسی شـناختی دربارة نوسـان عملکرد 

شناختی در بافت های مختلف )Beilock & Carr, 2005( همخوانی دارد. 
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ج( تفاوت در میزان بهره گیری از قوة ذکاوت در یادگیری

از منظر ابن سینا، افراد نه تنها در شدت قوة ذکاوت، بلکه در میزان اتکای خود به این قوه برای تحصیل معرفت 
نیز متفاوت‌اند. ممکن است برخی تنها تعداد محدودی از نتایج را از طریق ذکاوت به‌دست آورند؛ درحالک‌یه برخی 
دیگر بخش عمده یا حتی تمامی معارف خویش را با اتکا به این قوه اکتساب کرده باشند. ایشان این وضعیت را 
به صفای نفس و نوعی اتصال پایدار به مبادی عقلی ـ از جمله عقل فعال ـ نسبت میدهد )ابن سینا، 1383، 
ص29ـ30(. در این چارچوب فلسفی، فردی که به بالاترین مرتبة ذکاوت دست یافته، واجد ادراک کیپارچه و 
صحیح از نظام عالم است. ابن سینا در تبیین این مرتبه، اوصاف و کارکردهایی فراتر از تبیین های طبیعی مطرح 
مکیند و انبیای الهی را مصداق اعلای این سطح از ذکاوت میداند و در این سطح قوة ذکاوت را »قوة قدسیه« 
متافیزیکی  نظام  این توصیفات، در چارچوب  بدیهی است که  )ابن‌سینا، ۱۴۰۴ب، ج۲، ص۲۲۰(.  نیز مینامد 
ابن سینا ارائه شده اند و در خوانش روان شناختی معاصر میتوان آنها را به مثابة استعاره هایی برای بالاترین سطوح 

کارآمدی شناختی، شهود مسئله محور و کیپارچگی عمیق پردازش های ذهنی تلقی کرد. 
گسترة قوة ذکاوت نسبت به ادراکات انسانی از منظر ابن سینا

گسترة قوة ذکاوت در دو موضوع امکان دستیابی به تمام معارف از طریق فعال سازی قوة ذکاوت و تسری کارکردهای 
ذکاوت در سایر ادراکات )از جمله خیالی و وهمی( به‌وسیلة دو سؤال در این بخش مورد بررسی قرار م‌یگیرد: سؤال 
اول، آیا انسان میتواند تمامی علوم و قضایای ذهنی را صرفاًً از طریق قوة ذکاوت کسب کند یا خیر؟ ابن‌سینا در 
آثار مختلف خود این امکان را همواره با نوعی احتیاط و تردید مطرح مکیند و آن را امری نادر م‌یداند )ابن‌سینا، 
۱۹۵۳، ج۲، ص۱۴۵(. بر اساس مبانی نظری وی، اگرچه تحصیل همة معارف انسانی به‌واسطة قوة ذکاوت از نظر 
منطقی ممتنع نیست، ولی تحقق عینی آن بسیار محدود و استثنایی است. با تیکه بر دستگاه معرفت‌شناختی ابن‌سینا 
میتوان گفت که این مرتبه از شمول ذکاوت، صرفاًً در مورد گروهی خاص از انسان ها، یعنی انبیای بزرگ الهی 
امکان پذیر است. از منظر وی، قوای ذهنی و عقلانی انبیا واجد نهایت شدت و فعلیت‌اند و ظرفیت ادرایک آنان حد 
معینی ندارد که مانع گسترش ادراکات یا محدودکنندة دامنة آنها باشد )ابن‌سینا، ۱۳۶۳، ص۱۱۶(. درنتیجه، بالاترین 

مراتب ادراکات مبتنیبر ذکاوت به این گروه اختصاص دارد. 
در مقابل، سیر یادگیری و شناخت در غالب انسان ها از ادراکات حسی آغاز میشود و به واسطة تفکر قیاسی 
و استدلال تدریجی گسترش مییابد. حتی در مواردی که افراد به سطوحی از ادراکات عقلی دست مییابند، تا 
زمانی که نفس ناطقه آنان به بدن طبیعی تعلق دارد، معمولًاً نیازمند تفکر قیاسی و اتکا به داده‌های حسی هستند. 
وجود تأمل، تردید و بازاندیشی در داوریهای شناختی بیشتر انسان ها مؤید آن است که فرآیند اندیشیدن در 
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اغلب موارد ماهیتی استدلالی و تدریجی دارد. اگر تمامی شناخت های افراد از طریق قوة ذکاوت به دست میآمد، 
چنین تردیدها و تأمل هایی ضرورت نمییافت. بر این اساس، میتوان نتیجه گرفت که هرچند تحصیل تمامی 
معلومات انسانی از طریق قوة ذکاوت از حیث نظری محال نیست و در مواردی خاص ـ نظیر انبیا ـ امکان تحقق 
دارد، اما در مورد سایر انسان ها، حتی آنان که واجد مراتب بالایی از ذکاوت اند، بینیازی کامل از تفکر قیاسی و 
ادراکات حسی، مادامی که نفس ناطقه با بدن مادی پیوند دارد، قابل تحقق نخواهد بود. این تمایز، جایگاه قوة 

ذکاوت را در منظومة شناخت انسانی به عنوان قوه ای والا اما نه فراگیر در اغلب انسان ها روشن میسازد. 
از سـوی دیگـر، ازآنجاکـه ذکاوت مختـص قـوة عاقله و مرتبـة نفس ناطقـه )ابن سینـا، 1400، ص212( و 
بالاتریـن مرتبـه در ادراک کلیات اسـت، سـؤال دوم مطرح میشـود که آیـا میتـوان ذکاوت و کارکرد آن را در 
سـایر قـوای ادرایک نفـس به خصـوص وهـم و خیال نیـز جاری دانسـت؟ یا اینکـه ذکاوت مختـص ادراکات و 
معـانی عقـلی اسـت؟ در پاسـخ بـه این سـؤال ازآنجاکـه ابن سینا سـعادت حقیـقی را پیامـد نهـایی بهکارگیری 
قـوة ذکاوت میدانـد )ابن سینـا، ۱۴۱۸، ص۴۹4( کـه مختـص مرتبـة عقـل و نفـس ناطقـه اسـت، اما افـراد با 
سـطح ادراک وهـم و خیـال دارای مرتبـة پایین تری از سـعادت هسـتند. همچنیـن نظر به کارکـرد قوة ذکاوت 
در ادراکات عـقلانی و شیـوة اسـتنباط آن از حـد وسـط، چنیـن مکانیـزمی در مورد قوای وهم و خیـال نیز قابل 
تحقـق اسـت؛ زیـرا بعـضی از افراد بـا مراتب بـالا از قوة وهـم و خیال مطالـب و موضوعات مربوط بـه این دو 
قـوه را سـریع بـا اسـتفاده از حد وسـط اسـتنباط مکینند و بـه نتیجـه میرسـند. به عنوان مثـال، ریاضیدانان و 
هندسـه دانان بـزرگ و دارای ابداعـات علـمی کـه در علوم غیرعـقلانی متبحر و دارای تسـلط فراوان هسـتند، 
مصـداق بـارز بهکارگیـری قـوة ذکاوت در ادراکات وهمـانی و خیـالی هسـتند. خلاصـه اینکـه انتقال سـریع از 
مجهـول بـه معلـوم مختـص قوة عاقلـه و مرتبة ذکاوت آن نیسـت، بلکه در سـایر ادراکات جاری اسـت. از این 
جهـت بلاهـت در این گونـه ادراکات، به معنـای بسیار ضعیف بودن ادراکات خیالی و وهمی اسـت؛ به گونه اکیه 
شـخص توانـایی یادگیـری و بـه حافظه سـپردن معلومات ایـن دو ادراک را ندارد یا در آنها بسیار ضعیف اسـت. 
در ایـن دسـته، اشـخاص افـراد کم توان ذهـنی مانند خردسـالان و برخی سـال خوردگان و فاقد توانـایی ذهنی 

مانند مجانین، مبتلایان به بیماری های روانی شدید و... قرار میگیرند. 
رابطة قوة ذکاوت با آموزش از منظر ابن سینا

فراینـد اسـتنباط و نتیجه گیـری در اندیشـة انسـانی، عمومـاًً در قالـب سـاختارهای اسـتدلالی انجـام میشـود؛ 
به گونه اکیـه صـورت اندیشـه ها را میتـوان معـادل الگوهـای مختلف اسـتدلال منطـقی دانسـت؛ درحالکیه 
محتـوای ایـن اسـتدلال ها بسـته بـه حوزه های دانـشی متفاوت اسـت. از این منظـر، آموزش نیـز ناگزیر متیک 
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بـر همین سـاختارهای اسـتدلالی اسـت. معلم ـ خـواه آگاهانه و یا به صـورت ضمنی ـ با سـازمان دهی مقدمات 
و هدایت فراگیر به سوی نتیجه، فرایند یادگیری را تسهیل مکیند. 

در چارچوب فلسفی ابن‌سینا، دستیابی به نتیجه میتواند به دو شیوه رخ دهد: یا از طریق تفکر مرحله به مرحله و 
رعایت توالیهای استدلالی؛ یا از طریق فرایندی سریع تر که بدون طی همة مراحل صریح استدلال انجام میشود 
و با »حدس« توصیف میگردد. حدس، در این دستگاه مفهومی، مرتبه‌ای بالاتر از تفکر تحلیلی محسوب میشود؛ 
زیرا در آن، فرد میتواند رابطة میان مقدمات و نتیجه را به صورت ناگهانی و کیپارچه درک کند. بر همین اساس، 
ابن‌سینا مبانی آموزش را نهایتاًً مبتنیبر حدس م‌یداند و تصریح مکیند که دانش‌ها در نهایت به دریافت‌های حدسی 
پیش گامان هر علم بازمیگردند و سپس به دیگران منتقل میشوند: »مبادئ التعليم الحدس، فإنّّ الأشياء تنتهى لا 

محالة إلى حدوس استنبطها أرباب تلك الحدوس، ثم أدوها إلى المتعلّمّين« )ابن‌سینا، ۲۰۰۷، ص۱۲۲(. 
بـا توجـه بـه اینکـه »ذکاوت« در نظـر ابن سینـا عالیتریـن مرتبـة حـدس به شـمار میآیـد، ایـن پرسـش 
مطـرح میشـود کـه آیـا میتـوان گفـت همـة آموزش هـا نهایتـاًً بـه ذکاوت منتهی میشـوند؟ پاسـخ بـه این 
پرسـش مسـتلزم تفیکـک سـطوح آمـوزش اسـت. در سـطح پایـه، یادگیری عمدتـاًً از طریـق تفکـر تحلیلی و 
رعایـت گام هـای منطـقی صـورت میگیرد. در سـطحی بالاتر، یادگیری میتواند به واسـطة حدس انجام شـود؛ 
یعـنی فراگیـر بـدون طی همـة مراحل آشـکار اسـتدلال، بـه درک صحیح دسـت یابـد. در نهایـت، عالیترین 
سـطح آمـوزش زمـانی رخ میدهـد کـه یادگیـری بر پایـة قـوة ذکاوت تحقق یابـد. ازایـن رو آمـوزش مبتنیبر 
ذکاوت، هـم بـه معلـمی نیـاز دارد که خـود از این توان برخوردار باشـد و هم بـه فراگیری کـه ظرفیت دریافت 

آن را داشته باشد. در غیر این صورت، آموزش ناگزیر در سطوح فکر یا حدس باقی میماند. 
در نهایت، ابن سینا نیاز اغلب انسان ها به تفکر تحلیلی و تشریفات منطقی را به محدودیت های نفس ناطقه 
و غلبة عوامل جسمانی نسبت میدهد )ابن سینا، ۱۳۷۱، ص۱۰۷(. در خوانش بین رشته ای معاصر، میتوان این 
 Deng &( از متغیرهای مزاحم  متأثر  انسان  را معادل محدودیت های شناختی، ظرفیتی و توجهی  دیدگاه 
Broadbent, 2024; Shen, 2025( دانست. بر این اساس، هرچه توان شناختی فرد کیپارچه تر و آزادتر از 

متغیرهای مزاحم باشد، امکان یادگیری سریع تر و شهودیتر افزایش مییابد. بنابراین درصورتکیه فراگیر دارای 
استعداد ذکاوت و آموزگار نیز واجد این توان باشد، آموزش میتواند فراتر از رویه های گام به گام منطقی پیش رود 
و به سطحی از انتقال دانش برسد که با درک عمیق، ساختاری و علّیّ همراه است. ابن سینا نیز بر این نکته تأیکد 
دارد که شناخت مبتنیبر علل و مبادی، یقین آور است؛ درحالکیه شناخت علت از طریق معلول، الزاماًً به یقین 
منتهی نمیشود )ابن سینا، ۱۴۰۴ق ج، ج۱، ص۷(. ازآنجاکه قوة ذکاوت ناظر به ادراک مستقیم علل و مبادی 



1681405 سال نوزدهم، شماره سوم، پياپي 75، پاييز ،

است، یادگیری حاصل از آن را م‌یتوان عمیق‌ترین و پایدارترین شکل یادگیری دانست. چنین سطحی را م‌یتوان 
در چارچوب فلسفی ابن سینا و با تفسیر شناختی، عالیترین مرتبة آموزش دانست. 

بحث و نتیجه گیری

مسئلة شناخت همواره یکی از کانونیترین مباحث در روان شناسی شناختی و فلسفه بوده است. ابن‌سینا در آثار خود 
تحلیل گسترده‌ای از ماهیت و مراتب آن ارائه کرده است. بر اساس دستگاه نظری وی، شناخت حصولی انسان در 
سطوح حسی، خیالی، وهمی و عقلانی تحقق مییابد که در این میان، شناخت عقلانی عالیترین سطح ادراک 
محسوب میشود. ادراک عقلانی خود دارای مراتبی است که از »تفکر تحلیلی« آغاز شده، به »حدس« م‌یرسد و 

در نهایت به »ذکاوت« ختم میشود. ذکاوت در این چارچوب، پیشرفته ترین شکل پردازش شناختی است.
از منظر ابن سینا، حدس به معنای دستیابی به نتیجة بدون طی همة مراحل صریح استدلال قیاسی است؛ 
درحالکیه ذکاوت مرتبه ای فراتر از حدس به شمار میآید و با سرعت، کیپارچگی و کارآمدی بالاتری در استنباط 
همراه است. در این سطح، فرد میتواند با اتکا به مبادی اولیه، نتایج چندین استدلال پیچیده را به صورت فشرده 
با خوانشی  اما  ابن سینا ذکاوت را عمدتاًً در حوزة شناخت عقلانی بررسی مکیند،  و سریع درک کند. اگرچه 
بین رشته ای و مبتنیبر روان شناسی شناختی میتوان این توانایی را به عنوان نوعی کارکرد شناختی پیشرفته در 

نظر گرفت که در سایر سطوح پردازش اطلاعات نیز قابل تعمیم است. 
یافته های پژوهش نشان داد افراد مستعد ذکاوت از درجات متفاوتی از این توانایی شناختی برخوردارند. این یافته، 
 )Sheppard & Vernon, 2008; Löffler & et al., 2024( معادل تفاوت های فردی در سرعت پردازش
 )Evans, 2008; Judd & et al., 2024( و توانایی استنتاج سریع )Borter & et al., 2023( کارآمدی استدلال
بالاترین  با تحقق  به آن  تلقی م‌یشود، دستیابی  ازآنجاکه ذکاوت عال‌یترین سطح شناخت  است. همچنین 
ظرفیت های انسانی و آنچه در متون فلسفی از آن به »سعادت« تعبیر میشود، فراهم میشود. این یافته از نظر 
مفهومی، با نظریة خودشکوفایی مازلو که بر تحقق استعدادها و رشد کامل انسان تأیکد دارد، همخوانی دارد 
)Maslow, 1954 & 1943(. همچنین با مفهوم هوش معنوی که ارتباط بین پالایش شناختی و آگاهی متعالی 

.)Fidelis & et al., 2024( یا الهی را برجسته مکیند، همسو است
یافته های این پژوهش نشان میدهد که ذکاوت نقشی محوری در فرایند تعلیم وتربیت ایفا مکیند. در سطح 
ایدئال، آموزش زمانی بیشترین اثربخشی را دارد که معلم از درک عمیق و کیپارچه ای از مفاهیم برخوردار باشد 
و فراگیر نیز ظرفیت شناختی لازم برای دریافت این سطح از پردازش را داشته باشد. در چنین شرایطی، انتقال 
دانش از سطح آموزش گام به گام فراتر رفته و به یادگیری عمیق، ساختاری و معنادار منجر میشود. از منظر 
شناختی، میتوان این دیدگاه را چنین بازخوانی کرد که آموزش در بالاترین سطح خود، زمانی بیشترین کارآمدی 
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را دارد که معلم بتواند »روابط علّیّ و اصول بنیادین« کی حوزة دانشی را به گونه ای شهودی و عمیق درک و 
منتقل کند )Suh & et al., 2024; Cai & Tang, 2023(. در این حالت، یادگیری صرفاًً مبتنیبر حفظ یا 

استدلال صوری نیست، بلکه به درک ساختاری و علّیّ منجر میشود. 
افزون بر این، یکی از یافته های مهم پژوهش حاضر در تحلیل دیدگاه ابن سینا، تبیین منشأ قوة ذکاوت است. 
بر اساس این تحلیل، ذکاوت میتواند منشأ ذاتی، اکتسابی یا تریکبی از هر دو داشته باشد؛ به گونه اکیه بالاترین 
و کارآمدترین مرتبة آن زمانی تحقق مییابد که استعداد ذاتی فرد با فرایندهای پرورش، آموزش و اکتساب 
شناختی همراه شود. این نتیجه گیری را میتوان در چارچوب مناقشة کلاسکی »طبیعت در برابر پرورش« در 
پژوهش های مربوط به نبوغ نیز معنا کرد. برای مثال، در دیدگاه فرانسیس گالتون، نبوغ عمدتاًً به مثابة کی توانایی 
ذاتی و ارثی در نظر گرفته میشود که ریشه در تواناییهای طبیعی و برتریهای فکری ارثی دارد. در مقابل، 
دیدگاه هایی مانند نظر هربرت اسپنسر، بر نقش سازندة عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در شکل گیری نبوغ 
بالقوه  استعدادهای  بالفعل‌سازی  را عناصر حیاتی در  راهنمایی  دارند و محیط های حمایتی، آموزش و  تأیکد 
میشمارند. در این میان، موضع میانه ای که توسط بالدون مطرح شده، نبوغ را نه صرفاًً محصول طبیعت و نه 
صرفاًً نتیجة پرورش، بلکه برآیند تعامل تواناییهای درونی با قضاوت، تجربه و کارکردهای اجتماعی میداند. 

یافته های این پژوهش نشان میدهد که تحلیل ابن سینا از منشأ ذکاوت، به‌ویژه در صورت بندی »ذاتی ـ 
اکتسابی«، به‌ طرز معناداری با دیدگاه های تعاملی معاصر در روان شناسی نبوغ هم راستاست. از این منظر، ذکاوت 
نه کی ویژگی ایستا و صرفاًً ارثی است و نه تواناییای که صرفاًً از طریق آموزش شکل گیرد، بلکه حاصل 
هم‌افزایی ظرفیت‌های زیستی اولیه با فرایندهای شناختی، تربیتی و محیطی است. چنین خوانشی، امکان بازتفسیر 
مفهوم ذکاوت ابن‌سینا را در قالب نظریه های نوین یادگیری و نبوغ فراهم م‌یسازد و نشان م‌یدهد که این مفهوم 
باشد. در  تواناییهای شناختی عالی، جایگاهی معنادار و روزآمد داشته  تبیین علمی رشد  فلسفی میتواند در 
مجموع، بازخوانی مفهوم ذکاوت ابن سینا از منظر روان شناسی شناختی نشان میدهد که این مفهوم را میتوان 
معادل نوعی پردازش شناختی پیشرفته، سریع و کیپارچه دانست که در یادگیری عمیق، آموزش اثربخش و رشد 
دارد. چنین خوانشی م‌یتواند زمینه‌ساز گفت‌وگویی  تعیینکننده  نقشی  انسان  تواناییهای شناختی  حداکثری 

سازنده میان فلسفة اسلامی و نظریه های معاصر شناخت و یادگیری باشد. 
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Abstract
The present study was conducted to investigate the role of fasting in 
changes in self-restraint and hopefulness among male adolescents aged 
15–18. This study was a quasi-experimental design with a pretest-posttest 
and non-equivalent control group. The statistical population of the study 
included all male students enrolled in the second cycle of secondary 
education in the city of Buin Zahra during the academic year 2024–2025. 
Using a multistage cluster random sampling method, 30 participants 
were selected and divided based on their practice of fasting into two 
groups: fasting (15 participants) and non-fasting (15 participants). The 
instruments used in this study were the Weinberger and Schwartz (1990) 
Self-Restraint Questionnaire and the Snyder et al. (1991) Hopefulness 
Questionnaire. For data analysis, mixed multivariate analysis of variance 
(MANOVA) and mixed univariate analysis of variance (ANOVA) were 
used. The findings showed that the pattern of changes over time differed 
significantly between the two groups. In other words, the fasting group 
showed a significant increase in self-restraint and hopefulness from the 
pretest stage to the posttest stage, whereas the non-fasting group showed 
no significant change. Given the research findings indicating that fasting 
is associated with higher levels of self-restraint and hopefulness, it appears 
that fasting can be considered an effective spiritual-behavioral exercise. 
Therefore, further research with stronger designs is recommended for a 
more precise examination of these changes.
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نقش روزه‌داری در تغییرات خودبازداری و امیدواری نوجوانان پسر 15ـ18 ساله 

دريافت: 1404/10/27 - پذيرش: 1405/03/04

چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش روزه  داری در تغییرات خودبازداری و امیدواری نوجوانان پسر 
15ـ18 ساله انجام شد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون و گروه 
گواه نابرابر بود. جامعۀ آماری پژوهش، شامل تمامی دانش‌‌آموزان پسر مشغول به تحصیل، در مقطع 
متوسطۀ دوم شهرستان بوئین   زهرا در سال تحصیلی 1403ـ1404 بود. با استفاده از روش تصادفی 
نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 30 نفر انتخاب، و بر اساس عمل به روزه‌داری در دو گروه 
روزه دار )15 نفر( و غیرروزه دار )15 نفر( قرار گرفتند. ابزار استفادشده در این پژوهش، پرسش نامۀ 
خودبازداری وینبرگر و شوارتز )1990( و پرسش نامۀ امیدواری اشنایدر و همکاران )1991( بود. جهت 
تجزیه  و  تحلیل داده  ها، از تحلیل واریانس چندمتغیرۀ آمیخته و تحلیل واریانس تکمتغیرۀ آمیخته 
استفاده شد. یافته  ها نشان داد که الگوی تغییرات در طول زمان، بین دو گروه تفاوت معناداری دارد. 
به عبارت دیگر، گروه روزه  دار افزایش معناداری در خودبازداری و امیدواری، از مرحله پیش  آزمون به 
پس  آزمون نشان داد؛ درحالکیه گروه غیر  روزه  دار، تغییر چشمگیری نداشت. با توجه به یافته های 
امیدواری است، به نظر  با سطوح بالاتر خودبازداری و  از همراهی روزه  داری  پژوهش که حایک 
میرسد میتوان روزه داری را به عنوان کی تمرین معنوی ـ رفتاری مؤثر در نظر گرفت. ازاین  رو 

انجام پژوهش های بیشتر با طراحیهای قویتر، جهت بررسی دقیق تر تغییرات پیشنهاد میشود.

کليدواژه ها: روزه  داری، خودبازداری، امیدواری، نوجوانان.
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مقدمه

دوران نوجوانی به   عنوان یکی از مهم  ترین مراحل رشد روانی، جسمانی و اجتماعی انسان  ها شناخته میشود که 
معمولًاً با آغاز بلوغ همراه است )Brouwer & et al., 2021(. این دوره به دلیل تغییرات سریع و گسترده، هم 
برای نوجوانان و هم برای اطرافیان  شان )والدین، معلمان و متخصصان سلامت( چالش  برانگیز، تنش  زا و حساس 
بر  این دوره، علاوه  از: گلزار و همکاران، 1404(. در  نقل  به   ،Tomova & et al., 2021( تلقی م‌‌یشود 
دگرگونیهای فیزیکی و شناختی، مسائل مربوط به شکل  گیری هویت و تنظیم هیجانات نیز به اوج خود میرسد. 
از  )Shek & Dou, 2020(. یکی  برخوردار است  اهمیت ویژه‌‌ای  از  نوجوانی  بنابراین مدیریت هیجانی در 
متغیرهای اساسی در زمینۀ تنظیم هیجان و سازگاری نوجوانان، خودبازداری )Self-restraint( است که به 
این ویژگی   .)Sumter & et al., 2008( تمایلات خودخواهانه م‌یباشد  معنای خویشتن‌‌داری و سرکوب 
روان  شناختی به توانایی تأخیر انداختن کی خواستۀ متناسب با موقعیت اجتماعی اشاره دارد؛ به طورکیه فرد این 
بازداری را به صورت خودانگیخته و بدون نیاز به نظارت، اجبار یا مداخله از سوی دیگران یا عوامل بیرونی اعمال 
مکیند )عابدی و شاکردولق، 1396(. این سازۀ روان  شناختی شامل ابعادی همچون نشاندن خشم، کنترل تکانه، 
)Blagov & Singer, 2004(. پژوهش‌‌ها نشان  پاسخ گویی )مسئولیت‌پذیری( م‌یباشد  مراعات دیگران و 
 ،)Schneider & et al., 2019( بین‌فردی  روابط  تعیینک‌ننده‌‌ای در یکفیت  م‌‌یدهند که خودبازداری نقش 
)Cisler & et al., 2010(، و کاهش  روانی  )Jia & et al., 2019(، سلامت ذهنی و  پیشرفت تحصیلی 
  Richards & et al.,رفتارهای خودآسیب‌‌رسان و خودجرحی )شیخ‌‌علیزاده و همکاران، 1403؛ خودکشی، 

Scheithauer & et al., 2015 ؛2017( دارد. 

نوجوانان برای مقابله با تنش‌های خود در این دوره، از راهبردهای سازگاری مختلفی استفاده مک‌ینند که یکی از 
 .)Cantrell & Lupinacci, 2004( است که با تکامل روانی و اجتماعی آنان مرتبط است )Hope( این راهبردها امید
امید یکی از سازه  های مهم روان  شناسی مثبت  گراست که به عنوان کی حالت انگیزشی مثبت تعریف میشود 
)Kisaoghlu & Tel, 2024(. اشنایدر )2002( با معرفی نظرۀی امید، آن را عاملی کلیدی بر سلامت روانی و 
جسمانی افراد دانست. بر اساس این نظریه، امیدواری به افراد کمک مکیند که انتظارات مثبتی نسبت به آینده 
و اهداف خود داشته باشند، و بتوانند برآورده شدن انتظارات خود را تصور کنند. افراد دارای سطح بالای امید، 
اهداف را با انگیزۀ بیشتری دنبال مکینند، و متعاقباًً هیجانات مثبت بیشتری را تجربه مکینند؛ درحالکیه افراد 
با سطح امید پایین، در مواجهه با موانع، دچار ناکامی و هیجانات منفی میشوند )Snyder, 2002(. پژوهش  ها 
نشان میدهند، افراد با سطح بالای امید پیشرفت تحصیلی، سلامت جسمی و روان  شناختی بیشتر و افسردگی 
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کمتر )Jiang & et al., 2018(، بهزیستی بیشتر )Cohen-Chen, 2022(، سرزندگی و سلامت جسمانی و 
یکفیت زندگی بهتر )Lucas & et al., 2019( از خود نشان م‌‌یدهند. در مقابل، ناامیدی در این دوره، م‌یتواند به 

پیامدهای شدیدی مانند انزوای اجتماعی، خودکشی یا قطع ارتباط با زندگی منجر شود )شریفی و همکاران، 1398(. 
مطالعات متعدد نشان میدهند در میان عوامل متعدد تأثیرگذار بر ارزیابی مثبت از شرایط زندگی، دین  داری 
)Religiosity( از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است )نصر اصفهانی و همکاران، 1397(. دین با ارائۀ نظامی از باورها 
و اعمال، حس اطمینان و ثبات را فراهم مک‌یند )Aggarwal & et al., 2023(. همچنین دین‌داری و معنویت، 
 Munezvenyu & et al.,( توانایی افراد را برای مقابلة مؤثر با چالش های زندگی روزمره افزایش میدهد
2023(. روزه  داری )Fasting( نیز به عنوان یکی از ابعاد مهم دین  داری و معنویت، تأثیرات عمیقی بر سلامت 

افراد دارد. بر اساس آموزه های اسلامی، هدف غایی روزه دستیابی به تقوا و خویشتن داری در برابر خواسته های 
ّلَّذِِينََ نِْْمِ قََبْْكُُِلِمْْ  يََّصِّامُُ كََمََا كُُِتِبََ عََلَىَ ا ّلَّذِِينََ آمََنُُوا كُُِتِبََ عََلَيَْْكُُمُُ ال نفسانی است؛ چنانکه قرآن میفرماید: »يََا أَهََّيُّا ا
لَعَََكُُّلَّمْْ تََقُُّتَّونََ« )بقره: 183(؛ ای مؤمنان! روزه بر شما نوشته شد، همان گونه که بر پیشینیان شما نوشته شد، باشد 
که پرهیزگار شوید. بنابراین روزه شهوات را به شدت کنترل، موجب پالایش ذهن و جسم شده، و تفکر در مورد 
خالق را تقویت کرده، و به استحکام شخصیت منجر میشود. از دیدگاه پزشیک نیز، روزه دربرگیرندة دو بعد 

جسمانی و روانی است )Garvrnak, 1992، به نقل از: عسکری و همکاران، 1390(. 
در دهۀ اخیر، پژوهش  های متعددی به بررسی رابطۀ دین  داری و معنویت با پیامدهای مختلف روان  شناختی 
پرداخته  اند. یافته  های این مطالعات حایک از آن است که دین  داری و معنویت با متغیرهایی همچون بهزیستی 
روان‌شناختی و سلامت روان )Munezvenyu & et al., 2023؛ اصغری، 1402؛ آقابابایی و همکاران، 2018(، 
 Fidan,( رضایت از زندگی ،)بهزیستی معنوی )نعمت  زاده، 1404(، اعتماد اجتماعی )پورگنجی و علینژاد، 1403
با  دارد. در مقابل،  رابطة مثبت  )بهادری خسروشاهی، 1396(  اقبالی و عظیمی، 1401( و شادکامی  2023؛ 

 Rammouz & et al., 2023؛ Ogletree & Dyer,( ویژگیهایی همچون افسردگی، اضطراب و استرس
 VanderWeele & et( تمایل به خودکشی ،)؛2021 Paine & Sandage, 2017؛ Kim & et al., 2015

al., 2016( و گرایش به مواد مخدر )فیروزی   ارنان و همکاران، 1398( رابطۀ منفی دارند. بااین  حال، علیرغم 

حجم گستردۀ تحقیقات در حوزۀ دین  داری و معنویت، پژوهش  های اندک  شماری به تأثیر روزه  داری به عنوان 
یکی از مؤلفه  های دین  داری، بر متغیرهای روان  شناختی پرداخته  اند. بررسیها نشان میدهد که اکثر تحقیقات 
 ،)Kolnes & et al., 2025( موجود، بر تأثیرات جسمانی روزه، همچون عملکرد بدنی و سازگاری متابولیکی
پروفایل لیپیدی )حور‌‌یزاده و همکاران، 2024(، شاخص‌های هماتولوژکی و بیوشیمیایی )غفاری، 1402(، دیابت 
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)Liu & et al., 2025؛ عزیزی، 1398( متمرکز بوده  اند، و پژوهش  های معدودی یافت میشوند که به تأثیر 
روزه‌‌داری بر عوامل روان‌شناختی، از جمله حافظه )Yang & et al., 2025(، سلامت روانی )عسکری و همکاران، 
1390؛ فنیاصل و رجبی، 1387(، هوش معنوی و شادکامی )زارع بهرام  آبادی و همکاران، 1390( پرداخته  اند. 
بلکه کی تمرین  نه تنها کی فریضۀ دینی،  ماه مبارک رمضان،  به‌ویژه در  این در حالی است که روزه‌‌داری، 

روان  شناختی برای تقویت ویژگیهای روان  شناختی افراد است. 
حال با توجه به خلأ موجود و اهمیت دورۀ نوجوانی؛ همچنین ارتباط مؤلفه‌های دین‌داری و معنویت با سلامت 
روان، انجام پژوهش حاضر از اهمیت دوچندانی برخوردار است. افزون بر این، با توجه به تأثیر کلیدی خودبازداری 
و امیدواری در سازگاری رفتاری و روانی نوجوانان، بررسی نقش روزه داری در تغییرات این متغیرها، میتواند به 
درک بهتر کارکردهای روان شناختی روزه کمک کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با تریکب چارچوب دینی و 
تغییرات  از مؤلفه‌های دین‌داری، در  به‌عنوان یکی  بررسی نقش روزه‌‌داری  با هدف  روان شناسی مثبت نگر، 

خودبازداری و امیدواری در نوجوانان پسر ۱۵ـ۱۸ ساله انجام شد. 

روش پژوهش

پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف، کاربــردی و از نظــر شیــوۀ گــردآوری داده‌هــا، از نــوع شــبه‌آزمایشی بــا طــرح 
ــر مســتقل  ــود. در ایــن طــرح، پژوهشــگر در ایجــاد متغی ــر ب ــا گــروه گــواه نابراب پیش‌آزمــون و پس‌آزمــون ب
)روزه‌‌داری( مداخلــه‌‌ای نداشــت، و گروه‌هــا بــر اســاس تصمیــم و عمــل خــود افــراد بــرای روزه‌‌داری یــا عــدم 
روزه‌‌داری در مــاه مبــارک رمضــان شــکل گرفتنــد. بــه ایــن ترتیــب، دو گــروه طبیــعی )روزه‌دار و غیــرروزه‌دار( 
در دو مقطــع زمــانی )پیش آزمــون و پس آزمــون( مــورد بــررسی قــرار گرفتنــد. جامعــۀ آمــاری پژوهــش، شــامل 
تمــامی دانش‌آمــوزان پســر مقطــع متوســطۀ دوم شهرســتان بوئیــن ‌‌زهــرا در ســال تحصیــلی 1403-1404 بود. 
بــا توجــه بــه ماهیــت شــبه‌آزمایشی پژوهش و لــزوم در دســترس بــودن گروه‌‌هــای طبیــعی، از روش نمونه‌‌گیری 
تصــادفی خوشــه‌‌ای چندمرحلــه‌‌ای اســتفاده شــد. بدیــن منظــور، از بیــن مناطق ســه گانۀ شهرســتان بوئیــن ‌‌زهرا 
)مرکــزی، رامنــد و دشــتابی(، منطقــۀ رامنــد انتخــاب؛ ســپس از بیــن قســمت‌های  بخــش رامنــد، منطقــۀ رامنــد 
جنــوبی، و از میــان تمــام مــدارس پســرانۀ متوســطۀ دوم ایــن منطقــه، کی مدرســه به صــورت تصــادفی انتخاب 
گردیــد. بــا در نظــر گرفتــن ماهیــت پژوهــش و همچنیــن مطالعــات مشــابه، حجــم نمونــه ۳۰ نفــر )۱۵ نفــر در 
گــروه آزمایــش و ۱۵ نفــر در گــروه گــواه( در نظــر گرفتــه شــد. لازم بــه ذکــر اســت کــه تخصیــص افــراد بــه 
گروه هــای روزه‌دار )آزمایــش( و غیــرروزه‌دار )گــواه(، بــر اســاس انتخــاب آزادانــه و عمــل خــود آنــان صــورت 

گرفت، و پژوهشگر در این تخصیص نقشی نداشت. 
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پس از اخذ مجوز از ادارۀ آموزش وپرورش شهرستان بوئین   زهرا و هماهنگی با مدرسۀ منتخب، کی جلسۀ 
توجیهی برای دانش آموزان تشیکل شد، و اهداف پژوهش و ملاحظات اخلاقی برای آنان تشریح گردید. در این 
مرحله )کی هفته پیش از آغاز ماه رمضان(، از تمامی دانش آموزان واجد شرایط، پیش آزمون به عمل آمد؛ سپس 
در طول ماه مبارک رمضان، گروه روزه  دار به انتخاب خود، روزه گرفتند و گروه غیرروزه  دار، روزه نگرفتند. کی 
هفته پس از اتمام ماه رمضان، از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد. ملاک های ورود به پژوهش شامل رضایت 
آگاهانه، نداشتن بیماری حاد جسمی یا روانی، و التزام عملی به روزه داری کامل )برای گروه روزه  دار(، یا عدم 
روزه داری )برای گروه غیرروزه  دار(، بر اساس خوداظهاری و تأیید ضمنی اولیای مدرسه بود. ملاک  های خروج 
شامل عدم تکمیل پرسش نامه  ها در هرکی از مراحل، ابتلا به بیماری حاد در طول ماه مبارک رمضان، و انصراف 
از ادامۀ همکاری بود. در این پژوهش، اصول اخلاقی شامل اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، اخذ رضایت آگاهانه 
از شرکتکنندگان و والدین آنان، محرمانه ماندن اطلاعات و آزادی شرککنندگان در خروج از پژوهش در هر 
مرحله رعایت گردید. پس از جمع  آوری داده  ها و بررسی و تأیید پیش فرض های لازم، داده ها با استفاده از تحلیل 

واریانس چندمتغیره و تکمتغیره آمیخته، در نرم افزار SPSS-26 تحلیل شدند. 

ابزار پژوهش

جهت گردآوری داده  ها از ابزارهای ذیل استفاده گردید:
پرسش نامۀ خودبازداری )Self-restraint Scale(: پرسش نامۀ خودبازداری که توسط وینبرگر و شوارتز 
)1990( طراحی شده است، ابزاری معتبر با 30 گویه، برای سنجش میزان بازداری هیجانی و توانایی فرونشانی 
خشم میباشد. این پرسش نامه شامل کی نمرۀ کلی و چهار خرده  مقیاس مستقل است که هرکی به ارزیابی 
جنبه  های خاصی از خودبازداری شامل کنترل خشم، مدیریت تکانه  ها، توجه به دیگران و حس مسئولیت  پذیری 
میپردازد. شرکتکنندگان در این آزمون با استفاده از مقیاس لکیرت پنج درجه  ای )از کاملًاً موافق=5 تا کاملًاً 
مخالف=1(، میزان توافق خود را با هر عبارت اعلام مکینند. بالاترین نمره در این آزمون 150 و بیانگر بازداری 
هیجانی بالا و کمترین نمره، 30 م‌یباشد که بیانگر بازداری هیجانی ضعیف است. محاسبۀ نمرات هر خرده‌‌مقیاس 
از طریق جمع نمرات مربوط به آن حوزه انجام میشود. پایایی این ابزار در مطالعات مختلف مورد تأیید قرار 
گرفته است. سامتر و همکاران )2008(، همسانی کل آزمون را برابر 0/85 تا 0/88 به دست آورده  اند. کهرازئی 
تمامی  برای  را  بالای 0/68  پایایی  آلفای کرونباخ، ضرایب  از روش  استفاده  با  نیز در پژوهش خود   )1396(
خرده  مقیاس  ها تأیید کرده است. روایی سازه این پرسش نامه نیز با ضریب همبستگی 0/84 مورد تأیید قرار گرفته 
است. در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ برای هرکی از خرده  مقیاس  های کنترل خشم، مدیریت تکانه، 
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توجه به دیگران و حس مسئولیت  پذیری به ترتیب 0/78، 0/78، 0/80 و 0/86 محاسبه گردید، و این ضریب 
برای کل پرسش نامه 0/91 به  دست آمد که نشان دهندۀ پایایی مناسب ابزار در نمونۀ پژوهش حاضر میباشد. 

پرســش نامۀ امیــدواری اشــنایدر )Snyders hope questionnaire(: ایــن مقیــاس توســط اشــنایدر و 
ــا دو خرده مقیــاس تفکــر عامــلی )4  همــکاران )1991( طــراحی شــده و شــامل 12 ســؤال چهارگزینــه  ای ب
ســؤال( و تفکــر راهبــردی )4 ســؤال(، بــه همــراه 4 ســؤال انحــرافی اســت. نمره گــذاری بــر اســاس مقیــاس 
ــؤالات 3، 7 و 11  ــود، و س ــام میش ــم=4( انج ــا کاملًاً موافق ــم=1 ت ــه ای )از کاملًاً مخالف ــرت پنج درج لکی
ــن  ــایی ای ــرد. پای ــرار میگی ــا 40 ق ــن 8 ت ــرۀ کل بی ــۀ نم ــذاری میشــوند. دامن به  صــورت معکــوس نمره  گ
ــرای  ــاخ ب ــای کرونب ــه آلف ــه اســت؛ به طورکی ــرار گرفت ــد ق ــورد تأیی ــف م ــات مختل پرســش نامه در مطالع
ــاس  ــرای خرده مقی ــا 0/76 و ب ــاس عامــلی بیــن 0/71 ت ــرای خرده مقی ــا 0/80، ب ــاس بیــن 0/63 ت کل مقی
راهبــردی بیــن 0/63 تــا 0/80 گــزارش شــده اســت. همچنیــن در پژوهــش خلــجی )1386(، ضریــب پایــایی 
از طریــق آلفــای کرونبــاخ 0/70 و از طریــق بازآزمــایی پــس از یــک مــاه، 0/74 به دســت آمــده اســت. ایــن 
ابــزار کــه دارای روایی محتــوایی و ســازۀ مناســب میباشــد، به  طــور گســترده در پژوهش هــای روان شــناختی 
ــررسی  ــرای ســنجش میــزان امیــدواری مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد، و ســاختار دو  عامــلی آن امــکان ب ب
ــرای  ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــازد. در پژوهــش حاضــر، ضری ــم میس ــدواری را فراه ــای امی ــر مؤلفه ه دقیق ت
ــرای کل  ــب 0/71 و 0/72، و ب ــه ترتی ــردی، ب ــر راهب ــلی و تفک ــر عام ــای تفک ــک از خرده  مقیاس  ه هری

مقیاس 0/82 محاسبه گردید که نشان دهندۀ پایایی مناسب ابزار در نمونۀ پژوهش حاضر میباشد. 

یافته  های پژوهش

در ابتدا در جدول )1( اطلاعات جمعیت  شناختی افراد شرکتکننده در پژوهش نشان داده شده است. 
جدول 1: اطلاعات جمعیت  شناختی شرکتکنندگان بر اساس سن

کل18 سال17 سال16 سالگروه

65415روزه‌دار

57315غیرروزه‌دار

همان  طور که در جدول )1( مشاهده میشود، بیشترین تعداد آزمودنی در مجموع هر دو گروه، مربوط به گروه 
سنی 17 سال؛ سپس گروه سنی 16 سال و 18 سال م‌یباشد. جدول )2( اطلاعات توصیفی مربوط به خودبازداری 

و امیدواری در مرحلۀ پیش  آزمون و پس  آزمون را نشان میدهد. 
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جدول 2: میانگین و انحراف  معیار متغیرهای خودبازداری و امیدواری در مرحلة پیش  آزمون و پس  آزمون

گروهمتغیر
پس‌آزمونپیش‌آزمون

انحراف   معیارمیانگینانحراف   معیارمیانگین

کنترل خشم
18/44/37205/40روزه‌دار

19/135/1319/064/18غیرروزه‌دار

مدیریت تکانه
23/465/6825/735/61روزه‌دار

23/265/33235/96غیرروزه‌دار

توجه به دیگران
20/45/1422/663/54روزه‌دار

20/065/8320/465/52غیرروزه‌دار

مسئولیت  پذیری
215/7922/265/60روزه‌دار

19/666/88205/98غیرروزه‌دار

خودبازداری
83/2618/7690/6617/29روزه‌دار

82/1317/1482/5316/25غیرروزه‌دار

تفکرعاملی
11/532/6713/23/43روزه‌دار

10/463/2210/862/33غیرروزه‌دار

تفکر راهبردی
11/62/2613/062/28روزه‌دار

11/662/6911/62/02غیرروزه‌دار

امیدواری
23/134/2426/264/60روزه‌دار

22/125/6422/463/94غیرروزه‌دار

جدول )2( میانگین و انحراف ‌معیار متغیرهای خودبازداری و امیدواری و خرده‌مقیاس‌های آنها را در مراحل پیش‌آزمون 
و پس‌‌آزمون نشان م‌‌یدهد. نتایج نشان م‌‌یدهد که با اینکه میانگین نمرات شرکتک‌‌نندگان در گروه روزه‌‌دار و غیرروزه‌‌دار 
در مرحلۀ پیش‌‌آزمون تفاوت زیادی ندارد. بااین‌حال، در مرحلۀ پس‌‌آزمون میانگین نمرات گروه روزه‌دار در مقایسه با گروه 
غیرروزه‌دار در متغیرهای خودبازداری و امیدواری و اغلب خرده مقیاس ها افزایش یافته است. این الگوی تغییرات، وجود 

کی همراهی معنادار بین روزه‌داری و سطوح بالاتر خودبازداری و امیدواری را نشان م‌یدهد. 
جهت بررسی این تغییرات، از تحلیل واریانس چندمتغیره و تکمتغیره آمیخته استفاده شد. بدین منظور، ابتدا 
پیش  فرض  های آماری این آزمون  ها، مورد بررسی قرار گرفت. انتخاب اولۀی آزمودنیها از جامعۀ پژوهش، به 
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روش تصادفی خوشه‌‌ای چندمرحله‌‌ای صورت پذیرفت. همچنین با توجه به استفاده از ابزارهای استاندارد جهت 
ارزیابی متغیرهای وابسته، پیش‌فرض فاصله‌‌ای بودن مقیاس‌های اندازه‌‌گیری رعایت گردیده است. از سویی دیگر، 
حجم دو گروه آزمایش و گواه در این پژوهش برابر با 15 نفر بوده است که حجمی مساوی را نشان م‌‌یدهد. جهت 
اطمینان از نرمال بودن توزیع داده‌ها در هرکی از مراحل، از آزمون شاپیرو ـ ویلک و جهت همگنی واریانس‌‌ داده‌ها، 
از آزمون لون استفاده شد. با توجه به اینکه سطح معناداری به‌دست آمده در آزمون‌های شاپیرو ـ ویلک و لون برای 
توزیع نمرات، بیشتر از 0/05 بود، پس هرکی از این پیش‌فرض‌ها، بررسی و تأیید گردیدند. یکی دیگر از پیش‌فرض‌‌های 
لازم، تساوی ماتریس‌های واریانس ـ کواریانس بود که برای ارزیابی آن از آزمون ام‌باکس استفاده شد که نتایج آن 
)M=7. 079, F=0. 597, df1=10, df2=3748. 207, Sig=0. 817( نشان م‌‌یدهد که همگنی ماتریس‌‌ها برقرار 

است. همچنین ازآنجاکه عامل زمان در پژوهش حاضر، دارای دو سطح بود، پیش‌‌فرض کرویت نیاز به بررسی نداشت. 
با توجه به اینکه همۀ پیش‌فرض‌های استفاده از تحلیل واریانس آمیخته بررسی و تأیید گردیدند، پس م‌‌یتوان 
از این آزمون جهت تحلیل داده  ها استفاده نمود. لازم به ذکر است در پژوهش حاضر، به دلیل حجم نمونۀ محدود 
و تمرکز بر نمرات کلی، تحلیل خرده مقیاس ها انجام نشد. در جدول )2( صرفاًً گزارش توصیفی ارائه شده است، 
و تحلیل استنباطی منحصراًً بر روی نمرات کل خودبازداری و امیدواری صورت گرفته است. در ادامه نتایج تحلیل 

واریانس چندمتغیرة آمیخته در جدول )3( ارائه شده است. 
جدول 3: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیرة آمیخته جهت بررسی تعامل زمان و گروه بر روی متغیرهای خودبازداری و امیدواری

مجذور اتاسطح معناداریدرجۀ آزادی خطادرجۀ آزادیFارزشآزمون

0/49113/0472270/0010/491اثر پیلای

0/50913/0472270/0010/491لامبدای ویلکز

0/96613/0472270/0010/491اثر هتلینگ

0/96613/0472270/0010/491بزر  گترین ریشه‌روی

همان‌طور که نتایج جدول )3( نشان م‌‌یدهد، اثر تعامل زمان و گروه بر روی تریکب خطی متغیرهای خودبازداری 
و امیدواری، معنادار است. این اثر نشان م‌یدهد که بین دو گروه روزه‌دار و غیرروزه‌دار، حداقل در یکی از متغیرهای 
وابسته )خودبازداری یا امیدواری( تفاوت معناداری وجود دارد که میزان این تفاوت برابر با 0/49 است، یعنی 49 
درصد از تفاوت  های فردی مربوط به متغیرهای وابسته مربوط به تأثیر تعامل زمان و گروه است. به   منظور تعیین 
اینکه در کدامکی از متغیرهای وابسته تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گواه وجود دارد، از آزمون تحلیل 

واریانس تکمتغیرة آمیخته استفاده شد که نتایج آن در جدول )4( ارائه شده است. 
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جدول 4: نتایج تحلیل واریانس تکمتغیرة آمیخته جهت بررسی تعامل زمان و گروه بر روی متغیرهای خودبازداری و امیدواری

مجذور اتاسطح معناداریمقدار Fمیانگین مجذوراتدرجۀ آزادیمجموع مجذوراتمتغیر

183/7501183/75025/6480/0010/478خودبازداری

29/400129/4007/4480/0110/210امیدواری

همان  طور که در جدول )4( مشاهده میشود، اثر تعامل زمان و گروه در متغیر خودبازداری معنادار است. این یافته 
نشان میدهد که الگوی تغییرات نمرات از مرحلۀ پیش  آزمون به پس  آزمون در گروه روزه  دار، به طور معناداری با 
گروه غیرروزه‌‌دار متفاوت است )P<0/05(. بررسی میانگین‌ها در جدول )2( نیز نشان م‌‌یدهد که در گروه روزه‌‌دار، 
افزایش معناداری داشته است؛ درحالک‌یه در گروه  به پس‌‌آزمون،  از مرحلۀ پیش‌‌آزمون  نمرات خودبازداری 
غیرروزه  دار، تغییر چشمگیری مشاهده نشد. همچنین نتایج حایک از آن است که اثر تعامل زمان و گروه در متغیر 
امیدواری نیز معنادار است. این یافته نشان میدهد که الگوی تغییرات نمرات از پیش  آزمون به پس  آزمون در 
گروه روزه  دار به طور معناداری با گروه غیرروزه  دار متفاوت است )P<0/05(. بررسی میانگین  ها در جدول )2( نیز 
نشان میدهد که در گروه روزه  دار، نمرات امیدواری از مرحلۀ پیش  آزمون به پس  آزمون افزایش معناداری داشته 

است؛ درحالکیه در گروه غیرروزه  دار تغییر چشمگیری مشاهده نشد. 

بحث و نتیجه  گیری

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش روزه  داری در تغییرات خودبازداری و امیدواری نوجوانان پسر 15ـ18 ساله 
بود. یافته  های پژوهش حاضر نشان داد که نوجوانان روزه دار در مقایسه با گروه غیرروزه دار، افزایش معناداری 
در نمرات خودبازداری و امیدواری از مرحلۀ پیش‌آزمون به پس‌آزمون داشتند. این یافته‌ها حایک از همراهی مثبت 

بین روزه داری و این دو سازۀ روان شناختی است. 
یکی از یافته های این پژوهش، نقش مثبت روزه  داری را در تغییرات خودبازداری در نوجوانان نشان میدهد. 
با توجه به مرور پیشینه، پژوهش های اندیک به طور مستقیم به ارتباط روزه داری با خودبازداری در دورۀ نوجوانی 
پرداخته اند. بااین حال، یافتۀ حاضر به طور غیرمستقیم با نتایج مطالعاتی که به بررسی رابطۀ دین داری و معنویت 
با سلامت روان و خودتنظیمی پرداخته‌اند، همسو است. از جملۀ این پژوهش‌ها م‌یتوان به مطالعات کوئیلو جونیور 
و همکاران )۲۰۲۲(، طیوری و طاهرپور )۱۴۰۲(، نواح و همکاران )۱۳۹۸( و ریاحی و همکاران )۱۳۹۷( اشاره 
کرد که نشان داده‌اند دین‌داری با سطوح بالاتر سلامت روان، خودکنترلی و سازگاری روانی همراه است. همچنین 
« )بقره: 153(، روایات متعددی از جمله از امام صادق؟ع؟  لاِةِ بّْْصَِّرِ وََالّصَّ چنانچه در تفسیر آۀی شریفۀ »اسْْتََِعِينُُوا ِبِال
نقل شده است که مراد از صبر در این آیه، روزه است )کلینی، 1385، ج۴، ص۶۲(. بر این اساس، روزه نه تنها 
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کی عبادت، بلکه ابزاری برای کسب توانایی مقابله با دشواریهای روانی است. یافتۀ پژوهش حاضر که افزایش 
خودبازداری را در نوجوانان روزه دار نشان میدهد، تأییدی تجربی بر این تفسیر قرآنی است. در تبیین این یافته 
میتوان گفت که روزه  داری به معنای پرهیز از خوردن، آشامیدن و همچنین تمام محرماتی است که باعث ابطال 
روزه میشود، لذا فرد در این ماه تشویق میشود که از لحاظ جسمانی و روانی موقعیت  های سخت مانند تشنگی 
و گرسنگی را تجربه کند که سبب افزایش احساس تسلط فرد بر خود شده، و درنتیجه خویشتن  داری او افزایش 
مییابد )جوانبخت و همکاران، 1388(. از طرف دیگر، رعایت آموزه  های مذهبی در این ماه، در زمینۀ ارتباطات 
بین  فردی و بخشش و اطعام نیازمندان، ممکن است باعث تقویت ویژگیهایی مانند توجه به دیگران گردد که 
به عنوان مؤلف‌ۀ خودبازداری میباشد. تریو )1971، به نقل از:Spilka & et al, 2003 ( نیز در این مورد گفته  اند 
که تجربه  های مذهبی همچون روزه، با پیامدهای درمانی به خصوصی همراه هستند که از جمله کاهش احساس 
گناه، بالا بردن حس اهمیت و تعلق، افزایش مهار پرخاشگری و خصومت، و جلوگیری از خودکشی از آن موارد 
است. بر این اساس، روزه با تقویت خودبازداری، افزایش تاب  آوری روانی و کاهش رفتارهای تکانشی، میتواند 
نقش مهمی در رشد روانی و اخلاقی نوجوانان ایفا کند. این عمل دینی نه‌‌تنها به آنان کمک مک‌‌یند تا بر هیجانات 
منفی غلبه کنند، بلکه با ایجاد حس مسئولیت  پذیری و دیگرگرایی، زمینه را برای شکل  گیری شخصیتی متعادل 

و جامعه  پذیر فراهم میسازد. 
بخـش دیگـر یافته  هـای پژوهش حاضر، حـایک از نقـش مثبـت روزه  داری در افزایش امیـدواری نوجوانان 
بـود. در بـررسی پژوهش  هـای داخـلی و خـارجی، پژوهـشی یافت نشـد کـه به طور مسـتقیم به بـررسی رابطۀ 
روزه  داری بـا امیـدواری نوجوانـان پرداخته باشـد. با این  حـال، نتایج پژوهش حاضـر به طور غیرمسـتقیم با نتایج 
پژوهـش مؤمـنی و همکاران )1394(، فهرینـگ و همکاران )1997( در مورد رابطۀ بین دیـن  داری و امیدواری، 
انصـار‌ی جابـری و همـکاران )1380(، کادری و همـکاران )2000( در مـورد رابطـۀ دیـن  داری بـا عزت  نفـس، 
ارجمنـدزاده و مهـدیزاده نـودهی )1393(، کاظـمی و همـکاران )1385( در مـورد رابطۀ دیـن  داری با سلامت 
روان همسـو میباشـد. قـرآن کریـم نیز ناامیدی از رحمـت الهی را گمـراهی میداند و میفرمایـد: »وََمََنْْ يََقْْنََطُُ 
ونََ« )حجـر: 56(. در مقابـل، روزه داران با انجام ایـن فریضۀ الهی و بـا انتظار مغفرت  لـ� ا ِمِـنْْ رََحْْمََـِةِ رََب�ـِهِ إِلّاِّ الّضَّ
و رحمـت در مـاه رمضـان، در وضعیـتی قـرار میگیرنـد کـه امیـدواری در آنهـا تقویـت میشـود. ایـن یافته با 

افزایش نمرات امیدواری در گروه روزه دار پژوهش حاضر همسو است. 
در تبیین این یافته م‌یتوان گفت که دین‌‌داری به اذعان بسیاری از جامعه‌شناسان و روان‌‌شناسان از مؤلفه‌‌های 
بسیار تأثیرگذار در یکفیت زندگی و عناصر آن از جمله امیدواری است؛ چراکه امید )ناشی از تفکر هدفمند( پیامد 
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اصلی معنا در زندگی است )Feldman & Snyder, 2005، به نقل از: کرمی و همکاران، 1391(. معنویت و 
مذهب با طرد پوچی و ایجاد آرامش درونی، احساس معنا داری و امید را افزایش میدهند )تقیزاده و میرعلائی، 
1392؛Kaptein & et al., 2010 (. از طرفی، روزه  داران با پرهیز از مواردی که باعث ابطال روزه میشود، به 
تمرین تاب  آوری میپردازند. با ارتقای تاب  آوری، فرد میتواند در برابر عوامل استرس  زا و همچنین عواملی که 
سبب به   وجود آمدن بسیاری از مشکلات روان  شناختی میشود، از خود مقاومت نشان داده و بر آنها غلبه کند 
)Connor, 2006(. افراد تاب‌آور، با احتمال بیشتری در رویارویی با شرایط دشوار، در جست‌‌وجوی معنا هستند. 
داشتن ایمان و عمل به آن، تحمل افراد را در برابر سخت‌یها افزایش داده، و آنها را برای غلبه بر چالش‌‌ها و مشکلات 
در زندگی یاری مک‌یند. همچنین به قدرت بزرگ تری ایمان داشتن و ارتباط فرامعنوی به عنوان عوامل حمایتی 
فردی در جهت ایجاد و تسهیل تاب‌‌آوری یاد شده است. اعتقادات مذهبی به‌عنوان تیکه‌‌گاه و پشتیبان برای سازگاری 
فرد عمل مک‌یند. مذهب م‌یتواند در مراحل ارزیابی اولیة عوامل تهدیدکنندة زندگی و موجودیت شخص دخالت، و 
به عنوان کی عامل میانجی عمل کند. همچنین در مراحل ارزیابی مجدد و پس از وقوع مشکل، م‌یتواند نقش 
تعیینک‌ننده‌‌ای داشته باشد و امیدواری و معن‌یجویی بیشتری در فرد ایجاد کند. علاوه بر این، مذهب در مرحلة تفسیر 

رویدادها م‌یتواند بر روی نتایج و پیامدهای حاصل از عوامل استرس‌‌زا اثر بگذارد )کرمی و همکاران، 1391(. 
در پژوهش حاضر، همانند سایر پژوهش‌های حوزة علوم رفتاری و روان‌شناسی، محدودیت‌هایی وجود داشت. 
مهم‌ترین محدودیت، طرح شبه‌آزمایشی پژوهش بود که در آن تخصیص افراد به گروه های روزه‌‌دار و غیرروزه‌‌دار 
به صورت تصادفی انجام نشد. عدم انتساب تصادفی امکان وجود متغیرهای مداخله گر )مانند انگیزه های مذهبی، 
حمایت خانواده، وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی و ویژگیهای شخصیتی( را که میتوانستند بر متغیرهای وابسته تأثیر 
بگذارند، افزایش م‌یدهد. سایر محدودیت‌ها عبارت بودند از: حجم نمونة محدود )30 نفر( که توان آماری را کاهش 
م‌‌یدهد و تعمیم‌پذیری را محدود مک‌‌یند، استفاده از ابزارهای خودگزارش‌دهی که احتمال سوگیری پاسخ را به همراه 
دارد، و مقطعی بودن پژوهش از حیث فاصلة زمانی کوتاه بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون که امکان بررسی تداوم اثرات 

روزه‌داری را فراهم نمکیند. این عوامل باید در تعمیم پذیری یافته ها مورد توجه قرار گیرند. 
با وجود محدودیت  ها، یافته های پژوهش حاضر نشان دهندة نقش مثبت و معنادار روزه داری بر سطوح بالاتر 
خودبازداری و امیدواری در نوجوانان پسر بود. اگرچه طراحی پژوهش، اجازة استنباط علّیّ قطعی را نمیدهد، اما 
این یافته ها گام اولیة ارزشمندی در جهت درک پتانسیل های روان شناختی اعمال مذهبی مانند روزه هستند. 
برای رسیدن به درک دقیق تر از این رابطه، پیشنهاد میشود پژوهش های آتی با طراحیهای قویتر، نمونه های 
بزرگ تر و متنوع تر از نظر جنسیتی و فرهنگی، و همچنین با در نظر گرفتن و اندازه گیری متغیرهای واسطه ای 
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مهمی مانند سطح دین داری، تاب آوری و معنا در زندگی انجام شوند. همچنین استفاده از روش های یکفی برای 
کاوش عمیق تر در تجربة زیستة نوجوانان از روزه‌داری م‌یتواند ابعاد جدیدی از این پدیده را آشکار کند. در نهایت، 
میتوان گفت در عصر حاضر که نوجوانان به طور گسترده با فناوریهای دیجیتال و ارتباطات فرافرهنگی درگیر 
هستند و ممکن است از ارزش های خاص دینی فاصله گرفته باشند، یافته های این پژوهش میتواند چشم اندازی 
برای گفت وگوی سازنده میان روان شناسی و مطالعات دینی در زمینة ارتقای سلامت روان نوجوانان فراهم آورد. 
این نتایج به برنامه‌ریزان و متخصصان سلامت روان الهام م‌یبخشد تا مداخلات مبتن‌یبر معنویت و اعمال مذهبی 
)مانند روزه داری( را به عنوان ابزاری مؤثر برای تقویت خودبازداری و امیدواری در نوجوانان طراحی و اجرا کنند.
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